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 پیشگفتار
 

اگر از یک عالم مسلمان پرسیده شود که نخستین دلیل حقانیت اسلام چیست، احتمالاً 
 . حقیقتاً ودبای به وجود قرآن و اعجازگونه بودن این کتاب خواهد اشارهمتضمن پاسخ او 

؟ کردارائه   توانجاویدان برای پذیرش حقانیت یک دین می ایچه دلیلی بهتر از معجزه
نویسد: می ی معاصر،شناس برجسته، قرآناز همین روست که محمدهادی معرفت شاید
ای  ترین مسئله از مسائل اصول عقاید اسلامی بوده است؛ مسئلهاعجاز قرآن همواره مهم»

های باشد و از همین رو سنگ زیرین آموزهآن استوار می های دین اسلام برکه پایه
 1«رود.اسلامی به شمار می

اویدان ی جکه قرآن معجزه  مدعااما مسئله به این سادگی نیست. در پیرامون این 
. اولین پرسشی که به کرد  مطرح توانمیهای مختلفی است، پرسش )ص( پیامبر اسلام
 کدام ویژگیدیگر،  عبارتیبه 2ای است؟معجزه گونهرسد این است که قرآن چذهن می

؟ این پرسش در طول تاریخ حیات فکری رسانده استمقام معجزه  بهاین کتاب آن را 
 هاآن هایی که بررسی انتقادیاست. پاسخ دریافت کردههای مختلفی مسلمانان پاسخ
 .پیش روست نگارش کتابهدف اصلی 

ت نارر نظریا اهمدین اسلام، در این کتاب  به حقانیت باورمند فردیعنوان به ،من
تر، من به اعجاز قرآن باور ندارم بر اعجاز قرآن را زیر سؤال خواهم برد. به عبارت ساده

                               
 .23. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
گر، دی یمن در جای« ؟آیا اساساً معجزه امکان وقوع دارد»توان پرسید تر میدر سطحی بنیادی 2

ام امکان وقوع معجزه را نشان دهم: ن. ک: یزدانی، عباس و میرباقری، ضمن مباحثی، تلاش کرده
بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فیلسوفان  معجزه نقد و بررسی برهان»(. 1394محمدعلی. )

 .42تا  9. ص 14ی . شمارهتأملات فلسفی. در «زمین مغرب دین

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088858/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86?q=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&score=55.64888&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1088858/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86?q=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&score=55.64888&rownumber=1
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 از قرآناعجتاریخ به دفاع از طول در  که  رغم تمام اذهان بزرگیعلی کنمفکر میو 

 آورد. نمیهای خوانش انتقادی دوام اند، این باور در زیر ضربهپرداخته
که قرآن معجزه نیست، پس چه چیزی باعث شده    کنیم: اگر فرض  پرسشاما یک 

قرآن  ازاعجاز  حساسیتگونه با غیرت و عالمان مسلمان در طول تاریخ این اکثر که
سانی است که ک  ذهن و نیتپاسخ قاطع به این پرسش نیازمند دسترسی به  دفاع کنند؟
به  چند حدساین رابطه  دراما  ؛(که مسلماً ممکن نیست) اندها را انجام دادهاین تلاش
  :رسدذهن می

برای را  یینحقانیت دتواند نمیوجود یک معجزه  قوتیچ دلیلی به هکه، ایننخست 
ث )غیر از قرآن که محل بحای هیچ معجزه وقوع که. ازآنجاییاثبات کندعوام و خواص 

برای زیر ناگ، مسلمانان ثابت نیستبا سند قاطع  )ص( پیامبر اسلام به دستماست( 
 اند. کرده  معرفیقرآن را معجزه  دارندپشتیبانی از آنچه به آن باور 

، وقتی انبیاء ادیان برادر اسلام، یعنی یهودیت و مسیحیت، که هم در کهایندوم 
به رسمیت شناخته شده و هم به لحاظ جغرافیایی با مسلمانان  هاآنقرآن حقانیت انبیاء 

لمای در نظر ع ،انداند، از معجزات آشکاری برخوردار بودههمزیستی داشته و مجاورت
هت به جازاین ؛جلوه کردهنوعی ضعف  )ص( اسلام اسلام فقدان معجزه برای پیامبر

 اند.برآمده دین خودبرای  ایمعجزهدنبال تدارک 
ی رائهاهای کلامی مسلمانان راه تشخیص حقانیت یک پیامبر ، در آموزهکهاینسوم 

نیز ص( )روشن است که باید برای پیامبر اسلام  ،ایمعجزه است. باوجود چنین آموزه
 کنار گذاشت و به این واسطه حقانیت او را اثبات کرد.ای  معجزه

 : اندکردهچنین تعریف   را معجزهاما معجزه چیست؟ 
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که   1، مطابق دعوی و همراه با تحدیالعادهخارقمعجزه امری است »
 2«ز آوردن مانند آن ناتوان باشند.خلق ا

 

بدان که معجزه امری خارق عادت، مقرون به تحدی، و محفوظ از »
 3«معارضه است.

 

                               
ن اینکه ممکن است پیامبری بدو  زیراپذیرم. را نمی تحدی شرط لازم معجزه است این نظر کهشخصاً  1

نقض کند.  -به اذن خدا  -آنکه اعلام تحدی کند، قوانین طبیعت را چیزی بر زبان آورد، یعنی بی
د؛ ، اما با تحدی همراه نبو را نشان دادوی حقانیت دعوی  اگرچهی طوفان نوح )ع( که مانند معجزه

 ی )ع( شکافته شدن دریا توس  موسدعوت گذشته بود. همچنین زمان زیرا اصلًا زمان تحدی و بلکه
به این  تر به او مؤمن بودند( وهمراهانش پیش چراکهاو نبود ) نبوتبرای نشان دادن حقانیت  یاعجاز 

کسی  »کند: بدون شرط تحدی تعریف میمعجزه را نیز جهت با تحدی همراه نبود. ابوالقاسم خویی 
لی عنوان گواه بر صدق گفتارش عمکند، باید بهی خداوند برای خود ادعا میکه مقامی را از ناحیه
راهر برخلاف قوانین خلقت و خارج از مسیر عادی و طبیعی است و دیگران از را انجام دهد که به

 .بیان در علوم و مسائل کلی قرآنقاسم خویی. )ابوال« انجام دادن آن عمل عاجز و ناتوان هستند.
 .(52ص 
 .35. ص النکت الإعتقادیةشیخ مفید.  2
 .367. ص 2. ج الاتقانسیوطی.  3



 پیشگفتار/  4

 
اه ای است که همر العادهپژوهان، هر کار خارقمعجزه در اصطلاح قرآن»

طلبی ]=تحدی[ و سالم از مخالفت و رویارویی باشد. خداوند وردابا هم
یی و رسالت گو ارزانی داشت تا دلیلی برای راستمعجزه را به پیامبرانش 

 1«آنان باشد.
 
 

                               
که معجزه   مدعا را این .29. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1

صادق بودن مدعی نبوت را نشان شود تا )به این معنا که معجزه انجام میوت است ی صدق نبنشانه
وقتی طوفان نوح )ع( انجام شد، حاصل حادثه مجازات کافران بود . توان به چالش کشیدنیز میدهد( 

نه اثبات صدق نبوت نوح )ع(. زمانی که موسی )ع( دریا را شکافت، قصدش گریز از دست سپاه 
نوز ر گهواره به سخن آمد، هفرعون بود، نه نشان دادن صدق نبوتش. همچنین وقتی عیسی )ع( د

و مرا »، جَعَلَنِی نبَِیًّاو پیامبر نشده بود تا صدق نبوت خود را اثبات کند )مگر اینکه گفته شود 
ت  ممکن اساز بدو تولد است.( البته  )ع( ( نارر بر نبوت عیسی30)مریم: « پیامبر گردانیده است

 ،ند، اما معجزه به معنای کلامی آن نیستبگوید که این چند مثال، هرچند خرق عادت هستند کسی
را بر چنین شخصی اشکالی وارد نیست؛ زیاند. ی صدق نبوت نبودهبه این خاطر که نشانه درست

 ی فردیچگونگی تعریف معجزه و اینکه چه اموری را مصداق معجزه بدانیم، تا حدی قائم به سلیقه
لقی وانین طبیعت توس  خدا معجزه ترف نقض قی دین، صِ طبق تعریف معجزه در فلسفه است.
 . چنانکه دیوید هیوم، فیلسوف خداناباور قرن هجدهم، حتی اگر توس  پیامبری انجام نشودشودمی
تواند چنین تعریف شود: نقض قانون طبیعت توس  خواست مشخص درستی میمعجزه به»نویسد: می

 David Hume. An Enquiry Concerning Human« )ی عاملی نادیدنی،خدا، یا مداخله

Understanding. p 101فهم من »نویسد: ( و ریچارد سوئینبرن، فیلسوف خداباور معاصر نیز می
توس  خدا است، یعنی موجود عاقل بسیار قدرتمندی که شیئی مادی طبیعت از معجزه نقض قوانین 

ثی است هرحال، این بحبه (Richard Swinburne. "Miracles". 1968. p 320« )نیست.
 ی پژوهش حاضر.بیرون از دایره
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ی نبوت است؟ یعنی آیا ضروری لازمهحال این پرسش مطرح است که آیا اعجاز 
ی برای نشان دادن حقانیت دعوت امعجزه، شودمی مبعوثاست که هر پیامبری که 

انکه خویی . چناندتهرفیپذعالمان مسلمان  درمجموعخود ارائه دهد؟ این فرضی است که 
پیامبری که گواه و : »نویسدمی - آیدمی ترکاملبه شکل  که در ادامه   - یقولنقلدر 

گواه و   و منظورش از 1«باشد.دلیلی بر ادعای خویش ندارد، عقلًا قابل تصدیق نمی
 ، معجزه است. دلیل

اسلام ه کسی ک  عنوانبه -که   دلیلبه این  ؛من قطعی نیست در نظراما این حکم 
ینم - 2یرفتهپذ غیر از باور به وقوع اعجاز به دست پیامبر این دین از طریق دیگریرا 
وقوع معجزه توس  پیامبر اسلام )ص( را تأیید کنم. اما دلیل دیگری که دارم، و  توانم

البته بیشتر جدلی است، آن است که اگر فرض بگیریم مدعی نبوتِ بدون معجزه عقلاً 
 سؤالر اصحاب پیامبر )ص( زی نیتر والامقام، آنگاه ایمان برخی از تنیسقابل تصدیق 

 ابتداییاصلی پیامبر )ص(، خصوصاً در چند سال  ی. زیرا اگر بپذیریم که معجزهرودیم
او به اسلام گرویدند تنها قرآن بوده است، آنگاه  انیار  ترینمهمدعوت که تعدادی از 

یانی است، اعجاز ب بحثقابلکه در ابتدای کار   تنها وجهی از اعجاز قرآن کهییازآنجا

                               
 .157. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  1
چرا مسلمان هستم: یک گزارش نیمه من دلایل شخصی خود را برای باور به اسلام در کتاب  2

 ام.آورده فلسفی
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برخی از یاران پیامبر )ص( هنگام  و 1است )نه اعجاز غیبی، علمی، تشریعی یا عددی(

ن را تصدیق  ی بودن قرآفرابشر تا بتوانند  اندنبودهی شناسسخنایمان آوردن در سطحی از 
 ناسب با کلام خویی(ایمانی سست و )مترا ایمان ایشان به اسلام  ستیبایمکنند، 

که در هنگام اسلام آوردن    طالبیابمشخص، علی بن  طوربهنامعقول قلمداد کنیم. 
 م سنکهنگام اسلام آوردن  که با توجه به تاریخ تولدشان   3طلحه و 2کودک بود و زبیر

ی کافی برای تشخیص اعجاز قرآن را داشته شناسسخندانش  اندتوانستهینم، نداهبود
ی روم بود و شدهبزرگچنین صهیب رومی، که از سابقان در اسلام است، باشند. هم

طبیعتاً قادر نبوده و  4ی بداندشناسسخنزبان عربی را در حد  توانستهینمبه این جهت 

                               
توان گفت ا بعد )میهخرتر مطرح است و اعجاز علمی و عددی قرنأاعجاز غیبی درمورد آیات مت 1

 اعجاز تشریعی نیز عمدتاً معطوف به آیات مدنی است. اند.در دوران معاصر( مطرح شده
پیش از هجرت  31یا  30زمان تولد او را باید حدود سال »نویسد: دانشنامه جهان اسلام می 2

محمود  رضا ناجی و)محمد« اند.زمان با تولد حضرت علی )ع( دانستهبدانیم. برخی سال تولد او را هم
 در توان نتیجه گرفت زبیر.( از اینجا میی جهان اسلامدانشنامه. در «زبیر بن عوام»مطهری نیا. 

 هنگام اسلام آوردن نوجوان یا حداکثر بسیار جوان بوده است. 
الاستیعاب فى ر. بدالبع نابگفته شده طلحه هنگام درگذشت حدوداً شصت ساله بوده است. )  3

ی شماره .أسدالغابة؛ ابن اثیر. «طلحة بن عبید الله بن عثمان». ذیل 1280ی . شمارهة الأصحابمعرف
 36که او در جنگ جمل که در سال ( ازآنجایی«طلحة بن عبید الله القرشي التیمي». ذیل: 2625

 هجری به وقوع پیوست کشته شد، در هنگام رهور اسلام کودک یا حداکثر نوجوان بوده است. 
ابه فی الأصابن حجر عسقلانی. « )فنشأ صهیب بالروم، فصار ألكن.»در وصف او گفته شده:  4

الاستیعاب فى معرفة ر. بدالبع ناب؛ «صهیب بن سنان». ذیل 4124ی . شمارهتمییز الصحابه
 «(صهیب بن سنان الرّومى». ذیل 1226ی . شمارهالأصحاب
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از او نیز در آغ ضمن اینکهاز روی تشخیص اعجاز بیانی قرآن مسلمان شده باشد. 
 1اسلام بسیار جوان بوده است.

است، عمر بن خطاب است.  بحثقابلی دیگری که در اینجا صحابی برجسته
 :کندبازگو میچنین  راابن سعد شرح اسلام آوردن عمر بن خطاب 

 

شمشیر به دست گرفته بود بیرون آمد، مردى از بنى  کهیعمر درحال»
خواهم محمد )ص( را روى؟ گفت: مىزهره او را دید و پرسید كجا مى
و  هاشمیكه چنین كارى بكنى آیا از بن  بكشم. آن مرد گفت: برفرض

 كنم تو هم از دینبود؟ عمر گفت: خیال مى یخواهبنى زهره در امان
وع اى. آن مرد گفت: آیا تو را از موضاى برگشتهو آیینى كه بر آن بوده

اند و دین ترى خبر بدهم كه خواهرت و شوهرش از آیین برگشتهعجیب
 به راه افتاد و خود را به خانه آن دو اند، عمر خشمگینتو را رها كرده

رساند، مردى از مهاجران به نام خباّب پیش آن دو بود كه چون هیاهوى 
اى پنهان كرد. عمر وارد خانه شد و گفت: عمر را شنید خود را گوشه

ه را ط یاین آوايى كه در خانه شما شنیدم چیست؟ گوید: آنان سوره
یم، گفت: گفتنبود با خود سخن مىچیزى  خواندند. به عمر گفتند:مى

                               
 الأصابه فیسالگی بوده است. )ابن حجر عسقلانی. ، در سن هفتاد 38درگذشت او به سال  1

 «(صهیب بن سنان». ذیل 4124ی . شمارهتمییز الصحابه
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اید؟ شوهر خواهرش گفت: اى عمر آیا شاید شما هم از دین برگشته

كنى كه حق در غیر دین تو باشد؟ عمر به او پرید و او را تصور نمى
بر زمین كوبید. خواهرش براى دفاع از شوهر جلو آمد و عمر  سخت

ش كه سخت چنان سیلى بر چهره خواهر زد كه خونین شد. خواهر 
خشمگین شده بود گفت: آرى حق در غیر دین و آیین توست گواهى 

دهم كه محمد دهم كه خدايى جز خداى یگانه نیست و گواهى مىمى
اى را كه شد گفت: همان صفحه دی)ص( رسول اوست، چون عمر ناام

دانست. پیش شماست بدهید تا بخوانم، و گوید عمر خواندن مى
جز پاكان نباید بر آن دست  کسچیو ه یخواهرش گفت: تو ناپاک

غسل كن یا حداقل وضو بگیر، عمر برخاست وضو گرفت  زیبزنند، برخ
ى طه را خواند تا به این گفتار اله یو آن صفحه را بستد و در آن سوره

همانا من خدایم و خدايى جز من نیست مرا عبادت  "فرماید رسید كه مى
گوید، عمر گفت: مرا پیش محمد ،  "كن و نماز را براى من به پا دار

اى كه  . گوید: در آن هنگام رسول خدا )ص( در خانه..)ص( ببرید
در .. .كنار كوه صفاست بود و عمر راه افتاد تا بر در آن خانه رسید
شد، رسول آن هنگام پیامبر )ص( داخل خانه بود كه بر او وحى مى

عمر  فرمود: اى عمر و حمائل شمشیرش را گرفت و یخدا بیرون آمد یقه
كنى یا منتظرى خداوند همان بدبختى و درماندگى را كه بر ولید بس مى

بن مغیره نازل فرموده است بر تو نازل فرماید؟ خدایا این عمر بن خطاب 
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است پروردگارا دین را به عمر نیرومند گردان، و عمر گفت: گواهى 
 1«دهم تو رسول خدايى و مسلمان شد.مى

 

از قرآن را از « یاصفحه»، عمر شودمیاین ماجرا ملاحظه  که در  طورهمان
. این در حالی است که در شودمیی آن به اسلام مایل مطالعه باو  دیر گیمخواهرش 

 بزارآلاتابه ده صفحه است و با توجه به  کینزدطه  یسورهعثمان طاها  به خ  قرآن
ه. چکی از این سوره بودتحریر آن زمان، مسلماً آنچه به دست عمر رسیده بخش کو 

 در مقیاس سوره است، -توضیح داده خواهد شد  کهچنانآن -اعجاز قرآن  کهییازآنجا
. لذا ایمان او مبتنی بر درک اعجاز آنچه عمر با آن مواجه شده فاقد اعجاز بوده است

 )متناسب با کلام خویی( باید نامعقول بوده باشد. جهتنیازانبوده، و 
عید بسیار ب نیز مشخص، در مورد سایر سابقان در اسلام ند شاهدچعلاوه بر این 
ی تشخیص واسطهبهو بوده زمان خود  شناسانسخنی زمرهدر  هاآناست که تمام 

 .باشد ایمانشان معقول بوده ن،آقر  بیانی اعجاز
 مدعی قلا برای پذیرش دعویکه ع    به این علتخلاصه، اگر معجزه را  طوربهپس، 
ی خرق عادت دارند، شرط ضروری نبوت بدانیم، ایمان بسیاری مشاهدهبه نبوت نیاز 
 نامعقول و ناموجه خواهد بود. صحابهاز بزرگان 

                               
 .292-302. ص 4. ج طبقات الکبیرمحمد بن سعد.  1
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. اگر اندهنبودصاحب معجزه  اءیانبرسد تمام مطلب دیگر این است که به نظر می

در ی امعجزهاز زندگی انبیاء قرار دهیم، برای برخی از ایشان  مانرا ملاک فهمقرآن 
 ؛شده رداختهپبه بعضی انبیاء تنها در حد اشاره در قرآن . البته است ذکر نشدهقرآن 

لی هستند که قرآن گزارش نسبتاً مفص )ع( و ابراهیم)ع( اما برخی از انبیاء مانند نوح 
ی که امعجزهاز این دو نفر،  کدامچیهدر مورد  حالنیباا. دهدمی هاآناز زندگی 
سرد  ع(،) وقایعی مانند طوفان نوحالبته شان باشد ذکر نشده. رسالت ای حجتی برای
زنده شدن پرندگان برای ابراهیم )ع( به دست این دو پیامبر به وقوع و شدن آتش 

؛ بلکه رفتندنگاز معجزه، برای هدایت انجام  سنتیند، اما این وقایع طبق تعریف اهپیوست
ان ص نبی و آخری برای اطمینیکی برای عذاب کافران، دیگری برای نجات جان شخ

 .ه استبود نبیبخشیدن به قلب 
ینمده، این انبیاء ذکر نشبرای ی امعجزهن آشاید کسی اشکال کند از اینکه در قر 

رست . این حرف به لحاظ منطقی داندبودهفاقد معجزه  ایشاننتیجه گرفت که  توان
چگونگی  یاء به توضیحاست. اما مسئله اینجاست که وقتی خداوند در شرح زندگی انب

و )ع( ایشان با مردم پرداخته و در چند مورد مثل موسی  یدعوت ایشان و محاجه
 اعجاز ایشان را بیان کرده، چه دلیلی دارد که در مورد برخی دیگر لیتفصبه )ع( عیسی

که بخش مهمی   ،اهآن یاز شرح معجزه ،حکایتشان را بازگو کرده لیتفصبهاز انبیاء که 
آن است  ترمعقولرا در نظر بگیریم، ، امتناع کند؟ اگر احتمالات بوده ایشانالت از رس
 .اندهبودفاقد معجزه  )ع( و ابراهیم)ع( نوح  مانندبرخی از انبیاء که بپذیریم  
)ص( از هنگامی که رسالت و  اسلام ی مهم بعدی این است که آیا پیامبرنکته

عنوان معجزه به ز قرآن را همراه داشت تا بهاکاملی ی  سورهتبلیغ خود را آغاز کرد، 
است که بنا بر مشهور قرآن تنها  جهت نیا ازکند؟ اهمیت این مطلب   عرضهمخاطبانش 
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 ، اگر از طرفیرونیازااز آن.  کمتردر مقیاس سوره دارای اعجاز است، نه در مقیاس  
شد، ی کامل باهی نبوت باشد و از طرف دیگر اعجاز قرآن مبتنی بر سور لازمهمعجزه 
 خود را بدون در دست داشتن یک و تبلیغ رسالتاز  یپیامبر )ص( بخش اگر آنگاه
ش از این بخرسد ، به نظر میباشد انجام دادهعنوان نماد حقانیت خود ی کامل بهسوره

ک آیه )کمتر از ی بوده است. در اینکه وحی و رسالت با چندوی بیهوده  رسالت
 چهجدی وجود ندارد. اما سؤال این است که نظر اختلاف  ، راهراً سوره( آغاز شده

توجه اگر این فاصله قابل ؟شدی کامل نازل نخستین سوره از آغاز رسالت مدت بعد
 ،نبودهوجود معجزه ضروری ی رسالت، که برای تبلیغ و انجام وریفه  دهدمیباشد، نشان 

داده نجام اداشتن معجزه  یفه را بدون در دستاین وربرای مدتی چراکه پیامبر )ص( 
 . است

 هی کامل چه زمانی نازل شدسوره یننخستاینکه  یدربارهمن در اینجا قصد ندارم 
نم. تا آنجا  ، بحث کبودهآیات پراکنده  نخستین نزول بعد ازمدت چه نزول آن و اینکه 

ظرم ن ی نیز چندان روشن نیست. اماشناسقرآنی هااستوانهاین بحث در میان  امدهیدکه 
اگر میان آغاز رسالت پیامبر )ص(  : »کنمیمی شرطیه خلاصه گزارهرا در قالب یک  

 تواندیمه ک  ی کاملبر مشهور با آیات پراکنده آغاز شده و نزول اولین سوره که بنا
این بدان  توجهی فاصله بوده باشد،ی پیامبر )ص( در نظر گرفته شود، زمان قابلمعجزه

 توجهی بدون در دست داشتن معجزه اقدام بهمدت قابل به)ص( معنا است که پیامبر 
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که معجزه شرط لازم نبوت   توان نتیجه گرفتپس می. کردهیمتبلیغ رسالت خود 

 «نیست.
* 

کتاب حاضر   یدربارهزم است چند نکته را لا ،پیش از وارد شدن به بحث اصلی
  :بیان کنم

چرا  با عنوانشدم اطبان عام کوچکی برای مخ  یرسالهمدتی پیش مشغول نگارش 
دا کتاب تصمیم گرفتم ابت  آن. برای نگارش فلسفیمسلمان هستم: یک گزارش نیمه

ا ر مشهورترین دلیل حقانیت اسلام، یعنی اعجاز قرآن، را رد کرده، سپس دلایل خود 
ا آغاز  ر  ارائه کنم. وقتی نگارش فصل مربوط به رد اعجاز قرآن دین اسلامبرای باور به 

العه داشته باشم. پس از مقداری مط بیشتری در این حوزه یم، لازم دیدم که مطالعهکرد
ای در رد اعجاز ی جداگانه، رسالهی کوچکرسالهتصمیم گرفتم برای تکمیل بحث آن 

ان شود. آن بی امجال نوشتنش نبود، در آنج چرا مسلمان هستم قرآن بنویسم تا آنچه در
. اما وقتی کار شودمیرساله نهایتاً هشتاد یا نود صفحه کردم حجم نهایی زمان فکر می

نم، حجم اختصار اما نسبتاً جامع بحث کبهبخواهم پیش رفت، متوجه شدم که حتی اگر 
که ملاحظه می  طورهمان ،خواهد شد و حاصل کار کردمیمنهایی چند برابر آنچه فکر 

ار این کتاب بسی معتقدم که مباحث حالنیباا .ه استچند صد صفحه شد ،شود
و اگر کسی بخواهد بررسی کاملی نسبت به اعجاز قرآن  خلاصه و فشرده بیان شده

 .داشته باشد، نیازمند نگارش چندین جلد کتاب است
پرسیده شود چرا کسی در مقام دفاع از حقانیت اسلام باید اعجاز قرآن اما شاید 

از انجام این کار چند مورد  هدف من ؟ی آن کتاب هم بنویسدرا انکار کند و درباره
مین نکند. ام را تأحتی اگر منافع اعتقادی ،کنمطلب میحقیقت را گسترش   ،اولاً  :است
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عجزه مبهتر است که قرآن معجزه باشد تا نباشد؛ زیرا  و احتمالًا هر مسلمانی برای من
 موابسته به آن است استحکا فرد مسلمانکه امنیت روانی را  باورهایی بودن قرآن 

ور خود شود که بخواهم باحال، میل به حقیقت و گسترش آن باعث میبااین بخشد.می
کمی تثانیاً، دفاع بد از یک باور، دسبه عدم اعجاز قرآن به دیگران نیز منتقل کنم. را 
 ی ضعیفی ارائه شود، ممکن استندارد. اگر در دفاع از باوری ادله تهاجم به آناز 

قانع  ندآن باور دار  در ی برای تفحص انتقادیمجال کمتر  و نیتوان ذه که  ییهاانسان
آن باور   شروع به پرسشگری پیرامون دارندمجال کافی  و توان ذهنی کسانی که، اما  شوند
دلیل ضعیف  یارائهرو، ریزد. ازاینفرومی در ذهنشان بنای آن اعتقاد پس از مدتی ،کرده

ی ه دغدغهکسی ک  در مقام، خاطربه همین  .اردندکم از تهاجم به آن باور   ،برای یک باور
ل باور به ترین دلیعنوان اصلیکنم معرفی اعجاز قرآن بهفکر می ،دفاع از اسلام را دارم
تواند به پذیرش اسلام از جانب افراد غیرمتعصب و دارای توان ذهنی  حقانیت اسلام، می

نار نیت اسلام را کحقاکنم این دلیل نادرست ، سعی میپسکافی آسیب برساند. 
 .بگذارم

* 
: شودیمبررسی  ،شدهدر کتاب حاضر پنج نوع اعجاز که به قرآن نسبت داده 

ترین وجهی از اعجاز دانست که به توان آن را مهمنخست اعجاز بیانی است که می
اخبار غیبی، اعجاز  ینهیزم درقرآن نسبت داده شده. بعد از آن نیز به ترتیب اعجاز 

م ام. تذکر این نکته لاز قرار داده موردتوجهز تشریعی و اعجاز عددی را علمی، اعجا
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ی اعجاز مدعیات درباره نیتر یاست که در کتاب حاضر توجه من صرفاً معطوف به اصل

کرار شده ، ولو اینکه در منابع مختلفی تترتیاهممدعیات کمبه قرآن است و از پرداختن 
وین تدریجی و تد گفته شده که قرآن با وجود حجم زیادبرای مثال،  . امکرده زید، پرهنباش

اند که  ، فاقد تناقض است. قائلین به این نظر گویی فرض گرفتهآن در طول چندین سال
ناقض تکه قرآن   حالا دارای تناقض درونی هستند، پسعموماً )بلکه همیشه(  کتب
 خواندن کتابهر کس اهل  زیرا ؛روشن است دیدگاهاین  ضعف 1، معجزه است.ندارد

                               
. در 827. ص 4. ج التمهید فی علوم القرآن. در «الأزهر و بیانیة الرسمي»برای مثال ن. ک:  1

فلو کان من عند غیر الله لوقعت فیه انواع من الکلمات »شده:  استفاده« تناقض»ی اینجا از واژه
به چند  ی رسمی الازهر در واکنشعنوان بخشی از بیانیه( معرفت این عبارت را بههمان« )المتناقضة.

اما درهرحال، کند. البته من موفق نشدم مستقلاً متن این بیانیه را پیدا کنم. ی ساختگی ارائه میسوره
سلامی ا است که با توجه به اینکه توس  عالمان« تناقض»ینجا مهم است استفاده از لفظ آنچه در ا

دو  در معنای منطقی آن استفاده شده باشد؛ یعنی نسبت میانکه توان انتظار داشت  به کار رفته، می
ی سوره 82 یکه راهراً این کلام به آیهها ممکن نیست. اما ازآنجاییها و نه رفع آنامر، که نه جمع آن

تِلافاً  أَ فَلا یَ تَدَب َّر ونَ الْق رْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََِّّ لَوَجَد وا فیهِ اخْ گوید: نساء اشاره دارد که می
كنند؟ و اگر )برفرض( از طرف غیر خدا بود، حتماً در آن و آیا در قرآن تدبرّ نمى»؛ یعنی: كَثیرا

ه معنای منطقی  نیز تناقض ب« اختلاف»، باید دید که آیا منظور این آیه از «دیافتناختلاف فراوانى مى
د اختلافْ لفظی است مشترک بین چن»نویسد: کلمه است یا خیر. سیوطی به نقل از غزالی می

معنی، و در اینجا منظور نفی اختلاف مردم درباره آن نیست، بلکه نفی اختلاف از ذات قرآن است، 
است یعنی اول و آخر آن در فصاحت به هم شباهت ندارد، یا   مختلفن سخن چنانکه گویند: ای

یگرش به کند و بعضی دشود: دعوی آن مختلف است، یعنی بخشی از آن به دین دعوت میگفته می
ه، و باشد و قسمتی از آن ندنیا؛ یا اینکه: نظم آن مختلف است، که قسمتی از آن بر وزن شعر می

ی خاص از جهت پرمحتوی بودن باشد، و مقداری دیگر برخلاف آن، و  یوهیا مقداری از آن بر ش
 باشد اول و آخرش با هم تناسبکلام خداوند از این اختلافات منزه است، که آن بر یک شیوه می
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چند  که مانند شاهنامه در طول  هاآن، ولو کتب، بلکه اکثر  که بیشتر  داندیباشد م
 نیتر یینتناقض در یک کتاب پاوجود فاقد تناقض هستند و عدم  ،اندشدهدهه نگاشته 

حتی  یک کتاب نبود تناقض در .رعایت کندباید  هر کتاباستانداردی است که 
 ی اعجاز باشد.اینکه نشانه رسد بهفضیلت هم نیست، چه 

                               
دارند و در یک درجه است در نهایت فصاحت، چنین نیست که بر بد و خوب مشتمل باشد، و 

دعوت خلق به خدای تعالی و منصرف نمودنشان از دنیا به سوی برای یک معنی آورده شده، یعنی 
ران و نویسندگان های شاعکه کلام آدمیان این اختلافات را دارند، چه اینکه هرگاه گفتهدین، درصورتی

ها بر آن قیاس گردد؛ اختلافی در روش نظم و در مراتب فصاحت بلکه در اصل فصاحت در آن
مل بر بد و خوب خواهند بود، پس دو نامه یا دو قصیده با هم شود، تا جایی که مشتیافت می

مساوی نخواهند شد، بلکه یک قصیده نیز مشتمل بر ابیات فصیح و ابیات پست و بد است، و 
. ص 2. ج الاتقان)سیوطی. « اند.طور قصاید و اشعار بر اغراض و مقاصد مختلفی مشتملهمین
  در قرآن الزاماً تناقض به معنای منطقی« اختلاف»نظور از دهد که م(. این کلام غزالی نشان می387

عدم  سازی محتوای این آیه بحثکلمه نیست. لذا ضرورتی ندارد که متکلمین اسلامی برای صادق
معجزه بودن آن را به میان آورند. علاوه بر این، بسیاری از اندیشمندان وجود تناقض در قرآن و از اینجا 

 دانندینم عدم اختلاف در قرآن را معجزه ملاصدرا و ، طبرسی، فخر رازیطوسیشیخ اسلامی، نظیر 
اعجاز قرآن/عدم اختلاف در قرآن: اثبات وحیانی بودن قرآن بر اثر نبود اختلاف »)عبدالمجید فلسفیان. 
 «.(و تناقض در آن



 پیشگفتار/  16

 
آفرین نیست، و با تکرار حلاوتش کم شود خواندن قرآن ملالگفته می  همچنین

ست : نخنیست رشیپذقابلبرایم از دو جهت این ادعا  1شود، پس قرآن معجزه است.نمی
. خواندن قرآن مثل انجام هر کار بینممیدر تعارض  خودشخصی  یبا تجربه آن را اینکه
آفرین است. البته این وهن قرآن نیست، بلکه ملال ،منشخص برای لااقل  ،دیگری
حتی اگر قرائت قرآن برای برخی ملال آفرین دوم آنکه، است کاملًا طبیعی.  امری

هم برای دیگران چنین باشد. ممکن است   دیگر بسا خواندن برخی کتبنباشد، چه
ندن اشعار ایشان خسته نشود. حافظ یا سعدی باشد که از خوا یفتهیقدر شکسی آن

 این دلیلی بر فرابشری بودن یک متن نیست.
به لحاظ اسلوب و قالب در میان عرب سبک نوی قرآن که  علاوه بر این دو وجه،

کننده قانع نیزاین ادعا  2از اعجاز قرآن دانسته شده. یا، جلوههشناخته شده نبود
د را در ادبیات سبکی جدی ند که هرکدامانیست. در طول تاریخ افراد مختلفی رهور کرده

عبور از ادبیات کهن جهان به ادبیات امروزی است. برای  اشجهیاند که نتهنهادبنیان 
گذشته   یهامثال در ادبیات فارسی، نیما یوشیج سبکی را معرفی کرد که نه مانند نظم

را معرفی   یگر کمی، احمد شاملو سبک دی  یپیش از آن. به فاصله ینثرها شبیه بود، نه
عجزه م شاعردو کدام از این فرق داشت. اما آثار هیچ نیز ییکرد که با سبک نیما

نبوغ  حمل برقابل یسادگسبکی جدید در ادبیات، به ریختنشود. درواقع پیتلقی نمی
گوید: یم بارهنیبحث اعجاز نیست. مراکشی درا مطرح کردنفردی است و نیازی به 

                               
الأزهر و بیانیة » ؛236. ص نبوت؛ مرتضی مطهری. 384و  381ص  .2ج  .تقانالاسیوطی.  1

 .278. ص 4. ج التمهید فی علوم القرآن. در «الرسمي
صادق رافعی. مصطفی ؛ 373. ص 2. ج تقانالا؛ سیوطی. 930. ص 2. ج برهانزرکشی.  2

 .111. ص اعجاز قرآن و بلاغت محمد
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 1.«شدیشعر معجزه م یوهیمعجزه نیست، وگرنه آغاز ش اشوهیقرآن[ فق  ش»]
بگوید شعر یک آغازی دارد، و اگر قرار باشد ایجاد سبک نو در  خواهدیمراکشی م

  .است شده نیز معجزه بوده ساختهسخن معجزه باشد، نخستین شعری که 
 تابک  ی کتاب پیش رو باید بیان کرد این است که این ی که دربارهمطلب دیگر 

به  ارد.را نداعجاز قرآن  یابی نظریات مختلف در بابصد پژوهش تاریخی و ریشهق
اعجاز قرآن و ی بارهدر عبارتی، هدف اصلی این نوشته، معرفی نظریات مختلف 

عای اعجاز مد صحتبررسی  آن نگاری اندیشه در این زمینه نیست؛ بلکه هدفتاریخ
 ،ام کهعمدتاً سراغ کتب معاصر رفته این مدعابرای برسی قرآن است. به همین خاطر، 

به کتب  دیدجبه اقتضای پیشرفت تدریجی معارف بشری و همچنین دسترسی نویسندگان 
ند و احیاناً ابیان کردهتر از اسلاف تاریخی خود را شسته و رفته مدعااین متقدمین، 

  ن رسالهیمن در نگارش اترین منبع . مهماندچیزهایی نیز بر مباحث گذشتگان افزوده
 ادیآثار محمده محمدهادی معرفت است. ینوشته فی علوم القرآن التمهیدکتاب 

أن مبنا ش التمهیدجهت هستند و ازاین یمعتبر  مراجعشناسی ی قرآنمعرفت در حوزه
به بحث  اینکه سه مجلد از این کتاب به تفصیلخصوصاً قرار گرفتن برای بحث را دارد. 
ما در دو فصل مربوط به اعجاز علمی و اعجاز عددی، ا .اعجاز قرآن پرداخته است

 اند. منابع دیگری مبنای بحث قرار گرفته

                               
 .375ص  .2ج  .تقانالاسیوطی.  1
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یی ای است که زیر نظر محمدعلی رضاترجمه بر اساس کتاب حاضری آیات در  ترجمه
 منض، مگر در مواردی که خلاف آن را ذکر کرده باشم یا ترجمه گرفتهانجاماصفهانی 

راً نخستین که راه  -آمده باشد. دلیل انتخاب این ترجمه رسی از یک منبع فای قولنقل
.توجه آن استدقت قابل - 1ی گروهی قرآن در تاریخ اسلام استترجمه

                               
ای است که یم( اولین ترجمهاین ترجمه، )تا آنجا که ما اطلاع دار »ی قرآن آمده: ی این ترجمهدر خاتمه 1

ی گروهی هترجم)محمدعلی رضایی اصفهانی. « صورت گروهی انجام شده است.در طول تاریخ اسلام به
 .( 8. ص 2. ج قرآن کریم



 مقدمه

 
 :ازند بارتعقرآن در چند موضع اقدام به تحدی کرده است. این مواضع به ترتیب نزول 

 

1-  َت مْ صادِقینَ مِنْه ما أتََّبِعْه  إِنْ ك نْ  أهَْدىق لْ فأَْت وا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ه و1 
از دو  تردهکننتیهدابیاورید كه آن  نزد خداگویید، پس كتابى از بگو: "اگر راست»

 «)كتاب قرآن و تورات( باشد، تا از آن پیروى كنم!"
 

2- نْس  وَ الِْْنُّ عَلى قرآن لا يََتْ ونَ بِثِْلِهِ وَ لَوْ  لِ هذَا الْ أنَْ يََتْ وا بِثِْ  ق لْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ
 2كانَ بَ عْض ه مْ لبَِعْضٍ رَهیراً 

]ها[ جمع شوند، بر اینكه همانند این قرآن را بیاورند، بگو: "اگر انسان]ها[ و جن»
  «برخى آنان، پشتیبان برخى ]دیگر[ باشند." اگرچهمانند آن را نخواهند آورد؛ و 

 

3-  َاللََِّّ إِنْ ك نْت مْ افْتَراه  ق لْ فأَْت وا بِس ورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْع وا مَنِ اسْتَطعَْت مْ مِنْ د ونِ  أمَْ یَ ق ول ون 
 3صادِقینَ 

آن )قرآن( را )به خدا( نسبت داده است؟!" بگو: "اگر  دروغبهگویند: ")او( آیا مى»
د )به توانیرا مى اى همانند آن بیاورید؛ و غیر از خدا، هر كسگویید پس سورهراست
 !"«دیفراخوانیارى( 

 

                               
 .49قصص:  1
 .88اسراء:  2
 .38یونس:  3
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4-  َعْت مْ مِنْ د ونِ أمَْ یَ ق ول ونَ افْتَراه  ق لْ فأَْت وا بعَِشْرِ س وَرٍ مِثْلِهِ م فْتَریاتٍ وَ ادْع وا مَنِ اسْتَط
 1اللََِّّ إِنْ ك نْت مْ صادِقین

گو: "اگر آن )قرآن را به خدا( نسبت داده است؟!" ب دروغبهگویند: "آیا مى»
، پس شما هم ده سوره ساختگى، همانند این )قرآن( بیاورید؛ و جز خدا، دییگو راست
 !"«دیفراخوانتوانید ی را مىکس  هر

 

5- فَ لْیَأْت وا بِحَدیثٍ مِثْلِهِ إِنْ كان وا صادِقین2 
 «، سخنى همانند آن )قرآن( بیاورند!ندیگو راستپس اگر »
 

6- هِ وَ ادْع وا ش هَداءكَ مْ مِنْ عَبْدِنا فأَْت وا بِس ورةٍَ مِنْ مِثْلِ  بٍ ممَّا نَ زَّلْنا عَلىرَیْ  وَ إِنْ ك نْت مْ في
 3د ونِ اللََِّّ إِنْ ك نْت مْ صادِقین

و اگر از آنچه كه بر بنده خود )پیامبر( فرو فرستادیم در تردید هستید، پس اگر »
 «هانتان را كه جز خدایند، فراخوانید.اى از همانندش بیاورید، و گواگویید سورهراست

 

در اینجا توجه ی جالباولین نکته. توان بررسی کردز جهات مختلفی میاین آیات را ا
هود ترتیب تحدی را بر هم  13ی یونس و آیه 38ی در این ترتیب، آیه است که آن
شده بود، هود زودتر نازل  13ی آیه - برخلاف نظم فعلی -که اگر طوریبه اند؛زده

کل   مانندوردی بهاکه طبق آن قرآن از هم  بودیممیشاهد نظمی در میان آیات تحدی 
« حدیث»ر )البته اگ کردمییک سوره از قرآن ختم مانند وردی او به هم کردهقرآن شروع  

                               
 .13هود:  1
 .34طور:  2
 .23بقره:  3
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به آن  توانستی( این م1طور را به کمتر از یک سوره معنا نکنیمی سوره 34ی در آیه
اوند مرحله به مرحله تحدی را به حجم کمتری از قرآن کاهش داده و معنا باشد که خد

  2اند.از هماوردی با آن عاجز بوده باز هم معارضین
ی اول ، در وهلهاست که با توجه به این آیات آنموردتوجه من اصلی ی اما نکته
رآن ق تواند معجزه بودن قرآن را انکار کند؛ چراکهمسلمان نمیفرد  رسد کهبه نظر می

ها در . ما انسانو تحدی از جانب خدا، مستلزم وقوع معجزه است اقدام به تحدی کرده
توانی مثل من فلان  گوییم اگر میکنیم، مثلاً میروزمره گاهی از تحدی استفاده میزندگی 

ند، شرط تواند فعل ما را تکرار کبر سر اینکه کسی نمیکار را انجام بده و حتی گاهی 

                               
ايى دیگر ج»متر از یک سوره باشد: تواند کمی« حدیث»طباطبایی معتقد است که  محمدحسین 1

كه رهور در تحدى به كلامى مثل كلام قرآن دارد، هرچند كه آن كلام   فَ لْیَأْت وا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ فرموده: 
ی سوره 13 ی. ذیل آیهالمیزان تفسیر یترجمه )محمدحسین طباطبایی.« از یك سوره كمتر باشد.

 هود.(
ان آیات ترتیب طبیعی می رعایت شکال مبتنی بر عدمه شده به اِ های دادمحمدی پاسخمحمدعلی  2

  الف( تردید در روایات ترتیب نزول؛ اصل شبهه مبتنی بر این است»کند: گونه بیان میتحدی را این
که این روایات ی ترتیب نزول، قطعی باشد؛ درحالیکه روایت ابن عباس و برخی دیگر از راویان درباره

که روایات دیگر وجود دارد که ترتیب نزول را غیر از آنچه  معتبری ندارند؛ چنانقطعی نبوده، سند 
ی هود اند... ج( تقدیم و تأخیر در نزول برخی آیات؛ برخی برآنند که نزول سورهگذشت، نقل کرده

یونس که در  یسوره 38 یهود پیش از آیه یسوره 13ی ی یونس بوده است؛ ولی آیهپس از سوره
اعجاز قرآن با گرایش )محمدعلی محمدی. « به یک سوره شده، فرود آمده است. آن تحدی

 (121و  117. ص 2. ج پژوهیشبهه
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نیست   این هاآناز  د و هرگز منظورنمخاطب محدودی دار  هاگونه تحدیما این. ابندیممی
اما در  .تکرار کندرا  فعل ماتواند کند، نمی  تلاشبشری، هرچقدر هم که که هیچ بنی

. داندبا قرآن می هماوردی ناتوان ازی اسراء، قرآن تمامی جن و انس را سوره 88 یآیه
فرد مسلمان که حقانیت اسلام را  در نظر -ه است ک آنمعنای ضمنی این سخن 

 آوردن مثل قرآن از توان مخلوقات خارج است؛ به عبارتی قرآن معجزه است.  -پذیرفته 
این مسئله  ،تواند معجزه بودن قرآن را انکار کندفرد مسلمان نمی اگر بپذیریم که

که نچنارآن آنخواهم نشان دهم که قکند. من از طرفی میمشکلی برای من ایجاد می
یعل - با توجه به آیات تحدی دیگر از طرف و گویند معجزه نیستمدعیانش می

 راه چاره چیست؟پس توانم معجزه بودن قرآن را انکار کنم. نمی - الظاهر
غالب  باب اعجاز قرآن دیدگاههای گذشته دیدگاه رقیبی برای آنچه امروز در از زمان

د قرآن به لحاظ بیانی، علمی، عددی یا... معجزه گویدیدگاهی که مییعنی  -است 
 .«رفهص»وجود داشته به نام  - خوانممی« دیدگاه رایج»در این مقدمه است و من آن را 
 توان ارائه داد: میدو قرائت اصلی  ،از دیدگاه صرفه

 را از ی هماوردیمخالفان قرآن توانایی معارضه با قرآن را دارند، اما خداوند انگیزه -1
 گیرد؛میآنان 
قام عمل اما در م صورت بالقوه توانایی هماوردی با قرآن را دارند،مخالفان اگرچه به -2

نا که کند. به این مع، خداوند توانایی هماوردی را از آنان سلب میصورت بالفعلو به
 کند.را از علوم لازم برای هماوردی کوتاه می هاآندست 

بیرونی   یعجاز قرآن نه به نفس قرآن، بلکه به عاملا قرائات،بر اساس هردوی این 
 گردد.، بازمیاستکه انصراف معارضان از هماوردی با قرآن 

ئت اول ترین نقد در رد قراقدهای مختلفی وارد است. شاید سادهبه دیدگاه صرفه ن
های مختلفی برای هماوردی با قرآن انجام شده؛ از تلاشاین باشد که در طول تاریخ تلاش
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در  رقان الحقفهای م سیلمه و ابن ابی العوجاء در قرون گذشته گرفته تا نگارش کتاب 
 .و دارند لازم برای هماوردی را داشته ی. پس معارضان قرآن انگیزههای اخیردهه

تر توجه، قابلینمعارضاز  توانایی هماوردیصرفه، به معنای گرفتن دیدگاه قرائت دوم از 
در معرض نقدهایی جدی قرار دارد. برای مثال،  نیزدیدگاه حال، این باایناست. 

 :کندچنین بیان میدر نقد صرفه  را معرفت دیدگاه فخر رازی
 

 هانآدلیل ناتوانی تازیان از هماوردی با قرآن گرام، صرفه باشد، اگر »
بایست یجای آن مکردند، بلکه بهاز تراز بلاغی آن به بزرگی یاد نمی

ه کردند... این بسان پیامبری است کابراز شگفتی میاز ناتوانی خود 
 اکنون دستم را بر سرمی من این است که همگوید: معجزهفرضاً می

ر گونه هم باشد. دباشد و همیننهم و این کار برای شما ناممکن میمی
این صورت، مردم از ناتوانی خود در انجام دادن این کار ساده ارهار 

طع میطور قز کار آن پیامبر. از طرفی، ما بهکنند، نه اشگفتی می
 1«زدگی تازیان از خود فصاحت قرآن بوده است.دانیم که شگفت

 

کرده   سلب «معارضین»اگر خداوند قدرت هماوردی با قرآن را از این نقد، علاوه بر 
یش متون پ یک ازهیچ -اعجازباور  ی اسلامطبق نظر علما -باشد، چطور است که 

ثل قرآن اند، مکتبی که خود مسلمانان بدون قصد هماوردی با قرآن نگاشته  از اسلام و

                               
 .238. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
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برای آوردن متنی « ی مردمهمه»قدرت را از  «همواره»نشده؟ آیا باید گفت خداوند 
قرآن سلب کرده است؟ در این صورت دیگر صحبت از صرفه، به معنای  با ترازهم

ییم اینکه بگو ود است. درست مثلجهتی خاص، مرد هماوردی از از ممنصرف کردن مرد
تنی را بلند کنند، اما خدا  10ها بالقوه قدرت دارند که سنگی )لااقل برخی( انسان»
 در اینجا مدعی باید دلیلی برای «.کرده و منصرف خواهد کردرا همواره منصرف   هاآن

ا بلند  تنی ر  10ها بالقوه قدرت دارند که سنگی )لااقل برخی( انسان»گوید اینکه می
ت ی قدر باید دلیلی برای وجود بالقوهنیز باور صرفه به همین شکل، ارائه کند. «کنند

 قبول باشد. اش قابلهماوردی با قرآن اقامه کند تا نظریه
نی قرآن رایج که به اعجاز متدیدگاه ، یعنی های دو دیدگاه فوقبا توجه به نقص

صرفه که علت اعجاز را و دیدگاه ود( شتفصیل نقد می)و در این کتاب به باور دارد
امابه»توان رسد که آن را میدیدگاه سومی به نظر من می داند،بیرون از متن قرآن می

قرآن را  باید معجزه بودن آیات تحدیگوید اگرچه طبق نامید. این دیدگاه می« باوری
قرآن  اعجازماهیت  گفت  وانتبپذیریم، اما وجه این اعجاز برای ما مبهم است و نمی

 . چیست
اما با تأمل متوجه نقصی در آن شدم.  ؛جالب رسید مدیدگاه در ابتدا به نظر این 

ه حقانیت ب  نسبتپیامبریک ن ااعجاز، اقناع مخاطب یکارکرد اولیهآن نقص این است:  
د، نباش اعجاز آن معلوم وجهحال رسالت اوست. حال اگر امری معجزه باشد و درعین

ثبات . فرض کنید کسی برای انخواهد بودتشخیص قابل ببرای مخاطبودن آن  معجزه
اند که دگوی آهنی توپ ری را روی آب شناور کند. در این مثال مخاطب مینبوت خود  

فعل مدعی  ماند پسطبق قوانین طبیعت گوی آهنی توپ ر نوعاً بر سطح آب شناور نمی
را ای دعی نبوت شی ناشناختهاما فرض کنید متواند به اعجاز تفسیر شود. نبوت می

دهد، بآنکه توضیحی راجع به ماهیت شی یا مایع روی مایعی ناشناخته شناور کند و بی
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دعای گردد، ایا حتی بگوید که اعجاز او به شناور کردن آن شی روی آن مایع برمی
ال مخاطب کنید. در این مث  فعل من را تکرارتوانید نبوت کند و صرفاً بگوید اگر می

داند ماند یا خیر، بلکه اصلًا نمیداند که آن شی نوعاً بر آن مایع شناور میتنها نمیهن
عتقد مگردد یا به چیز دیگری. شاید مدعی نبوت معجزه به شناور بودن آن شی برمی

کنند آن شی و آن مایع نوعاً در کنار هم واکنش شیمیایی انفجاری ایجاد می است که
یک معجزه است. شاید اصلًا آن شی، شی خاصی است  و عدم وقوع چنین واکنشی

تی کند و خود مایع اهمیآن استفاده میدادن و مدعی نبوت از مایع صرفاً برای نمایش 
ن توانند معجزه بوددر اعجاز ندارد و... در چنین شرایطی، مخاطبان مدعی نبوت نمی

العاده بوده ز چیست تا خارقدانند وجه اعجابینند را تائید کنند. چون اصلاً نمیآنچه می
 بررسی کنند. آن را 

ص  نتوانیم وجه اعجاز قرآن را مشخاست. اگر  وضع به همین صورت نیزقرآن در مورد 
کن واقع معجزه است یا خیر برای ما ممکنیم، دیگر توان تشخیص اینکه آیا قرآن به

ه شاید آنچ هد.دنخواهد بود و به این جهت قرآن کارکرد اعجازی خود را از دست می
 :دارداشاره  همین نکتهبه  بدرالدین زرکشی آمده نیز برهانالدر 

 

ی  انبهجبدان که هماوردطلبی بر سر یک چیز در شرایطی که مخاطب از »
ت پذیرد آگاهی نداشته باشد درسکه این هماوردطلبی بر آن صورت می

 1«نیست.

                               
 .924. ص 2. ج برهانزرکشی.  1
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ای نارسا است و ز قرآن نظریهباوری در مورد اعجاکنم ابهامفکر می، با این حساب
 گذاشت.  کنارنیز  باید آن را 

یر از مواجه هستیم: از طرفی اگر ما از طریقی غ ایدر این نقطه با گره ترتیباینهب
پذیرش اعجاز قرآن )مثلًا از طریق یک شهود شخصی یا...( مسلمان باشیم، باید 

ی ظریهز طرف دیگر، هیچ نا (.کندبپذیریم که قرآن معجزه است )چون قرآن تحدی می
وضیح کتاب ت  اینکه در چنان)آن که اعجاز قرآن را توضیح دهد. نه  مناسبی نداریم
« باوریابهام»و « صرفه»ی هانه نظریه ،کننده استقانع «دیدگاه رایج» خواهم داد(

 . قبول هستندقابل
ه است ک یشکلتأویل و تفسیر آیات تحدی به  ماندهیوصف، تنها راه باقبا این 

یر کنیم که از ای تفسگونهمتضمن تحدی به معنای رایج کلمه نباشد. یعنی قرآن را به
توانم نمیعجالتاً مطلبی است که باشد،  تواندمیاینکه این تفسیر چه  1تحدی عاری شود.

این پژوهش  هدف تفسیریی چنین ارائه . ضمن اینکهی آن ارائه کنممحکمی درباره نظر
ز تنها راه ممکن برای پیراستن قرآن ا چنین تفسیری طرح رسدمی ما به نظرا ؛2هم نیست

                               
لاف تحدی نسبت تفسیر خ به نظر ارائه چنین تفسیری دشوار است. برای مثال طباطبایی مجالی برای 1

 در اینكه قرآن كریم براى اثبات معجزه بودنش بشر را تحدى كرده»بیند: به آیات تحدی در قرآن نمی
ی سوره 23ی . ذیل آیهالمیزانتفسیر ی ترجمه)محمدحسین طباطبایی. .« هیچ حرفى و مخالفى نیست

 بقره.(
ات رسد این است که اگر قرآن را در بستر ادبییبه ذهن من مبرای توضیح آیات تحدی که   اینظریه 2

شد؛ چراکه به نبا و غیرمنتظره غریب هم ی آن بررسی کنیم، شاید وجود آیات تحدی چندانرایج زمانه
رسد ادبیات قرآن لااقل در بعضی مواضع از ادبیات عرب عصر نزول متأثر است. مثلاً استفاده نظر می

ی دیگری از ادبیات جاهلی، ی ادبیات جاهلی است. جلوههامکرر قرآن از سوگند، از ویژگی
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نعت ای از استفاده از همین صی زیاد از صنعت اغراق است. شاید بتوان آیات تحدی را جلوهاستفاده

تحدی در اشعار جاهلی نیز وجود داشته و رسمی جاری از همه این است که  ترمهماما قلمداد کرد. 
ن روش هاآناگر کسی بگوید که امر بر : »سدینو یمشیخ طوسی ده. میان سخنوران پیش از اسلام بو 

منظور از تحدی و معارضه به مثل چیست، خواهیم گفت که اگر چنین بود راجع  دانستندینمنبود و 
 کهیدرحالاست،  ممکنمنظور از آن چیست؟ اما چطور چنین چیزی  گفتندیمکرده،   سؤالبه آن 
الاقتصاد )شیخ طوسی. .« کردندیمدر شعر و خطابه معارضه  گریکدی با تحدی آشنا بوده، با هاآن

اما قائلان به اینکه اعجاز قرآن در »گوید: قطب راوندی می.( 274. ص فیما یتعلق بالاعتقاد
ی به کند آن است که تحداند آنچه دلالت بر این امر میفصاحت و نظم هر دو برقرار است، گفته

کند، بینیم که پیامبر )ص( آشکارا و به نحو مطلق تحدی میشده. زیرا میفصاحت و نظم هر دو انجام 
آنکه به آن تخصیص زند... و قوم از او نپرسیدند که منظورش از تحدی چیست؛ آیا "مثل" قرآن بی

و  ؟کندطلبد یا هر دو را با هم یا غیر از این دو را طلب مینظر از نظم، می، صرفرا در فصاحت
است که از پیش این معنا را فهم کرده، از شک به دورند. زیرا اگر شک داشتند  این عمل کسانی

قطب ) «ها رایج بوده باشد.پرسیدند و این تنها در صورتی ممکن است که تحدی در زمان آنمی
نویسد: رافعی می.( همچنین 135. ص 89. ج بحار الأنوارراوندی. به نقل از: محمدباقر مجلسی. 

لیت نیز تحدی )یعنی طلب معارضه( در قصائد و خطب معمول بوده و آن را ی جاهدر دوره»
عجاز ا)مصطفی صادق رافعی. « دانستند.ی سربلندی نام و شهرت خود در مجامع عرب میوسیله

ها عادت اعراب این بود که با قصیده»گوید: .( جواد علی نیز می132. ص قرآن و بلاغت محمد
کردند. آنان با اطمینانی که به طبع و سرشت قوی خود داشتند، دی میها با یکدیگر تحو سخنرانی

شدند و پیروز می فروختند. وقتیوسیله بر یکدیگر فخر میکردند و بدینبا یکدیگر نبردی ادبی می
شدند و این هماوردطلبی ادبی ویژگی یتوانستند رقیب را از میدان بیرون کنند، مشهور و بلندآوازه ممی

. ج پژوهیاعجاز قرآن با گرایش شبهه)جواد علی. به نقل از: محمدعلی محمدی. « ن بود.فطری آنا
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 نآ و معجزه نبودن در قرآن از یک سو تحدیوجود  ،«تضاد»منظور از تضاد است )
 .(از سوی دیگر است

                               
واد علی، ج المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامهای مختلف رغم مراجعه به نسخه. علی33. ص 2

ی اجعهی چاپ شده توس  انتشارات مورد مر قول فوق نشدم. حتی رجوع به نسخهموفق به یافتن نقل
ای ، که با مرجع محمدی تنها در سال چاپ اختلاف داشت، نتیجه«دار العلم للملایین»ی، یعنی محمد

د دهها شواهدی است که نشان میاکتفا کردم.( این قول باواسطهدر بر نداشت. به همین خاطر به نقل
اند بلکه کنندگان ادعای اعجاز نداشتهتحدی . در این رسم،سم ادبی در عصر نزول بودهتحدی یک ر 

فراتر از این  چیزی نیز کارکرد آیات تحدی در قرآن  بساچهقصدشان تنها ادعای بزرگی کردن بوده. 
 سنت ادبی جاری زمانه نبوده باشد، همچنانکه در مواردی دیگر قرآن چنین کرده است.



 اعجاز بیانی
 
شده است. از این میان،  بیانمختلفی  نظریاتاعجاز قرآن،  ماهیت توضیحدر 

به ر سایر متون ب آنبرتری و  بیانی از نظر معجزه بودن قرآن ،نظریاتین این تر برجسته
کنم،  یاد می «اعجاز بیانی»که در اینجا از آن با عنوان   نظریه. این است ادبی لحاظ
در این فصل اولًا ادعای قائلان به  1.استاعجاز قرآن  چیستی برای توضیحترین کهن

نشان  کنممیی شواهدی، سعی ؛ ثانیاً با ارائهکردخواهم  اعجاز بیانی را طرح و نقد 
 .دانستبه لحاظ بیانی معجزه  را قرآن تواننمی دهم که

* 
شود ی. گفته مقرآن اعجاز بیانی عبارت است از اعجاز در فصاحت، بلاغت و نظم

مثلًا در عصر موسی )ع(  2ی آن پیامبر متناسب است.ی هر پیامبری با زمانهمعجزه

                               
« نظم» ی، از واژهبه نگارش درآمدهترین کتبی که در باب اعجاز قرآن برخی از قدیمیدر عنوان  1

اعجاز (؛ 282ابوحنیفه دینوری )م  نظم القرآن(؛ 255جاحظ )م  نظم القرآناستفاده شده، ازجمله: 
ابوعلی حسن بن علی بن نصر  نظم القرآن(؛ 307محمد بن یزد واسطی )م  القرآن فی نظمه و تألیفه

.( 310. ص نی علوم قرآفرهنگنامه( )ابراهیم اقبال. 326ابن اخشید )م  نظم القرآن(؛ 312)م 
 این نشان از برجسته بودن نقش اعجاز بیانی در نخستین مباحث پیرامون اعجاز قرآن دارد. 

. این نگاه راهراً مبتنی بر حدیثی 62. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  2
را ردم: چابن سكیت گوید به امام دهم علیه السّلام عرض ك»است از امام هادی با همین مضمون: 

عصا و ید و بیضا و ابزار ابطال جادو فرستاد و حضرت عیسى را  یخدا حضرت موسى را با وسیله
  یوسیلههب -كه بر او و خاندانش و پیمبران درود باد   -طبابت و حضرت محمد )ص( را  یبا وسیله

دم آن ى بر مر كلام و سخنرانى؟ حضرت فرمود: چون خدا موسى علیه السّلام را مبعوث كرد جادوگر 
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سحر و جادو بود. در  به ی او راهرش شبیه، لذا معجزهرواج داشت سحر و جادو
و درمان ی اعصر عیسی )ع( طب یونانی به اوج خود رسیده بود، به این جهت معجزه

بود. در عصر پیامبر )ص( نیز، اعراب در  مردهکردن   زنده شنهایتحد  ها و دربیماری
ی پیامبر )ص( قرآن و معجزه 1سخن و شناخت انواع آن به مهارت کامل رسیده بودند

است که اولًا مانند شعر و خطابه از جنس سخن است؛ ثانیاً اعراب صدر اسلام 
 توانستند معجزه بودن آن را درک کنند.می

ه این قائلان باین است که ، است توجهقابل ی اعجاز بیانی قرآندر مسئلهآنچه 
بگویند  مصداقی نحوبه از اینکه همیشه( )نه پردازند و عمدتاً نظر کمتر به ذکر شواهد می

ت کنم عل. من گمان میورزندچرا قرآن برتر از سایر سخنان عرب است، اجتناب می
 امر ذوقی چندان قابل اشاره اینکه ذوقی بودن ماهیت امر بیانی است و مسئله،این 

 کسمثلًا شاید هیچ.« 2ی درک و لا یوصف»ی آن گفته شده نیست. چنانکه درباره

                               
ی سیلهو ها خارج بود و بهزمان غلبه داشت پس او از طرف خدا چیزى آورد كه مانندش از توانائى آن

ها را باطل ساخت و حجت را برایشان ثابت كرد و عیسى علیه السّلام را در زمانى آن جادوى آن
ا چیزى او از جانب خد گیری زیاد شده بود و مردم نیاز به طب داشتند پسفرستاد كه فلج و زمین

ی خدا مردگان را زنده كرد و كور مادرزاد و پیس را درمان آورد كه مانندش را نداشتند پس به اجازه
و  خوانىنمود و حجت را برایشان ثابت كرد. و حضرت محمد )ص( را در زمانى فرستاد كه خطبه

از طرف خدا پندها و  زیاد شده بود، پس آن حضرت -به گمانم شعر را هم فرمود  -سخنورى 
أصول . )کلینی« ها را باطل كرد و حجت را برایشان تمام نمود.دستوراتى شیوا آورد كه گفتار آن

 (20ی حدیث شماره«. عقل و جهل». کتاب الکافی
 .10. ص علوم بلاغت و اعجاز قرآنیدالله نصیریان.  1
ی جمهتر محمدهادی معرفت. ) . سکاکی بر این عقیده بوده است.224. ص نبوتمرتضی مطهری.  2

 (69. ص 4. ج التمهید فی علوم القرآن
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هرگز نتواند مدلل کند که چرا شعر حافظ بهتر از خواجوی کرمانی است، و اساساً 
بسا باشند اهالی شعری که خواجو را برتر از حافظ بدانند. این اختلاف، وقتی کار چه

 توان گفتمی گیرد.تری به خود میبرسد شکل پیچیدهسعدی و حافظ به ترجیح میان 
دی شوند و گروهی حافظ را و گروهی سعه تقسیم مینان اهل شعر به دو دستزبافارسی

 آن برتر تواند نشان دهد که چرا این یادانند و هیچ گروه هم به شکل دقیق نمیرا برتر می
یگر هایی از برتری بیانی قرآن بر ددر معدود مواردی هم که مثالبه همین شکل، است. 

قرآن ی بیاننسبت به اعجاز ذهن را  ارائه شده شود، توضیحاتسخنان عرب آورده می
د. لذا در این فصل، برخلاف دهرا نشان  قرآنبرجستگی  تواندمی ند، و نهایتاً کقانع نمی
های آتی، بیش از آنکه به نقد مصداقی مدعیات قائلین به اعجاز بیانی بپردازم، فصل

د قنقدهای کلی خود را به این دیدگاه مطرح خواهم کرد، و تنها در چند مورد به ن
 اعجاز بیانی قرآن خواهم پرداخت. مدعاهایمصداقی 

* 
 :تقسیم استقابل ی کلیدلایل قائلین به اعجاز بیانی قرآن به دو دسته

ارای دهند قرآن دشاهدهایی از متن قرآن هستند که نشان می دلایلاین  :درونیدلایل 
 زیبایی فرابشری است.

 :موارد زیر است این دلایل شامل :بیرونیدلایل 
 قیاس قرآن با سایر متون برای نشان دادن برتری بیانی قرآن؛ -1
عی دلالت بر نو که به  ،()ص عصر پیامبرعموماً مشرکین هم، بیان اقوال برخی افراد -2

 فرابشری بودن قرآن دارد.
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  دلایل درونی:
را نسبت به  خود باور باید انجام دهد تا مخاطبترین کاری که شخص معجزهشاید مهم

هایی از صورت مصداقی، نمونهجود اعجاز بیانی در قرآن قانع کند، این است که بهو 
نویسند ی کسانی که درباب اعجاز قرآن میچنین اعجازی را معرفی کند. اگرچه عمده

اما  ،نندکدهند، یا نهایتاً این مهم را در حد اشاره برگزار میانجام نمی یا چنین کاری
 600ی فارسی حدود که در ترجمه  -بخش مفصلی را  یدالتمهدر  محمدهادی معرفت

از اعجاز بیانی قرآن اختصاص داده است. مسلماً  مصادیقیبه معرفی  -شود صفحه می
صورت  . لذا بهگنجدنمیکند در مجال کتاب حاضر تمام آنچه او معرفی می و نقد طرح

طور که  البته همان). کنمرا معرفی و نقد می ویهای موردنظر گزینشی، برخی از نمونه
سا در بو چه هستندتنها بخشی از مدعیات معرفت  های انتخاب شدهنمونهگفته شد، 
ما من این . ابه نفع اعجاز قرآن موجود باشدتری هم توجههای او شواهد قابلمیان نمونه

ه ادعنوان اعجاز بیانی به قرآن نسبت دموارد را انتخاب کردم، تا نشان دهم که آنچه به
 (شود، بیش از آنکه حقیقتاً معجزه باشد، نوعی معجزه تراشی است.می

ی اگر لازم است که حت مهمی پیش از آنکه وارد معرفی و نقد شوم، ذکر این نکته
شمارند درست که معرفت و دیگر باورمندان به اعجاز بیانی برمی  قرآن تمام فضائل بیانی

دهند که قرآن به لحاظ بیانی متنی عالی نشان  اندتوانستهباشد، آنگاه در بهترین حالت 
ان توان در حجم مشابهی به بیهمچنان که احتمالًا می است، نه اینکه معجزه باشد.

آنکه بتوان های بیانی )مثلًا( گلستان سعدی یا مثنوی معنوی پرداخت، بیبرجستگی
 ادعای اعجاز کرد.  هاآندرمورد 

 ها توجه کنید:اکنون به این نمونه
 

 ی: معرفت در توضیح آیه -1



 

 33/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

 

وَ جَعَلَ لَك م  السَّمْعَ وَ الْأبَْصارَ وَ الْأفَْئِدَةَ لَعَلَّك مْ تَشْك ر ون1 
[ قرار داد، تا شاید شما سپاسگزارى  ها ]ى سوزانها و دلو براى شما، گوش و چشم»

 «كنید.
 

آیه بر  دهد که اینکند تا نشان را در باب فضل تقدم سمع بر بصر ذکر می مطالبی
 نویسد:. وی میبر بصر مقدم داشته استرا اساس حکمت خاصی سمع 

 

دانشمندان امروزی علم تشریح )فیزیولوژی( که   -راز این نکته »
آن است که دستگاه شنوایی انسان در مقایسه با عضو  -اند دریافته

ند جهت ت و از چتر استر و دقیقتر و پیچیدهمراتب پیشرفتهبینایی، به
گوش قادر به ادراک امور مجرد همچون   نکهیبر آن برتری دارد؛ ازجمله ا
 لای آواهای گوناگونِ تواند از لابهکه میموسیقی است؛ چنان

که   گونهطور مشخص، بشناسد؛ همانتنیده، آوای موردنظر را بهدرهم
 ی فرزند خود را از میان انبوهی از صداهاتواند صدای گریهیک مادر می

ها را در یک لحظه انجام ی اینو آواها تشخیص دهد و گوش، همه
دهد. این در حالی است که چشم در جایی که منارر گوناگون در می

                               
 .76نحل:  1
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ی شدهگردد و توانایی تشخیص گمبرابر آن گشوده شود، سردرگم می
 1«خود را ندارد.

 نقد: 
به آنچه  علم تشریحنخست آنکه، معرفت برای ادعای خود مبنی بر اینکه دانشمندان 

، است . دوم آنکه، اگرچه موسیقی امری مجردکندنمی سندی ذکر، گوید باور دارنداو می
رد. جهت سمع نسبت به بصر برتری ندامشابهی دارند. لذا ازاین ویژگیها نیز اما رنگ

 نضمامیاکه اموری را  تواند شکل و اندازه ضمن اینکه بصر علاوه بر درک مجردات، می
ر عاجز است. همچنین، اگ امور انضمامیآنکه سمع از درک کند؛ حال  ادراکد نیز هستن

مشغول همهمه و شخص دنبال یکی از مردم شخصی وارد سالن بزرگی شود که در آن 
بندد تا با گوش سپردن آشنای خود را پیدا کند. بلکه چشم را نمیآشنایان خود باشد، 
بصر حق  سمع ومیان ر اینکه اگر به مردم از مطلب دیگ گرداند.برای این کار چشم می

م عموم مردم کنانتخاب تنها یکی را بدهند که تا پایان عمر با آن سر کنند، فکر می
 بصر را انتخاب خواهند کرد. 

ز توان در فضیلت بصر بر سمع ذکر کرد. البته منظور من اها نکاتی است که میاین
ی فوق نیست؛ چراکه اساساً قرار نیست آیهنکات نشان دادن ضعف قرآن در این بیان 

 گوید:ی زیر میود. چنانکه خداوند در آیهتر است ابتدا ذکر شهرچه مهم ،در مقام بیان
 

الْم ؤْمِن ونَ ك لٌّ آمَنَ بِاللََِّّ وَ مَلائِكَتِهِ وَ ك ت بِهِ وَ ر س لِه2 
 « اند.هانش، ایمان آوردهاى او و فرستادگمؤمنان همگى، به خدا و فرشتگانش و كتاب»

                               
 .74. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .285بقره:  2
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های  آنکه در بسیاری از دستگاهاند، حالدر این آیه ملائکه بر رسل مقدم شده
همچنین در دو آیه 1مقام رسل )به معنای انبیاء( بالاتر از ملائکه است. ی اسلامکلام

 بر مؤمنین: ()ص اند و بار دیگر پیامبرمقدم شده )ص( ی زیر، یک بار مؤمنین بر پیامبر
 

 ْوَ كَذلِكَ جَعَلْناك مْ أ مَّةً وَسَطاً لتَِك ون وا ش هَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَك ونَ الرَّس ول  عَلَیْك م 
 2شَهیداً 

خدا[ بر ، تا بر مردم گواه باشید؛ و فرستاده ]یمو بدین گونه شما را گروهى میانه قرارداد»
 «شما گواه باشد.

 

 ِوَ تَك ون وا ش هَداءَ هذا لیَِك ونَ الرَّس ول  شَهیداً عَلَیْك مْ  نْ قَ بْل  وَ فيه وَ سَمَّاك م  الْم سْلِمیَن م 
  3عَلَى النَّاس

 نامید، "مسلمان"هاى الهى( شما را در كتاب)این ن )خدا( در این )قرآن( و پیش از آ»
 «تا فرستاده )خدا( گواه بر شما باشد، و ]شما[ گواهان بر مردم باشید.

 

 ی:در جایی دیگر در مورد آیه معرفت -2

                               
ی اهل سنت به برتری انبیاء بر ملائکه معتقدند. ن. ک: محمدجواد مشکور. امامیه و بخش عمده 1

. 1. ج ی کلام اسلامیدانشنامه؛ جعفر سبحانی تبریزی. 361ص . سیر کلام در فرق اسلام
 .527ص  .«انسان»مدخل 

 .142بقره:  2
 .78حج:  3
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فاَجْلِد وا ك لَّ واحِدٍ مِنْه ما مِائةََ جَلْدَة الزَّانیَِة  وَ الزَّاني1 
 «زن زناكار و مرد زناكار، هر یك از آن دو را صد ضربه تازیانه بزنید.»
 

 نویسد:می
 

وَ دارد: قرآن هنگام اشاره به دزدی مرد دزد را بر زن دزد، مقدم می»
زنا  ی، اما هنگام اشاره به پدیده2سَّارقِ  وَ السَّارقَِة  فاَقْطعَ وا أیَْدِیَ ه ماال

برد: برعکس عمل کرده، نخست زن زناکار و سپس مرد زناکار را نام می
فاَجْلِد وا ك لَّ واحِدٍ مِنْه ما مِائةََ جَلْدَة الزَّانیَِة  وَ الزَّانيحکمت این امر . 

نت یزنا، زن نقش آغازگری را دارد و اوست که با ز  روشن است؛ زیرا در
که در دزدی، جرئت زن خواند؛ درحالیو زیور خود، مرد را به زنا فرامی

 3«از مرد کمتر و نقش او نسبت به مرد کمتر است.
 نقد: 

اوان دهد. فر ی زینت رخ نمیزنا همواره میان یک مرد و یک زنِ آشکارکننده -2-1
مطابق با حدود شرع حجاب را رعایت کرده، اما مرد نسبت به  یاست مواردی که زن
توان گفت . از طرف دیگر، میشودو نهایتاً کار به زنا ختم می کنداو میل زنا پیدا می

 نآجهت بیشتر است که عموماً این مرد است که برای انجام نقش مرد در زنا ازاین
آن ابتدا مرد زناکار، سپس زن توان حدس زد که اگر قر شود. درواقع میقدم میپیش

                               
 .2نور:  1
 .38مائده:  2
 .75. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  3
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ر است  کرد که این تقدم به این خاط، معرفت چنین استدلال میکرده بودزناکار را ذکر  
 یهآنچه معرفت نشان ،شوند. به همین مناسبتقدم میکه عموماً مردان در زنا پیش

ه ، چاستتردید  محلداند، حتی پذیرش آن در حد بلاغت عالی نیز اعجاز قرآن می
 .به اعجاز رسد

لب این مطکه شود،  ی بعدی، ترتیب مرد و زن زناکار جابجا میدر آیه درست -2-2
 :وجه بودن کلام معرفت داردنشان از بی

 

لا یَ نْكِح  إِلاَّ زانیَِةً أوَْ م شْركَِةً وَ الزَّانیَِة  لا یَ نْكِح ها إِلاَّ زانٍ أوَْ م شْركِ الزَّاني1 
كند؛ و زن زناكار، جز مرد زناكار زناكار یا زن مشرك ازدواج نمىمرد زناكار جز با زن »

 «كند.یا مرد مشرك، با او ازدواج نمى
 

رده، آیهجاهلی قدفرازی ک عربیکی از مواردی که گفته شده قرآن در برابر کلام  -3
براى شما در قصاص، »؛ یعنی 2لَك مْ في الْقِصاصِ حَیاةگوید: ی قصاص است که می

القتل »فت: گلی ساخته بودند که میثَ مَ  جاهلی با همین مضمون اعراب.« انى استزندگ
 نویسد: معرفت می« کشتن.  ترین است برای، بازداراندهکشتن»یعنی « أنفی للقتل؛

 

ه  جای آن برا به "قتل"ی غفلت کرد و واژه "قصاص"ی عرب از واژه»
ود را ی مقصاند همهتو که توجه نداشت این واژه نمیکار برد؛ درحالی

                               
 .3نور:  1
 .179بقره:  2
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ا حفظ گناهان ر برساند. آنچه مانع جنایت علیه دیگران شده، خون بی
آید و کند، کیفر قصاص است که نوع خاصی از قتل به شمار میمی

لکه ممکن است کند، بتنها از این بزه جلوگیری نمیهای قتل، نهدیگرگونه
 1«های بعدی باشد.ساز قتلزمینه

 

ل جاهلی ی قصاص نسبت به مَثَ ه جهت برتری برای آیهدامه دوازددر ا یو 
 :گویدمی شمارد، ازجملهبرمی

 

ی شریفه دارای دو کلمه است؛ در آیه "القصاص حیاة"عبارت  -1»
ی در جمله -2؛ سه کلمه دارد "القتل أنفی للقتل"که عبارت درحالی

ر آیه، ه دکی قتل دو بار تکرار شده؛ درحالیواژه "القتل أنفی للقتل"
ر که بهر قتلی مانع قتل نیست؛ مگر آن -3؛ تکراری رخ نداده است

ل عربی دارای تناقض از دیگر سو، مَثَ  -4؛ اساس قانون قصاص باشد
 ی خود باشد، پسکنندهتواند نفیآشکار است؛ زیرا یک چیز نمی

ل عربی، از سوی دیگر در مَثَ  -5 تواند قتل را نفی کند!چگونه قتل می
ساخته  -معناست که تفاضل در آن بی  -تفضیل از فعل عدمی افَعل 

 2«که آیه از این نقص به دور است.شده؛ درحالی
  نقد:

                               
 .80. ص 5ج  .ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .84-81. ص همان 2
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فِي  شودمی« لَك مْ »با حذف ، که معنا دارد  یی موردبحث در کمترین حالتآیه -3-1
 یراز را از آن حذف کرد، « في »توان است. یعنی نمی و دارای سه کلمه الْقِصاصِ حَیاة
 جهت هر سه جمله، سه کلمه دارند.بیند. ازاینمعنا آسیب می

که بر   بسا تکرارهاییصرف تکرار یک کلمه، موجب نقصان کلام نیست. چه -3-2
رد العجز »یا  «تصدیر»ی در شعر و آرایه «ردیف»اش نمونه 1افزایند.زیبایی کلام می
بیت  در آخرمجدداً  ،آیدیت مییعنی آنچه در ابتدای باین آرایه است.  «علی الصدر

 ، مانند این شعر حافظ: شودذکر 
 

 2آدمی نو وز ساخت بباید دیگر عالمی     دست   به آیدنمی خاکی عالم در آدمی
 

ه ک  علی الصدر دانستتوان مصداقی از رد العجز را نیز می« القتل أنفی للقتل»
  ننده نیست.ز تکرار آن آسیب

وینده گی مانع قتل نیست، اما در زبان طبیعی همیشه  درست است که هر قتل -3-3
از  ن بخش فهم ایدر بسیاری موارد بلکه  ؛دکنمصادیق را صراحتاً مشخص نمی یمحدوده

ز خوردن من ا». برای مثال، شخصی ممکن است بگوید: دگذار کلام را به شنونده وامی
ی هاز خوردن غذاا در اینجا مشخصاً منظور او این است که« برم.لذت میبسیار 
برد، نه اینکه از فعل خوردن به نحو مطلق )که شامل غذای بدمزه لذت میبسیار خوشمزه 

                               
تکرارهای »را تحت عنوان زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع حسن خرقانی فصل چهارم کتاب خود  1

 های مبتنی بر تکرار در قرآن اختصاص داده است.به بررسی زیبایی« هنری در قرآن کریم
 .470ی . غزل شمارهدیوان حافظحافظ.  2
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ی مصادیق خوردن را شود( لذت ببرد. اما گوینده دامنهیا حتی چیزهای مسموم می
گذارد. این همان کاری است که در کند و آن را به فراست شنونده وامیمشخص نمی

فهمد که منظور از قتل نخست، مخاطب این مثل میداده است. رخ« لالقتل أنفی للقت»
معرفت وارد سوم لذا اشکال ی قصاص دارد. بلکه قتلی است که جنبه ؛هر قتلی نیست

 نیست.
در تمامی انواع که   باید گفت نیز لَك مْ فِي الْقِصاصِ حَیاةدر مورد  علاوه بر این،

اص  دیگری را قطع کند و به حکم قص گوشی  قصاص حیات وجود ندارد. مثلاً اگر کس
لبته احافظ حیات است؟ پاسخ منفی است.  قصاصیاو را قطع کنند، آیا چنین  گوش

 ای به کلام قرآن وارد نیست؛ زیرا آنچه در مورداینجا هم خدشه باید توجه داشت که در
 و گفته شد، در مورد این آیه نیز صادق است« برملذت میبسیار من از خوردن »

فهمد که منظور قرآن از قصاص، قصاص در قتل است، نه قصاص در مخاطب قرآن می
 جرح.

هوم، تنها از جهت مفتواند خود را نفی کند، که نهتنها زمانی نمی یک چیز -3-4
تواند سخن دیگر را بلکه از جهت مصداق هم همان چیز باشد. مثلًا یک سخن می

فاوت ، اما دو مصداق متهستند «سخن»مفهومی زیرا اگرچه هر دو به لحاظ  ؛نفی کند
ل عربی نیز، قتل اول با قتل دوم به لحاظ مفهوم یکی . در مورد مَثَ باشندمیاز سخن 

. قتل نخست قتلی است که از روی مجازات است، اما به لحاظ مصداق متفاوت بوده
 .پذیردصورت میشود، و قتل اول قتلی است که ابتدائاً انجام می

فعل » اصطلاحداند. لوم نیست که معرفت چرا نفی کردن را فعل عدمی میمع -3-5
سبب انجام کاری شود؛ مثل جایی که  ،جایی است که فرد با عدم انجام فعل «عدمی

سکوت علامت رضا است، یا روزه گرفتن که اگرچه پرهیز از فعل خوردن و آشامیدن 
 ل عربی مطرحی که در مَثَ اما نفی. شودخدا محسوب میسه عمل به فرمان نفاست، اما فی
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 عنوانبه «فیأن». علاوه بر این، گیرد که فعل عدمی نیستاست، توس  قتل صورت می
به آن اشکال لغوی   توانینمو  عام بوده یل مورد استفادهثَ مَ  لغت در متن یک یک

بی که اگر دستور زبان عر و  ، صحیح استبیابددر زبان هرچه تداول عام  زیرا .گرفت
ور را ندارد، این ضعف آن دست مواردیتوانایی اشتمال چنین  هشد تدویندر قرون بعدی 

این  -لااقل از منظر دستور زبان توصیفی  - به عبارتی. چنین لغتی اشکالاست، نه 
 ، نه برعکس آن.رودیمزبان استعمال از پی است که دستور زبان 

 

 ی:معرفت در مورد آیه -4
 

ماءَك بْ لَعيوَ قیلَ یا أرَْض  ا1 
 «و گفته شد: "اى زمین، آبت را فروبر."»
 

 نویسد:می
 

ی کنایی، برای اشاره به غذا استعاره  آنگاه آب را از باب استعاره»
گرفته؛ زیرا آب از جهتی، شبیه به غذا است؛ چراکه آب در رویاندن  

ی کند که غذا دربارهکشت و کار و درختان، همان نقشی را بازی می

                               
 .44هود:  1
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رار داده ی استعاره قرا قرینه "ابلعی"ی چنین واژهن بر عهده دارد. همانسا
 1«رود.به کار می -و نه آب  -است؛ زیرا این واژه برای غذا 

 نقد:
بیش  عرفتآب و توضیح م با کند، بلع با غذا مناسبت دارد، نهچنانکه معرفت بیان می

به  رآنق بلاغت بهرد نشدن ، تلاشی برای خدشه وابنماید شاهدی بر اعجازاز آنکه 
 - کنم اساساً نیازی به این توجیهات نیست. کلام. البته من فکر میرسدنظر می

یک  آن در لبی نیست کهامر ص   - خصوصاً در متون خلاق و ادبی مانند قرآن یا شعر
لع توان بمی استفاده باشد.رود قابلواژه تنها و تنها در همان معنایی که عموماً به کار می

ای تازه هو »ای مانند توان آن را برای هوا در جملهرا برای آب هم به کار برد و حتی می
 .  استفاده کرد« را بلعید

این نمونه از کلام معرفت را ذکر کردم تا نشان داده باشم که او و کسانی که مانند 
ه چی کلامی، یعنی اعجاز قرآن، دست به کنند، برای اثبات یک آموزهاو فکر می
ه اگر همین دهند. ضمن اینکواژگان را بس  میکاربرد ی  زنند و چگونه دامنهتکلفاتی می

دادن  برای نشاناز آن سادگی جمله را یک شاعر جاهلی بیان کرده بود، احتمالًا به
 بلع برای آب نامناسب است. گفتند کاربردو می کردنداستفاده میضعف کلام او 

 

را به آن داده،  2«ترین آیه در قرآنکنندهخیره»رفت عنوان ی بالا، که معدر آیه -5
 خوانیم:می
  

                               
 .101. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمه محمدهادی معرفت. 1
 .99. ص همان 2
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ماءَكِ وَ یا سَماء  أقَْلِعي وَ قیلَ یا أرَْض  ابْ لَعي 
 « و گفته شد: "اى زمین، آبت را فروبر! و اى آسمان، خوددارى كن!"»

 

 نویسد:شمارش فضائل این آیه می بخشی ازمعرفت در 
 

 -1 نج نکته، زمین را بر آسمان مقدم داشته است:به دلیل رعایت پ»
یابند و برند؛ زیرا بر روی آن استقرار میی بسیاری از زمین میمردم بهره
ی نجات نوح )ع( ای که وسیلهکشتی  -2 ی زندگی آنان است؛عرصه

زمین علاوه بر  -3 و همراهان او بود، بر روی زمین استقرار یافت؛
هدف،  -4 انده بود، آب آسمان را نیز فروبرد؛فروبردن آبی که خود جوش
ایی که بر هها و سرکشیبه سبب معصیت)ع( آن بود که مخالفان نوح 

غرق کردن  -5 روی زمین انجام داده بودند، در خود زمین هلاک شوند؛
و چون فرمان "آنان از زمین آغاز شد و بدین سبب، خداوند فرمود: 

؛ بنابراین نخستین جوشش آب ."د..ما در رسید و تنور به فوران درآم
 1«از زمین بوده است.

 نقد: 
بت به پنج فضیلت برای آسمان نس ،و به سبک او ،اجازه بدهید در مقابل کلام معرفت

توان و می عندی استزمین بربشماریم تا نشان داده شود که کلام معرفت تا چه پایه من
 :نمود ها علیه قرآن نیز استدلالآوریبا این قسم دلیل

                               
 .109. ص همان 1
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آسمان در بالا و زمین در زیر قرار دارد،  -2 تر است؛مراتب از زمین بزرگآسمان به -1
اگر  و زمین مظروف است.آسمان ررف  -3 و امر عالی بر امر دانی مقدم است؛

اگر  -4 برجاست؛پا همچنان آسمان نباشد، زمین هم نیست؛ اما اگر زمین نباشد آسمان
به  خودخودیحاصل خواهد شد. پس زمین بهخشک و بی آبی از آسمان نبارد، زمین

خداوند در قرآن  -5 حال انسان سودمند نیست و خیر آن وابسته به خیر آسمان است؛
 2.کندمی ، اما تنها دو بار به زمین سوگند یاد1پنج بار به آسمان سوگند خورده

 

جای جمع، آیه بهدر این « ماء»گوید علت اینکه می ی بالادر مورد آیه معرفت -6
 صورت مفرد به کار رفته چنین است:به
 

قام  رساند که با منخست، آنکه جمع، نوعی تکثیر و فزونی را می»
فرد که مت پروردگان سازگار نیست. دوم، آنکبریایی و ارهار عظم

ی بودن با نوعی تحقیر و نکوهش همراه است و با مقام قهر و غلبه
رتر است. راز آوردن آسمان و زمین مالکیت خداوند بر زمین سازگا

 3«صورت مفرد نیز همین نکته است.به
  نقد:

زد که  توان حدساز جانب معرفت مواجه هستیم. می تصنعیمجدداً در اینجا با دلایلی 
را برای  یل زیردلاصورت جمع آمده بود، معرفت دلایلی شبیه به به« ماء»اگر در این آیه 

 کرد:ذکر میقرآن  خاص نشان دادن بلاغت

                               
 . 5؛ شمس: 11؛ طارق: 1؛ طارق: 1؛ بروج: 7ذاریات:  1
 .6؛ شمس: 12طارق:  2
 .114. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  3
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واقعه  رساند که در اینجا به عظمتنخست، آنکه جمع، نوعی تکثیر و فزونی را می
که تمام حیات متکثر بر روی زمین از آب پدیدار و قدرت الهی اشاره دارد. دوم، ازآنجایی

 و... ت بر کثرت موجودات روی زمین داردصورت جمع دلالبه« ماء»شده، ذکر 
 

این ادعا را « آهنگ حروف آنتجسم معانی قرآن در ضرب»معرفت ذیل عنوان  -7
 کند که:مطرح می

 

که   بدیل آن استهای قرآن، نظم عجیب و سبک بیازجمله شگفتی»
میان آهنگ حروف و نفوذ معانی، تناسب و هماهنگی خاصی وجود 

 ای که گویی لفظ و معنا در تأثیرگذاری و نفوذ بیشتر باگونهدارد؛ به
دارند و در حرکتی هماهنگ، یکی گوش را تسخیر  یکدیگر رقابت

 1«کند و دیگری قلب را.می
 

 کند:ذکر می ی خودگفتههایی برای  سپس نمونه
 

پیش از  "زحزحه"ی واژه 2وَ ما ه وَ بِ زَحْزحِِهِ مِنَ الْعَذابی در آیه»
معنا، با زنگ آهنگ خود حرکت تدریجی و آهسته را به تصویر 

                               
 .223. ص همان 1
 . 96بقره:  2
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بنگر که چگونه حالت تهوعی  1"غساقاً "ی آهنگ واژهدر .. کشد.می
.. شد.کشوند به تصویر میبخت دچار آن میرا که نوشندگان نگون

آهنگ شدید و سنگین خود، پیش از دلالت با ضرب 2"ضریع"ی واژه
 3«دهد.ی آن را نشان میوضعی، حالت زار خورنده

 نقد:
ت کند نیازمند دانش خاصی نیسیان میها بی آنچه معرفت در این مثالقضاوت درباره

ان زبان ی این قضاوت به کاربر گردد. حتی دامنهو صرفاً به شهود کاربران زبان بازمی
انی کند، نه مع؛ زیرا معرفت راجع به آهنگ کلمات ادعا مینیستخاصی هم محدود 

کدام از سه مورد بالا آنچه . در اینجا قضاوت شخصی من این است که هیچهاآن
دریجی را حرکت ت« زحزحه»کنند. در نظر من نه نمی به ذهن متبادررا  گویدمیمعرفت 

حالت زار  بر« ضریع»با حالت تهوع نسبتی دارد و نه « غساقاً »کند، نه تصویر می
ی صدق آن ید شخصاً دربارهکند. البته هر کس که کلام معرفت را بخواند بادلالت می
آورند، می یکسفوق آنچه معرفت مدعی است را به ذهن  کلمات واقعاً  . اگر قضاوت کند

نمایش  ه بپردازی را آن شخص باید بپذیرد که قرآن در این چند مورد حد والایی از سخن
 نیست. قرآن ، که البته هنوز به معنای اعجازگذاشته

 

                               
در آنجا هیچ سردى و »؛ (25( إِلاَّ حَمیماً وَ غَسَّاقاً )24ها بَ رْداً وَ لا شَرابًا )لا یَذ وق ونَ فیدر  1

 ( 25و  24)نبأ: (« 25( جز آبى سوزان و چركاب، )24چشند، )اى نمىنوشابه
« .هیچ غذايى براى آنان جز از خار تلخ، بدبو و زهردار نیست»؛ لیَْسَ لَه مْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَریعٍ در  2

 (6)غاشیه: 
 .229و  228. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  3
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« نواز قرآنتشبیه نیکو و تصویرسازی چشم»معرفت در فصلی دیگر ذیل عنوان  -8
 کند:عنوان مصادیق این عنوان معرفی میرا به چند نمونه

 

اللََّّ  وَلُِّ الَّذینَ آمَن وا یخ ْرجِ ه مْ مِنَ الظُّل ماتِ إِلََ ی خداوند در آیه»
یابی را به ور، ضلالت را به تاریکی، و هدایتهدایت را به ن 1النُّور

 2«سوی نور تشبیه کرده است.برآمدن از تاریکی به
 نقد:

ریخ، خصوصاً ترین تشبیهاتی است که در تادایت به نور احتمالاً یکی از ابتداییتشبیه ه
، به ذهن بشر رسیده است. برای مثال تنها کافی است بدانیم که آیین دینیدر ادبیات 

ن تعالیم خود قرار را کانو  تنها به این تشبیه توجه کرده، بلکه آننه مانوی پیش از اسلام
نگ س - عنوان نمادهای نیکی و بدیبه - ی نور و رلمتانهداده و با برقراری دوگ
ی، آیین مزدیسنا یا دین و از آیین مان گذاشته است. حتی پیش  تشبیهبنای خود را بر این 

 زرتشتی نیز تقابل نور و رلمت را مطرح کرده است.
 

 نویسد:معرفت می -9
 

د اونکند که تنها خدخداوند در جای دیگر، این معنا را بیان می»
ها را اجابت و آرزوها را برآورده سازد، اما خدایانی  تواند درخواستمی

                               
 .257بقره:  1
 .345. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  2
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ا پرستند، توانایی انجام دادن کاری ر که مردم در کنار خداوند ]یکتا[ می
د، پس رساننای را، هرچند ناچیز، به آنان نمیندارند و هیچ خیر و بهره

 دَعْوَة  الحَْقِّ وَ الَّذینَ  لَه  کند: آور ترسیم میگونه، شگفتاین معنا را این
ِ  كَفَّیْهِ إِلََ الْماءِ لیَِبْل غَ ءٍ إِلاَّ كَباسِ یدَْع ونَ مِنْ د ونهِِ لا یَسْتَجیب ونَ لَه مْ بِشَيْ 

 1»2ضَلال فاه  وَ ما ه وَ ببِالغِِهِ وَ ما د عاء  الْكافِرینَ إِلاَّ في
 

  نقد:
اصی در وضوح هیچ برجستگی خنیست؛ زیرا به به نظرم این مدعای معرفت نیازمند نقد
صورت سرسری چند شعر فارسی را که بهدر زیر تعبیر این آیه وجود ندارد. برای مقایسه، 

یه خوب تواند یک تشبتشبیهی می چه نوعتا نشان داده باشم  آورممیام انتخاب کرده
 گذارم:باشد و قضاوت را به خوانندگان وامی

 

 نترس هیهات سعدی از سرزنش خلق
 3غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را؟

 )سعدی(
 

                               
خوانند، فراخوان حق تنها از آنِ اوست؛ و غیر از او، كسانى را كه )مشركان( مى»؛ 14رعد:  1

سوی پذیرند؛ مگر همانند كسى )هستند( كه دو كف )دست( ش را بهدعاى( آنان را نمىچیزی از )هیچ
که آن )آب( به )دهان( او نخواهد رسید؛ و خواندن [ به دهانش برسد، درحالیگشاید تا ]آبآب مى

 «)غیر خدا توس ( كافران جز در گمراهى نیست.
 .355. ص 5ج  .ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  2
 .17ی . غزل شمارهکلیات سعدیسعدی.  3
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 لاه   ک اط   ش      ن دازم از   ران      وار باب   ب      ح

 1اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
 )حافظ(

 

 خور ریب رحم م   ردون، ف   ی گ   روینده   ز خ
 2رهایی نیست یهای قفس، رخنهکه رخنه

 )صائب(
 

 کس ندارم جایهیچ در دل
 3م         ان          لاک را م          آرزوی ه

 )طالب آملی(
 

 بهره را نبود تمنا عمر خضراز جهان بی
 4داران بهتر استروز کوتاه از برای روزه

 )کلیم همدانی(
 

                               
 .114ی . غزل شمارهدیوان حافظحافظ.  1
 .52. ص ی اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک هندیبرگزیدهمحمد قهرمان.  2
 .75همان. ص  3
 .96همان. ص  4
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 بنددبه هیچ آهنگ، عرض مدعا صورت نمی
 1لالی اطر   ام در ختاده   د اف   لن   ضمون ب   و م   چ

 )بیدل دهلوی(
 

 نویسد:معرفت می -10
 

خواهد ضعف و ناتوانی این خدایان یا خداوند در جای دیگری می»
اولیا]ی دروغین[ را ترسیم کند و نشان دهد که پناهگاهی که مشرکان 

ی خواهند در سایهجویند و میی پرستش این خدایان میدر سایه
است، پس این معنا را  بنیادحمایت آن آرامش گیرند، سست و بی

مَثَل  الَّذینَ اتخََّذ وا مِنْ د ونِ کند: چنین در کنار یکدیگر ترسیم میاین
ِ أوَْلیِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَب وتِ اتخََّذَتْ بَ یْتاً وَ إِنَّ أوَْهَنَ الْب ی وتِ   لبََیْت  الْعَنْكَب وتِ اللََّّ

 2».3لَوْ كان وا یَ عْلَم ونَ 
 نقد: 

نیز چند بیت از اشعار تنها یک شاعر فارسی، یعنی صائب تبریزی، را معرفی  در اینجا
ایسه و قضاوت مقو  هایی با محوریت عنکبوت به کار رفتهاستعاره هاآنکنم که در می

اظ مفهومی به لح بعضاً  حتی . در نظر من این اشعار زیباتر وگذارموامی را به خوانندگان
 ی فوق هستند:تر از آیهعمیق

                               
 .125همان. ص  1
ه اند، همچون مثال عنكبوت است كمثال كسانى كه غیر از خدا سرپرستانى گزیده»؛ 41عنکبوت:  2

 «دانستند.ها خانه عنكبوت است اگر )برفرض( مىترین خانهکه قطعاً سستاى برگزیده، درحالیخانه
 .356. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  3
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 سرا       سالی درین محنتوای بر من کز کهن
 را  د دل م  ل ش  ول ام  ه ط  ت  رش کبوت  ن    ع

* 
        آرد به دام خود عنکبوت مگس را بی تردد

 گیران راید طولاست در تحصیل روزی گوشه
* 

 ام       جز من که یار را به نگه صید کرده
 که عنقا گرفته است؟ عنکبوت با دام

* 

 گیری بر مگس دارد       از گوشه عنکبوت نظر چون
 رد     ی     گی     اد م     ی     د ش     ردم زاه     ی زم     ج     ن     ر ک          اگ

* 

 بین       رص کوته  از ح عنکبوت بینیک  ه این باری  ب
 بیندافتد نمیکه خود پیش از مگس در دام می

* 

 قدم برون ننهی        اگر ز کنج قناعت
 را رزق پر برون آرد  ت وت  عنکب و  چ

* 

 مرده هنوز       عنکبوت گذشت خواجه و چون
 ش     ال  ای آم  هه  ت  د رش  ن  ار ک         ک  س ش     گ   م

* 
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        عنکبوت های کهنه اکثرتند در خانهمی
 1بیشتر در طینت پیران بود مأوای حرص

 
 نویسد:یمعرفت م -11

 

قرآن در جایی دیگر، به همین روش، تصویری از مسلمانان را پیش از »
چنین ی غلتیدن در جهنم بودند ایناسلام آوردن و زمانی که در آستانه

ر وا وَ اعْتَصِم وا بِحَبْلِ اللََِّّ جَمیعاً وَ لا تَ فَرَّق وا وَ اذكْ  ترسیم کرده است: 
أَصْبَحْت مْ بنِِعْمَتِهِ ك نْت مْ أعَْداءً فَألََّفَ بَیْنَ ق  ل وبِك مْ فَ   نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَیْك مْ إِذْ 
نْت مْ عبارت  2شَفا ح فْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْ قَذكَ مْ مِنْه إِخْوانًا وَ ك نْت مْ عَلى ك 

نشان  "ی پرتگاهی از آتش بودید،شما بر لبه"؛ شَفا ح فْرةٍَ مِنَ النَّارِ  عَلى
ن ها آنااند و گامی غلتیدن در آتش بودهکه آنان در آستانه  دهدمی

د. ما ای نداشتنی عذاب، فاصلهلغزید که با افتادن در ورطهچنان می
در اینجا، درصدد بیان دقت این تشبیه و انطباق آن با واقع نیستیم، 

م  خواهیم تصویری را تبیین کنیم که قرآن از پریشانی آنان ترسیبلکه می
ست. ساخته ا "ی نابودنی قرار گرفتن آنانستانهدر آ"و ذهن از کرده 

                               
 .دیوان صائب تبریزیصائب تبریزی.  1
تمسّك جویید، و پراكنده نشوید؛ و نعمتِ خدا را بر  و همگى به ریسمان خدا،»؛ 103عمران: آل 2

، هاى شما، الفت انداختخودتان، به یاد آرید، آنگاه كه دشمنان )یكدیگر( بودید، و ]او[ میان دل
ا را از اى از آتش بودید، و شمپس به )بركتِ( نعمت او، برادران )همدیگر( شدید. و شما بر كنار حفره

 « آن نجات داد.
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بسته ها، از این حرکتِ نقشتوانست با کمک رنگاگر قلم نقاش می
در خیال، تصویری صامت را ترسیم کند، کاری بس شگرفت در عالم 
هنر انجام داده بود. جالب، این است که نقاش هم قلم دارد و هم بوم 

تنها با استفاده از الفاظ این مهم را به انجام رسانده  و هم رنگ، اما قرآن
 1«است.

 نقد: 
 مواجه هستیم که معرفت سعی دارد آن را متوس ی ادبی در اینجا مجدداً با یک نمونه

 عنوان یک شاهکار، بلکه معجزه، معرفی کند. پس بار دیگر با ذکر چند نمونه ازبه
 هبقضاوت را  کرده،ای را برقرار  مقایسه ی،تصویرساز  ینهیزم در بار نیاشعر فارسی، 

 گذارم:وامی گانخوانند 
 کند:حافظ معشوق را در هنگام ملاقات چنین تصویر می

 

 لب و مست      زلف آشفته و خوی کرده و خندان
 راحی در دست  وان و ص  خزل  اک و غ  یرهن چپ  

 

 ان         ن    کوس  س  ش اف  ب    وی و ل    جده    رب    ش ع   رگس    ن
 2ت  س  ش  ن  د ب  ن آم  ن م  ی  ال  ه ب  ب دوش ب  م ش  ی  ن

                               
 .360. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهدی معرفت. محمدها 1
 .26ی . غزل شمارهدیوان حافظحافظ.  2
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ندان چآوران شعر فارسی در میان خیل نامکه   ،مهدی حمیدی شیرازی، شاعر معاصر

ان و ها میان خوارزمشاهیای به شرح یکی از جنگشده نیست، در چهارپارههم شناخته
 شود:آغاز می کنندهرسازی خیره این تصویپرداخته. شعر او با مغولان

 

 اران  وهس  ت ك  ش  ت پ  گشی  هان م  نبه مغرب سینه مالان قرص خورشید       
 دارانزه    ی    ن و ا    هزه    ی    ه روی ن      ب       رنگریخت گردی زعفرانفرومی

 

 هورد    رخ    ی    ی ت    ب    ن اس    ی    گ    ن      ن س     ت       خوردز هر سو بر سواری غلت می
 رده    مم    ی    دار نم      وار زخ     س       نالید از دردبه زیر باره می

 

 ا    ره  ود، س    آلون  وی خ  ان گ   سه  ب       چرخید بر خاکز سم اسب می
 از سپرهاا دور   هپیاپی دست       افتاد در دشتز برق تیغ می

 

 زدها برق میهای سنانزبان      میان گردهای تیره چون میغ
 زدها بر فرق میسران را بوسه       سوزی   ای زندگ  مشیره  ب ش  ل

 

 ی  اه  ب در سی  ن ش  ر دام  ه زی  ب       گشت روی روشن روزنهان می
 1ی    اه      ش      وارزم      خ ه        رگ          خ روغ        ف       گشت پنهانشب میدر آن تاریک

 

صف مراتب قطورتر از کتاب معرفت در و توان چندین جلد کتاب بهها میاز این نمونه
اشعار هر زبان دیگری، نگاشت. ضمن اینکه بحث فق  بر  و احتمالاً اشعار فارسی، 

                               
 .172. ص پس از یک سالمهدی حمیدی شیرازی.  1
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تنها  شانبرای یافتنکه   - فوق از شعر فارسی ینمونهسر کمیت نیست. در نظر من دو 
ی شعر فارسی م و به جستجوی جدی در میان گنجینهی خود رجوع کردبه حافظه
وضوح برتر از مثالی هستند که معرفت از قرآن در مقام تصویرسازی به -م دست نزد

 انتخاب کرده است.
* 

در  ،شده ارزیابیهای معرفت در این مجال مختصر فرصت آن نیست تا تمام گفته
پیش از اما  م.کنای غیرقرآنی ذکر شود. لذا به همین مقدار بسنده میهرکدام نمونهمقابل 

کنم که در نظرم ی بحث را دنبال کنم، مطلبی را از مرتضی مطهری نقل میاینکه ادامه
 :گویدمیی توجه است. و قابل

 

اند کنیم که پیغمبران معجزه آوردهگویند ما قبول میبعضی اشخاص می»
گویید قرآن معجزه است به دلیل اینکه  جمله خود قرآن. شما میو از آن 

ی ی علمی یا ذوقگوید در هر رشتهکسی مثل آن را نیاورده است. می
و صنعتیِ بشر بالأخره یک نفر هست که حد اعلی است که دیگران 

توانند بیاورند. آیا این دلیل معجزه بودن است؟ شما مثل ]اثر[ او را نمی
ارهای بشری مثلًا ادبی یا صنعتی، پیدا خواهید کرد در تمام شاهک

ل آن را اند مثاند نتوانستهشاهکاری را که دیگران هر چه تلاش کرده
گویند در حماسه، هزار سال است که شاهنامه فردوسی بیاورند. مثلاً می

حماسی  اند شعربه وجود آمده است و بعدازآن خیلی افراد دیگر خواسته
زبان فارسی ی شعرایاند مثل او بیاورند. واقعاً همهنستهبگویند ولی نتوا
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اسه اند که مثل فردوسی حمدیگر از هزار سال پیش تا امروز ناتوان بوده
بگویند... معجزه به آن معنایی که اصطلاح متکلمین است )به آن معنا  
که قرآن آورده، ما به لفظ معجزه کار نداریم، آیت( این است که آن  

دهد که کار غیر بشری است نه اینکه حد اعلایی است  کار نشان ب
 1«توانند.دهد و دیگران فق  نمیکه بشر انجام می

 

اگر کلام مطهری را بپذیرم، که به نظر من معقول و پذیرفتنی است، تمام تحسینی که 
و تمام ممیزات ادبی که به  شدهقرآن بیان ی بارهدر  ، مانند معرفت،از جانب اعجازباوران

ه قرآن د کنتوانند نشان ده، نهایتاً میدناگر صادق باش حتی، شودمین نسبت داده قرآ
ی فردوسی در یعنی چیزی شبیه به شاهنامه ؛متنی است که از سایر متون بالاتر است

 توانند نشان دهند که قرآن معجزهها نمیزند. اما این تلاشکه مطهری مثال می  ،حماسه
ها در وصف اعجاز قرنهایی است که فرسایینقص قلم تریناست. و این شاید بزرگ

 رفته است.گبیانی قرآن انجام  
 

  :بیرونیدلایل 
 ن دیدگاهای قرآن در دفاع از بیانی یکی از دلایلی که مدافعین اعجاز -1-بیرونیدلایل 
است که باوجود تحدی قرآن، از هزار و چهارصد سال پیش تا به  آنکنند بیان می
فعین اعجاز مدا. توانسته متنی مانند قرآن بیاورد. این ادعای بزرگی استکسی ن  ،امروز

اند نشان با متن قرآن، تلاش کرده هاآنقرآن و قیاس  با هاقرآن با ذکر برخی هماوردی

                               
 .101. ص نبوتمرتضی مطهری.  1



 

 57/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

رآن تا جهت، تحدی قرسد و ازاینها به پای قرآن نمیکدام از این هماوردیدهند که هیچ
 پاسخ مانده.به امروز بی

ورد قرآن محسوب امتنی هم چهدر اینجا پرسش مهمی وجود دارد، و آن اینکه  اما
قدام ااند با جابجایی برخی از کلمات یک آیه یا یک سوره، تلاش کرده بعضیشود؟ می
هماوردی با قرآن کنند. این هماوردی البته به یک معنا درست است؛ چراکه از طرفی  به

  رهو از طرف دیگر با تغییر حتی یک کلمه از  قرآن صورت هماوردی را تعیین نکرده،
 شود، ولو اینکه بسیار شبیه به کلام نخستین باشد. مثلاً کلام، کلام جدیدی خلق می

 جای شعر زیر از سعدی:اگر من به
 

 1گذریم       دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم  و ب  قابل روی ت  ا م  ذار ت  گ  ب
  

 بنویسم:
 

 دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم  ذریم       گ و ب  ر روی ت  راب    ب ک زذار    گ  ب
 

 واقع امر این است که در عرف ،حالنیباا. امبه لحاظ منطقی شعر جدیدی خلق کرده
و انجام ترین سطح از تقلید را نسبت به اام، بلکه نازلوردی نکردهاعقلا من با سعدی هم

نی پسند کلمه، آوردن متبه معنای عرف ،وردیاز همرسد منظور اام. پس به نظر میداده
 اما به لحاظ کیفی در حد متن اصلی.  ،بالکل )یا تا حد زیادی( متفاوتاست 

                               
 .437ی . غزل شمارهکلیات سعدیسعدی.  1
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ی زیر که به قصد هماوردی با قرآن ساخته شده اگر این حرف درست باشد، سوره
 تواند هماورد قرآن محسوب شود:آمده، نمی حسن الایجازو در کتاب 

 

رحمن. رب الاکوان. المک الدیان. لک العباده و بک المستعان. الحمد لل»
  1«اهدنا صراط الأیمان.

 

 گوید:می یدرستخویی به
 

معنای معارضه این نیست که شخصی در مقام معارضه با یک کلام »
فصیح از اسلوب و ترکیب آن، تقلید کند و تنها بعضی از الفاظ و  

از آن بسازد و نام این عمل را کلمات آن را تغییر دهد و کلام دیگری 
ی توان با هر کلاممعارضه بگذارد. اگر معنای معارضه این باشد، می

ترین راهی بود برای اعرابی که با پیامبر )ص( معارضه نمود و این آسان
با اسلوب معارضه آشنا بودند و رموز  هاآنمعاصر بودند، ولی چون 
 زیر بار معارضه با قرآن کردند، این بود کهبلاغت قرآن را درک می

 2«نرفتند و بر عجز و ناتوانی خویش اعتراف نمودند.
 

 کند:بیان می گونهمعنا را معرفت این قریب به همین
 

ها را به آوردن نثری کاملًا همسان ساختار سخن خود، به قرآن انسان»
نی با خواسته است که سخ هاآنمبارزه نطلبیده است؛ هرگز، بلکه از 

                               
 .23. ص یجازنفحات الاعجاز فی رد الکتاب المسمی حسن الاابوالقاسم خویی.  1
 .145. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنخویی. ابوالقاسم  2
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و ساختار بیاورند که در صورت مقایسه با قرآن در زیبایی  هر قالب
ه سخن گونه کبیان یا با آن برابری کند یا نزدیک به آن باشد؛ همان

باشد  شود. این همان ملاک رقابت ادیبان میادیبان با هم سنجیده می
که بر اساس آن، سخنانشان یا همانند هم یا نزدیک به هم است. قرآن 

 1«را نخواسته است.نیز بیش از آن 
 

رخی ، با کنار گذاشتن بگرچه در سطحیا است،  درستاین دیدگاه که به نظر من 
شود، اما در سطحی دیگر بابی را برای به دفاع از قرآن منجر می های تقلیدی،هماوردی

آوردن  اً صرفقرآن، « مثل»کند. اگر مراد از آوردن ورود معارضان کثیر به میدان باز می
و  خاص زبانی و معنا در حد قرآن باشد، دیگر کار به زیبایینظر  ت که ازکلامی اس

 مولوی ،مانند خیامزبان فارسیتوان بسیاری شاعران ماند و میمحدود نمیفرمی مشخص 
ی و هم از جهت معنا تنه به تنه زیبایینظر  را مثال زد که اشعارشان هم از و حافظ
 از خیام را در نظر بگیرید:زند. برای نمونه رباعی زیر قرآن می

 

 هادندی رو ه آن شهان ن زد پهلو       بر درگآن قصر که با چرخ همی
 2ای       بنشسته همی گفت که کوکوکوکواخته اش فنگره م که بر ک دیدی

 

                               
 .45. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
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تر گینکه از نظم آزاد قرآن آهن  -این شعر علاوه بر اینکه در قید نظم عروضی است 
ان محل گذر بودن جه کرده،معنای عمیقی را مطرح   -است  بوده و سرودنش دشوارتر

ایجاد « وکوکوکوک»کشد. در بیت دوم ایهامی که در را به بهترین شکل به تصویر می
را ر (، خلاقیت والای شاعباشدتواند صدای فاخته یا پرسش از مکان شده )کوکو می

ای مثل یا حتی سوره . آیا اگر بگوییم این رباعی از برخی آیات قرآن،دهدنشان می
 ییروانا حرفکند، را بیان می هاآنتری از عمیق معنایزیباتر است و  ،قریشی سوره
 ؟ایمزده

طور که از نامش پیداست( در موضوع توحید نازل شده، به ی توحید که )همانسوره
 ؟بند مشهور هاتف اصفهانی در همین مضمونلحاظ بیانی والاتر است یا ترجیع

 

 ْ( وَ لمَْ یَك نْ لهَ  ك ف واً أَحَدٌ 3( لمَْ یلَِدْ وَ لمَْ ی ولَدْ )2( اللََّّ  الصَّمَد  )1ه وَ اللََّّ  أَحَدٌ )ق ل
(4) 
نه زاییده و نه زاده شده است؛  (2( خداىِ همواره مقصود، )1بگو: "خدا یكتاست، )»
 («4براى او همتا نبوده است." ) کسچیهو  (3)
 

 هاتف اصفهانی: بندبخشی از ترجیع
 

 ت هم این و هم آن ای فدای تو هم دل و هم جان       وی نثار ره
 نانار       جان نثار تو، چون تویی ج  ب  ویی دل  و، چون ت  دای ت  دل ف

 ای تو آسان  دن به پ  ان فشان  دل رهاندن ز دست تو مشکل       ج
 درمانتو، درد بی ب       درد عشق  ی  رآس  و، راه پ    ل ت  راه وص

 ف       چشم بر حکم و گوش بر فرمان  ر ک  ان و دل ب      م ج  ی  ان  دگ  ن  ب
 ک دل       ور سر جنگ داری، اینک جان  ن  ر صلح داری، ای  ر س  گ
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 نرا     ی       م ح     ت      اف  ت  شی  رف م        ر ط       شوق       ه یجذبه و عشق شور از دوش
 دارم       سوی دیر مغان کشید عنان    وق دی      ار، ش      ر ک      آخ
 دم       روشن از نور حق، نه از نیران  ی دی  لوت  د دور، خ  م ب  چش

 ران    م    ی ع    وس    ور م    د در ط      هر طرف دیدم آتشی کان شب       دی
 بچگانادب گرد پیر مغ افروزی       بهجا به آتش  ری آن  ی  پ

 ان  گ ده  ن زبان و تن  ری  رخسار       همه شیهمه سیمین عذار و گل
 حان ل و ری  ل و م  ل و گ ق ع و ن عود و چنگ و نی و دف و برب        شم

 الحانگوی و خوشوی       مطرب بذله  من  ی  ک  روی مشاه      ی م  اق  س
 ان  ه می  ت  ام بس  ش را تم  ت  دم  ر       خزاده، موبد و دستو مغ و مغ

 ای پنهانی       شدم آنجا به گوشه  ان  م  ل  ده از مس  ن  رم  ن ش  م
 ردان    رگ    رار و س  قی  ی ب  ق  اش  ع        :پیر پرسید کیست این؟ گفتند

 همان  ن م  اشد ای  اخوانده ب  رچه ن  گفت: جامی دهیدش از می ناب       گ
 خت در ساغر آتش سوزان  دست       ریپرست آتشاقی آتش  س
 مان م ای ر از آن و ه م کف ت ه وخ هوش       س نه و ماند عقل نه کشیدم چون

 توان  رح آن ن  ه ش  ی ک  ان  ه زب  مست افتادم و در آن مستی       ب
 ان  ری  الشد و   وری  ه حتی ال  م  شنیدم از اعضا       هاین سخن می

 1  و                         ه الاه                            اال          ده ل                    او       وح جز نیست هیچ و هست یکی که
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 )ع( و شبان در مثنوی، به لحاظ داستان موسیتوان پرسید آیا می به نحو مشابه
  کنمیمشخصاً فکر چیزی کم دارد؟  ع( در قرآنهای موسی )و معنا از داستان زیبایی

 که چیزی کم ندارد و زیباتر هم هست. 
 

 نویسد:معرفت در جای دیگر می
 

ین ی اکه همسانی یا تفاوت دو سخن بر پایهی سخن، آنگزیده»
اند. این ی ارزیابی تراز برتری سخناعتبارهاست؛ اعتبارهایی که سنجه

نها لفظی؛ بنابراین منظور از هماوردخواهی ت اند تااعتبارها بیشتر معنوی
 1«در تراز همسانی لفظی نیست.

 

به  ،پذیرفته و در مقام هماوردی جایگاه معنا را از لفظ برتر بدانیماگر این حرف را  
 .کردمتون منثور را نیز وارد میدان   توانیمشود؛ زیرا رسد دستمان بازتر هم مینظر می
های دا کرد که از جهت بلندای معنا لااقل از برخی آیات یا سورهرا پی یتوان نثر آیا نمی

 وید:گد که میسَ ی مَ ی دینی را کنار بگذاریم سورهقرآن برتر باشد؟ اگر علقه
 

ناراً ذاتَ لَهبٍَ  ( سَیَصْلى2عَنْه  مال ه  وَ ما كَسَبَ ) ( ما أغَْنى1لَهبٍَ وَ تَبَّ ) تَ بَّتْ یدَا أَبي
 (5جیدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ( في4أتَ ه  حَمَّالَةَ الحَْطَبِ )( وَ امْرَ 3)
( ثروتش 1زیانكار و هلاكت بار باد، دو دست ابولهب، و زیان دید و هلاك شد! )»

 ورشعلهدر آتشى  زودیبه( 2و آنچه كسب كرده بود، )عذاب را( از او دفع نكرد. )

                               
 .47. ص 4. ج لوم القرآنی التمهید فی عترجمهمحمدهادی معرفت.  1
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كش )دوزخ( است، هیزم کهیدرحالرش، ( و )نیز( همس3سوزد(؛ )شود )و مىوارد مى
 («5( در گردنش ریسمانى از لیف خرماى تافته است. )4)
 

 :یگلستان سعدی  والاتر است، یا دیباچه ییبه لحاظ معنا
 

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر »
رود ممدّ حیات است و چون هر نفسی که فرومی اندرش مزید نعمت.

جود است و بر ید مفرحّ ذات. پس در هر نفسی دو نعمت مو آبرمی
 1«.هر نعمتی شکری واجب

 

بسا اشعاری  هچمنحصر به قرآن نیست.  معنای ژرفبینیم که زیبایی شگفت و می
د. چنانکه فخرالدین ننمایشناسان یک زبان تا حد اعجاز والا میکه در نزد سخن
 آورد:زیر از حافظ را میشعر  تاریکی و روشنائیی شادمان در مقدمه

 

 2رد  یکران ک  ای ب  هف  ط  ش ل  یال ام در قصد جان بود      خشب تنهائی
 

 نویسد:و در وصف آن می
 

                               
 .25. ص کلیات سعدیسعدی.  1
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الله! این چه مضمونست و چه فکر و این چه بلاغتست! این سبحان»
  1«را بلاغت نباید گفت که معجزست و کرامت.

 

 گوید:فرانسوی دیوان حافظ میترجم م ،کور  دو فوشه یشارل هانر یا 
 

ت که هیچ ویژه اس یزبان گنجیفارس یبرا یدیوان حافظ به زبان فارس»
ست آن را دریابد و به د یها و گوهرهایزیبای یتواند همهینم یایخارج

آورد و به همین دلیل است که بر این باورم که حافظ عجیب، زیبا، 
 2«.و معجزه است ینیافتندست

 

، وسعتش یبا همهواقعاً دشوار است که بگوییم در تمام ادبیات جهان ، ابحسبا این 
  شناسان کیفیتی مانند قرآن داشته باشد.شود که در نظر سخنهیچ متنی پیدا نمی

هایی از تلاش برای آوردن مشابه قرآن در تاریخ ضب  شده است  علاوه بر این، نمونه
ی قرآن ندانست. مرتبهرا هم هاتلاشید این توان گفت چرا باکه لااقل در نگاه اول نمی
و آیاتی )ص( ادعای نبوت کرد. ا پیامبر اسلامکه بعد از است  م سیلمه، یکی از کسانی 
 با آیات قرآن ندارند. برای مثال او گفته: چشمگیریرا ساخته که بعضاً تفاوت 

 

لقد انعم الله علی الحبلی، اخرج منها نسمة تسعی، من بین صفاق »
 .یشوح

                               
 . ص و.تاریکی و روشنائیفخرالدین شادمان.  1

2 https://www.isna.ir/news/8908-00786/  
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خداوند به زن باردار نعمت داد و موجودی زنده و روان از او درآورد، 
 1«از میان برده و احشاء.

 

نظر ادبی نقدی بر آن ، ازنقطهاز مسیلمه ی فوقپس از ذکر چند آیه نیزمعرفت 
است.  تراز قرآن نیستند از م سیلمه نقل شدهکند. البته آیات سستی هم که هموارد نمی

 برای مثال: 
 

الحاصدات حصدا، و الذاریات قمحا، و الطاحنات و المبذرات بذرا، و »
طحنا، و العاجنات عجنا، و الخابزات خبزا، و الثاردات ثردا، و 

 سمنا. اللاقمات لقما، اهالة و
کنندگان، قسم به کشاورزان، قسم به درونان و  اقسم به دهق

ن پزندگان، به ناجداکنندگان گندم از کاه، قسم به خمیر کنندگان، قسم 
 2«غن.رو  قسم به ترید کنندگان، قسم به لقمه برداران با چربی و

 

 نقي ما تنقین، نصفك في الماء ونصفك فيبنت ضفدعین،  ضفدع یا»
 ارب تمنعین.الطین، لا الماء تكدرین ولا الش

                               
 . 1266ص . 4. ج تاریخ طبریطبری.  1
 .45. ص قرآن و آخرین پیامبرناصر مکارم شیرازی.  2
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ز تن اخواهی صدا کن، نیمی ای قورباغه خانم دختر قورباغه، آنچه می
 کنی، وآلود مییگر در گل است، نه آب را گلتو در آب و نیمی د

 1«نمایی.جلوگیری می نه کسی را از آب خوردن
 

 و ،ضعف فرمو  از جهت تقلید آشکار آن از قرآن« و المبذرات بذرا...»آیات 
رای قرآن توانند رقیبی ببه جهت ضعف محتوا، نمی« بنت ضفدعین ضفدع یا»آیات 

« بلی...لقد انعم الله علی الح» دسته از آیات بالا باشند. اما معلوم نیست چرا نخستین
 شود. محسوبتواند رقیب قرآن نمی

ای رآن بزنند، خطبهی قتوانند تنه به تنهرسد میی دیگر از سخنانی که به نظر مینمونه
 گوید:است از ق سّ بن ساعده الایادی، از خطبای جاهلی. وی می

 

ا. من عاش مات، و من مات فات، أیها الناس، اجتمعوا فاسمعوا و عو »
و کل ما هو آت آت. نجومٌ تَمور، و بحور لاتغور، وسقف مرفوع، ومِهاد 
موضوع، ولیل داج، وسماء ذات أبراج. ما لی أری الناس یموتون و 
لایرجعون؟ أرضوا فأقاموا، أم ح بسوا هناک فناموا. یا معشر إیاد، أین 

ین المعروف الذی لم ی شکر، والضلم ثمود و عاد، و أین الآباء و الأجداد، أ
الذی لم ینکر، اقسم ق سٌّ قسماً بالله، أنّ لله دیناً هو أرضی من دینکم 

 هذا...
  ای مردم، گرد آیید و بشنوید و آگاه باشید. هر کس زیست، مرد و هر

هایی کس مرد، از دست رفت و هر کس آمد، آمد. در این، نشانه

                               
 .47. ص همان 1
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ن و پدران؛ رونده و آمده؛ ستارگان در محکم است؛ باران و گیاه؛ مادرا
هایی برنهاده؛ تب و تاب و دریاهای بی فروکش؛ سقفی برافراشته و زمین

دم بینم مر شود مرا که میهای پر برج. چه میشبی تاریک و آسمان
 بسحگردند؟ آیا راضی شدند و اقامت گزیدند یا آنجا میرند و بازنمیمی

 ه، کجایند ثمود و عاد و کجایند پدرانشدند و خوابیدند. ای گروه انبو 
و اجداد؟ کجاست کار نیکی که سپاس گزارده نشود و رلمی که انکار 
نشود؟ قسم یاد کرد ق سّ به خدا که خدا دینی دارد که او بدان، نسبت 

 1«به این دین شما خشنودتر است...
 

وی ه از آن بک  ،توان این کلمات را هماورد قرآن دانست؟ و آیا این کلماتآیا نمی
رسد، به لحاظ محتوا از برخی آیات قرآن بالاتر نیستند؟ مثل آیات هدایت به مشام می

 زیر:
 

( ٍ1لِْیلافِ ق  رَیْش) ( ِتاءِ وَ الصَّیْف  (3فَ لْیَعْب د وا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ ) (2إیلافِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
 (4وْفٍ )الَّذي أطَْعَمَه مْ مِنْ ج وعٍ وَ آمَنَه مْ مِنْ خَ 
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پس باید  (2الفت آنان در سفر زمستانه و تابستانه، ) (1براى الفت گرفتن قریش، )»
)همان( كسى كه آنان را در گرسنگى غذا داد  (3پروردگار این خانه )كعبه( را بپرستند؛ )

 «(4و آنان را از ترس ایمن ساخت )
 

 کیدامکصورت   لاتر ورا کنار بگذاریم، محتوای کدام عبارات وا یی دینعلقهاگر 
 ی قریش؟ی ق سّ یا سورهزیباتر است؟ خطبه
با  خاطر، . به همینطلبددی با قرآن تحقیق مستقلی میهای هماور بررسی تمام نمونه

 کنم. بحث را تمام میاین های معاصر، توجه از هماوردیی جالبدو نمونهذکر 
ی ی مسلمون، سورهان، سورهی ایمهای سورههایی به ناماخیر، سوره هایسالدر 

 با محتوای مسیحی در اینترنت منتشر شدند که راهری شبیه به ،ی وصایاتجسد و سوره
 آورم:ی مسلمون را در اینجا میقرآن دارند. برای نمونه، سورههای سوره

 

ان الذین  ( 2قل یا ایها المسلمون انکم لفی ضلال بعید )( 1الصم )»
وجوه ( 3فی الآخرة نار جهنم و عذاب شدید ) کفروا بالله و مسیحه لهم

یوم یقول ( 4یومئذ صاغرة مکفهرة تلتمس عفو الله والله یفعل ما یرید )
یا عبادی قد انعمت علی الذین من قبلکم بالهدی منزلا فی التوراة 

یل تضلوا سواء السب فما کان لکم ان تکفروا بِا انزلت و( 5والانجیل )
( 7انفسنا بل اضلنا من ادعی انه من المرسلین ) قالوا ربنا ما ضللنا( 6)
قال ( 8جعلتهم من الکافرین ) اذ قال الله یا محمد اغویت عبادی و و

و یغفر ( 9ربی انما اغوانی الشیطان انه کان لبنی آدم اعظم المفسدین )
الله للذین تابوا ممن اغواهم الانسان و یبعث بالذی کان للشیطان نصیرا 
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ان قضی الله امرا فانه اعلم بِا قضی و  و( 10لمصیر )الی جهنم وبئس ا
 (11هو علی کل شیء قدیر )

( 2بگو: ای مسلمانان، همانا شما در گمراهی دوری هستید. )( 1الصم )
که به خداوند و مسیح او کفر ورزیدند، بر ایشان در آخرت   همانا آنان

ی های( در آن روز چهره3آتش جهنم و عذابی سخت خواهد بود. )
جویند و خداوند باشد که عفو خداوند را میکشیده میخوار و درهم

گوید: ای بندگان ( روزی که رحمان می4خواهد. )کند که میآن می
من، همانا بر کسانی پیش از شما با هدایتی نازل یافته در تورات و انجیل، 

( شما را چه ]حق[ بود که بدان چه نازل کردم، کفر 5نعمت بخشیدم. )
( گفتند: پروردگارمان! ما، خود  6زید و از راه راست گمراه گردید. )ور 

 کرد که از رسولان است ما را گمراهگمراه نشدیم، بلکه او که ادعا می
( ناگاه خداوند گفت: ای محمد، بندگانم را به بیراهه 7ساخت. )

( گفت: پروردگارم، همانا 8افکندی و آنان را از کافران ساختی. )
ترین به بیراه کشاند. راستی که او برای فرزندان آدم بزرگشیطان مرا 

که   بخشد؛ آنان( خداوند آنان را که توبه کردند، می9مفسدان است. )
انسان به بیراهه کشاندشان. نیز کسانی را که برای شیطان یاور بودند، 

( اگر خدا به چیزی 10فرستد و چه بد سرانجامی است. )به جهنم می
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چیز تر است بدان چه فرمان داده و او بر همهانا او آگاهفرمان دهد، هم
 1(«11تواناست. )

 

ی شیوهظ گفته شود به لحا  شایدممکن است به این سوره نقدهایی وارد باشد. مثلًا 
یی شبیه بسا قرآن هم بعضاً محتواشبیه قرآن است. پاسخش این است که چه پردازیسخن
ای . مثلًا قرآن در آیهداردی بالا از ق سّ خطبهها و اشعار پیش از خود، مثل خطبه
ی بالا است. یا در ، که این عین کلام ق سّ در خطبه2وَ السَّقْفِ الْمَرْف وعگوید می

ی که کلامی بسیار شبیه به آن در خطبه  3وَ السَّماءِ ذاتِ الْبر  وجگوید جایی دیگر می
خود مشکل نیست. ثانیاً ممکن است ودیخاین به«( وسماء ذات أبراج.)»بالا آمده 

بگویند به لحاظ فرم هم آیات فوق به تقلید از قرآن رفته است. این هم اشکالی اساسی 
شود. اگر کسی بخواهد با حافظ هماوردی کند، هیچ اشکالی ندارد که فرم محسوب نمی

تی مانند آیات یابسا اولویت با غزل باشد. اما ممکن است به آغزل را برگزیند. اتفاقاً چه
سید حسین ثال، برای مگرفته شود )چنانچه گرفته شده.( نیز  ی مسلمون ایراد نحوی سوره

« ما رللنا أنفسنا؛»ی مسلمون گفته شده از سوره 7ی گوید در فقرهحیدری می
 4متعددی است.« أرل»لازم و « رل»است؛ زیرا « ما أرللنا»ی درست آنکه واژهحال

ارکت ها اجازه داده که با مشگی نیست. قرآن در مقام تحدی به انساناین هم اشکال بزر 
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توان با رفع این اشکالات و کمک به مؤلف لذا می 1یکدیگر اقدام به هماوردی کنند.
 درست رسید.  صورت نحویِ ، بههاآن
 

 -2-بیرونیدلایل 
ن را رآی آن قواسطهیکی دیگر از دلایلی که اعجازباوران به -1-2-بیرونیدلایل 

، زولدر عصر ناست که برخی از مشرکین مطلب این استشهاد به خوانند، معجزه می
پس از شنیدن قرآن دچار اعجاب و شگفتی شده و در مدح زیبایی قرآن عباراتی را 

چنین  هاآنز ا توانکه می  هستندو شدید قدر غلیظ آن این عبارات بعضاً  .اندبیان کرده
ل . برای مثااست ، قرآن معجزه بوده)ص( پیامبر یاطبین اولیهمخبرداشت کرد که در نظر 

 نویسد:معرفت می
 

گوید: "شگفتا از آنچه ابن ابی کبشه ولید بن مغیره مخزومی می»
گوید. به خدا سوگند که آن نه شعر و نه سحر و ]=پیامبر )ص([ می

 2«نه هذیانِ جنون است. راستی که سخن او کلام خداست...
 نقد:
طور فهمیده نتواند ایاست، می جامع البیانم معرفت که مستند به قول طبری در این کلا

شود که قرآن در نظر ولید بن مغیره همچون معجزه جلوه کرده است. اما اجازه بدهید 
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تاریخ موجود  منبع ترینقدیمیی ابن هشام، که نگاهی بیندازیم به همین ماجرا در سیره
در مکه است. ابن هشام گفتگوی قریش با  )ص( پیامبردوران حیات  یدربارهاسلام 

 :آوردولید بن مغیره را چنین می
 

آنان گفتند: ای عبدالشمس، تو برای ما سخنی بگو و نظری بده که »
همگی همان را بگوییم. ولید گفت: شما رأی و نظر خود را بگویید و من 

سوگند  ت:گوییم او کاهن و پیشگو است. ولید گفشنوم. گفتند: میمی
گوییم او دیوانه است. ولید  به خداوند که او کاهن نیست... گفتند: می
گوییم که او شاعر است. گفت: او دیوانه نیست... گفتند: پس می

گوییم جادوگر است. ولید گفت: او شاعر نیست... گفتند: پس می
ولید گفت او ساحر و جادوگر نیست... گفتند: ای عبدالشمس پس 

ییم؟ ولید گفت: سوگند به خداوند که سخن او شیرینی و باید چه بگو 
 1«نماست.حلاوتی دارد و اصل او استوار و فرعش خوش

  
 کند با آنچه معرفت به نقل ازشود که آنچه ابن هشام نقل میدر اینجا ملاحظه می

تفاوت   -ی مدثر هستند که هر دو سبب نزولی برای چند آیه از سوره  -آورد طبری می
اد اختلاف بزرگی در دلالت دو روایت ایج البته دارد؛ تفاوت کوچکی که کوچکی

عجزه بودن م آنیم از توانمی قرآن سخن خداست، آنگاه گفته باشدکند. اگر ولید  می
آید که قرآن در نظر او را استنباط کنیم. اما از روایت ابن هشام تنها این مقدار برمی

همچنین جالب است که مشابه روایت ابن هشام  .نستهداولید قرآن را کلامی عالی می
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اما است آمده  ،1ارجاع دادهکه معرفت به آن   جایی، درست در همان نیز توس  طبری
صورت سومی از روایت  جامع البیان. همچنین طبری در کندای به آن نمیاشارهمعرفت 
نیدم شیرین ا شکلامی ر »گوید: آورد که در آن ولید بن مغیره در توصیف قرآن میرا می

 2«نشیند.ها میو آبدار و پربار، که در دل
ور که طجای این کتاب تذکر دهم که بحث از اعجاز قرآن، همانمن مجبورم در جای

لذا  3«.ترین مسئله از مسائل اصول عقاید اسلامی استمهم»گوید بحث از معرفت می
ه راهراً ت محکم استناد کنیم، کباید در دفاع از باور به اعجاز قرآن تنها به روایا ناچار
خواند در ولید بن مغیره قرآن را سخن خداوند می طبق آن که  مورد استناد معرفتروایت 
 .گیردقرار نمی محکم ی این روایاتزمره

پیامبر  ی اولیهمخاطبیناقوال دیگری نیز مبنی بر اعجاب علاوه بر قول ولید بن مغیره، 
از  پس ،طفیل بن عمرو دوسی، از شاعران عربست. شده ااز شنیدن قرآن نقل )ص( 

جاتر از آن به خدا سوگند که سخنی برتر از آن و مطالبی به»استماع قرآن گفته است: 
ند، سخنی به خدا سوگ»عتبة بن ربیعه پس از شنیدن قرآن گفته است:  4«نشنیده بودم.

و نه   عر و نه سحرشنیدم که هرگز مانند آن را نشنیده بودم. به خدا، سخن وی نه ش

                               
 ی مدثر.سوره 18ی . ذیل آیهجامع البیانطبری.  1
 . همان 2
 .23. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  3
 .252. ص همان 4



 

 اعجاز بیانی / 74

 

ه ب )ص( ا نیس بن جناده، از شاعران عرب پس از مواجهه با پیامبر 1«کهانت است.
یست. ن آن سنخام و گفتار وی از همانا من سخن کاهنان را شنیده»برادر خود گفت: 

یک از اشعار نبود. به خدا آوا با هیچنیز سخن وی را با اوزان شعری سنجیدم و هم
 2«گویند.گوید و آنان دروغت میسوگند که او راس

 نقد: 
و  دهبیان شقرآن از گرچه در مقام تمجید   - با فرض صحت سند - دستاقوالی ازاین

به اسلام گرویدند، اما دلالت بر معجزه بودن قرآن ندارد.  هاآنحتی برخی از گویندگان 
ین کلام عرب تر حتی اگر بتوان از دل اقوال فوق این مطلب را استخراج کرد که قرآن بر 

الشعرای ی زیر که ملکشود. همچنان که از مدیحهبوده، باز هم از آن اعجاز نتیجه نمی
 آید:ی سعدی سروده، اعجاز شعر سعدی برنمیبهار درباره

 

 طیباتش به گل و لاله و ریحان ماند  تی دفتر سعدی به گلستان ماند   راس
 3ماند شیطان به انکار، کند را او که ناو      د  ان م ان رق ف به امه ن آن و ر   یغمب پ ت اوس

 

شود، برای اعجاز بیانی قرآن ذکر می که  یکی دیگر از دلایلی -2-2-بیرونی دلایل 
اند. معرفت از قول مصطفی محمود خواندهاین است که مشرکان مکه قرآن را سحر می

 آورد:می
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سزا به پیامبر )ص( نا ستیزان قریش از ولید خواستند تاکه قرآنآنگاه»
بگوید، گفت: "بگویید: محمد جادوگر است و سخنی آورده است که 
با آن، میان پدر و فرزند، برادر و برادر، زن و شوهر و افراد قبیله جدایی 

ه نشین است کچنان دلاندازد." آری، قرآن به اعتراف دشمنانش، آنمی
گردند که با آن ای میهپندارند و از همین رو در پی واژ آن را جادو می

 1«به قرآن ناسزا بگویند.
 

 گوید:مطهری میهمچنین 
 

گفتند این سحر و خواندند و میکه قرآن را سحر و جادو میهمین»
ین کردند، به قول رافعی همجادوست، یعنی به این شکل تکذیب می

بابا! این  گفتند ایها نوعی تصدیق ضمنی است؛ یعنی نمیتکذیب این
 خواستندها که چیزی نیست، ولی وقتی میا چیست، اینهحرف

ادگی العی فوقحال یک چیزی است و یک جنبهبگویند این درعین
ربایندگی  اش را، آنالعادهالعادگی و تأثیر فوقی فوقدارد، ضمناً آن جنبه

وع گفتند این یک نکردند، منتها میاش را تصدیق میی جاذبهو قوه
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طلسمی، جادویی، چیزی در آن هست که  جادوست، هرچه هست
 1«کند.جور جلب و جذب میاین

 

و  ،العادگی آن داردرآن نشان از فوقن قدعای فوق روشن است: سحر خواندا
 .استبر اعجاز  دالالعادگی فوق

 نقد:
کی رود: یکم به دو معنا به کار میما دست توس امروزه « جادو»یا « سحر»واژه  -1

ت  . تفاوت این دو در این اسالعادهخارقدیگر به معنای امر  ،العادهقفو به معنای امر 
العاده چیزی است از العاده، امری است فراتر از حد عادی اما امر خارقکه امر فوق

هم در کاربرد روزمره عموماً « معجزه»و « العادهخارق»جنس معجزه )هرچند که خود 
 روند.( به کار می« العادهفوق»به معنای 

توانیم دهد، میبرای مثال، وقتی یک بازیکن فوتبال کارهای عجیبی با توپ انجام می
« جادوگر»کند. به همین خاطر هم بود که لقب علی کریمی بگوییم او با توپ جادو می

بود. همچنین « ساحر»، شدشنیده میهای عربی یا ترجمه عربی آن، آنچنانکه در گزارش
توان تنها به جادو منتسب کرد، بلکه میده و... را نهتوان یک پزشک، یک نوازنمی

ی نانیز به همین مع)ص( بسا انتساب سحر به پیامبر چه .خواندرا معجزه  هاآنعمل 
به  از نسبت دادن سحرتوان ، دیگر نمیدر این صورتبوده باشد.  آمیخته به اغراق

 تیجه گرفت.ن مطرح است، ی که در علم کلامبه معنای را، معجزه بودن قرآن پیامبر )ص(
ود، به شعموماً وقتی ماجرای ساحر خواندن پیامبر )ص( توس  مشرکین مطرح می -2

یا مورد شود. گو اشاره می -که در ادامه مجدداً ذکر خواهد شد   -داستان ولید بن مغیره 

                               
 .219. ص نبوتمرتضی مطهری.  1
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 اکثر آیات قرآن که راجع به انتساب پیامبردر دیگری برای ذکر وجود ندارد. همچنین 
توان دید که آیا منظور مشرکین از سحر،  به سحر از جانب مشرکین آمده، نمی( )ص

یاتی نیز آالبته طور خاص. طور عمومی است، یا قرآن بهبه)ص( کلام و پیام پیامبر 
مانند  ،ه منظور مشرکین از سحر، قرآن استشود کاستفاده می هاآنوجود دارد که از 

 ی زیر:آیه
 

رٌ م بینلَیْهِمْ آیات نا بَ یِّناتٍ قالَ الَّذینَ كَفَر وا للِْحَقِّ لَمَّا جاءَه مْ هذا سِحْ عَ  وَ إِذا ت  تْلى1 
شود، كسانى كه  که روشن است بر آنان خوانده مىو هنگامى كه آیات ما درحالی»

رى گویند: "این )قرآن( سحكفر ورزیدند، درباره حق، هنگامى كه به سراغشان آمد، مى
 «آشكار است."

 

نی بر عنوان شاهدی مبطور مشخص بهوقتی داستان ولید بن مغیره به ،حالبااین
شود، باید توجه داشت که ولید چرا چنین  سحر خواندن قرآن از سوی مشرکین مطرح می

که واقعاً به معجزه بودن کلام   دهدنمیجهت انجام . او این کار را ازآندهدمیکاری انجام 
 تا انگی به پیامبر کندمی؛ بلکه چنین هباور داشتگونه بودن آن یا حتی سحر )ص( پیامبر 
 نویسد:زده و اقبال مردم را نسبت به او کم کند. ابن هشام شرح ماجرا را چنین می )ص(

 

شماری از قریشیان در موسم حج به نزد ولید بن مغیره رفتند که در آن »
بینید  می ش، اکنونه آنان گفت: ای گروه قریبزمان از پیرانشان بود و او 

                               
 .7احقاف:  1
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های مختلف عرب در این موسم که موسم حج فرارسیده است و هیئت
ی رهاند، پس شما درباآیند و آنان حکایت محمد را شنیدهبه شهر شما می

او یک نظر داشته باشید و سخنان پراکنده نگویید و مباد سخن همدیگر 
 ایرا تکذیب کنید و سخنانتان متناقض درآید. آنان گفتند: 

عبدالشمس، تو برای ما سخنی بگو و نظری بده که همگی همان را 
شنوم.  بگوییم. ولید گفت: شما رأی و نظر خود را بگویید و من می

گوییم او کاهن و پیشگو است. ولید گفت: سوگند به خدا  گفتند: می
ی  ایم، قرآن او زمزمهکه او کاهن نیست، ما کاهنان بسیاری را دیده

گوییم او از سجع آن هم برخوردار نیست. گفتند: می کاهنان نیست و
 و او را ایمدیوانه است. ولید گفت: او دیوانه نیست. ما دیوانه را دیده

گونه گرفتگی و شگرد و حرکت و وسواس شناسیم، هیچخوبی میبه
گوییم که او شاعر است. ولید  دیوانگان در او نیست. گفتند: پس می

آن ایم، اما قر همه گونه شعر... را شناختهگفت: او شاعر نیست، ما 
گوییم جادوگر است. ولید گفت: او ساحر شعر نیست. گفتند: پس می

ایم و آن با دمیدن و جادوگر نیست. ما جادوگران و جادوی آنان را دیده
و گره بستن آنان همانندی ندارد. گفتند: ای عبدالشمس پس باید چه 

لاوتی وند که سخن او شیرینی و حبگوییم؟ ولید گفت: سوگند به خدا
نماست. شما اگر بخواهید هر یک دارد و اصل او استوار و فرعش خوش

از این سخنان را که بگویید، مردم خواهند دانست که بیهوده و باطل 
ترین سخن به حالات او آن است که بگویید است، اما نزدیک

خص و است و سخنی جادویی در میان آورده که میان ش "جادوگر"
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 اندازد. پس برای آنکهاش جدایی میپدرش، برادرش، همسرش و قبیله
 1«به چنین دردی گرفتار نیایید، از پیرامون او پراکنده شوید.

 

همچنین در ماجرای مربوط به طفیل بن عمرو دوسی که شاعری بود از خارج مکه، 
 )ص( به او گفتند:پیامبر مشرکان در وصف 

 

و بین فرزند و پدرش و یا کسی و برادرش ماند سخنش به جادو می»
 2«اندازد.و بین فرد و همسرش جدایی می

 

 به سحر نه از سر حیرت مشرکان)ص( شود، انتساب پیامبر طور که دیده میهمان
نخستین  سحرْ  یحت. ه استبود اونسبت به کلام قرآن، بلکه تنها روشی برای دفع نفوذ 

لاوه آن اولویت داشته است. ع برشاعری وانگی و کهانت، دیو   هم نبوده هاآنانتخاب 
با   )ص(، تبیینی بوده است برای اینکه پیامبر)ص( بر این، نسبت دادن سحر به پیامبر

زیرا پیش  ؛ستنداخته؛ کاری که مشابه اثر جادو اها جدایی میمیان خانواده تعالیم خود
ی خود قرار قابل خانوادهآمده که عضوی از یک خانواده با گرویدن به اسلام، در ممی

 گوید:خداوند در قرآن، در داستان هاروت و ماروت می بگیرد.
 

                               
 . 355. ص 1. ج اللهسیرت محمد رسولابن هشام.  1
 .499. ص همان 2
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نَّ الشَّیاطیَن كَفَر وا م لْكِ س لَیْمانَ وَ ما كَفَرَ س لَیْمان  وَ لكِ  وَ ات َّبَع وا ما تَ تْل وا الشَّیاطین  عَلى
حْر وَ ما أ نْزلَِ عَلَى الْمَ  وَ ما ی  عَلِّمانِ مِنْ  لَكَیْنِ ببِابِلَ هار وتَ وَ مار وتَ ی  عَلِّم ونَ النَّاسَ السِّ

ا نَحْن  فِتْنَةٌ فَلا تَكْف رْ فَ یَتَعَلَّم ونَ مِنْه ما ما ی  فَرقِّ ونَ بهِِ   1 بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ أَحَدٍ حَتىَّ یَ ق ولا إِنمَّ
ر فرمانروايى سلیمان ب و )یهود( پیروى كردند از آنچه افراد شرور )جادوگر( در دوران»

كردند(؛ و سلیمان كفر نورزید ولیکن افراد شرور كفر خواندند )و پیروى مىمردم مى
یروى كردند( از آنچه بر دو آموختند. و )نیز یهود پ[ به مردم سحر مىورزیدند؛ ]كه

[ یزىکس ]چدر بابِل فرو فرستاده شده بود. و به هیچ" هاروت و ماروت" فرشته
شیم، پس [ آزمایما فق  ]وسیله" گفتند:اینكه ]از پیش به او[ مىختند، مگر آمو نمى

د كه آموختن[ از آن دو )فرشته(، چیزهايى را مىهاآن]لَ و" ]موارب باش،[ كافر نشو!
 « ی آن، میان مرد و همسرش جدايى بیفكنند.وسیلهبه
 

 خوانده شدنر خاص درمورد ساح نحوبهاولًا  توان گفت:طور خلاصه میپس به
عجاز بیانی قرآن ا باور به توان گفت که او در اثرپیامبر )ص( توس  ولید بن مغیره نمی

اب سحر بسا در سایر موارد نیز انتسداده است. ثانیاً، چه پیامبر )ص(چنین نسبتی به 
زده شدن از استماع ، نه در اثر شگفتگرفتهدلیل مشابهی انجام میبه پیامبر )ص( به 

 .را دال بر معجزه بودن قرآن دانست)ص( توان انتساب سحر به پیامبر پس نمی قرآن.
هایی که برخی از آنثالثاً، اسلام و متن مقدس آن، قرآن، از آن حیث که میان خانواده

افکند، به جادو شباهت داشت. لذا سحر خواندن قرآن آوردند جدایی میها ایمان می
 شد.تواند از این وجه نیز بوده بامی

                               
 .102بقره:  1
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خواندند، اما در مواردی را ساحر می )ص( اگرچه در برخی موارد مشرکین پیامبر -3
 گوید:اند. قرآن مینیز او را شاعر خطاب کرده

 

 نبَلْ قال وا أَضْغاث  أَحْلامٍ بلَِ افْتَراه  بَلْ ه وَ شاعِرٌ فَ لْیَأْتنِا بِِیةٍَ كَما أ رْسِلَ الْأَوَّل و1 
را  هاى پریشان است؛ بلكه آنتند: ")این قرآن( یك دسته خواببلكه )مشركان( گف»
اى به خدا[ نسبت داده است، بلكه او شاعر است؛ پس باید نشانه دروغبه]

ه كه پیشینیان )از پیامبران با معجزه( فرستاد  گونههمانآسا( براى ما بیاورد؛ )معجزه
 «شدند."

 

 َِنا لِشاعِرٍ مَجْن ونٍ وَ یَ ق ول ونَ أَ إِناَّ لتَاركِ وا آلِهت2 
 !"«؟میرها کنشاعرى دیوانه  به خاطرگفتند: "آیا واقعاً ما معبودانمان را و مى»
 

أمَْ یَ ق ول ونَ شاعِرٌ نَتَربََّص  بهِِ رَیْبَ الْمَن ون3 
 «گفتند: "آیا واقعاً ما معبودانمان را به خاطر شاعرى دیوانه رها کنیم؟!"و مى»
 

ای  به معن -در دید عرب جاهلی نسبتی با صاحب اعجاز  روشن است که شاعر
پس راهراً قرآن در دید . نداهدانستنمیمعجزه  را شعرها آننداشته و  -کلامی کلمه 

                               
 .5انبیاء:  1
 .36صافات:  2
 30طور:  3
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رآن برخی ق بپذیریم کهحال اگر نموده است. امری عادی مانند شعر میاز مشرکین برخی 
رفته معجزه دانستن قرآن در نظر گو این سحر پنداشتن به معنای اند، تهپنداشرا سحر می

که این به آن معناست که اعجاز قرآن راهراً   ،اندتهدانسبرخی نیز قرآن را شعر می شود،
 کهر  آشکار و تفسیرناپذیاست تمام اعراب جاهلی آشکار نبوده. اما معجزه امری  برای

 دشونمیناگزیر  مدعی نبوتو از پذیرش صدق  افتندمیاذهان در مقابل آن به عجز 
رند.( آو ایمان می او، با پذیرش اعجاز رقابت با موسی )ع()چنانکه ساحران در ماجرای 

ارکرد تواند کاما کلامی که بتوان آن را امری زمینی و انسانی مانند شعر دانست، نمی
 معجزه داشته باشد. 

 شود:علاوه بر این مطلب، در جایی از قرآن از قول یکی از مشرکین گفته می
 

(  25( إِنْ هذا إِلاَّ قَ وْل  الْبَشَرِ )24فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ ی  ؤْثَ ر)1 
( این جز گفتار بشر 24شده نیست. )و گفت: "این )قرآن( جز سحرى حكایت»

 («25نیست." )
 

 ملازمهتی حشود که میان سحر دانستن و معجزه پنداشتن وضوح دیده میدر اینجا به
 خواند، آن را کلامیچراکه شخصی در عین اینکه قرآن را سحر می وجود ندارد؛نیز 

که در   2ی ولید بن مغیره نازل شدهداند. جالب است که این آیه دربارهبشری نیز می
برای  شاهدیرا قول او مبنی بر سحر دانستن قرآن اعجازباوران بالا به آن اشاره شد و 
 .ندکنمیمعرفی توس  مشرکان معجزه دانستن قرآن 

                               
 .25و  24مدثر:  1
 ی مدثر.سوره 11ی . ذیل آیهتفسیر نمونهناصر مکارم شیرازی.  2
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 دلایل نفی اعجاز بیانی قرآن

انی قرآن دارای اعجاز بی هاآنبه تا اینجا سعی کردم نشان دهم دلایلی که با استناد 
صرفاً ردیه مطالب بالاکند. کننده نیستند. اما رد دلیل، رد مدعا نمیشود قانعدانسته می

در ادامه  .هاآنای اصل مدعابطال ، نه ای بود بر برخی دلایل قائلین به اعجاز بیانی
ی معجزه توان قرآن را به لحاظ بیاند اساساً نمیندهکه نشان می  دلایلی را بیان خواهم کرد

 دانست.
 ،اری عقایدنگدر تاریخ باور نداشتن برخی عالمان مسلمان به اعجاز بیانی قرآن: -1

اند. اشتهدچنین ثبت شده است که برخی از عالمان مسلمان به اعجاز بیانی قرآن باور ن
آن را تشخیص داده، ، بودمیدارای اعجاز بیانی  واقعاً  که اگر قرآن  هستنداینان کسانی 

؛ زیرا هم قدرت علمی تشخیص چنین اعجازی را داشتند، هم شدندبه آن باورمند می
ردند قرآن را نگاه ک ایشان حال، وقتیبااین ی لازم برای پذیرش چنین اعجازی را.انگیزه

که متفکرین   - ترین گروه فکریمهماز میان این افراد، د اعجاز بیانی یافتند. آن را فاق
ه در ای ک؛ نظریهی صرفه هستندقائلان به نظریه - 1را در میان خود دارندای برجسته
بسیاری از قائلین به این نظریه اکابر علوم اسلامی هستند،  .آن صحبت شد ازمقدمه 

                               
ر به مشهو  -ابراهیم نظاّم، جاحظ، بحر اصفهانی، علی بن عیسای واسطی »نویسد: محمدی می 1

راغب اصفهانی، ابن سنان خفاجی، ابن حزم، فخر رازی، امام الحرمین جوینی، احمد بن  -رمانی 
رفداران ترین طتر سید مرتضی و خواجه نصیرالدین طوسی از مهممحمد خطابی، آلوسی و از همه مهم

 (315. ص 1. ج پژوهیاعجاز قرآن با گرایش شبهه)محمدعلی محمدی. « اند.ی صرفهنظریه
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قد اران این دیدگاه، مغزهای متفکر اصیل و پیشوایان نطرفد»نویسد: چنانکه معرفت می
 1«گ زین!اند، نه خودرأی و سست باور و ناسختهو بررسی موشکافانه

اشاره  اجی ابن سنان خفی توان به این گفتهای از اقوال این گروه میعنوان نمونهبه
 :کرد

 

 رگاهجهت تفاوتی نیست. همیان قرآن و کلام فصیح برگزیده ازاین»
انسان به نفس خود رجوع کند و کمترین شناختی از تألیفات برگزیده 

 مانند قرآن است پیدا داشته باشد، در کلام عرب آنچه را در تألیفْ 
 2«کند.می

 

توانی حتی گفته شده که جعد بن درهم به این قائل بوده که انسان میفراتر از این، 
 ن صبیح مردار )یا مزدار(، که ازعیسی ب هبقول مشابهی نیز  3بهتر از قرآن را نیز بسازد.
 4شده است. نسبت دادهمعروف بود،  فرط زهد به راهب معتزله

دیدگاه صرفه مورد نقدهای جدی قرارگرفته است؛ اما فارغ از اینکه این دیدگاه 
ری به فرابش اند اعتقادیکسانی که این دیدگاه را پذیرفتهقاعدتاً   ،غل یا باشد درست 

بشر را بالقوه قادر به تولید متونی همسنگ قرآن  ،نداشتهز حیث بیانی ابودن قرآن 
 نویسد: چنانکه ابوزهره می اند.دانستهمی

 

                               
 .218. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .94. ص سر الفصاحةخفاجی.  2
 .5. ص الصرفة و الانباء بالغیبحسین نصار.  3
 .151. ص الفرقالفرق بین عبدالقاهر بغدادی.  4
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ن  اول این که قرآ ینتیجهدو نتیجه به دنبال دارد:  1رواج این نظریه»
کریم در آن حد از بلاغت و فصاحت نیست که بتواند دیگران را از 

 از صفات ذاتی قرآن نیست. س عاجز کردنْ آوردن مثل آن عاجز کند، پ
ی دوم این که کتاب خدا همانند کلام بشر است، و هیچ مزیتی نتیجه

 2«از جهت بلاغت یا معنی بر آن ندارد.
 

بایست امری آشکار و متخصصان، می برایکه اعجاز، خصوصاً ازآنجایی
فرابشری  بیان فاقد برخی عالمان مسلمان قرآن را این مطلب کهاز  ،باشد تردیدناپذیر

 توان نتیجه گرفت که قرآن فاقد اعجاز بیانی است.اند، میدانستهمی
در که وی   -، این نقد را پژوهیاعجاز قرآن با گرایش شبههمحمدعلی محمدی در 

مطرح  ،حسن الایجازی مسیحی کتاب سندهینو  پاسخ به نصیرالدین حسن الظافر،
چنین پاسخ  3«روش نقض، سپس به روش حلابتدا به »به تعبیر خودش  - کندمی
 دهد:می

 

د کتاب توانند بگویناگر استدلال فوق صحیح باشد، دیگران نیز می»
انجیل، باطل و مسیحیت آیینی غیر الهی است؛ زیرا اگر نصرانیت بر 

                               
 ی صرفه.یعنی نظریه 1
 100. ص ی بزرگ: پژوهشی در علوم قرآنیمعجزهمحمد ابوزهره.  2
 .103. ص 3. ج پژوهیاعجاز قرآن با گرایش شبههمحمدعلی محمدی.  3
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مسیحیان به  کهیدرحالحق بود، علمایشان در آن اختلافی نداشتند؛ 
 1.«اندشده.. تقسیم ی کاتولیک، پروتستان و.هادسته

  نقد:
الخطابی است که قاعدتًا میاست. معجزه امری روشن و فصل الفارقمعاین قیاس 

خلع سلاح کند. از این جهت معجزه بیش از  خودبایست اذهان را نسبت به پذیرش 
آنکه شبیه امور نظری باشد، شبیه امور حسی است و قیاس آن با متن مقدس نابجا 

 رخلافبمتون مقدس، تفسیرپذیری بالایی دارند حال آنکه معجزه  ژهیو بهاست. متن، 
تفسیر نیست یا تفسیرپذیری اندکی دارد. اگر مخاطبان یک سخنرانی بر سر ، یا قابلآن

؛ اما اگر کسانی  میکنینممنظور سخنران اختلاف کنند، ما در اصل وقوع سخنرانی تردید 
توجه لی قابنسبت به وقوع یک حادثهاند، که در زمانی خاص در مکانی خاص بوده

؛ کنیم)مثلًا وقوع یک انفجار مهیب( اختلاف کنند، ما در وقوع آن حادثه تردید می
کار وقوع آن ی برای انازهیانگوقتی مخالفان وقوع آن حادثه کسانی باشند که  خصوصاً 
حادثه کسانی  ن، بلکه انگیزه بر تأیید وقوع آن داشته باشند، اما موافقان وقوع آنداشته
بایست به انکار عقلًا می. در اینجا ما دارندانگیزه بر تأیید وقوع آن حادثه که باشند  

 وقوع آن حادثه متمایل شویم.
 نویسد:محمدی در ادامه می

 

ی مسلمانان معجزه بودن قرآن کریم را قبول دارند و در اصل اعجاز همه»
از اعجاز قرآن هیچ اختلافی وجود ندارد؛ ولی وجوه کشف شده 
عجاز شود. وجوه امتفاوت است و در آینده نیز وجوه دیگری کشف می

                               
 .103. ص همان 1
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قرآن مختلف است و دانشمندان مختلف با توجه به اختلاف تخصصشان 
و ی برخی از وجوه گفتگدانند و دربارهمی ترمناسببرخی از وجوه را 

  1«دارند و این گفتگوهای علمی به معنای رد اصل اعجاز قرآن نیست.
  نقد:
به آن  ، و راهراً الظافر نیزمن در قالب نخستین نقد به اعجاز بیانی مطرح کردمآنچه 

ام ع خاص نقد اعجاز بیانی قرآن است نه نقد اعجاز قرآن به نحو طوربه، 2اشاره دارد
باوران به اعجاز قرآن معتقدند، اما ایشان درست است که کسانی مانند صرفهمطلق.  و

ی که عموم مردم )خصوصاً کسانکه نتواند   یادهیپدانی قرآن هستند و منکر اعجاز بی
 قانع کندود خ اعجازبه نسبت  را انگیزه دارند( معجزه عنوانبهبرای پذیرش آن پدیده 

 معجزه باشد. تواندینم )لااقل در آن وجهی که نسبت به آن قدرت اقناع ندارد(
 

بر  یدلیلان عنو بهتواند نکاتی که می: یکی از تردید در وجه اعجاز بیانی قرآن -2
عدم اعجاز بیانی قرآن در نظر گرفت، اختلافی است که از گذشته میان علمای اسلامی 

قرآن وجود داشته است. افراد مختلف وجوه مختلفی را برای بیانی بر سر ماهیت اعجاز 
 35تا  انر معترک الاقاند تا جایی که سیوطی در ذکر کردهقرآن بیانی چیستی اعجاز 

                               
 .105. ص همان 1
از دانشمندان  خیکند، این است که بر یکی دیگر از شبهاتی که رافر القا می»نویسد: محمدی می 2

 (103. ص همان« )ن چنین اعجازی ندارد.آیانی قرآن را قبول ندارند، پس قر مسلمان، اعجاز ب
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برخی از این  ،در ادامه 1.مورد بحث گذشتگان خود را احصاء کرده است وجوهوجه از 
نای عدم اعجاز معرا معرفی کرده، توضیح خواهم داد که چرا این تکثر به  وجوه مختلف

 نویسد:سیوطی در این باره می بیانی قرآن است.
 

یبی است که تقاضی ابوبکر گفته: وجه اعجاز قرآن نظم و تألیف و تر »
در آن هست، و اینکه از تمام وجوه نظمی که در سخن عرب متداول 

باشد. ها و گفتارهایشان متباین میهای خطاببود جداست، و با شیوه
 وی گوید: و لذا نتوانستند با آن معارضه کنند.

وی افزوده: و راهی به شناخت اعجاز قرآن از اصناف بدیع که در شعر 
که از اموری نیست که با آن خرق توان جست، چوناند نمیقرار داده

توان آن را با علم و تمرین و صنعتگری عادتی واقع شود، بلکه می
دریافت، مانند گفتن شعر، و ترتیب دادن سخنرانی و صناعت نامه، و 

ی ی نحوهشود، ولها راهی دارد که پیموده میورزیدگی در بلاغت تمام این
ای ندارد که طبق آن عمل گردد، و پیشوایی ندارد  نظم قرآن الگو و نمونه

 یابد. اتفاق آرا مثل آن وقوع نمیکه به آن اقتدا شود، و به
و امام فخرالدین گفته: وجه اعجاز فصاحت و شگفتی اسلوب و سالم 

 هاست. ی عیببودن از همه
شود نه و زملکانی گفته: وجه اعجاز به تألیف مخصوص قرآن مربوط می

لیف، به اینکه مفردات آن از لحاظ ترکیب و توازن در حد مطلق تأ

                               
 «. اعجاز قرآن»سید محمود دشتى و غلامعلى عزیزى.  1
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اعتدال است، و مرکبات آن از نظر معنی بالا رفته که هر فنی را در 
 ی اعلای آن از حیث لفظ و معنی واقع ساخته است.مرتبه

و ابن عطیه: قول صحیحی که جمهور نیز برانند و ورزیدگان در وجه 
ن با نظم و صحت معانی و فصاحت اند اینکه: اعجاز قرآاعجاز گفته

ته، و نیز چیز را فراگرفباشد، زیرا که علم خداوند همهپیاپی الفاظ آن می
به تمام سخن علم او احاطه دارد، پس چون یک لفظ از قرآن ترتیب 

کدام لفظ صلاحیت دارد    -ای که دارد با احاطه -داند ا میدیافت خ
معنی اول بیان سازد و از اول معنی دوم را پس از  دیکه در پی آن درآ
طور است، و عموم افراد بشر را از جهل و فراموشی تا آخر قرآن همین

ه آن ها بکس از انسانشود و بدیهی است که هیچو غفلت عارض می
  1«ی فصاحت.هی درجهتاحاطه ندارند، و نظم قرآن چنین آمده در من

 

 نویسد:رافعی می
 

ن است که اعجاز قرآن از جهت نظم و بعضی از فرق را عقیده بر ای»
شد باکه در فواصل و آغاز و انجام آیات قرار دارد می  اسلوب غریب آن

ی آنان این است که سبب اعجاز قرآن همان تازگی اسلوب و و عقیده
ترتیب آن است و جز این چیز دیگری نیست و بعضی سبب اعجاز 

                               
 .373. ص 2. ج تقانالاسیوطی.  1
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از چیزهایی که  هارا خالی بودن از تعقید و کراهت ذوق و جز این
ا ی دیگر جهت اعجاز ر اند. دستهباعث استکراه لفظ است دانسته

اند خالی بودن قرآن از تناقض و مشتمل بودن بر معانی دقیق تصور نموده
 1«اند.و دیگران مجموع چند وجه از این وجوه را مناط قرار داده

 

 گوید:زمخشری می
 

 ما )ص( ی پیامبررین معجزهتدر این مدعا تردیدی نیست که قرآن بزرگ»
است و علم به اعجاز قرآن، علم ضروری و تردیدناپذیر است، اما وجه 

برخی همچون نظام و پیروانش  اعجاز آن تا کنون مشخص نشده است.
گویند: وجه اعجاز قرآن، اخبار از غیب... است. به اعتقاد نظام، می

را  نند مانند آنتواچینش و نظم قرآن در حدی است که بندگان نیز می
 دارد.بیاورند، اما خداوند آنان را بازمی

گویند: وجه اعجاز قرآن در اسلوب ویژه و متمایز آن از دیگر برخی می
که   ای به کار رفته استهای رایج در گفتار است و در آن، شیوهاسلوب

رخی ب برای عرب ناشناخته بود و در به کارگیری از آن ناتوان بودند.
یان  نشین و اصیل از بکه عرب بادیهاست  جه اعجاز قرآن، آن معتقدند و 

زعم تکرار هماوردی و در اختیار گفتاری مانند آن، ناتوان بودند و به
رخی ب داشتن فرصت کافی، آنان سرانجام از معارضه با قرآن بازایستادند.

ت  ی قرآن اسگویند: وجه اعجاز قرآن، فصاحت و بلاغت ویژهدیگر می

                               
 . 111. ص اعجاز قرآن و بلاغت محمدصادق رافعی. مصطفی  1
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تر علما آوردند. بیشدن آن دچار حیرت شده، سر تعظیم فرومیکه با شنی
 1«بر این رأی هستند.

 

جود اعجاز اش صرفاً به و سکاکی در گفته این ابهام در وجه اعجاز تا جایی است که
 صحه گذاشته و چیستی آن را حواله به درک فطرت سلیم داده: 

 

ست، شود ولی وصف آن ممکن نیبدان که اعجاز قرآن درک می»
ند  توان وصف نمود، و مانتوان درک کرد و نمیچنانکه راستی وزن را می

ده ای که بر صدایی عارض شگونه که خوشی نغمهکشتیرانی، و همان
شود گردد، و تحصیل آن جز برای صاحبان فطرت سالم درک نمیدرک می

 2.«هاآنمگر با ورزیدگی در دو علم معانی و بیان و تمرین در 
 

 وجوهِ  از این تنوع . امااندکه برای اعجاز قرآن برشمرده  رخی از وجوهی استها باین
 - نتوان گرفت؟ نظر مای میچه نتیجه قرآن بیانی اعجاز برای تشخیص داده شده

این است که  -ام و به رسم تأکید در ادامه نیز خواهم گفت تر گفتهپیشطور که همان
گان )یا لااقل شود و برای همنمی اشتباه گرفته یاعجاز امر عظیمی است که با چیز دیگر 

تشخیص است. لذا جایی برای شبهه در ماهیت آن نیست. روشنی قابلبرای اهل فن( به
ت دچار تشتبر سر ماهیت آن  اژدهاتبدیل شدن عصای موسی )ع( به  ناررانمثلًا 

                               
 .617ص «. ی کوثردر اعجاز سوره ی زمخشریرساله»زمخشری.  1
 .377. ص 2. ج تقانالاسیوطی.  2
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تبدیل  دهاژ اگردد که عصا به برخی بگویند اعجاز به این برمی به شکلی که ،نشدند
که   ژدهاییامعجزه است چون رنگ )ع( یا اینکه فعل موسی  ؛حیوانی دیگر به شده نه

معجزه است  ()ع یا اینکه فعل موسی ؛دیل شده )مثلاً( سبز است نه قرمزعصا به آن تب
 ؛خت انجیر بوده نه چوب درخت زیتوندستی او )مثلًا( از جنس چوب در چون چوب

( با دست راست انداخت فعل او معجزه است و اگر با یا اینکه چون عصا را )مثلاً 
ها برای شاهدان کدام از این پرسشهیچ ،انداخت معجزه نبود. خیردست چپ می

یئی بیش دفعیِ دانستند که صرف تبدیل شدن اعجاز موسی )ع( پیش نیامد. همه می
ی همعجز  ینمخاطبهمچنین است و تردیدی در آن نداشتند.  جان به شیئی جاندار معجزه

که وجه   کردگمان نمیکسی    او نبودند و یمعجزهدچار سردرگمی در وجه  صالح )ع(
گر آمد، دیاز دل درخت درمی (مثلاً )از دل کوه درآمده و اگر  اعجاز این است که شترْ 

عجزه شد، دیگر مجای شتر حیوانی دیگر از دل کوه خارج مییا اگر به ؛معجزه نبود
ای بود، قهوه ، و اگر شترداشتهسفید رنگ این بوده که شتر )مثلًا( یا اعجاز به  ؛نبود

  برای مخاطبین آنی صالح )ع( وجه اعجاز معجزه ،دیگر معجزه رخ نداده بود. خیر
تواند در دل سنگ ی شتر نیست و شتر به لحاظ طبیعی نمی. کوه زایندهبودهکاملاً روشن 

 ف نظم طبیعت شتری را از دل کوهبرخلازنده باشد. پس فعل او معجزه بود، چون 
 بیرون کشیده بود. 

طور خلاصه، اگر رخدادی معجزه باشد، در وجه اعجاز آن شک و تردید پیش به
ینکه ای است بر اقرآن نشانه بیانی آید و تشتت علمای اسلام بر سر وجه اعجازنمی

ساساً  ، اقرآن روشن نیست، و اعجازی که ماهیتش روشن نباشد بیانی ماهیت اعجاز
 .خوانده شودمعجزه  دتواننمی ،الخطابی نداشتهکارکرد فصل

تر از که پیش  طورهمان - اگر کسی تحدی را شرط لازم معجزه بداند ،علاوه بر این
 ،وقتی وجه اعجاز مشخص نباشد - شودزرکشی نقل شد و در اینجا تکرار می برهان
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تحدی سخ به پاترتیب اینی ارائه کند و بهداند چه چیزی را باید در هماوردمخاطب نیز نمی
 ،دانسته شدهتحدی شرط لازم اعجاز عموماً  کهییازآنجا .شودبه لحاظ روشی ناممکن می

شود. یمجهت بیانی بلاموضوع بودن آن از معجزه  بیانی قرآن،با ابهام وجه اعجاز 
 آورد: میدر این باره زرکشی 

 

ای  بهدر شرایطی که مخاطب از جنهماوردطلبی بر سر یک چیز بدان که »
ت پذیرد آگاهی نداشته باشد درسکه این هماوردطلبی بر آن صورت می

 1.«نیست
 

ت که در قرآن آیاتی هس معجزه نداشته است:پیامبر )ص( ی قرآن طبق گفته -3
ه کنند، اما پیامبر )ص( در پاسخ بمشرکان از پیامبر )ص( طلب معجزه می هاآنطبق 
کند. نمی ،خوانم معجزه استای به اینکه همین قرآنی که برای شما میشارههیچ ا هاآن

اله دادن حو  )ص( پیامبر پاسخبود، بهترین این در حالی است که اگر قرآن معجزه 
 از:ند عبارت آیات. این بودمیمشرکان به قرآن 

 

َ قادِرٌ عَلى وَ قال وا لَوْ لا ن  زّلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ ربَهِِّ ق لْ إِنَّ الف(  أنَْ ی  نَزّلَِ آیةًَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَه مْ  اللََّّ
 2لا یَ عْلَم ون

                               
 .931. ص 2. ج برهانزرکشی.  1
 .37انعام:  2
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شود؟!" وارى( از طرف پروردگارش بر او فرو فرستاده نمىو گفتند: "چرا نشانه )معجزه»
 اى فرود آورد؛ ولیکن بیشتر آنانبگو: "در حقیقت خدا تواناست بر اینكه نشانه

 « دانند!"نمى
 

اَ الْغَیْب  للََِِّّ فاَنْ تَظِر  ب(  وا إِنّيِ مَعَك مْ مِنَ وَ یَ ق ول ونَ لَوْ لا أ نْزلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ ربَهِِّ فَ ق لْ إِنمَّ
نْتَظِرینَ   1الْم 

شود؟!" پس وارى( از پروردگارش بر او فرو فرستاده نمىگویند: "چرا نشانه )معجزهو مى»
تنها براى خداست؛ پس منتظر باشید، ]چرا[ كه من بگو: ")آنچه از حس( پوشیده، 

 « )هم( با شما از منتظرانم."
 

ا أنَْ  وَ یَ ق ول  الَّذینَ كَفَر وا لَوْ لا أ نْزلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ ربَهِّج(   2تَ م نْذِرٌ وَ لِك لِّ قَ وْمٍ هادٍ إِنمَّ
ارش ایی( از طرف پروردگآسگویند: "چرا نشانه )معجزهو كسانى كه كفر ورزیدند، مى»

ى ای؛ و براى هر گروهبر او فرود نیامده است؟!" )اى پیامبر( تو فق  هشداردهنده
 «رهنمايى است.

 

َ ی ضِلُّ مَنْ یَ د(  شاء  وَ یَ هْدي وَ یَ ق ول  الَّذینَ كَفَر وا لَوْ لا أ نْزلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ ربَهِِّ ق لْ إِنَّ اللََّّ
 3بَ إِلیَْهِ مَنْ أنا

                               
 .20یونس:  1
 .7رعد:  2
 .27رعد:  3
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ش آسایی( از طرف پروردگار گویند: "چرا نشانه )معجزهو كسانى كه كفر ورزیدند مى»
بر او فرود نیامده است؟!" بگو: "در حقیقت خدا هر كس را )به خاطر اعمالش( 

 «كند."سوی خود راهنمايى مىبخواهد، در گمراهى وانهد؛ و هر كس را كه بازگردد، به
 

قَةَ م بْصِرةًَ رْسِلَ بِالْآیاتِ إِلاَّ أنَْ كَذَّبَ بِهاَ الْأَوَّل ونَ وَ آتَ یْنا ثَم ودَ النَّاوَ ما مَنَعَنا أَنْ ن   ه( 
 1فَظلََم وا بِها وَ ما ن  رْسِل  بِالْآیاتِ إِلاَّ تَخْویفاً 

نكه آسا( را بفرستیم جز ایها )ى معجزهچیزی( ما را بازنداشت از اینكه نشانهو )هیچ»
که ا[ را دروغ انگاشتند؛ و )ازجمله( به ثَم ود، ماده شتر دادیم؛ درحالی]ه پیشینیان آن

ى ) ها]لَ از روى كفر[ بدان ستم كردند! و نشانه بخش بود، واى( روشنی)معجزه
 «فرستیم.آسا( را جز براى ترساندن نمىمعجزه

 

 2الصُّح فِ الْأ ولَ مْ بَ یِّنَة  ما في وَ قال وا لَوْ لا يََتْینا بِِیةٍَ مِنْ ربَهِِّ أَ وَ لمَْ تَأْتهِِ و( 
اى ما آسا( از طرف پروردگارش بر اى )معجزهو )مخالفان( گفتند: "چرا )پیامبر( نشانه»
یامده هاى نخستین بوده، براى آنان نآورد؟!" و )بگو:( آیا دلیل روشنِ آنچه در كتابنمى

 «است؟!
 

 3رْسِلَ الْأَوَّل ونتَراه  بَلْ ه وَ شاعِرٌ فَ لْیَأْتنِا بِِیةٍَ كَما أ  بَلْ قال وا أَضْغاث  أَحْلامٍ بلَِ افْ ز( 

                               
 .59اسراء:  1
 .133طه:  2
 .5انبیاء:  3
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را  هاى پریشان است؛ بلكه آنبلكه )مشركان( گفتند: ")این قرآن( یك دسته خواب»
اى به خدا[ نسبت داده است، بلكه او شاعر است؛ پس باید نشانه دروغبه]

ده ه پیشینیان )از پیامبران با معجزه( فرستاك  گونههمانآسا( براى ما بیاورد؛ )معجزه
 «شدند."

 

سخ داده شده، پا آیات بالاخویی به اشکالی که در قالب توجه دادن به برخی از 
 داند،معطوف به انکار معجزات دیگر پیامبر )ص( می را است. البته خویی اشکال وارده
ضمن آن به آیات الف  که  -( 20ی ب )یونس: در مورد آیهنه انکار اعجاز قرآن. وی 

 نویسد:می -کند و ج نیز اشاره می
 

عجزات ی مکنند همهپاسخ اول: معجزاتی که این آیات، آن را نفی می»
و درخواستی  1تنها معجزات اقتراحی هاآننیست بلکه منظور از 

باشد که در آیات گذشته توضیح داده شد و آن اینکه مشرکین می
 ای را که دلیل بر صدق وی و شاهدمعجزهخواستند که پیامبر هر نمی

بر نبوتش باشد، بیاورد بلکه پیشنهاد آنان این بود که پیامبر باید 
ی آنان در مقام عناد و لْاجت و های مخصوصی را که از ناحیهمعجزه

 2«گردید، بیاورد.یا تمسخر پیشنهاد می
 

                               
استند و کردند. مثل اینکه از پیامبر )ص( خمنظور معجزاتی است که مشرکین ماهیت آن را تعیین می 1

ای قطعه بر سرشان فرود آورد، یا خواستند که پیامبر )ص( در آسمان بالا رود و نامهآسمان را قطعه
 (93و  92برایشان بیاورد تا بخوانند. )اسراء: 

 .169. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  2
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  نقد:
صورت مطلق و ر این چند آیه بهرا که د« آیه»ای دهد که به چه قرینهخویی توضیح نمی

ی آیه» یصورت مقیدشدهو به کردهمقیدنشده آمده از معنای راهری آن منحرف  
در « آیه»دهد که، حتی اگر فرض بگیریم که . همچنین توضیح نمیکندمعنا می« اقتراحی

است، بر چه اساسی هدف این اقتراح عناد و « ی اقتراحیآیه»آیات بالا نارر بر 
بش از اطمینان قل یابراهیم )ع( که خود نبی بود، برا یا تمسخر بوده است.لْاجت 

حال چه اشکالی بر مردمی که  1خداوند خواست تا نشر مردگان را به او نشان دهد.
ی خاصی طلب کنند؟ در اینکه از او معجزهوارد است اند  مدعی نبوت مواجه شدهبا

ت نیز مر که به پیامبر )ص( منتسب اسالقی شقضمن اینکه طبق برخی روایات، معجزه
 اقتراحی بوده. از ابن عباس نقل شده:

 

گویی به او گفتند: "اگر راست می ه،مشرکان نزد پیامبر )ص( آمدند»
وه کقبیس و نیمی بر   ابوماه را برای ما دو نیم کن؛ نیمی بر کوه 

                               
وَ لكِنْ لیَِطْمَئِنَّ  لىقالَ أَ وَ لمَْ ت  ؤْمِنْ قالَ بَ  تح ْيِ الْمَوْتىكَیْفَ   وَ إِذْ قالَ إِبْراهیم  رَبِّ أرَِني. 260بقره:  1

 مِنْه نَّ ج زْءاً ثُ َّ ادْع ه نَّ يََتْینَكَ سَعْیاً ك لِّ جَبَلٍ   قالَ فَخ ذْ أرَْبَ عَةً مِنَ الطَّیْرِ فَص رْه نَّ إلِیَْكَ ثُ َّ اجْعَلْ عَلى قَ لْبي
ا! به من بنماى پروردگار " و )یاد كن( هنگامى را كه ابراهیم گفت:»؛ «عَزیزٌ حَكیمٌ.وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ 

آرى، و لیكن " عرض كرد:" اى؟!و آیا ایمان نیاورده" فرمود:" كنى؟چگونه مردگان را زنده مى
ود خ [ از پرندگان را بر گیر؛ و آنها را پیشپس، چهار ]نوع"فرمود:  "[ كه دلم آرامش یابد.خواهم]مى

قطعه قطعه كن )و درهم بیامیز(؛ سپس بر هر كوهى، قسمتى از آنها را قرار ده؛ بعد آنها را فرا خوان، 
 «"ناپذیرى فرزانه است.آیند. و بدان كه خدا شكستشتابان به سویت مى
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گفت: "اگر چنین کنم ایمان   هاآنقعان." پس پیامبر )ص( به یقع
 1«آری"!"رید؟" گفتند: آو می

 

ن معجزه( القمر و اقتراحی بودن ایپذیرش وقوع شق برفرضبا این وصف باید پرسید )
ین دهد، اما در جایی دیگر چنی اقتراحی پاسخ میپیامبر )ص( در جایی به معجزه چرا
 کند؟ نمی

 نویسد:خویی در ادامه می
 

ن است  کند، ایمی پاسخ دوم: بر اینکه آیاتی در قرآن معجزه را نفی»
که: در خود قرآن آیات دیگری هست که برای پیامبر اسلام علاوه بر 

 کند، مانند:قرآن معجزات دیگری نیز ثابت می
(وَ إِنْ یَ رَوْا آیةًَ ی  عْرضِ وا وَ یَ ق ول وا سِحْرٌ 1القمر )اقْتَربََتِ السَّاعَة  وَ انْشق

  2(2م سْتَمِرٌّ )
( و اگر نشانه 1د و ماه بشكافت! )ساعت )رستاخیز( نزدیك ش

 یند:")این( سحرىگو گردانند، و مىآسایی( ببینند روى مى)معجزه
 (2مستمر است.")

                               
روایات نارر . 23. ص 5. ج إمتاع الأسماع. ؛ مقریزى119. ص 3. ج البدایة و النهایةابن كثیر.  1
ها ز آندهد؛ روایاتی که ااند: روایاتی که اقتراحی بودن آن را نشان میالقمر سه دستهوقوع شق بر

قتراحی ا آید که این معجزه اقتراحی نبوده؛ روایاتی که تنها به واقعه اشاره دارند و نسبت بهچنین برمی
 «(القمر در ترازوشق»محمد بهرامی. ند. )ن. ک: بودن یا نبودن آن ساکت

 .2و  1قمر:  2



 

 99/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

وتَِ ر س ل  اللََّّ مِثْلَ ما أ   وَ إِذا جاءَتْه مْ آیةٌَ قال وا لَنْ ن  ؤْمِنَ حَتىَّ ن  ؤْتى1 
یم، تا اینكه آور نمى گویند: "ایماناى براى آنان بیاید، مىکه آیهو هنگامی

 اده شده، به ما )هم( داده شود."همانند چیزى كه به فرستادگان خدا د
معجزات  کوینی وتکه در این آیات به کار رفته، آیات   "آیه"منظور از 

ی قرآنی بود، در مورد آن،  ی قرآنی زیرا اگر منظور آیهباشد نه آیهمی
ه ی اولی بدر آیه کهرفت، درصورتیبه کار می "شنیدن"ی کلمه

ی دومی نیز  ریح شده است و پشت سر آن در آیهشکافتن ماه تص
آمده  "آمدن"ی ی سومی هم کلمهبه کار رفته و در آیه "دیدن"ی کلمه

ی تکوینی سازش دارد نه با آیه یها با معجزه و آیهی ایناست و همه
 2«قرآنی.

  نقد:
بر )ص( ی منتسب به پیامن مشهورترین معجزهالقمر که بعد از قرآی شقمعجزهی بارهدر 

بعید  ؛ ثانیاً 3القمر نداردی شقالزاماً دلالت بر واقعه ی قمرنخست سورهی آیهاولاً است، 

                               
 .124انعام:  1
 .171. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  2
ی قمر؛ سوره 1ی . ذیل آیهالبیانی مجمعترجمهطبرسی. از میان مفسران، حسن، عطاء و بلخی ) 3

مد محی قمر.( و مراغی و مغنیه )سوره 1ی . ذیل آیهالمیزان تفسیر یترجمهمحمدحسین طباطبایی. 
اند. دانستهالقمر نمیی قمر را نارر بر شقسوره 1ی آیه( 11ص «. القمر در ترازوشق»بهرامی. 
نین پردازد و در پایان چبه نقد این معجزه می« القمر در ترازوشق»ی محمد بهرامی در مقالههمچنین 
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افته شدن کبه این دلیل ساده اما قدرتمند که شاست که این واقعه اساساً رخ داده باشد. 
ی جزیرهبهی اطراف شهاتمدنکه ثبت نشده؛ حال آن ماه در هیچ منبع مستقل غیراسلامی

اقعهو عربستان در آن زمان به سطح مناسبی از دانش و فرهنگ رسیده بودند که چنین 
رخ داده  العادهخارقی واقعهی مهمی را ثبت کنند و به احتمال بسیار زیاد، اگر چنین 

ت با این حساب، این آیا 1کردند.جزیره آن را ضب  میی اطراف شبههاتمدنبود، 
 توانند از مدعای خویی پشتیبانی کنند.نمی

                               
تندات روایی نه قرآنی. مسالقمر در عصر پیامبر نه دلیل روایی دارد و رخداد شق»کند: گیری مینتیجه

این رخداد از چندین جهت محل تأمل است: الف. در روایات اهل سنت تنها ابن مسعود شاهد 
القمر بوده است که روایت او اولاً اضطراب در متن دارد و ثانیاً ناسازگار با آیات و روایات است. شق

ف القمر با یکدیگر اختلاد شقروایات شیعه نیز از جهت سند ضعف دارد و در نوع معجزه و تعدا
جدایی  القمر، شکلالقمر، مدت شقالقمر با یکدیگر در محل قرار گرفتن شقدارند. ب. روایات شق
ف القمر اختلاکنندگان، نوع معجزه، مکان مشاهده، زمان مشاهده و تعداد شقدو نیمه، درخواست

مبر ناسازگارند. گروه نخست آیاتی که پیا القمر با چند گروه از آیاتدارند. ج. شماری از روایات شق
کند. گروه دوم آیاتی که بر عذاب منکران معجزات اقتراحی دلالت را فاقد معجزه اقتراحی معرفی می

القمر ناسازگار خواند. د. روایات شقتوجه به معجزات اقتراحی میدارد. گروه سوم آیاتی که پیامبر را بی
القمر نیز دو نیم کند. مستند قرآنی شقاقد معجزه اقتراحی معرفی میبا روایاتی است که پیامبر را ف

ارد دهد چه اینکه: اولاً تفاسیر دیگری نیز از آیه شریفه وجود دشدن ماه در عصر پیامبر را نتیجه نمی
القمر در عصر ها نیست. در ثانی، سیاق پیشینی و پسینی آیه، رخداد شقو تفسیر مشهور نافی آن

دهد. می القمر را نشانه برپایی قیامت جلوهکه قرائن موجود در آیه شقتابد. سوم اینبرنمیپیامبر را 
قمر نیز نشانه الدرنهایت چنانکه در دیگر آیات وحی، شکافتن آسمان نشانه برپایی قیامت است شق

 ( 36ص . همان« )برپایی قیامت خواهد بود.
ى باید توجه داشت كه ماه همواره در نیم -الف»د: نویسمکارم شیرازی در پاسخ به این اشکال می 1

اند. رؤیت است، نه در تمام آن، بنابراین نیمى از مردم روى زمین از این حساب خارجاز كره زمین قابل
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شب است، ها در خوابند، زیرا بعد از نیمهکره نیز اكثریت قریب به اتفاق آندر نیمى از همین نیم -ب
در بخش  -اى باخبر شوند. جتوانند از چنین حادثهچهارم مردم جهان مىترتیب تنها یکاینبه

ده توجهی از آسمان ابرى، و چهره ماه با ابر پوشیهای قابلرؤیت نیز هیچ مانعى ندارد كه قسمتقابل
با سر  ها توأمكند كه یا مانند صاعقهتوجه افراد مىحوادث آسمانى در صورتى جلب -شده باشد. د
طور كامل قطع شود، آن هم براى یك ید باشد، یا مانند خسوف و كسوف كلى نور بهو صداى شد

بلاً از طرف های مختصر اگر قگرفتگیهای جزئى و ماهمدت نسبتاً طولانى. به همین دلیل در خسوف
گردد، و حتى گاه بسیارى از مردم از خسوف كلى نیز منجمین اعلام نشود كمتر كسى باخبر مى

 چشم كنند و یا كسانى كه تصادفاً انند. تنها دانشمندانى كه اجرام آسمانى و ماه را رصد مىمخبر مىبی
سازند.  اى دیگر را نیز باخبرها به آسمان بیفتد ممكن است از چنین جریانى باخبر شوند، و عدهآن

ردم جهان توجه عمومى مشود مایه جلبطور كه ابتدا تصور مىمدتی آنبنابراین چنین حادثه کوتاه
بعلاوه  -نیست، مخصوصاً مردم آن زمان كه اصولًا براى اجرام آسمانى اهمیت كمترى قائل بودند. ه

ها محدود بود، و حتى تعداد باسوادها بسیار كم وسایل ثبت مطالب در تاریخ و نشر آن در آن زمان
ها ویزیونله رادیوها و تلوسیآسا بهها خطى بود، مثل امروز نبود كه حوادث مهم، برقبودند، و کتاب

ان از عدم تو و مطبوعات در سراسر جهان نشر شود. با توجه به این جهات و جهات دیگر هرگز نمى
ر مکارم ناص.« )ذكر این حادثه در غیر تواریخ اسلامى تعجب كرد، و آن را دلیل بر نفى آن گرفت

 ی قمر(سوره 3ی . ذیل آیهتفسیر نمونهشیرازی. 
رم شیرازی از چند جهت مورد نقد است. برای صدق مدعای او لازم است که در این پاسخ مکا

ر آن اند، یا تمامی مردم دهای متمدن که دارای شب مشترک با مکه بودهی وسیعی از سرزمینپهنه
ساعت شب خواب بوده، یا آسمان تمامی این مناطق ابری بوده باشد، یا اینکه در صورت خواب نبودن 

کس متوجه آسمان نشده باشد. این فرضی است که احتمال نبودن آسمان این مناطق، هیچمردم و ابری 
 مأموران طور ویژهها بیدار هستند. بهای شبوقوع آن پایین است؛ زیرا در هر سرزمینی همواره عده
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، آیات قرآن «آیه»، کاملاً ممکن است منظور از (124)انعام:  ی دیگرآیهی بارهدر 
بر آیات « یهآ» دلالتهمراه شده، دلیلی بر  «آمدن»به معنی  «جاء»باشد. اینکه آیه با 

                               
 کنند )در روایتی از ماجراینظامی و انتظامی شهرها، برخی منجمان و کسانی که در شب سفر می

از  ،این سحر ابن أبی کبشه ]= پیامبر )ص([ است. پس»لقمر آمده است که مشرکان گفتند: اشق
اند تا در معرض سحر او واقع ی وقوع ماوقع در اطراف پیامبر )ص( نبودهمسافران ]که در لحظه

 .امع البیانجطبری.  -« شوند[ سؤال کنید. آنگاه سؤال کردند و مسافران گفتند: بله، آن را دیدیم.
لدر ای قمر( همچنین در اخبار آمده که ماه در آن شب بدر کامل بوده )سیوطی. سوره 1ی ذیل آیه
های جزئی، انشقاق ی قمر(، لذا برخلاف خسوفسوره 3تا  1. ذیل آیات فى تفسیر المأثور المنثور

ها، در ر اینب اند، دور بِاند. علاوهماه چیزی نبوده که از چشم افراد بیداری که در فضای باز بوده
)سید  «در حوالی غروب خورشید و اوایل طلوع ماه اتفاق افتاده»القمر بعضی از روایات آمده که شق

؛ 33. ص «القمرهایی از تاریخ تحلیلی اسلام "بخش سوم"؛ داستان شقدرس»هاشم رسولی محلاتی. 
بحث خواب بودن مردم  ( که در این صورت120. ص 3. ج البدایه و النهایهنیز ن. ک: ابن کثیر. 

است.  های اطراف منتفیجزیره عربستان چه در سرزمیندر هنگام وقوع این حادثه چه در خود شبه
همچنین، آنچه مکارم شیرازی راجع به اهمیت ندادن مردم آن زمان به اجرام آسمانی و نبود وسایل ثبت 

، تر اطرافر مورد مناطق متمدنی عربستان صادق باشد، اما دجزیرهگوید، شاید در مورد شبهمی
صادق نیست. لذا بسیار بعید است که ماه شکافته شده باشد، اما این واقعه در غرب امپراتوری ایران، 
شامات تحت کنترل امپراتوری روم شرقی یا اسکندریه، که بعضاً دارای افق مشترک با مکه هستند، 

را به همراهان  القمرفرانی که خبر رؤیت شقکند، مساثبت نشده باشد. )در روایتی که قمی ذکر می
ام و یمن القمر در شرسانند، مسافران شام و یمن هستند که بر مبنای این روایت، شقپیامبر )ص( می

پس گفتند ای محمد هنگامی که مسافران ما از شام و یمن »رؤیت بوده است: یا حوالی آن نیز قابل
فهمیم  اند. اگر مانند آنچه ما دیدیم را دیده بودند میچه دیده پرسیم که در این شبها میآمدند از آن

فهمیم که که این واقعه از جانب خدای تو بوده است و اگر مانند آنچه ما دیدیم را ندیده بودند، می
 ( 341. ص 2. ج تفسیر القمیقمی.  -« سحر بوده است.
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ارتر است ن سازگبا آیات قرآ «جاء»توان گفت . حتی بیش از این، مینیستتکوینی 
کنند  تا با آیات تکوینی؛ زیرا آیات قرآن مسیری را از عالم بالا به سمت عالم پایین طی می

ود. اما تواند نوعی آمدن تعبیر ششود و این نزول میکه اصطلاحاً به آن نزول گفته می
آیات تکوینی یا همان معجزات، از جنس رخداد هستند و آمدن با رخ دادن نسبت  

 .نزولدارد تا با کمتری 
آن داشته  هدلالت بتنها توان تفسیری از این آیه ارائه داد که نهاز طرف دیگر، می

خود  ند کهدلالت ک ی دیگری غیر از قرآن نداشته، بلکهباشد که پیامبر )ص( معجزه
قرآن نیز از نظر کفار فاقد اعجاز بوده است. آن تفسیر این است که کفار با دیدن 

موسی  ونچکردند مانند آنچه پیامبرانی از پیامبر )ص( طلب معجزاتی میآیات قرآن، 
ص( )دهد که پیامبر یعنی اعجاز تکوینی. این نشان می ،)ع( و عیسی )ع( داشتند

فار دهد که قرآن در نظر کفاقد اعجاز تکوینی بوده است. همچنین این آیه نشان می
 پیشین انبر طلب مثل آنچه پیام خاطر به اینکنندگی معجزات تکوینی را نداشته و قانع
 :کندبیان میاند. طبری همین مضمون را چنین کردهمیرا اند داشته

 

  مؤمنینبستن راه خدا در مجادله با یکه برا  ینیمشرک یکه برا  یهنگام»
 اییهآآوردند، نان حرام کرده میآنچه خدا بر آ دربابراسته آ یسخنان
 ،آمد -رسالت محمد )ص( ر تائید د ونداز جانب خدا یحجت یعنی -

 ما آنچه یعنی، "لن نومن" و اصحابش گفتند:)ص(  پیامبربه  ینمشرک
 ،کنیمنمی قیآورده تصد -و حلال و حرام  انیماز ا - (ص)محمد  را

توس   یامثل شکافتن در  معجزاتی نیز هاآنوند برای خدا مگر اینکه
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ع( اعطا   عیسی )موسی )ع( و شفا یافتن کور و مبتلا به برص توس
  1«شود.

 

این است  « ىن  ؤْت»تفسیر دیگر که برای این آیه ارائه شده این است که منظور از 
اند گفتهشود، بر ما نیز نازل شود. یعنی کفار مینازل می)ص( که مثل آنچه بر پیامبر 

. شود تا ایمان بیاوریم دادهما نیز  بهلازم است مثل آنچه خدا به پیامبر )ص( داده، 
 نویسد:میدر توضیح این آیه سیوطی 

 

ر کرد به او گفتند اگ  دعوترا به حق  هاآنمحمد )ص( که هنگامی  »
تری از محمد نیز وجود داشت  این دعوت حق بود، در بین ما فرد محق

 وَ قال وا لَوْ لا ن  زّلَِ هذَا الْق رْآن  عَلىکه رسالت به او برسد و گفتند 
و گفتند: "چرا این قرآن بر مردى » :]یعنی2تَیْنِ عَظیمٍ رَج لٍ مِنَ الْقَرْی َ 

 3«[«بزرگ از دو آبادى )مكه و طائف( فرو فرستاده نشده است؟!"
 

روشنی درباب قرآن بهکه   ی زخرفسوره 31ی ی انعام با آیهسوره 124 یآیهقیاس 
 انعام یسوره 124ی در آیه« آیه»منظور از  از نظر سیوطی دهد کهاست، نشان می

یر سطبق تف. کردی فوق ارائه  توان چنین تفسیری از آیهاقل مینیز آیات قرآن است، یا لا
خواستند می هاآنی انعام این است که سوره 124ی سیوطی، منظور مشرکان از آیه

نظیر آنچه به پیامبر )ص( نازل شده، بر خود ایشان نیز نازل شود تا ایمان بیاورند. با 

                               
 ی انعام.سوره 124ی . ذیل آیهجامع البیانطبری.  1
 .31: زخرف 2
 ی انعام.سوره 124ی ذیل آیه. الدر المنثور فى تفسیر المأثورسیوطى.  3
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عنوان شاهدی ر تفسیر پیشنهادی خویی قطعیت ندارد تا بتوان از آن به، دیگاین وصف
بر وجود معجزات )غیر از قرآن( از جانب پیامبر )ص( استفاده کرد و از این طریق نشان 

 داد که آیات الف، ب و ج نارر بر معجزات اقتراحی است.
طلق طور مد بهتوان( خویی معتقد است که این آیه نمی59)اسراء: ه ی در مورد آیه

 همراه با پیامبر )ص( را نفی کند، زیرا:« آیه»فرستادن 
 

ی "الآیات" یا "الف و لام جنسی" است، در الف و لام در کلمه»
این صورت معنای آیه چنین خواهد بود که خداوند هیچ معجزه و هیچ 

 نداده گویی پیامبر )ص( را ثابت کند، به پیامبرتواند، راستدلیلی که می
ده خواهد بود، فایت. بنابراین احتمال، فرستادن پیامبر، بیهوده و بیاس

چون پیامبری که گواه و دلیلی بر ادعای خویش ندارد، عقلًا قابل 
باشد. و یا "الف و لام جمعی و استغراق" است که در این تصدیق نمی

د، تواند، گواه بر نبوت باشصورت وقوع تمام آیات و معجزاتی که می
ردیده است، ولی این احتمال هم مانند احتمال قبل و به همان انکار گ

ناچار باید احتمال سوم را باشد. پس بهدلیل، باطل و نادرست می
ی الآیات "الف و لام پذیرفت و گفت که: "الف و لام" در کلمه

کند، را انکار می هاآنعهدی" بوده و منظور از این آیات که قرآن وقوع 
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نی بوده است که از طرف مشرکین برای ایذای آیات مخصوص و معی
 1«گردید.پیامبر و از روی هوا و هوس درخواست می

 

 فرض مبتنی است و آن اینکه نبی برای اثبات صدقاین پاسخ خویی بر یک پیش
 و نیازمند اثبات استکلامی است که   فرضیپیشنبوت خود نیازمند معجزه است. این 

کند، لذا استدلال خویی، برخلاف آنچه گمان می .تنیسوجه صدق آن بدیهی هیچبه
ی مهمعجزه لاز »در نبود اطمینان به صدق یکی از مقدمات آن، یعنی این گزاره که 

   پذیرش نیست.، قابل«نبوت است
نظر کنیم، بر اساس اصل حجیت معنای فرض کلامی صرفاما اگر از این پیش

 .در نظر بگیریم« الف و لام جنسی» ار  «الآیات»ی ید الف و لام در کلمهراهر با
 .پیامبر )ص( فاقد هرگونه اعجازی بوده است گویدمیکه آیه معنای این حرف آن است  

ب صاح )ص( این است که اگر پیامبر ترین نکتهمهم در مورد آیات فوق، اما
 ه اینکهکرد، نی خود را معرفی میبایست در جواب کافران معجزهبود، میای میمعجزه

 سکوت کند یا بگوید که من هم با شما منتظر هستم. 
 : تندهسقابل توجه  که مضمون مشابهی دارند نیزی زیر  علاوه بر آیات بالا، دو آیه

 
 ٌا أنََا نذَیر اَ الْآیات  عِنْدَ اللََِّّ وَ إِنمَّ  (50م بیٌن ) وَ قال وا لَوْ لا أ نْزلَِ عَلَیْهِ آیاتٌ مِنْ رَبهِِّ ق لْ إِنمَّ

لقَِوْمٍ ی  ؤْمِن ونَ  ذلِكَ لَرَحْمةًَ وَ ذكِْرى عَلَیْهِمْ إِنَّ في أَ وَ لَمْ یَكْفِهِمْ أناَّ أنَْ زلَْنا عَلَیْكَ الْكِتابَ ی  تْلى
(51)2 

                               
 .157. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  1
 .51و  50عنکبوت:  2



 

 107/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

های )اعجازآمیز( از سوى پروردگارش بر او فروفرستاده نشده؟!" و گفتند: "چرا نشانه»
نزد خداست؛ و من فق  هشدارگرى روشنگرم."  هاى )اعجازآمیز( تنهابگو: "نشانه

که بر ( و آیا براى آنان كافى نبوده كه ما كتاب )قرآن( را بر تو فروفرستادیم درحالی50)
شود؟! قطعاً در این، رحمت و یادمانى است براى گروهى كه ایمان آنان خوانده مى

 (« 51آورند. )می
 

 دهند:این دو آیه چند چیز را نشان می
 ؛نگرفته انجام )ص( ای توس  پیامبرمعتقد بودند که معجزه افرانک  -1
ته؛ زیرا ای توس  پیامبر )ص( صورت نگرفآید که معجزهاز کلام قرآن نیز چنین برمی -2

های )اعجاز هبگو: "نشان»گفت: ای صورت گرفته بود دیگر قرآن نمیاگر چنین معجزه
 برد؛نام می ، بلکه از آن معجزه"«آمیز( تنها نزد خداست

شاید کسی گمان کند که قرآن دارد در جواب  کند. به قرآن اشاره می 51 یآیه -3
کند؛ اما این گمان نادرست ی آنان معرفی میشدهی طلبعنوان معجزهکافران خود را به

گفت: خواست خود را معجزه معرفی کند، ابتدا در جواب کافران نمیاست. اگر قرآن می
تصور من این است که این آیه « های )اعجاز آمیز( تنها نزد خداست."بگو: "نشانه»
خواهد بگوید که برای هدایت ضرورتی بر وجود معجزه نیست؛ بلکه وجود کتابی می

 تواند دلیلی کافی برای هدایت باشد.مانند قرآن می
 وان آنتیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که میآ ،ی این آیاتمجموعهعلاوه بر 

 را دارای مدلول مشابه آیات فوق دانست:
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( ًأوَْ تَك ونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ 90وَ قال وا لَنْ ن  ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَ فْج رَ لنَا مِنَ الْأَرْضِ یَ نْب وعا )
رَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَ فْجیراً ) نا  لَیْ ( أوَْ ت سْقَِ  السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَ 91نَخیلٍ وَ عِنَبٍ فَ ت فَجِّ

فِي  ( أوَْ یَك ونَ لَكَ بَ یْتٌ مِنْ ز خْر فٍ أوَْ تَ رْقى92كِسَفاً أوَْ تَأْتَِ بِاللََِّّ وَ الْمَلائِكَةِ قبَیلًا )
 لْ ك نْت  إِلاَّ بَشَراً السَّماءِ وَ لَنْ ن  ؤْمِنَ لرِ قِیِّكَ حَتىَّ ت  نَزّلَِ عَلَیْنا كِتاباً نَ قْرَؤ ه  ق لْ س بْحانَ رَبيِّ هَ 

  1(93رَس ولاً )
آوریم تا اینكه براى ما چشمه جوشانى از زمین بیرون آرى؛ و گفتند: "به تو ایمان نمى»
کاملاً   هانآ( یا بوستانى از درختان خرما و انگور براى تو باشد؛ و نهرها را در میان 90)

دا و یا خ قطعه بر ما فرود آرى؛پندارى آسمان را قطعهکه مىچنان( یا آن91بشكافى؛ )
اى ( یا براى تو خانه92عنوان ضامن( رویاروى ما بیاورى؛ )گروه، بهفرشتگان را )گروه

آوریم، از زر )و زیور( باشد؛ یا در آسمان بالا روى؛ و براى بالا رفتن تو )هم( ایمان نمى
پاك  ناى بر ما فرود آورى كه آن را بخوانیم!" )اى پیامبر( بگو: "پروردگار متا اینكه نامه

 «(93[ جز بشرى فرستاده هستم؟!" )و منزهّ است؛ آیا ]من
 

مبین  ستممکن اکه   کندمیتفسیری برای این آیه ارائه  نبوتمطهری در کتاب 
 نویسد: باشد. وی می آنمعنای حقیقی 

 

ها معامله بود و راست هم هست: های اینهایی از درخواستقسمت»
  رَ لنَا مِنَ الْأَرْضِ یَ نْب وعاً.لَنْ ن  ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَ فْج لَنْ ن  ؤْمِنَ "نگفتند
ما چنین   آوریم مگر اینکه به نفع، گفتند ما به نفع تو ایمان نمی"بِكَ 

 "یؤْمِنَ بهِ" با "یؤْمِنَ لَه"خواستند... پس کاری بکنی. خلاصه رشوه می

                               
 .93-90اسراء:  1
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بلکه   "لَنْ ن  ؤْمِنَ بِكَ "هم نگفتند که  هاآندر قرآن دو مفهوم دارد. 
د یک خواهخیال کردند پیغمبر آمده و می "لَنْ ن  ؤْمِنَ لَكَ."گفتند 

بساطی راه بیندازد و احتیاج دارد به یک افرادی که بیایند دورش را 
بگیرند و لشگر و حامی و مبلّغش باشند؛ گفتند این کار را برایمان بکن 

ت  إِلاَّ بَشَراً هَلْ ك نْ الله تا آن کار را هم ما برای تو بکنیم؛ سبحان
ام در شما ایمان به خدا و ایمان به من یک پیغمبرم، من آمده رَس ولاً 

ام اینجا جمعیت و حزب برای خودم خود ایجاد کنم، من که نیامده
معنایش این  س بْحانَ رَبيِّ هَلْ ك نْت  إِلاَّ بَشَراً رَس ولاً درست بکنم. پس 

العاده ندارد، ]بلکه معنایش این نیست که پیغمبر که دیگر کار خارق
 1«است که[ یک پیغمبر که با کسی معامله ندارد.

 
معنای  یکوی که و ازآنجایی مغایرتی ندارد این چند آیهتفسیر مطهری با راهر 

 که با معنای راهری آیات دیگر در این بخش  کندمیپیشنهاد  آیاتاحتمالی برای این 
مبنی را شاهدی بر مدعای خود  چند آیهتوانم این متفاوت است، نمی )آیات الف تا ز(

در  ند آیهاین چذکر لذا . در نظر بگیرمداند، بر اینکه خود قرآن هم قرآن را معجزه نمی
 این بعضی نویسندگان است که به این خاطر ها واشاره به آنبه جهت اینجا صرفاً 
 .اندکردهی بحث مطرح  زمینه این در نیزآیات را 

 

                               
 .116و  115. ص نبوتمرتضی مطهری.  1



 

 اعجاز بیانی / 110

 

برای اینکه کلامی در آن:  واژگان غریبی وجود واسطهبهصاحت قرآن عدم ف -4
 سد:نویکلمات آن کلام فصیح باشد. نصیریان میتمام  فصیح باشد، لازم است 

 

یک از شرط کلام فصیح آن است که مفردات آن فصیح بوده، هیچ»
 1«نباشد. هاآنای که در فصاحت کلمه بیان گردید در عیوب چهارگانه

 

ده این است  ، برشمرده شواژگانز چهار عیبی که برای فصاحت مفردات، یعنی یکی ا
 که کلمه در استعمال دارای غرابت باشد:

 

ه از نظر هایی استفاده کند کهرگاه متکلم برای بیان منظور خود از واژه»
ی او حالت غریبه داشته باشد، چنین مخاطب، نامأنوس و در محاوره

تعمال، متصف است. غرابت، دریافت ای به عیب غرابت اسواژه
سازد و او را در فهم معنی  مقصود متکلم را برای مخاطب دشوار می

 2«کند.کلام سرگردان و متحیر می
 

ن یعنی اینکه اولًا فصاحت کلام به فصاحت مفردات آ -با توجه به این دو نکته 
وان به عدم تمی -هاست وابسته است و ثانیاً فصاحت مفردات منوط به عدم غرابت آن

دارد   واژگان غریب وجود قدرآن زیرا در قرآن ؛فصاحت قرآن در بعضی مواضع حکم کرد
احتمالًا توجه به همین  3با موضوع غریب القرآن نگاشته شده است. متعددیکه کتب 

                               
 .30. ص علوم بلاغت و اعجاز قرآنیدالله نصیریان.  1
 .26ص . همان 2
 «کتاب و رساله زیر عنوان "غریب القرآن" نگاشته شده است.  85بیش از »گوید: صالح ع ضیمه می 3

 .( 13. ص معناشناسی واژگان قرآن)صالح ع ضیمه. 



 

 111/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

اشکال است که باعث شده عمیدی در مخالفت با اتکای فصاحت کلام بر فصاحت 
 مفردات بگوید: 

 

اند و شناسان، غیرفصیحی زباناتفاق همهشان بهغریب، همهواژگان »
، در قرآن مجید و حدیث شریف آمده است. هاآنی فراوانی از اندازه
ی ترکیب بر اساس مفردات الفاظ نیست، بلکه همه "فصاحت"رو، ازاین

ی محتویان ی آن بر پایهشود و حکم دربارهلفظی جمله در نظر گرفته می
 1«گردد.یا تشبیه یا استعاره یا کنایه، صادر می آن از مجاز

 

کنیم،   مشخصفصاحت را  مناطباید  ورود به بحث قرآنپیش از ما روشن است که 
بعد فصاحت  یریم،فرض بگت را برای قرآن پیشنه اینکه به قرآن نگاه کنیم و کمال فصاح

 ،ی وارد است بگذریماگر از این اشکال که به عمیداما  2تعریف کنیم. آنمتناسب با را 
صاحت  گیر کسانی است که فدامن لااقل نقد فصیح نبودن قرآن که در بالا مطرح شد،
 دانند.کلام را منوط به فصاحت مفردات آن می

سی ک  پاسخ دیگری که ممکن است به نقد فصیح نبودن قرآن داده شود این است که
ها بعداً غریب اند، و تنیب نبودهی قرآن غر واژگان غریب قرآن برای مخاطبان اولیه بگوید

رخی زبان که ماهیتی سیال دارد تغییر کرده و ب با گذشت زمان، یعنی ؛اندانگاشته شده

                               
 .708. ص دفاع از کافیثامر هاشم حبیب عمیدی.  1
ی فصاحت ح بالاداند و از طرف دیگر سطهمچنین دیدگاهی که از طرفی قرآن را معیار فصاحت می 2

 ی ابتلاء به دور، مردود است.واسطهداند، بهی شگفتی میقرآن را مایه
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 درآمدی بر تاریخ علوم قرآنیاند. این ادعایی است که مؤلف از واژگان غریب شده
 نویسد: دهد. وی میانجام می

 

صر نوعاً برای عطبیعی است که غرابت الفاظ امری نسبی است و »
نزول و مخاطبان نخستین قرآن کریم، که با زبان عربی فصیح سخن 

فهم و مأنوس بوده و کمتر واژگانی برای آنان غریب به گفتند، قابلمی
رفته است. چه اینکه قرآن کریم در آیات بسیاری بر روشن بودن شمار می
 1«ورزد.فهم بودن پیام الاهی تأکید میو قابل

 

تر از این مدعا )که راهراً جنس مستندش کلامی او در چند سطر پاییناما خود 
 د قرآن کلامی روشن است، استنادنگوینه تاریخی و به آیاتی از قرآن که می است
نهاده،  تألیفی از خود بر جای "غریب القرآن"نخستین کسی که در : »نویسدمیکند( می

دهد که واژگان غریب خوبی نشان میبهاین مطلب  2«ق( بوده. 68عبدالله بن عباس )م 
زو پیامبر )ص( و ج صحابیاند؛ چراکه ابن عباس در قرآن از همان ابتدا غریب بوده

 ی وحی بوده است.مخاطبان اولیه
روایت  ملقب بوده، 3«حبر الامة»، که به از ابن عباس الاتقانهمچنین سیوطی در 

 4دانسته.ا نمیر « الرقیّم»و « أوّاه»، «ناً حَنَا»، «غسلین»کند که گفته معنای واژگان می

                               
 .171. ص درآمدی بر تاریخ علوم قرآنیمحمدتقی دیاری.  1
 .171. ص همان 2
 «دانشمند امت»یعنی  3
 .368. ص 1. ج الاتقانسیوطی.  4
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آگاهی  1وَ فاكِهَةً وَ أباًّ ی در آیه« أباّ »معنای از که عمر   علاوه بر این، نقل است
 2.است نداشته

داشتن واژگانی   یواسطهبهطور استنتاج کرد که قرآن توان ایناز مجموع این شواهد می
فصاحت دارای نقص  ینهیزم در، اندبوده ی وحی غریبکه حتی برای مخاطبان اولیه

 است، چه رسد به اینکه معجزه باشد.
 

د، آوری قرآن انتخاب کردنروشی که مسلمین برای جمع آوری قرآن:ی جمعشیوه -5
آوری ی جمعمعجزه نبوده است. شیوه وحی یاولیهقرآن از نظر مخاطبان که دهد  نشان می

 اعلاماه ز جانب خلیفه برای جمع قرآن تعیین شد، آنگقرآن به این صورت بود که هیئتی ا
چیز از  که هر کس چیزی از قرآن را فراگرفته بیاورد. در این وضعیت هیچ  کردند  عام

  3.بودمیبا دو شاهد همراه شد، مگر اینکه عنوان قرآن پذیرفته نمیکسی به
اقد اعجاز نش فدهد که قرآن در نظر نخستین مخاطبای جمع قرآن نشان میاین شیوه

های آسان شد، یکی از راهبیانی بوده است؛ زیرا اگر قرآن دارای اعجاز بیانی دانسته می
برای تشخیص اینکه کدام عبارات جزو قرآن است و کدام عبارات جزو قرآن نیست، 

ر شناسان عرضه کنند و هاین بود که آیات پیشنهادی از جانب مسلمین را به سخن

                               
 .31عبس:  1
 ی عبس.سوره 31ی . ذیل آیهجامع البیانطبری.  2
 .204. ص 1. ج الاتقانسیوطی.  3
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به این  کهرا  ای و هر آیه دادهرسید داخل در قرآن قرار می هاآنئید که به تارا  ای آیه
 . کنند  اخراجاز قرآن رسید مرتبه نمی

 :دهدمیبه آن پاسخ  ،این مطلب را معرفت در قالب یک اشکال بیان کرده
 

شود که[ آنگه که یاران پیامبر )ص( پس از او، آهنگ  اشکال می»]
 دادند تا هر کس چیزی از قرآن نزد گردآوری قرآن گرامی کردند، صلا

اوست، در اختیار آنان قرار دهد. شرط پذیرش سخن راوی این بود که 
شد و ه نمیشد؛ وگرنه پذیرفتاگر به عدالت شهره بود، از آن پذیرفته می

پندارید گونه که شما میآن -خواستند. اگر اعجاز قرآن از وی بینّه می
 شد و نیازی بهان بازشناخته میفصاحت آن است، از دیگر سخن -

آن کند که وجه اعجاز قر بررسی نداشت. همین مسئله بر آن دلالت می
 یا صرفه است یا چیزی جز فصاحت.

 سویه دچار کاستی است: دواز پاسخ: این اشکال 
وری شده آگرد)ص(  پذیریم که قرآن گرامی پس از پیامبر یکم: ما نمی

ئیل ش از ارتحال آن حضرت )ص( جبر باشد، بلکه بر این باوریم که پی
)ع( قرآن را گردآورد. این روایت نیز ساختگی و دروغ است و ما آن 

ی ورهآیات آغازین س پذیریم. گواه این سخن آنکه هنگام فروشِ را نمی
." بر ی انفال قرار دهیدتوبه، پیامبر )ص( فرمود: "آن را در پایان سوره

 عیف است.این اساس، ادعای یادشده منکَر و ض
دوم: اختلاف صحابیان تنها در نگارش و گردآوری قرآن در دفاتر بود، 

ه در بود ک )ص( گمان، در روزگار حیات پیامبراما گردآوری قرآن بی
ی مردان بزرگ گردآمده بود. آری، شاید نگارش آن پس از پیامبر سینه
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 ص() ها پس از پیامبر)ص( بوده است و به همین دلیل، شمار مصحف
آن[ دچار  ائتافزون گشت و آنگاه مسلمانان ]در چگونگی قر 

را در یک مصحف   هاآنی اختلاف و واگرایی شدند، عثمان همه
 1«را از میان برد. هاآنی گردآورد و بقیه

  نقد:
نجا که خود معرفت آ .هشد آوریجمع )ص( صورت مکتوب مسلماً پس از پیامبرقرآن به
آوری قرآن، ذیل بحث از جمع التمهیدیعنی در جلد اول تاریخی است نه کلامی،  بحثْ 

اما اگر منظور  2.داندمیدر زمان ابوبکر و عثمان را آوری قرآن جمع ،مشهور مطابق با
 بهاو  است، پاسخ)ص( قرآن توس  خود پیامبر آیات معرفت، مشخص کردن ترتیب 

رده ت را مشخص کتر نظم آیاپیش )ص( شده ارتباطی ندارد. چه پیامبراشکال مطرح
باشد، چه چنین نکرده باشد، راهراً در هنگام مکتوب کردن قرآن مسلمانان اطمینان 

اند و به همین خاطر روش خاصی را برای پذیرش ها نداشتهدقیقی از کم و کیف سوره
ی رجم( داخل قرآن جای طریق برخی از آیات )مثل آیه اینآیات در نظر گرفتند و به 

یات، دهد این است که چرا برای پذیرش آی که معرفت به آن پاسخ نمیداده نشد. پرسش
؟ اگر قرآن را هشدمی، نه فصاحت آنچه نقل گرفتنددر نظر   را دو شاهد ملاک شهادت
کسی، فارغ از اینکه دو شاهد داشته باشد یا نه، باید   بود، مسلماً هرمعجزه می

                               
 .136. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .339. ص 1. ج همان 2
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ن کلام کند، آنگاه با بررسی اینکه آیا آعنوان قرآن پیشنهاد  ای را بهتوانست هر آیهمی
 . ماندیا از آن بیرون میشد ، داخل در قرآن میخیریا  استدارای اعجاز 

 
 نویسد:دهد و میمعرفت در جایی دیگر پاسخ دیگری به این شبهه می

 

ز آیات ی ]قرآن بودنِ[ برخی اپاسخ استدلال به تردید صحابیان درباره»
شاید خاستگاه تردید آنان، مراعات احتیاط و  ها، این است کهو سوره

پرهیز از اندک درآمیختن ]غیر قرآن با قرآن[ بوده است. افزون بر این، 
 طور مساوی،ی آیات قرآن برای همگان بهی مراتب اعجاز در همههمه

 1«روشن و قابل دریافت نیست.
 نقد:

طور آن برای همگان بهی آیات قر ی مراتب اعجاز در همههمه»حتی اگر بپذیریم که 
اما در صورت وجود اعجاز بیانی در قرآن، « مساوی، روشن و قابل دریافت نیست،

ند. لذا ااعجاز در تمامی آیات را داشته درکزمان توانایی  شناسان بزرگِ سخنمطمئناً 
وانست یکی از تجای نصب زید بن ثابت به ریاست هیئت جمع آورندگان، میخلیفه به
خود زید با تعیین چنین افرادی، ملاک  دست کمرا به کار بگمارد، یا  شناسانسخن

کاری ملاک اعجاز را اعجاز را جایگزین ملاک دو شاهد قرار دهد یا لااقل برای محکم
 ؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد.در کنار ملاک دو شاهد در نظر بگیرد

 

                               
 .229. ص 4. ج همان 1
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که   مسائلییکی از  منع کتابت حدیث، به دلیل اختلاط حدیث با قرآن: -6
ا ر  نبویاحادیث  بایستمیند این است که آیا اهبود درگیرمسلمانان صدر اسلام با آن 

ا مکتوب  احادیث ر این یا خیر. در آن زمان گروهی معتقد بودند که نباید  کردمکتوب  
ممکن است این که  ازجمله ؛کردنددلایل مختلفی ذکر می ،کرد و برای این نظر خود

ای از احادیث داخل در قرآن شود. خطیب پاره ختلاط پیدا کرده،احادیث با قرآن ا
 کند:این دلیل را چنین ذکر می تقیید العلمبغدادی در 

 

از آن جهت  ،صدر اسلاماز کتابت در پس معلوم شد که کراهت »
جای به هنکیا یامشتبه شود،  قرآناز قرآن با  یرغ یز یچمبادا بود که 

 1.«بپردازند یگر ید زیقرآن به چ
 

 نویسد:می جامع بیان العلم و فضلههمچنین ابن عبدالبر در 
 

ابو عمر گفت: "کسی که از علم اکراه داشت، کراهتش به دو دلیل »
 2«بود: یکی آنکه با قرآن چیزی را نگیرید که به آن مشتبه شود.

 

 در اینجا همان حدیث است.« علم»منظور از 

                               
 .61. ص تقیید العلمخطیب بغدادی.  1
ذکر کراهیة کتابة العلم و تخلیده ». باب 292. ص 1. ج جامع بیان العلم و فضلهابن عبدالبر.  2
 .374ی شماره«. الصحف فی
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ریش روایت توس  ق ت بن عمر از کتابخطابی در شرح حدیثی که در آن منع عبدالله
 نویسد:شده، می

 

ی شد ای واحد نهگفته شده او از کتابت حدیث با قرآن در صحیفه»
 1«تا مبادا حدیث با قرآن مخلوط شده و امر بر قاری مشتبه شود.

 

 نویسد:سمعانی می
 

کراهت کتابت احادیث که در ابتدا وجود داشت به این خاطر بود  »
د،  که ایمنی از اختلاط حاصل شبا قرآن درنیامیزد. هنگامیکه احادیث 

 2«مجاز شمرده شد. تکتاب
 

بود، ممکن نبود که میان آنچه مشخص است این است که اگر قرآن معجزه می
 نشناسا؛ چراکه اعراب صدر اسلام یا لااقل اهل علم و سخنخل  شودحدیث و قرآن 

قائل شوند. این ملازمه میان امکان اختلاط  تمایز حدیث و قرآنتوانستند میان آنان می
توان در کلام برخی را میاز سوی دیگر عدم اعجاز قرآن  واز یک سو قرآن  وحدیث 

 : نویسدمشاهده کرد. جعفر سبحانی می نیز از اعجازباوران
 

، بیم از ی بازداری از کتابت حدیثبدتر از آن، اینکه بگوییم، فلسفه»
 "اهعذر بدتر از گن"ود. این پوزش از قبیل اختلاط قرآن به حدیث ب

                               
 .184. ص 4. ج معالم السننخطابی.  1
تدوین »همچنین ن. ک: محمدعلی مهدوی راد. ؛  165. ص أدب الإملاء و الإستملاءسمعانی.  2

 .7-1ص (.« 2ها و نقدها )( منع تدوین؛ توجیه5حدیث )
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است و معنی و مفاد آن، انکار اعجاز قرآن و تمایز ذاتی آن از سخنان 
 1«بشری است.

 

  :داند، چراکهمحمدکارم طباطبایی نیز اختلاط قرآن با حدیث را ممتنع می
 

فصاحت و بلاغت قرآن، به حدی است که آن را از تمامی متون عربی »
سازد... اعجاز قرآن در بلاغت آن هم هست... لذا احتمال متمایز می

 2«تشخیص آن دو بسیار بعید بود.عدم
 

به معنای عدم اعجاز بیانی  اختلاط قرآن و حدیثامکان وجود از یک سو  ،پس
نین چاز سوی دیگر نگرانی از وقوع چنین اختلاطی نشان از وجود امکان  ؛قرآن است

 .تفاقد اعجاز اسکه قرآن به لحاظ بیانی   شودمی از اینجا نتیجه اختلاطی است؛
 

ارات را عب بعضی، صحابه برخی: و سور اصحاب و اشتباه در تشخیص آیات -7
، «رغبت»، «رجم»اند. برای نمونه، عمر بن خطاب آیات گرفتهاشتباه میقرآن با آیات 

زی موجود آیاتی که چون در قرآن امرو  3دانسته.را جزو قرآن می« فراش»و « جهاد»

                               
 .87. ص 1. ج فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامیجعفر سبحانی تبریزی.  1
 .13. ص آشنایی با تاریخ و منابع حدیثارم طباطبایی. محمدک 2
 .163-160. ص تحریف ناپذیری قرآنمحمدهادی معرفت.  3
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تی غیرقرآنی اار باید پذیرفت که عمر عب -فرض گرفتن عدم تحریف قرآن با پیش -نیست 
 را با قرآن خل  کرده است.
قرآن  جزو« رضعات»ای موسوم به پنداشت که آیهمی)ص( عایشه همسر پیامبر 

بر یامی ذهبی از معدود کسانی است که قرآن را بر پابوموسی اشعری، که به گفته 1بوده.
و مسلمة بن مخلد الانصاری نیز هرکدام آیاتی را جزو قرآن  2بود قرائت کرده)ص( 
در مورد ابوموسی اشعری این گمان از که در قرآن امروزی موجود نیست.   3انددانستهمی

ه در بزرگی و  کردیم کای را قرائت میما قبلاً سوره»پنداشت: حد آیه فراتر رفته و او می
 4«انگاشتیم، اما همگان آن را فراموش کردیم.ی برائت مییه سورهکوبندگی آن را شب

ی برائت نیز گمانش بر این بود که سوره صحابی پیامبر )ص( بن انس، دیگر مالک
 5.است ی بقره بوده و بسم الله و برخی آیات آن حذف شدهمعادل سوره
ن قاری از یبهتر »ی معرفت ابن کعب است، که به گفتهأبی تر از همه، مهماما 

ه ی قرآن را بر او عرضاصحاب پیامبر )ص( بود و خداوند به حضرت فرمان داد تا همه

                               
 .166. ص همان 1
 .381. ص 2. ج سیر أعلام النبلاءذهبی.  2
 .169. ص تحریف ناپذیری قرآنمحمدهادی معرفت.  3
 .170. ص همان 4
 .172. ص همان 5
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را « دفح»و « خلع»های ی به ناماو دو سوره 1«نماید و به سید القراّء معروف بود.
  2دانست.داخل در قرآن می

 همچنین گفته شده:
 

ند تا امام فرستاد نشینی به نماز جماعت آمد، پس او را پیشتازی بادیه»
 ی حمد،جماعت شود. وی پذیرفت و در رکعت نخست پس از سوره

چنین برخواند: "ألا یا مهلک الفیل. و من سار مع الفیل. وکید القوم 
فی تبٍّ و تضلیل. بطیٍر صبّه الله علی الفیل أبابیل. ضحی من طیٍن 

ز پس یسجّیل. فصار القوم فی قاعٍ کعصفٍ ثُّ مأکول." در رکعت دوم ن
از حمد، چنین خواند: "قد أفلح من هینم فی صلاته و أطعم المسکین 

                               
 .346. ص 1. ج تمهید فی علوم القرآنی الترجمهمحمدهادی معرفت.  1
« تْر ك  مَنْ یَ فْج ر كَ.لهَّ مَّ إِناَّ نَسْتَعِین كَ وَنَسْتَغْفِر كَ * وَن  ثْنِِ عَلَیْكَ وَلا نَكْف ر كَ *َ نَخْلَع  وَنَ أَ »ی خلع: سوره 2

كَ نَ عْب د  * وَلَكَ ن صَلِّي وَنَسْج د  * وَإلِیَْ أَ »ی حفد: سوره د  * نَ رْج و رَحْمتََكَ * وَنَخْشَی كَ نَسْعَى وَنَحْفِ لهَّ مَّ إِیاَّ
 .Materials for The History of Arthur Jeffery« )عَذَابَكَ * إِنَّ عَذَابَكَ بِالْك فَّار م لْحَقٌ.

. p 180 & 181.The Text of The Qur’an) 
 -رستی سند در صورت د -و رسد که این دبه نظر می»نویسد: البته معرفت در توجیه این مسئله می

ها را خوانده است و ابّی آنها را در قنوت نمازهای خود میدعاهایی بوده است که پیامبر )ص( آن
آوردند، در آخر مصحف خود نگاشته برحسب عادت که بعضی از دعاها را در آخر مصحف می

معرفت برای اثبات .( اما این گفتار 172. ص تحریف ناپذیری قرآن)محمدهادی معرفت. « است.
 نیازمند دلیل است.
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من مخلاته واجتنب الرّجس و فعالته، بورک فی بقره و شاته." آن گروه 
 نشین برساخت و برخواند، به خود تردیدنیز در قرآن بودن آنچه بادیه

 1«راه ندادند.
 

با قرآن  هایی راشعری سورهاینکه برخی اصحاب مانند أبی ابن کعب و ابوموسی ا
اقد اعجاز بیانی ف در مقیاس سوره روشنی نشان از این دارد که قرآناند بهگرفتهاشتباه می

 ،ی قرآنبا پذیرش دو نظریه درباره این مشتبه شدن امر ،مقیاس آیه نیزاست. اما در 
 ز:اند عبارتتواند نشان از عدم اعجاز بیانی قرآن داشته باشد. آن دو نظریه می
ترین کوچکت  و با کمین آدر هماوردی با قرآن کافی است متنی با کیفیت مشابه قر  الف(

 ؛2سوره، یعنی کوثر، آورده شود
 .ی کوثر باشد، معجزه استی سورهقرآن در هر بخشی از آن که کمیتش به اندازه ب(

 

صحابه   ربفرض اول به این خاطر لازم است که اگر تعداد کلمات آیات مشتبه شده 
ی کوثر باشد، آنگاه این آیات مشتبه شده چون به لحاظ  کمتر از تعداد کلمات سوره

تواند نشان نمی با قرآن هاآناند، آنگاه اشتباه گرفتن کمی به حد لازم برای اعجاز نرسیده
مان  گ  یک عالم ادبیات عرباگر از عدم اعجاز قرآن داشته باشد. درست مانند اینکه 

                               
 .111. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
از نظر برخی پیشوایان تحقیق، کمترین مقدار از قرآن که معجزه است، »گوید: قاضی عیاض می 2

. 1. ج لمصطفیالشفا بتعریف حقوق اقاضی عیاض. « )آن است. یاندازهبهای ی کوثر یا آیهسوره
 کمترین مقداری از قرآن که "معجزه" بر آن»گوید: (؛ همچنین قاضی ابوبکر باقلانی می735ص 

« یک سوره است. یاندازهبهیی هاهیآکند، یک سوره خواه کوتاه و خواه بلند یا آیه و صدق می
 (938. ص 2. ج برهانزرکشی. )
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مانع اعجاز قرآن  چنین گمانی ؛نباشد اما ص داخل در قرآن استای خاند کلمهک
 .نیست

فرض دوم به این جهت لازم است که اگر تمام آیات قرآن به لحاظ فصاحت در یک 
ن به  بلکه اعجاز قرآ -ن در حد اعجاز نباشند آسطح نبوده و حتی بعضی از آیات قر 
ن نیست ن یک شعر مستلزم ایهمچنان که عالی بود ،کل مجموع آیات یک سوره بازگردد

یات قرآن عنوان آآنگاه اگر یکی از صحابه عباراتی را به -تمام ابیاتش عالی باشد 
مشابه آیات  از نظر کیفیت ،مشتبه شده توان گفت این آیاتِ پیشنهاد کرده باشد، می

ای به جهت مشتبه شدن برخی عبارات با قرآن خدشهو ازاین اندبودهغیراعجازی قرآن 
 کند.عجاز قرآن وارد نمیا

رستی مناقشه کرد. اما اگر کسی د هاآنتوان بر سر هایی هستند که میفرض ،این دو
اند، که حجم آن گرفتهآیاتی را با قرآن اشتباه می صحابهرا بپذیرد، اینکه برخی  هاآن

 ی کوثر بوده، دلیل نقضی است بر اعجاز بیانی قرآن. آیات بیش از سوره
بپذیرد که در قرآن در مقیاس کمتر از سوره تحدی صورت گرفته،  شخصیگر همچنین ا 

  1فَ لْیَأْت وا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ  جايى دیگر فرموده:»نویسد: محمدحسین طباطبایی مینکه چنا
كه رهور در تحدى به كلامى مثل كلام قرآن دارد، هرچند كه آن كلام از یك سوره  

                               
 (34)طور: « یاورند!، سخنى همانند آن )قرآن( بندیگو راستپس اگر » 1
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جه به موارد ذکر شده در بالا راجع به مشتبه شدن با تو ، چنین شخصی 1«،كمتر باشد
 برخی عبارات بر صحابه، باید بپذیرد که قرآن فاقد اعجاز بیانی است.

، ندپنداشتیمرا جزو قرآن  غیرقرآنی راجع به افرادی که عباراتی فوق مواردعلاوه بر 
ینمرآن جزو قوجود دارد که در آن یکی از صحابه، دو سوره از قرآن را  یابرجستهمورد 
د بود  که مصحفی شخصی داشته، معتق  یاصحابه ازجمله. عبدالله ابن مسعود، دانسته

 ی فلق و ناس، جزو قرآن نیستند. گفته شده که وی دیدهکه معوذتین، یعنی دو سوره
، کردیمبود که پیامبر )ص( با این دو سوره حسن بن علی و حسین بن علی را تعویذ 

 عجارده، پیروان عبدالکریم همچنین بعدها 2.پنداشتیمدعای تعویذ  را هاآناز این جهت 
 3ی یوسف جزو قرآن نیست.پنداشتند که سورهعجرد، میبن 

 

برخی از قائلین به اعجاز بیانی قرآن، به اعجاز قرآن نفی اعجاز در مقیاس واژه:  -8
اند. ش بردهژگان پیالعادگی قرآن را تا حد وادر مقیاس سوره اکتفا نکرده، قول به خارق

واهم  آنچه خ که ذیل این شماره نقد خواهم کرد و روشن است کهاین دیدگاهی است  
ای است بر یهبلکه رد ،طورکلی نخواهد بودقرآن بهبیانی گفت دلیلی بر نفی اعجاز 

 .دیدگاه قائلان به اعجاز قرآن در مقیاس واژه

                               
ی هود. البته منظور طباطبایی سوره 13ی . ذیل آیهالمیزان تفسیر یترجمهمحمدحسین طباطبایی.  1

صم در پس آنچه كه خ»نویسد: کند. وی میی فوق در مقیاس مفردات تحدی میاین نیست که آیه
ر بلاغت د، یعنى علاوه بآیات تحدى مكلف بدان شده این است كه كلامى بیاورد كه شبیه قرآن باش

ى اى از مقاصد الهى و اغراضآسايى كه در عبارات و الفاظ آن هست، مشتمل بر بیان پارهو معجزه
 )همان(« ها را اغراض و اوصاف كلام خود شمرده.باشد كه خداى تعالَ آن

 .265. ص 1. ج تقانالاسیوطی.  2
 .23. ص دات فرق المسلمین و المشرکینإعتقا؛ فخر رازی. 96. ص مقالات الإسلامییناشعری.  3
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 :نویسدمی واژهخطابی در باب اعجاز قرآن در مقیاس 
 

بدان که بنیان بلاغتی که در آن صفات یادشده گردآمده، قرارگیری »
ترین موضع است؛ گرفته در مناسبواژگانی که کلام از آن شکل

کند و صورتی که اگر جای لفظی تغییر کند یا معنا تغییر میبه
ود و ر بیند، یا رونق کلام از دست میی آن کلام آسیب میواسطهبه

 1«شود.می ساق در اثر آن بلاغت 
 

 گوید:جرجانی می
 

دیدند ه با آن به شگفت آمده بودند[ میهمخاطبین قرآن که از مواج»]
یابند که از جای مخصوص خودش دورافتاده در تمام قرآن یک کلمه نمی

بینند که بودنش در آن محل نازیبا باشد و تصور باشد، و لفظی را نمی
تر ر و ملایمتد بهتر بود، یا صالحآمشود که اگر لفظ دیگری در آنجا می

 2«بود.
 

 نویسد:باره میابن عطیه دراین
 

                               
 .29ص «. بیان إعجاز القرآن»خطابی.  1
 .43. ص دلائل الاعجاز فی القرآن: اثری در نحو و فن بلاغتجرجانی.  2
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ای برداشته شود، سپس در زبان عرب برای اگر از کتاب خدا واژه»
 1«ای پیدا نخواهد شد.ای بهتر جستجو شود، چنین واژهواژه

 

 گوید:رافعی می
 

که طوریبه ،در قرآن نیز هر حرف و یا کلمه برای معنایی ترکیب گشته»
اگر آن کلمه یا حرف برداشته شود، سستی و نارسایی کلام محسوس 

ل دیگری بگذارند، محا یجای آن کلمهگردد و یا اگر بخواهند بهمی
ده در قرآن افاکه است چیزی جایگزین آن شود و به قامت آن معنی  
ترین اسرار اعجاز شده است راست و درست درآید. و این یکی از مهم

 2«ن است که عرب آن را درک و احساس کرد.قرآ
 

 نظر معرفت نیز در این باب چنین است:
 

ی واژگانش در یک ررف و قالب استوار و محکم ریخته شده گویا همه»
ی آن از جای خود برگرفته شود یا سان که اگر یک واژهاست؛ آن

 ای دیگر جابجا شود، به مقصودجای دیگر انتقال یابد یا با واژهبه
 3«پاشد.شود و ساختار لفظی و معنوی آن فرومیآسیب وارد می

 

                               
 .52. ص 1. ج المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزابن عطیه.  1
 .172. ص اعجاز قرآن و بلاغت محمدمصطفی صادق رافعی.  2
 .25. ص 5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهادی معرفت. محمده 3
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 نقد:
 قول شاذی نیست که واژهشود، قول به اعجاز قرآن در مقیاس طور که دیده میهمان

 :قبول استغیرقابلبتوان آن را نادیده گرفت. اما به چند دلیل این نگاه 
ی سوم، ت خلیفهبه دستوحید مصاحف دانیم، پیش از طور که میهمان -8-1

 کم در برخی از واژگان بامصاحف مختلفی از قرآن وجود داشت که این مصاحف دست
ر د قرآن نقض برای اعجاز شاهدترین این مسئله پراهمیت 1یکدیگر اختلاف داشتند.

و  تندقرار داشی قرآن ی مخاطبان اولیهدر زمرهصاحبان مصاحف  زیرااست؛  واژهمقیاس 
 های دیگر بودندها و مکانیص اعجاز قرآن اولیٰ بر مردمان زمانجهت در تشخازاین

رآن کدام از این کاتبان قادر به درک اعجاز بیانی قو معقول نیست که بگوییم یا هیچ
چنین قدرتی داشته )زیرا در شرایطی که هیچ دو  هاآناند، یا حداکثر یکی از نبوده

از رک اعجت که بیش از یک نفر قادر به دتوان پذیرف، نمیندمصحفی کاملاً یکسان نبود
 .(استقرآن در مقیاس واژه بوده 

ری به شکل دیگمسئله  توحید مصاحفعلاوه بر اختلاف مصاحف، بعد از  -8-2
هرچند در اختلاف  2وجود دارد. نیزکه تا امروز   استت سربرآورد و آن اختلاف قرائا
 ،است هانآچگونه خواندن  و مسئله نیستواژگان مکتوب قرائت بحث بر سر تفاوت 

واقع شود، در قرائت می گوناگونیهای  صورت ی مکتوب واحد بهاما وقتی یک واژه
ن بدان معنا است  اند. ایرا در آن موضع پذیرفته متفاوتیقائلین به قرائات مختلف واژگان 

                               
 ی ابوبکر بن ابی داود السجستانی.نوشته کتاب المصاحفن. ک:  1
 . تهران: اساطیر.چهارده روایت در قرائت قرآن مجیدش(.  1386ن. ک: شریعت، محمدجواد. ) 2
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م ی اسلاشناسان قرون اولیهترین قرآنصاحبان قرائات مختلف که از بزرگ در نظر که
شابه ای به سایر واژگان مالعادهدر موضعی خاص برتری خارق خاصی اند، یک واژهبوده

را برای آن  ی متفاوتیدر آن موضع نداشته تا جملگی آن واژه را برگزینند و هرکدام واژه
 .اندانتخاب کردهموضع 

غییر به شرط آنکه واقعیت مقصود را ت -را برخی صحابه تبدیل در واژگان قرآن  -8-3
رحمت ی آیهی عذاب به و آیه ،عذابی آیهی رحمت به بدیل آیهموجب ت ندهد و
 نویسد:دانستند. معرفت میجایز می - نگردد
 

بن کعب، چنین تغییر و تبدیلی را جایز اأبی ابن مسعود و نیز »
شمردند. ابن مسعود گفته است: "من قرائت قراّء را شنیدم و آنان را می

که   گونهبه یکدیگر دیدم. شما نیز قرآن را همان در قرائت نزدیک
ی به مردی و  نیست." "تعَال"و  "هَلُّمَ "اید بخوانید و فرقی بین آموخته

 1إِنَّ شَجَرةََ الزَّقُّومِ طعَام  الْأثَیمِ ی از آیه "اَلأثَیم"ی غیر عرب که کلمه
فت  د، گکر ادا می "الیتیم"جای آن توانست درست ادا کند و بهرا نمی
ت: هم او گفته اس "طعام الفاجر."بگوید  "طعام الأثیم"جای که به

حتی او  و "العلیم"بگوییم  "الحکیم"جای مانعی ندارد که در قرآن به
 "إلیاس"دانست. او ی عذاب جایز میجای آیهی رحمت را بهنهادن آیه
 سلام علی"خواند: داد و به این صورت میتغییر می "إدریس"را به 
أو "خواند می 2أوَْ یَك ونَ لَكَ بَ یْتٌ مِنْ ز خْر فجای و به "اِدراسین

                               
 . 44و  43دخان:  1
 .93اسراء:  2
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خواند می 1الْعِهْنِ الْمَنْف وشجای و به "یکون لک بین من ذهب
انّی نذرت "را  2إِنّيِ نذََرْت  للِرَّحْمنِ صَوْماً و نیز  "الصوف المنفوش"

 خواند.می "للرحمان صمتاً 
 "... مرّروا فیه"صورت را به 3ما أَضاءَ لَه مْ مَشَوْا فیهك لَّ بن کعب اأبی 
غفوراً "ند کخواند و نیز معتقد بود که فرقی نمیمی "... سعوا فیه"یا 

ا خوانده شود؛ چون خد "علیماً سمیعاً "و یا  "سمیعاً علیماً "یا  "رحیماً 
ی ی عذابی به آیهامی این صفات است، مادام که آیهموصوف به تم

 ی عذاب تبدیل نشود.ی رحمتی به آیهحمت و یا آیهر 
یه را اند. انس این آانس بن مالک و ابوهریره نیز از اینان پیروی کرده

چنین خوانده: "إنّ ناشئة اللیل هی أشدّ وطأً و أصوب قلیلاً." به او  
؟ گفت "أقوم و 4وَ أقَْ وَم  قیلاً گفتند: ای ابوحمزه آیه چنین است 

یکی است." ابوهریره تبدیل "علیماً حکیماً" را به "غفوراً أصوب و أهدی 
 5«نمود.رحیماً" تجویز می

 

                               
 .5قارعه:  1
 .26مریم:  2
 .20ه: بقر  3
 .6مزمل:  4
 .40. ص علوم قرآنیمحمدهادی معرفت.  5
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 نویسد:همچنین گریگور شولر می
 

آزادی مطلق در نقل متون شعری را امری  طور که راویانْ درست همان»
دانستند، برخی قاریان قبل از تدوین مصحف طبیعی و مطلوب می

شمردند. برای نمونه جایگزینی واژگان با یعثمان نقل به معنا را مجاز م
 1.«دانستندترتیب واژگان را جایز میو تغییر در  هاآنمترادف 

 

رف اینکه ، صخیراز صحابه درست بوده باشد یا  بعضیی فارغ از اینکه این رویه
از  بن کعب کهااند، خصوصاً ابن مسعود و أبی زدهاینان دست به چنین اقدامی می

قرآن در مقیاس واژه فاقد اعجاز دهد که در نظر ایشان بودند، نشان می مراجع قرآن
رآنبایست برای این اکابر قاگر قرآن واجد چنین اعجازی بود میکه و ازآنجاییبوده 
 توان نتیجه گرفت که قرآن در مقیاس واژه فاقد اعجاز بیانی، میبوده باشدروشن  شناس
 است.

ام  تمام است. اما چون ندیده واژهجاز قرآن در مقیاس در اینجا نقد من به قول به اع
که کسی به شکل جداگانه مدعی اعجاز در مقیاس آیه شده باشد تا ذیل عنوان 

)هرچند بعید است که کسی به اعجاز در مقیاس واژه معتقد  مستقلی از آن بحث کنم
اس اعجاز در مقی، در همین شماره به نقد عجاز در مقیاس آیه را انکار کند(باشد، اما ا

 پردازم.  نیز می آیه

                               
 .167. ص های اسلامیشفاهی و مکتوب در نخستین سدهگریگور شولر.   1



 

 131/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

برای این  مدلیل توان به اعجاز قرآن در مقیاس آیه معتقد بود.کنم نمیمن فکر می
را معجزه بپندارد.  هاآنعقل سلیمی  دانممیبرخی از آیات قرآن است که بعید  ادعا

 آیاتی مثل:
 

الم1 
هار ونَ أَخي2 
 ِإِلهِ النَّاس3 
 َالزَّیْ ت ون وَ التِّیِن و4 
جَنَّتي وَ ادْخ لي5 
ص ح فِ إِبْراهیمَ وَ م وسى6 
فِرْعَوْنَ وَ ثَم ود7 

                               
 .1بقره:  1
 .30طه:  2
 .3ناس:  3
 .1تین:  4
 .30فجر:  5
 .19اعلی:  6
 .18بروج:  7
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َإِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ  لَن وحٍ وَ النَّبِیِّیَن مِنْ بَ عْدِهِ وَ أوَْحَیْنا إِ  إِناَّ أوَْحَیْنا إِلیَْكَ كَما أوَْحَیْنا إِل
مانَ وَ آتَ یْنا وَ أیَُّوبَ وَ ی ون سَ وَ هار ونَ وَ س لَیْ  سْباطِ وَ عیسىوَ إِسْحاقَ وَ یَ عْق وبَ وَ الْأَ 

  1داو دَ زَب ورا
 توان ذکر کرد.که می  مشابهو بسیاری آیات 

 

شود در مقیاس طور که گفته میاگر قرآن حقیقتاً آن حجت تنها با یک سوره:اتمام -9
رای اثبات های قرآن نیز بترین سورههسوره معجزه باشد، آنگاه تنها یک سوره از کوتا

                               
لتمهید ی اترجمهمعرفت. کند )محمدهادی . این آیه مثالی است که ابن حزم مطرح می163نساء:  1

ی کند نشان دهد که این آیه دارای آرایه(. معرفت سعی می200. ص 4. ج فی علوم القرآن
اما آنچه در این آیه اتفاق افتاده  .(223. ص همانجهت دارای ارزش بلاغی است )و ازاین« اطّراد»

های پدران ممدوح خود را که اطّراد آن است که متکلم اسم»اطّراد نیست. در تعریف اطّراد آمده: 
الاصبع. ابی)ابن  «برخی منسوب به برخی دیگرند، به ترتیب تاریخ ولادت ایشان پشت سر هم نام برد.

شود، در این تعریف ترتیب اسامی ذکرشده بر اساس طور که دیده میهمان .(227. ص بدیع القرآن
ترتیبی را  کند نیز چنیناز أعشی ذکر می ای که خود معرفتتاریخ ولادت اهمیت دارد. چنانکه نمونه

 رعایت کرده: 
 و أن   ت ام رؤٌ ت   رج   و ش  ب  اب  ک وائ  ل   بن قیس بن خالد          أقیس بن مسعود

 (223. ص همان)
 «ایوب» ذکر شده،« اسباط»بعد از  «عیسی» ی فوق، این ترتیب رعایت نشده. چنانکهاما در آیه
« ارونه»بعد از « سلیمان»و  «یونس»بعد از  «هارون» ،«ایوب»بعد از « سیون» ،«عیسی»بعد از 
« سلیمان»ندراند. همچنین در پایان آیه ابتدا نام پسر، یعنی  پدر و فرزندی با یکدیگر ها ارتباطکه این

سپس « یمابراه»آنکه در وس  آیه ابتدا نام پدر، یعنی ذکر شده؛ حال« داود»و بعد نام پدر، یعنی 
 دارد.ی اطّراد نآمده. لذا این تشویش ارتباطی با آرایه« اسحاق»و « اسماعیل»پسران او، یعنی  نام
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کوثر   یی سوره. آنچنانکه زمخشری دربارهبودمیصدق نبوت پیامبر )ص( کافی 
 گوید:می

 

ش و کرد و پیمنزه است او که اگر تنها همین یک سوره را نازل می»
آورد، برای سرمستی اذهان و آشکارسازی اعجاز اقرارآور، ازآن را نمیپس

 1«بسنده بود.
 

هم. ارجاع د شاندریافت شخصی خودبه را  گانخواهم خوانند تنها می در اینجا من
کرد این امکان وجود داشت که صدق ی کوثر را نازل میآیا اگر خداوند تنها سوره

توان در ردیف زنده  ی قریش را میای مانند سورهینبوت پیامبر )ص( را بپذیریم؟ آیا سوره
 به اژدها دانست؟ کردن مرده یا تبدیل عصا 

 

ه ترین نقدهایی کیکی از جدی عموم: برایقرآن بیانی اعجاز  ناپذیریفهم -10
عموم مردم  برایقرآن  بیانی اعجاز، این است که کردقرآن وارد   بیانی به اعجازتوان می
 که  اهآناتفاقی از  زبان )لااقل اکثریت غریب بهتنها افراد غیرعربدرک نیست. نهقابل
 اعجازتشخیص  یقوهتاکنون گذشته   از( آشنا نیستنددر بالاترین سطح  ادبیات عرب با

 . ندااز چنین تشخیصی عاجز بودهزبانان نیز ، بلکه عموم عرباندنداشته را قرآن
ت اند از دو جهت است: نخسزبانان قادر به تشخیص اعجاز قرآن نبودهاینکه عرب

 دیگری در طول زمان تغییر کرده و عرب اعصارآنکه، ماهیت زبان عربی مثل هر زبان 

                               
 .653ص «. ی کوثری زمخشری در اعجاز سورهرساله»زمخشری.  1
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 زبانعرب فرد طبیعتاً یک .است ریج از زبان قرآن فاصله گرفتهتدبه ،بعد از عصر نزول
تا از  لهم ندارداقرآن با اشعار جاهلی و امث یمقایسهمعمولی امروزی توان چندانی در 

 . این رهگذر بتواند به اعجاز قرآن پی ببرد
ی در خود عصر نزول هم طبیعتاً تمامی مردم قادر به درک اعجاز قرآن دوم اینکه، حت

. ند تشخیص دهند که قرآن معجزه است یا خیرتوانستشناسان میناند و تنها سخنبوده
تر است یا به این شاعرتوانند تشخیص دهند که شناسان میهمچنان که امروز تنها سخن

 .آن شاعر
قد پاسخی دارند. ایشان معتقدند که برای کشف طرفداران اعجاز قرآن برای این ن

اعجاز یک پدیده، نیازی نیست که تمام مردم معجزه بودن آن را ادراک کنند؛ بلکه تنها 
ع( را )فعل موسی  معجزه بودنساحران  که  آنچنان ،ن امر کافی استاتائید متخصص
 ود. ابن عطیهص نبتشخیتمایز آن از سحر قابلعادی برای مردم  کهدرحالی، تائید کردند

ها حجت بر اهل عالم تمام شد که با عرب» :کندطور بیان میمضمون مشابهی را این
 :گویدمینیز خویی  1«ارباب فصاحت و مورد معارضه بودند.

 

باشد، بلکه تنها  پذیر نمیکس میسر و امکانشناختن معجزه برای همه»
شخیص لمی و فنی تمعجزه را از دیگر عملیات دقیق ع توانندکسانی می

دهند که در علوم و فنون مشابه آن معجزه، مهارت و تخصص داشته 
باشند. زیرا دانشمندان علما و متخصصان هر فن که به خصوصیات و 
دقایق آن فن از دیگران آشناتر و به رموز و اسرار آن داناترند فق  آنان 

                               
 .374. ص 2. ج الاتقانسیوطی.  1



 

 135/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

پذیر توانند تشخیص دهند که انجام این عمل برای دیگران امکانمی
 1«است یا نه.

 

 نویسد:و در جای دیگر می
 

د معجزه نیست که تمام افراد بشر بتوانن نییکی دیگر از شرای  معجزه ا»
یک هیچ ،بودن آن را درک کنند و اگر بنا باشد ما چنین شرطی را بپذیریم

معجزه محسوب شوند زیرا هر یک از معجزات را   توانندها نمیاز معجزه
افراد  ییم از یک جهت یا از جهات متعدد برای همهکه در نظر بگیر 

 2«درک نیست.قابل
 

 کند:طور بیان میمعرفت نیز این مضمون را این
 

اگر گفته شود: برفرض که قرآن معجزه باشد و تازیان نیز به سبب »
دانستند، اما پرسش این آگاهی از اوج فصاحت قرآن، اعجاز آن را می

چه راهی دریافتید که قرآن معجزه است؟ میاست که شما غیرتازیان از 
گوییم: آگاهی از اعجاز قرآن دو گونه است: تفصیلی و اجمالی. تازیان 

ه قرآن معجزه اجمال، دریافتیم کتفصیل، آن را دریافتند و ما غیرتازیان بهبه

                               
 .61. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنخویی. ابوالقاسم  1
 .124. ص همان 2
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ی است. آگاهی اجمالی ما از آن رهگذر است که پیامبر )ص( همه
قرآن فراخواند، اما آنان نتوانستند همانندی برای  وردی باهماتازیان را به 

زیان محمد )ص( نبود، تا یقرآن بیاورند. اگر قرآن معجزه و سند پیامبر 
 1«شدند.در هماوردی با آن کامیاب می

 

 نویسد:وی همچنین می
 

بران های دیگر پیامی پیامبر اسلام )ص(، همانند معجزهشناخت معجزه»
ه اند کآید و آنانی متخصصان هوشمند برمیالهی )ع(، تنها از عهده
ی یابند؛ همانان که در گذر تاریخ، میان همهواقعیت اعجاز را درمی

 ی مانندپذیر )ممکن( رااند. امتیاز معجزه از پدیدهها وجود داشتهامت
عون یابند؛ برای نمونه ساحران فر خوبی درمییگانه مردانی متخصص به

ید بیضای او را نیک دریافتند، پس به اعجاز عصای موسی )ع( و 
موسی )ع( ایمان آوردند و دیگران نیز به پیروی از آنان، به او ایمان 

ی اعجاز آوردند... به همین دلیل، گواهی یگانگان اصیل تازی درباره
الخطاب ی آن نسبت به دیگر سخنان، فصلالعادهقرآن و برتری خارق

 2«است.
 نقد:
ای این است که اگر خداوند پیامبرش را همراه با معجزهآنچه مسلم است  -10-1
درک ابلق نیز فرستاد که ادراکش نه صرفاً برای متخصصان، که برای عموم مردممی

                               
 .86. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمعرفت. محمدهادی  1
 .226و  225. ص همان 2
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رجحیت ابه درک آن باشند  قادربود، این قسم معجزه بر قسمی که تنها متخصصان می
 اقع شدهپیامبران و  ی برخیدر طول تاریخ چنین معجزاتی از ناحیه ضمن اینکه. داشت
. مثلًا فهم اینکه خروج شتر از دل کوه یا زنده شدن مرده معجزه است، نیاز به است

 برخی سابای معجزه است. چهفهمد که چنین پدیدهعامی نیز می فردتخصص ندارد و 
 ،. چراکه مردم به استقراءرا داشتندبرای عموم قابلیت فهم هم  )ع( معجزات موسی

دانستند که مثلاً شکافتن دریا یا خون شدن و می شناختندمیرا  ساحرانی قدرت دامنه
، در غیر از مورد زنده کردن مرده، )ع( همچنین در مورد عیسی سحر نیست. رود نیل

همیدند که فدانستند و میی شفابخشی اطبای زمان را میبه استقراء دایرهاحتمالًا مردم 
دهد شفابخشی عادی نیست. انجام میمادرزاد ( در شفا دادن نابینای آنچه عیسی )ع
 . اندهفهم برای عموم مردم نیز داشتابلق معجزات انپیامبر رسد که لذا به نظر می

اودانه نیاز ای ججهت به معجزهشاید گفته شود محمد )ص( پیامبر خاتم بود و ازاین
شد و سات باتواند از جنس محسو ی جاودانه نمیداشت که همیشه باقی بِاند. معجزه

. اگر توارد اسجدی  هم نقد گفتهبه این   ی غیرمحسوس، کلام است.بهترین معجزه
ی جاودانه نشانه صورتبه امر محسوسی را توانستمیخداوند قادر مطلق است، پس 

سوختنی  و مواد هیزمرا بدون  عظیم یتوانست آتشخود قرار دهد. مثلاً می صدق پیامبر
توانست پیوسته سخن بگوید و لق نگاه دارد. این آتش میدر طول اعصار در هوا مع

گونه دیگر برخی تردیدهای امروزی راجع به تحریف قرآن هم در میان قرآن بخواند. این
. یا مثلًا درختی سردسیری در دل بیابان حجاز، در هوا معلق باشد و در چهار نبود

ه نقش ی سوره و آیکر شمارهای از قرآن با ذ و بر هر برگی از آن آیه بدهدفصل میوه 
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کرد    تخیلان تو عنوان معجزه میهزاران روش بهتر از قرآن به خلاصه آنکه. یا.. بسته باشد
 و هم قابل درک برای عموم مردم. ترکنندهاقناعهم  ،که هم جاودانه باشد

 مده: آ نامه اصول فقهرهنگف . دردانندبسیاری تقلید در اصول را جایز نمی -10-2
 

مشهور اصولیون و دیگر علماى اسلام آن است كه در اصول ظریه ن»
 1.«عقاید، تقلید جایز نیست

 

نیم، اما اگر ما تقلید در اصول را جایز ندا ،دارندناعتقاد نظر این  به برخیهرچند که 
، از اصول عقاید است، 2گویدآنچنانکه معرفت می ،چون پذیرش اعجاز قرآنآنگاه 

 . توان بر سبیل تقلید گام برداشتقرآن نمیپذیرش اعجاز دیگر در 
اند. عالمان ، افراد مختلفی دست به هماوردی با قرآن زدهگذشتهدر طول قرون   -10-3

پاسخ درخوری به تحدی قرآن نبوده و  هااز این هماوردی یکهیچمسلمان معتقدند که 
 دارد. عموم مردم یاای وجود قرآن را معجزه دانست. اما در اینجا نکته باید جهتازاین

 در سطحیدانی آنان، حتی در میان خود اعراب کنونی، دانند یا عربیاساساً عربی نمی
پای قرآن  شده بههای انجامتشخیص دهند که هماوردی نیست که بتوانند در مقام ممیزْ 

 ی قرآنها به پاکدام از هماوردی، یعنی در اینکه هیچرسد یا خیر. لذا در این زمینهمی
عالی  عرب را در سطح باید تقلید کنند و سراغ کسانی بروند که ادبیات رسد،نمی
اما مشکل اینجاست که در طول قرون گذشته، از قرن اول هجری تا کنون، دانند. می

                               
 .350. ص نامه اصول فقهفرهنگ 1
ترین مسئله از مسائل اصول عقاید اسلامی بوده است؛ اعجاز قرآن همواره مهم»: سدینو یموی  2

ای اسلامی هزیرین آموزهباشد و از همین رو سنگ های دین اسلام بر آن استوار میای که پایهمسئله
 .(23. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمه)محمدهادی معرفت. « رود.به شمار می
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ر هماوردهای و حکم به برتری قرآن ب اندتقریباً تمام کسانی که عالمان ادبیات عرب بوده
. را بازی کنند طرفتوانند نقش داور بیجهت نمیازاین و 1ندا، مسلمان بودهاندآن داده

ریخ شده در طول تاهای انجاماینکه هماوردیغیرفردی رسد برای تشخیص به نظر می
ه ی علمی معطوف بیک جامعه نظر، نیازمند خیرحقیقتاً در سطح قرآن هستند یا 
زودی شکل ست بهبعید اکه هستیم؛ چیزی   طرفبیادبیات عرب و به لحاظ دینی 

در کشورهای  هاییترین مرجع معارف عربی مراکز و دانشگاهبگیرید. چراکه هنوز اصلی
 عربی هستند که ماهیتی اسلامی دارند.

کته . این نعصر نزول به قرآن ایمان نیاوردند شناسان عربِ بسیاری از سخن -10-4
ی سان، قرآن دارای بیانشنادانست که از نظر آن سخن این مطلب برشاهدی  توانمی را

برخی شاعران  از یاست. معرفت فهرست نکردهایشان تمام  فرابشری نبوده و حجت را بر
است   دهآمدر این فهرست  .است آوردهفراهم عصر نزول و واکنششان نسبت به اسلام 

رخی میان  نیاوردند و ب ایمان و برخی آوردهایمان  از این شاعران به پیامبر )ص( برخی که
ای او کسانی را فقره 21از فهرست در اینجا ند. اهو اسلام رفت و برگشت داشت کفر

 : 2یا اسلام نیاوردند یا اسلام آوردنشان از سر اکراه بوده است که  کنمذکر می

                               
ه مدارس اند و هم به این دلیل ک، مسلمان بودهادبیات عربهم به این جهت که غالب افراد آشنا به  1

روند  می انی سراغ این علوماند و روشن است کسگرفتهو علوم عربی، حول محور معارف اسلامی شکل 
 ای به اسلام دارند.که گرایش و علقه

ت آن آورده ام، که ارجاعابرای این بررسی، در صورت لزوم به خارج از کتاب معرفت نیز رجوع کرده 2
 شده.
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در   که اسلام آورد و در زمان معاویه  بودلبید بن ربیعه  یکی از این شاعران -10-4-1
اسلام  لبید پیوسته و با سرسختی، نسبت به: »نویسدسالی درگذشت. معرفت میکهن

ورزید و ازجمله کسانی بود که دیر و در شرایطی اسلام آورد که ناچار بدان دشمنی می
 1«شد.
عبدالله بن زبعری شاعر دیگری است که از مخالفان سرسخت اسلام بود  -10-4-2

یل، که از روی روی م و حتی پس از فتح مکه نیز به نجران گریخت. راهراً درنهایت نه از
 2ترس اسلام آورد.

 3هبیرة بن ابی وهب، شاعر دیگری است که در کفر مرد. -10-4-3
شاعر دیگری است که در زمان حیات پیامبر )ص(  4کربعمرو بن معدی -10-4-4

نه  ایمان اواین است که  که باید به آن توجه کردی  اآورد. اما نکتهنزد او رفته ایمان می
که از   ی معرفتی استواسطه، بلکه بهآن ستماع قرآن و پی بردن به اعجازطریق ا از

 نویسد:شیخ مفید می الارشادمعرفت به نقل از محمدهادی کند. پیامبر )ص( کسب می
 

                               
 .450. ص همان 1
 .456. ص همان 2
 .458. ص همان 3
 الاستیعابی من از مورد مراجعه یضب  شده. اما در نسخه« کربمعدی»این نام  التمهیددر  4

عمرو ». ذیل 1958ی . شمارهالاستیعاب فى معرفة الأصحابر. بدالبع ناب« )معد یکرب»نام او 
 آمده. )ابن« معدیکرب» الأصابهی من از ی مورد مراجعهو در نسخه«( بن معد یكرب الزبیدي

 («.عمرو بن معدیكرب»ذیل . 5984ی شماره. الأصابه فی تمییز الصحابهحجر عسقلانی. 
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هنگام بازگشت رسول خدا )ص( از تبوک، عمرو بن معدی کرب نزد »
 ر تاآن حضرت آمد. پیامبر )ص( به او فرمود: ای عمرو، اسلام بیاو 

خدا تو را از هراس بزرگ ایمن گرداند. او گفت: ای محمد: هراس بزرگ 
ترسم. حضرت فرمود: ای عمرو، حقیقت چیست؟ من از چیزی نمی

ر مردم باره، بکنی. یکپنداری و گمان میگونه نیست که تو میآن
ماند یای نمشوند و زندهتک مردگان زنده میشود و تکبانگی زده می
میرد؛ مگر آنکه خدا بخواهد... ای عمرو، تو در این یجز آنکه م

رخداد عظیم در چه حالی؟ در این لحظه، عمرو گفت: هان که من 
 1«آورم.شنوم، پس به خدا و رسولش ایمان میچیزی عظیم را می

 

 2همچنین او بعد از وفات پیامبر )ص( مرتد شد، هرچند دوباره ایمان آورد.
او همان کسی است که با اربد بن قیس توطئه  »ری، عامر بن طفیل عام -10-4-5

شر آن دو نگه داشت و آن ز کرد که رسول خدا را ترور کنند، اما خداوند حضرت را ا
 3«دو از نزد حضرت کافر بیرون آمدند و بر کفر مردند و از رحمت خدا دور ماندند.

                               
 .463. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .463. ص همان 2
 .466. ص همان 3
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 تشاعر دیگر امیة بن ابی صلت است که بر حال کفر مرد. معرف -10-4-6
او شاعری ورزیده از شعرای جاهلیت بود و در حال کفر، اسلام را درک  »نویسد: می
 1«کرد.
در سال نهم و پس از تسلیم  2أسدالغابةی ابومحجن ثقفی که طبق گفته -10-4-7

 . است بوده اکراهثقیف ایمان آورد و به این جهت راهراً ایمانش با 
در در صف کفار بود و درنهایت در حارث بن هشام مخزومی که در روز ب -10-4-8

 3ناچار اسلام آورد.روز فتح مکه به
شخصی ضرر رسان نسبت به مسلمانان بود »ضرار بن خطاّب فهری که  -10-4-9

به  کرد؛ تا اینکه روز فتح مکه و سقوط قریش،و با شمشیر و شعرش علیه آنان اقدام می
 4«همراه قریش تسلیم شد.

ه در جنگ حنین رئیس مشرکان بود. پس از شکست مالک بن عوف، ک -10-4-10
به او پیغام داد که اگر نزدم من بیاید خانواده و  )ص( مشرکان در این جنگ، پیامبر

 5آمده، اسلام آورد. )ص( گردانم. پس مالک نزد پیامبراموالش را بازمی

                               
اصحاب خبر بر سر اینکه او کافر مرد اختلافی ندارند، و »نویسد: . ابن حجر می467. ص همان 1

. )ابن حجر عسقلانی. 395ی ارهشم« درست است که او زنده ماند تا در رثای اهل بدر سرود.
 «.(امیة بن أبی الصلت»ذیل . 552ی شماره. الأصابه فی تمییز الصحابه

 «.ابو محجن الثقفی». ذیل: 6231ی . شمارهأسدالغابةابن اثیر.  2
 .473و  471. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  3
 .474. ص همان 4
 .485. ص همان 5
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 1اسلام آورد. به ناچار کعب بن زهیر مزنی، که بعد از فتح مکه  -10-4-11
 هانآاز  بیش از نیمیشده توس  معرفت، گزینشمورد   21شود که از ظه میملاح

تری بسا اگر تحقیق جامعیا اسلام نیاوردند، یا اسلامشان از سر اجبار بوده است. چه
رانی که  به سمت شاع بیش از این نیزبر رویکرد شاعران عصر نزول انجام شود، این آمار 

که   ،تواند نشانی باشد از اینکه شاعران. این میدوزن دهکافر از دنیا رفتند تغییر 
 اند.دیدهنمی واجد اعجاز بیانیاند، قرآن را عصر نزول بوده شناسانسخن
 

وران با این است که چرا اعجازبارسد که به ذهن می  یپرسشبا توجه به این شواهد، 
ارتی اعجاز و به عبایمان نیاوردند،  )ص( وجود افراد فراوانی که در عصر نزول به پیامبر

جملگی صر نزول که گویی اعراب ع  کنندتصویر میای گونهقرآن را نپذیرفتند، تاریخ را به
این تصویرسازی ؟ اندبودهمعترف  آنی به عظمت اعجازگونه در برابر قرآن مقهور و

 اسلام پیامبر )ص( به ی اول رسالتاکثر مردم مکه در نیمهتاریخی در حالی است که 
در مکه ص( )توان فهمید که اگر یاران پیامبر نیاوردند )این حقیقت را از اینجا می ایمان

ردم طائف آمد.( همچنین مآوردند، دیگر نیازی به هجرت پیش نمیاکثریت را به دست می
. در مدینه نیز تا زمان جنگ احد، که جنگی حیاتی مسلمان نشدند)شاید مگر اقلیتی( 

لمان که اتفاق مسرت این شهر بود و قاعدتًا اکثر قریب بهبرای اهل مدینه و در مجاو 
 2نفر 1000کردند، شاهد این هستیم که تنها   مشارکتقادر به جنگیدن بودند در آن 

                               
 .493. ص همان 1
 .433. ص 2. ج اللهسیرت محمد رسولابن هشام.  2
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مسلمان در این جنگ حاضر شدند. اگر فرض بگیریم که مردان جنگی )یعنی کل 
اند، دادهیکیل مرا تش مسلمانان سوم جمعیتجمعیت منهای زنان، کودکان و پیران( یک

سال پس از  3معنا است که کل جمعیت مسلمانان در زمان جنگ احد که  بداناین 
نفر بوده و این احتمالاً  3000 حدود تنها رخ دادهسال پس از بعثت(  16)هجرت 

  1است.در آن زمان بسیار کمتر از عدد کل جمعیت مدینه 
نه در اثر  تبه اسلام گردن گذاش جزیره عربستان با شمشیردرنهایت اکثر مناطق شبه 

اکثر اعراب عصر نزول، قرآن را  دهد کهنشان می. این اعجاب در برابر اعجاز قرآن
ها در ی عرباگر گفته شود که همه»نویسد: آنکه معرفت میدانستند، حالمعجزه نمی

به آن  -اگر درست باشد  -و این گفته  2«،آن دوران شاعر بودند، مبالغه نیست
و در عین حال  اندشناسی داشتهدستی در سخنناست که اکثر مردم شبه جزیره مع

 اسلام را مگر به ناچاری نپذیرفتند.
 ه حبّ ک  کشیداین پاسخ مستعمل را پیش خواهند  احتمالًا در اینجا اعجازباوران 

  تدنیا و هواپرستی چشم و دل مردم را کور کرده بود تا ایمان نیاورند. اما این ادعایی اس

                               
احزاب   توان از اینجا فهمید که در جنگاینکه جمعیت مدینه بسیار بیشتر از این مقدار بوده را می 1

که دو سال بعد از جنگ احد واقع شد و در شرایطی مشابه جنگ احد نیاز به مشارکت حداکثری 
این  (.12. ص 3. ج همانهزار نفر رسیده بود ) 3000د سپاه اسلام به برای دفاع از شهر بود، عد

تمام اهالی  و با فرض اینکهسوم کل جمعیت است( یعنی با محاسبات فوق )که عدد مردان جنگی یک
و تعداد افراد مهاجر مسلمان به مدینه میان دو جنگ  اندبودهمدینه هنگام جنگ احزاب مسلمان 

نفر جمعیت داشته  9000 حدود کمبایست دستجمعیت مدینه مینبوده،  توجهقابلاحد و احزاب 
 باشد.

. هرچند روشن است که 501. ص 4. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  2
 شناسی در میان اعراب عصر نزول دارد.ی سخناین قول مبالغه است، اما نشان از گستره
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ر پیامبر عص لااقل برای مردم عادی ضمن اینکه که تائید صدق آن نیازمند شاهد است.
منافعشان به تا با قبول اسلام  بودند وافری نبرده یبهرهکه از قدرت و متاع دنیا   )ص(

وزخ ی بهشت و وعید داز پذیرش کلامی که وعده تا نداشتدلیلی وجود  ،خطر افتد
ز سر با، ندکردفهم اعجاز آن درک میکلام را از طریق اینکه صدق آن   دهد، بامی
 . زنند

البته برای ما که مسلمان هستیم روشن است که در برخی موارد که مردم یک قوم با 
 ، باز هم سر به پذیرش دین فرود)ع( اند، مثل قوم صالحای آشکار مواجه بودهمعجزه
دانیم که عنوان افراد مسلمان( می)بهما )ع( ند. اما در مورد ماجرای قوم صالح اهنیاورد
در مورد قرآن که اعجاز آن محل بحث ماست، حال آنکه  ،ی آشکاری وجود داشتهمعجزه
 رب ه اعجاز قرآن بنسبت توجهی جزیره را به بیتوانیم عدم ایمان اکثریت اعراب شبهنمی
 .شدباممکن است قرآن اصلاً در نظر ایشان دارای اعجاز نبوده  ؛ زیرادهیم

ی کلام اینکه اگر برای پذیرش اعجاز بیانی قرآن نظر اعراب عصر نزول را خلاصه
 ،کنیمتنها دلیل کافی برای پشتیبانی از اعجاز بیانی قرآن پیدا نمیملاک قرار دهیم، نه
عجازی است  باید نتیجه بگیریم که قرآن فاقد ا شود،چه عموماً تبلیغ میبلکه برخلاف آن
ردم عصر نزول م وده باشد؛ چه منظور ما از اعرابدرک بن عصر قابلکه برای اعراب آ

 .آنان را مراد کنیمشناس خواص سخن چهعادی آن زمان و مکان باشند، 
 





 اعجاز غیبی
 

 .های اعجاز قرآن، اعجاز در اِخبار از اَخبار غیبی استشود یکی از جنبهگفته می
اند. ستهینده خبر داده و این وقایع بعداً به وقوع پیو یعنی قرآن راجع به وقوع وقایعی در آ

غیبی،  باورمندان به اعجاز البته العاده بوده، پس قرآن معجزه است.این کار امری خارق
ع خبر دادن از برخی وقای همچنیناین اعجاز را به اِخبار از احوال گذشتگان و  یدامنه

دسترسی  عمدتاً  اولاً ما کهییازآنجا. اما داندادهپنهانی در زمان رسالت پیامبر )ص( بس  
قرآن به  و هاآن یسهیمقانداریم تا با  که در قرآن ذکر شده  به اخبار گذشتگانموثقی 
به طریقی توانسته می)ص( پیامبر  این مطلب کهقرآن پی ببریم، و همچنین چون اعجاز 

ن وجه از قرآن را معجزه ای توانینمممتنع نیست،  شودوحی از این وقایع باخبر  از یرغ
دانست. در مورد اِخبار از وقایع پنهانی )مانند آنچه در یک جمع خصوصی گذشته 

 برای تأیید چنین. زیرا مطلقاً هیچ مرجع مستقلی شودیمهم  ترمتزلزلاست( این وضع 
 معجزه بدانیم.آن قرآن را  یواسطهبهتا  ندارد وجود وقایعی

که   آینده مربوط به ی اعجاز غیبیبرجسته هاینمونه صرفاً  در ادامهبا این توجه، 
 اند را طرح و نقد خواهم کرد. باورمندان به اعجاز قرآن معرفی کرده

 

 ی زیر است:عنوان خبر غیبی معرفی شده، آیهیکی از آیاتی که به -1
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نْ شاءَ اللََّّ  آمِنیَن مح َلِّقیَن رام إِ لَقَدْ صَدَقَ اللََّّ  رَس ولَه  الرُّؤْیا بِالْحقَِّ لتََدْخ ل نَّ الْمسجدالح
رینَ لا تَخاف ونَ فَ عَلِمَ ما لمَْ تَ عْلَم وا فَجَعَلَ مِنْ د ونِ ذلِكَ فَ تْحاً قَری  1با.ر ؤ سَك مْ وَ م قَصِّ

با  حق راست گفت كه اگر خدا بخواهد قطعاً اش در خواب بهیقین خدا به فرستادهبه»
اید که سرهایتان را تراشیده و )یا( كوتاه كردهشوید درحالیامنیت وارد مسجدالحرام مى

دانستید؛ و جز این، پیروزى دانست آنچه كه نمىترسید؛ و )خدا( مى)و از كسى( نمى
 «نزدیكى )براى شما( قرار داده است.

 

 نویسد:مکارم شیرازی می
 

ورود  -1در این آیه با صراحت از دو حادثه پیشگوئی شده است: »
در حال امنیت و آرامش و بدون خوف  "عمره"ه و انجام مراسم به مک

 2«پیروزی و فتح دیگری بر دشمنان اسلام مقارن همین زمان. -2و ترس. 
 

صلح حدیبیه در سال ششم هجرت  3این آیه پس از صلح حدیبیه نازل شده است.
ه از بکه مسلمانان به قصد زیارت کع  گردیدهنگامی میان مسلمانان و مشرکین منعقد  

حدیبیه  ینامهبه مکه شدند. طبق صلح هاآناما مشرکین مانع ورود  ،شدهمدینه خارج 
وارد  «امنیت»مسلمانان آن سال به مدینه بازگشتند، اما سال بعد بدون مشکل و در 

 جای آوردند.مکه شدند و اعمال خود را به

                               
 .27فتح:  1
ی ترجمهمحمدهادی معرفت. . همچنین ن.ک: 285. ص قرآن و آخرین پیامبری. ناصر مکارم شیراز  2

 .284. ص 6. ج التمهید فی علوم القرآن
 سوره فتح. 27. ذیل آیه البیانمجمع یترجمهطبرسی.  3



 

 149/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

 نقد: 
وان آن را در عداد معجزات شود نتدر مورد این آیه چند نکته وجود دارد که باعث می

 قرار داد: 
جنس آنچه در این آیه پیشگویی دانسته شده، یعنی ورود امن به مسجدالحرام،  -1-1

شود ارزش اعجازی در آن وجود نداشته باشد. این از نوع خاصی است که باعث می
 رد،توان پیشگویی یک پیامبر متصل به عالم غیب تفسیر کآیه را علاوه بر اینکه می

کند با نظامی به پیروان خود دانست که سعی می-ی یک رهبر سیاسیتوان وعدهمی
عدم  اطربخی یاران خود را بالا ببرد و از ناراحتی اصحاب که ای روحیهدادن چنین وعده

-هان سیاسیفرمانداینکه ورود به مکه و انعقاد صلح حدیبیه آشفته بودند، بکاهد. 
 آن تا پیش از صلح حدیبیه درگیر )ص( که پیامبرنچناآن - ر شرای  جنگیدنظامی 
؛ یست، امر غریبی نی پیروز بدهندی سربازان خود وعدهبرای بالا بردن روحیه - بود

ه شود. اگر کسب شد، که فرمانده راست گفتشود یا نمیحال یا این پیروزی کسب می
و رده ه هدفش کبرای رسیدن ب ش خود رااگر هم کسب نشد، باز فرمانده تمام تلا و

 .گشوده استباب توجیه و بهانه نیز همواره  
. تر از آن است که بتوان آن را معجزه دانستپیشگویی مندرج در این آیه مبهم -1-2

داد ذهن از تفسیر یک رخ که  دهدمعجزه امر عظیمی است که تنها در صورتی رخ می
گویی کلی  نوعیارات این آیه بهالعاده عاجز باشد. اما عبعنوان امری عادی و غیر خارقبه

تا ذهن از ی مندرج در آن مشخص نشده است برای وعده نیز است و زمان دقیقی
و « ویدشبا امنیت وارد مسجدالحرام مى». عبارات آیدهای آن به شگفت تحقق وعده

طور که توانند مصادیق خوبی برای پیشگویی باشند، درست هماننمی« پیروزى نزدیك»
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ی یک خبر خوب خواه»و « رسدزودی پولی به دستت میبه»لاتی مانند شنیدن جم
 از یک فالگیر دلیل خوبی برای باور به قدرت پیشگویی او نیست.« شنید

گویی به این خاطر آیه یک پیش .وجود دارد« إِنْ شاءَ اللََّّ  »در این آیه لفظ  -1-3
ی ه اگر وعدهچنانک شده؛قطعی نیست، بلکه تحقق محتوای آیه به خواست خدا موکول 

 قق آن راتح توانست بگوید خداسادگی میبه )ص( شد، پیامبرموجود در آیه محقق نمی
تواند یلذا این آیه نمکرد. جهت حقانیت قرآن دلیل نقضی پیدا نمینخواسته و ازاین

 باشد.قرآن اعجاز غیبی  شاهدی بر
 

از  عدادیتاند که ذکرشدهقرآن  عنوان مصادیق اعجاز غیبینوع خاصی از آیات به -2
 کنم:یکی است، با هم ذکر می هاآن یجهت که نقد همهازاین ،را هاآن

 

َوَ مَنْ ه وَ في لْه دىمَعادٍ ق لْ رَبيِّ أعَْلَم  مَنْ جاءَ باِ  إِنَّ الَّذي فَ رَضَ عَلَیْكَ الْقرآن لَرادُّكَ إِل 
 1.ضَلالٍ م بین

بر تو واجب كرد، تو را به سوى بازگشتگاه )مكه( باز قطعاً كسى كه قرآن را »
گرداند. بگو: "پروردگار من داناتر است به كسى كه هدایت آورده و به كسى كه مى

 «".وى در گمراهى آشكار است
 

(  1إِذا جاءَ نَصْر  اللََِّّ وَ الْفَتْح) (2دینِ اللََِّّ أفَْواجاً ) وَ رأَیَْتَ النَّاسَ یدَْخ ل ونَ في2 

                               
ی ی التمهید فترجمهداند. )محمدهادی معرفت. . معرفت این آیه را خبر از غیب می85قصص:  1

 (285ص . 6. ج علوم القرآن
د ی التمهیترجمهداند. )محمدهادی معرفت. . معرفت این آیات را خبر از غیب می2و  1نصر:  2

 (291. ص 6. ج فی علوم القرآن
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گروه گروه  کهیدرحالبینى و مردم را مى (1، )فرارسدهنگامى كه یارى خدا و پیروزى »
 «(2شوند )در دین خدا وارد مى

 

( الَّذینَ 95( إِناَّ كَفَیْناكَ الْم سْتَهْزئِیَن )94فاَصْدعَْ بِا ت  ؤْمَر  وَ أعَْرِضْ عَنِ الْم شْركِیَن )
 1(96خَرَ فَسَوْفَ یَ عْلَم ونَ )یَجْعَل ونَ مَعَ اللََِّّ إِلهاً آ

( 94اى آشكار كن؛ و از مشركان روى برتاب؛ )و آنچه را كه )بدان( فرمان داده شده»
( )همان( كسانى كه 95كنیم. )]چرا[ كه ما تو را )از شرّ( مسخره كنندگان، كفایت مى

 («96خواهند دانست! ) زودیبه[ ]لَدهند. و خدا قرار مىمعبود دیگرى با
 

( ٌ45( سَی هْزَم  الْْمَْع  وَ ی  وَلُّونَ الدُّب  رَ )44أمَْ یَ ق ول ونَ نَحْن  جَمیعٌ م نْتَصِر)2 
خورد جماعت )آنان( شكست مى زودیبه( 44گویند: "ما جماعتى پیروزیم؟!" )یا مى»
 «(45! )تابدیبرمروى  گردبا عقبو 

 نقد:
ی آیهاست که به مورد پیشین ) اولید نقدی که نسبت به این آیات وجود دارد همان نق

توان یب، میخبار از غ؛ یعنی علاوه بر تفسیر این آیات به اِ استی فتح( وارد سوره 27
. دانست ی تقویت روحیه سپاهیان خودنظامی برا-را صرفاً بیانات یک رهبر سیاسی هاآن

                               
بیان در علوم و داند. )ابوالقاسم خویی. . خویی این آیات را خبر از غیب می94-96حجر:  1

 (109. ص مسائل کلی قرآن
بیان در علوم و ابوالقاسم خویی. )داند. را اِخبار از غیب می. خویی این آیات 45و  44قمر:  2

 (110. ص مسائل کلی قرآن
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ست، واقع ای نصر راجع به آن فتح مکه، که سوره برای مثال ضمن اینکه فرض کنید
صور ی کذب نبوت پیامبر اسلام )ص( تکنید مسلمانان این آیه را نشانهشد. فکر مینمی
و  زدندمسلمانان دست به تأویل میاحتمالًا  یشرایط چناندر بعید است. کردند؟ می
این قابلیت که آیه صادق از کار درآید. از کردند  ای تفسیر میبه گونهرا « فتح»

است که بتوان  تر از آنان فهمید که صحبت از فتح در این آیه کلیتو می تفسیرپذیری
 آن را معجزه دانست. 

 

 :1کنندمعرفی می غیبیعنوان اعجاز ی زیر را بهخویی و مکارم شیرازی آیه -3
 

 َْتَك ون  لَك مْ وَ ی رید  ةِ وَ إِذْ یعَِد ك م  اللََّّ  إِحْدَى الطَّائفَِتَیْنِ لَك مْ وَ تَ وَدُّونَ أنََّ غَیْرَ ذاتِ الشَّوك 
قَّ الْحقََّ بِكَلِماتهِِ وَ یَ قْطَعَ دابرَِ الْكافِرینَ   2اللََّّ  أنَْ یحِ 

و )به یاد آورید( هنگامى كه خدا به شما، یكى از دو گروه ]كاروان تجارى قریش، یا »
 یر[ غوهكردید كه ]گر [ را وعده داد، كه آن براى شما باشد؛ و آرزو مىلشكر آنان

یت  ش تثبی(هاخواهد حق را با كلمات )و وعده[ خدا مى]لَمسلّح براى شما باشد؛ و
 «.كند، و دنباله كافران را قطع كند

 نقد:
از سیاق : »نویسدطور که طباطبایی میتواند خبر از غیب باشد؛ زیرا هماناین آیه نمی

در نازل ی جنگ بواقعهآید كه این سوره در مدینه و بعد از آیات این سوره به دست مى
ند که خود کای پیش از جنگ بدر میصحبت از پیشگویی آیه به این واسطه، 3«.شده

                               
 .292. ص قرآن و آخرین پیامبرناصر مکارم شیرازی. ؛ 108. ص همان 1
 .7انفال:  2
 ی انفال.. ابتدای تفسیر سورهی تفسیر المیزانترجمهسید محمدحسین طباطبایی.  3
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در  غیبیجاز آن را اع با تکیه بر تحقق آن، آن پیشگویی در قرآن ذکر نشده تا بتوان
در بهترین  ای است کهنظر گرفت. آنچه ما از قرآن در دست داریم، استناد به پیشگویی

 توان اثر آن را در میان احادیث پیدا کرد، نه داخل خود قرآن.یحالت م
مکارم شیرازی، کلامی دارد که انگار در پاسخ به این نقد نگاشته شده. وی 

 نویسد:می
 

 رسد که این آیات گرچه بعد ازذکر این نکته نیز لازم به نظر می»
 عیی قطپیروزی بدر نازل شده است، ولی چون حکایت از یک وعده

کند، که پیامبر )ص( به مسلمانان داده بود، ما آن را در ردیف قبلی می
 1«آیات مربوط به اخبار غیبی قرآن آوردیم.

 

به ین آیه ا غیبی، نقد بالا به ادعای وجود اعجاز مکارم شیرازی توضیحاین  باوجود
 احادیثکنیم، نه اعجاز است. ما راجع به اعجاز قرآن صحبت میباقی  قوت خود

ی فتح خداوند را ضمن آن پیامبر )ص( وعده -با توجه به این آیه  -عنی حدیثی که )ی
تی که کدام از آیادرواقع اگر بخواهیم سختگیر باشیم، هیچ کند.(به صحابه منتقل می
د نیازمن هاآنتوان معجزه دانست؛ زیرا برای تائید را نمی دهندمیراهراً خبر از غیب 

نزول باب الاسروایات و که تاریخ آن دوره و همچنین درحالی مراجعه به تاریخ هستیم،
که   معجزه، ماننداند و به این واسطه ما برای اثبات امر عظیمی نشده یقینیضب   آیات

                               
 .296. ص و آخرین پیامبرقرآن ناصر مکارم شیرازی.  1
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وابسته به  پذیرش دین اساس باور دینی ما را شکل دهد،پیشا یمرحلهقرار است در 
خواهیم بود.  نزول نگاری است سببنگاری و ، روایتنگاریتاریخکه   ترفیضعامری 

مسلمات  عنوانگیرانه، و پذیرش برخی وقایع بهاما با کمی فرود از این موضع سخت
جنگ  -ه بحث خواهد شد که در ادامچنانآن -تاریخی، مثل وقوع اصل جنگ بدر یا 

و همچنین پذیرش تاریخ نزول آیات، امکان تحقیق پیرامون برخی از  غیره و ایران و روم
ه را  مرجع مقایسحتی همین اولاً  حال، در مورد این آیهدعیات قرآن فراهم است. بااینم

شگویی پی. ثانیاً در صورت وجود چنین مرجعی در قالب روایت، اعجاز به نیز نداریم
 گردد، نه به قرآن.آن روایت بازمیمندرج در 

 

خبار ن داده و این اِ ای خبر از تفوق اسلام بر سایر ادیاگفته شده خداوند در آیه  -4
 از غیب است:

 

شَهیداً   وَ كَفىوَ دینِ الحَْقِّ لیِ ظْهِرهَ  عَلَى الدِّینِ ك لِّهِ  ه وَ الَّذي أرَْسَلَ رَس ولَه  بِالْه دى ِ  1بِاللََّّ
اش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه دین او كسى است كه فرستاده»

 .«اهى خدا كافى است]ها[ پیروز گرداند؛ و گو 
 

 نویسد:ی اعجاز این آیه میخویی درباره
 

ی شریفه هنگامی نازل گردید که اسلام هنوز در جزیره العرب این آیه»
رواج کامل پیدا نکرده بود که این آیه از پیروزی جهانی اسلام و از برتری 

ی آن بر تمام ادیان و ملل دنیا خبر داد که بخش عظیمی از آن و غلبه

                               
 .28فتح:  1
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تحقق یافت و تحقق کامل آن با رهور مهدی و مصلح جهان خواهد 
 1«بود.

 

 نویسد:معرفت نیز می
 

« ِعَلَى الدِّینِ ك لِّه  بر هرچه دین است(، دلالتی آشکار بر فائق آمدن(
اسلام بر دیگر ادیان زنده در سراسر زمین است... شاید در این 

د ت مهدی آل محمای به رهور دولت حق به دسپیشگویی، ریزاشاره
 2«)عج( باشد.

 نقد:
شناس به اینکه تحقق کامل این آیه موکول است به رهور مهدی، ی این هر دو قرآناشاره

فائق آمدن اسلام بر دیگر ادیان زنده در »دهد که مضمون این آیه مبنی بر نشان می
 آنکر ذ  ،این آیهی عدم تحقق مدعای واسطهه، بکاملًا محقق نشده. لذا« اسر زمینسر 
 .نادرست است خبار از غیب،عنوان پیشگویی صادق و اِ به

 

ها نداده شده، ای و اعجاز از غیب اِخبارنسبت  هاآنیات بعدی، که به آ مجموعه -5
 هستند:

 

                               
 .110. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  1
 .276. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  2
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ناراً ذاتَ لَهبٍَ  ( سَیَصْلى2عَنْه  مال ه  وَ ما كَسَبَ ) ( ما أغَْنى1لَهبٍَ وَ تَبَّ ) تَ بَّتْ یدَا أَبي 
 1(5جیدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ( في4( وَ امْرأَتَ ه  حَمَّالَةَ الحَْطَبِ )3)
ثروتش  (1زیانكار و هلاكت بار باد، دو دست ابولهب، و زیان دید و هلاك شد! )»

 ورشعلهدر آتشى  زودیبه (2و آنچه كسب كرده بود، )عذاب را( از او دفع نكرد. )
كش )دوزخ( است، هیزم کهیدرحالو )نیز( همسرش،  (3سوزد(؛ )شود )و مىوارد مى

 «(5در گردنش ریسمانى از لیف خرماى تافته است. ) (4)
 

 راجع به ابوجهل است:نیز ابولهب نازل شده. آیات زیر  یدربارهآیات فوق 
 

أوَْ أمََرَ  (11) دىأَ رأَیَْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْه   (10عَبْداً إِذا صَلَّى ) (9) أَ رأَیَْتَ الَّذي یَ نْهى
( كَلاَّ لئَِنْ لَمْ 14) أَ لمَْ یَ عْلَمْ بِِنََّ اللَََّّ یرَى (13أَ رَأیَْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَ وَلََّ ) (12) بِالتَّقْوى

بانیَِةَ ( سَنَدعْ  الزَّ 17( فَ لْیَدعْ  نادِیهَ  )16( ناصِیَةٍ كاذِبةٍَ خاطِئَةٍ )15یَ نْتَهِ لنََسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ )
(18)2 
( 10گزارد؟! )اى را هنگامى كه نماز مى( بنده9كند، )آیا دیدى كسى را كه منع مى»

( یا به پارسايى )و 11باشد، )آیا ملاحظه كردى اگر )او( بر )راه( هدایت 
( آیا ملاحظه كردى 12نگهدارى( فرمان دهد؟! )منع كردن او سزاوار است؟( )خود

( آیا ندانسته  13وى برتابد، )مستحق مجازات الهى نیست؟( )اگر )او( تكذیب كند و ر 
( هرگز چنین نیست، اگر پایان ندهد حتماً زمام )او را( 14بیند؟ )كه خدا )او را( مى

( پس 16خطاكار را! ) گویدروغ( )همان( زمام )شخص( 15كشیم، )گیریم و مىمى

                               
 .1-5مسد:  1
 .9-18علق:  2
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مأموران )دوزخ( را  زودیبههم( ( كه )ما 17باید محفلش را فراخواند )تا یاریش كنند(، )
 «(18! )میخوانیفرام
 

 آیات زیر وصف حال ولید بن مغیره، از بزرگان مشرکین مکه است:
 

( 13( وَ بنَیَن ش ه وداً )12( وَ جَعَلْت  لَه  مالًا مَمْد وداً )11وَ مَنْ خَلَقْت  وَحیداً ) ذَرْني
( سَأ رْهِق ه  16( كَلاَّ إنَِّه  كانَ لِآیاتنِا عَنیداً )15ع  أنَْ أزَیدَ )( ثُ َّ یَطْمَ 14وَ مَهَّدْت  لَه  تَمهْیداً )

( ثُ َّ 20( ثُ َّ ق تِلَ كَیْفَ قَدَّرَ )19( فَ ق تِلَ كَیْفَ قَدَّرَ )18( إنَِّه  فَكَّرَ وَ قَدَّرَ )17صَع وداً )
( فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ ی  ؤْثَ ر  23بَرَ )( ثُ َّ أدَْبَ رَ وَ اسْتَكْ 22( ثُ َّ عَبَسَ وَ بَسَرَ )21نَظَرَ )

 1(26( سَأ صْلیهِ سَقَرَ )25( إِنْ هذا إِلاَّ قَ وْل  الْبَشَرِ )24)
اى قرار و براى او مال گسترده (11ام واگذار! )آفریده ییتنهابهمرا باكسى كه )او را( »

او )وسایل زندگى  و براى (13و پسرانى شاهد )و حاضر به خدمت(، ) (12دادم، )
هرگز چنین نیست؛  (15سپس طمع ورزید كه بیفزایم. ) (14آماده كردم. ) کاملاً را(  

را به  او زودیبه (16گر بود. )هاى ما ستیزه]چرا[ كه او نسبت به )آیات و( نشانه
]چرا[ كه او تفكّر كرد و )نقشه را( معیّن  (17. )دارمیموابالا رفتن )از گردنه عذاب( 

سپس كشته باد! كه چگونه  (19پس كشته باد! كه چگونه معیّن كرد؟! ) (18د. )نمو 
سپس چهره در هم كشید و با ترشرويى شتاب   (21سپس نظر كرد، ) (20معیّن نمود؟! )

و گفت: "این )قرآن( جز سحرى  (23سپس پشت كرد و تكبّر ورزید، ) (22كرد؛ )

                               
 .11-26مدثر:  1
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او را به دوزخ  زودیبه (25" )این جز گفتار بشر نیست. (24حكایت شده نیست. )
 «(26سوزانم(! )كنم )و مىوارد مى آزاردهنده

 

 چنین است: ،گویدوجه اعجاز این سه آیه، چنانکه معرفت می
 

که قرآن نشان کفر و ناسازگاری   -اگر یکی از سه نفر یادشده »
ان ایم -بختان قرار داد را نماد تیره هاآنزد و  هاآنی جاودانه را بر سینه

شد و حجتی علیه قرآن و تردید، نور اسلام خاموش میآوردند، بیمی
 1«گشت.اش برپا میآورنده

 نقد:
. است ابافتهفر و این آیات را خود  هبیایید فرض کنیم محمد )ص( پیامبری دروغین بود

برخلاف  ،ابولهب، ابوجهل و ولید بن مغیره، یعنی ال مجدداً فرض کنید که این سه تنح
هایی پیش پای محمد آوردند. در این صورت چه راهی این آیات به اسلام ایمان میپیشگوی
 عنوان پیامبری دروغین قرار داشت تا این تعارض را توجیه کند؟ )ص( به

نوعی ت بهی این آیارسد: نخست اینکه دربارهچند راه به نظر میبرای انجام این کار 
دهد که با شرای  جدید سازگار شود. مثلاً  ارائه هاآننسخ قائل شود یا تفسیری از 
ف و محذو  هاآندر  اند، اما ادات شرطرت شرطیه بودهصو بگوید این آیات در اصل به

نیاورد[  زودا كه ]اگر ایمان». مثلاً در مورد ابوجهل اصل جمله چنین بوده: استدر تقدیر 

                               
یی همین استدلال را ؛ خو 279. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1

. رآنبیان در علوم و مسائل کلی قکند. ن. ک: ابوالقاسم خویی. ی مسد ذکر میتنها با ذکر سوره
 ناصر مکارم شیرازی.کند. ن. ک: ی مسد بسنده می؛ مکارم شیرازی نیز به ذکر سوره111ص 

 .300. ص قرآن و آخرین پیامبر
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ی روش بسیاری از مترجمان واسطهبه ،حتی چنین صورتی از آیه« ور درافتد.به آتشى شعله
دان به چشم چن ،های قرآن هستندمند به اضافه کردن قلاب در ترجمهفارسی که علاقه
 ما غریب نیست. 

را  هاآنکه توبه و ایمان   بود، این داشتوجود  )ص( که برای پیامبر  یحل دیگر راه
قدر ین سه کافر آنااینکه شد تراشید. مثلهای مختلفی مینپذیرد. برای چنین عملی بهانه

خوبی )و به بسته شده هاآنرحمت الهی و توبه به روی  اند که درِ در حق اسلام رلم کرده
این سه تن را نه  هاکتابتوان تصور کرد که در صورت وقوع چنین اتفاقی امروز در  می
درهای روزی که یهسعنوان نمادهای عنوان کسانی که قرآن را به تناقض کشیدند، بلکه بهبه

 ص() (. به یاد داشته باشیم که وقتی پیامبرکردندمیتوبه به رویشان بسته شد معرفی 
ی ورود به مکه را به مسلمانان داد، اما مسلمانان موفق به در سال ششم هجری وعده

در جواب یاران  )ص( ورود به مکه نشدند و تنها به صلح حدیبیه بسنده کردند، پیامبر
آیا گفتم » :داشتبیان ل بر ورود به مکه در همان سفر کرده بودند ی او را حمکه وعده

، تعارضی که میان کلام خود اشوعدهبا تأویل وی به عبارتی  1«؟میکنیاین سال چنین م
 و امر واقع بود را از میان برداشت.

                               
فتم: : "آیا پیغمبر برحق خدا نیستی؟" گفت: "بله." گنزد رسول خدا رفتم و گفتم: »دیگو یمعمر  1

یمذلت  گفتم: "پس چرا در دینمان تن به  "بله""آیا ما بر حق و دشمنانمان بر باطل نیستند؟" گفت: 
او پشتیبان من است."   کهیدرحال کنمینم؟" گفت: "من رسول خدا هستم و نافرمانی خداوند را میده

؟" گفت: "بله، اما آیا گفتم این میکنیمو طواف  یمشو یم الحرامتیبارد گفتم: "آیا به ما نگفتی که و 
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ه تحت ک  محمد )ص( پیامبر دروغینی بوده تشود گفها، میحلاما جدای از این راه 
این سه نفر، این آیات را محض دل خنکی خود آورده اعمال روانی ناشی از  فشارهای

و در آن شرای  روانی چندان به اینکه ممکن است این آیات با ایمان این سه نفر به 
سه نفر  این بخت و اقبال. حال از سر استگویی قرآن منجر شود، نیندیشیده تناقض

از عدم کنترل شرای  روانی سخت خود  ، که ناشی)ص( محمدایمان نیاوردند و خطای 
 .است ، به تعارض نینجامیدهبود

ما در زندگی بر اساس احتمالات، نه قطعیات، زندگی  یدرنهایت اینکه، همه
درستی هستند های انسان پنداریممینشینیم که پای میز معامله میی کنیم. ما با افرادمی

از  ودخواند زد. بر اساس شناخت کنیم که درنهایت به ما ضربه نخبینی میو پیش
وارد کنیم و... در بسیاری از این معنوان شریک زندگی انتخاب میها، کسی را بهانسان
انشناسی نوعی رو  ،آید. اینبینی ما درست از آب درمی( پیشهاآنشود گفت اکثر )و می

ده و با شآورد. برای کسی که میان قریش بزرگ تجربی است که هر انسانی به دست می
نیست که بگوید افراد الف ای العادهخارق آشنا بوده، این حدسِ  هاآنتعصبات عمیق 

با اعلام مرگ  ()ص و ب و ج هرگز ایمان نخواهند آورند. لذا، حتی اگر بپذیریم که پیامبر
فت که باید گدر حال کفر این سه نفر خود را به خطر خلاف واقع گویی انداخته، 

عای مرگ اد هاآنتوانسته راجع به میوی قدر کم بوده که آن واقعهخلاف این  احتمال
ممکن بود  به سادگیسال پیش  50کسی در چنان که  ؛ هممطرح کندحالت کفر را  در

                               
واقدی. نیز:  .(328. ص 7. ج تفسیر القرآن العظیم )ابن کثیر.« ؟" گفتم: "نه."میکنیمسال چنین 

 .463. ص های پیامبر )ص(مغازی: تاریخ جنگ
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ادعا کند مائو، کاسترو و کیم ایل سونگ در حالت باور به کمونیسم از دنیا خواهند 
  آنکه ادعا او معجزه باشد.، بیرفت

عنوان مصداق توان بهرا نمی 1بینی محتملدرست درآمدن سه پیشه، در نهایت اینک
 امر عظیمی مانند معجزه تلقی کرد که قرار است حقانیت یک دین را اثبات کند.

 

 نویسد:معرفت می -6
 

های تراشیهای غیبی قرآن، خبر دادن از بهانهگویییکی دیگر از پیش»
برای جنگ حدیبیه در اعراب جامانده است؛ ازجمله در سال خروج 

ششم هجرت و رهسپاری به عمرة القضاء. گروهی از ساکنان  سال
پیرامون مدینه پا به فرار گذاشتند و گروهی دیگر کاهلی ورزیده، واپس 

 2«ماندند.
 

 ها هستند:ی وی اینآیات مورداشاره
 

 تَغْفِرْ لنَا یَ ق ول ونَ بِِلَْسِنَتِهِمْ وَ أهَْل ونا فاَسْ سَیَق ول  لَكَ الْم خَلَّف ونَ مِنَ الْأَعْرابِ شَغَلَتْنا أمَْوال نا
ادَ بِك مْ نَ فْعاً بلَْ  ق  ل وبِهِمْ ق لْ فَمَنْ یَملِْك  لَك مْ مِنَ اللََِّّ شَیْئاً إِنْ أرَادَ بِك مْ ضَرًّا أوَْ أرَ  ما لیَْسَ في

                               
 محتمل امر ممکنی است که احتمال صدق آن بیش از کذبش باشد. 1
 .285. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  2
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أهَْلیهِمْ  لَنْ یَ نْقَلِبَ الرَّس ول  وَ الْم ؤْمِن ونَ إِلَ ( بلَْ رنََنْت مْ أَنْ 11كانَ اللََّّ  بِا تَ عْمَل ونَ خَبیراً )
 1(12ق  ل وبِك مْ وَ رنََنْت مْ رَنَّ السَّوْءِ وَ ك نْت مْ قَ وْماً ب وراً ) أبَدَاً وَ ز یِّنَ ذلِكَ في

گویند: "اموال ما و هاى )صحرانشین( به تو مىاز عرب ماندگانواپس زودیبه»
ما را )به خود( مشغول داشت، پس براى ما طلب آمرزش كن!" با هایمان، خانواده
هایشان نیست بگو: "اگر )خدا( زیانى براى گویند كه در دلهایشان چیزى را مىزبان

شما بخواهد، یا سودى براى شما بخواهد، پس چه كسى از طرف خدا براى شما 
آگاه  دهیدانجام مى چیزى است؟ )تا مانع او شود!( بلكه خدا به آنچه اریاختصاحب
ایشان هبلكه یقین كردید كه فرستاده )خدا( و مؤمنان به سوى خانواده (11است. )

هاى شما آراسته شده بود و باگمان بدى گمان هرگز بازنخواهند گشت؛ و این در دل
 «(12بردید، و گروهى هلاك شده بودید." )

 

 ِمْ ی رید ونَ أنَْ ی  بَدِّل وا كَلامَ مَغانِمَ لتَِأْخ ذ وها ذَر ونا نَ تَّبِعْك   لَسَیَق ول  الْم خَلَّف ونَ إِذَا انْطلََقْت مْ إ
 كان وا لا یَ فْقَه ونَ إِلاَّ اللََِّّ ق لْ لَنْ تَ تَّبِع ونا كَذلِك مْ قالَ اللََّّ  مِنْ قَ بْل  فَسَیَق ول ونَ بلَْ تَحْس د وننَا بلَْ 

 2قلَیلاً 
ید، را بگیر  هاآنافتید تا ها به راه مىمتبه سوى غنی با شتابهنگامى كه »

 کهیحالدر گویند: "ما را واگذارید تا بدنبال شما بیاییم." مى زودیبه ماندگانواپس
یش از )این(  خدا پ گونهنیاخواهند كلام خدا را تغییر دهند؛ بگو: "بدنبال ما نیایید، مى

ز جز د." بلكه )آنان( هرگورزیگویند: "بلكه به ما حسد مىمى زودیبهگفت." پس 
 .«فهمیدندعمیق نمى طوربهاندكى 

                               
 .12و  11فتح:  1
 .15فتح:  2
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 َیَحْلِف ونَ لَوْ كانَ عَرَضاً قَریباً وَ سَفَراً قاصِداً لاتَ َّبَع وكَ وَ لكِنْ بَ ع دَتْ عَلَیْهِم  الشُّقَّة  وَ س
 1عْلَم  إِنهَّ مْ لَكاذِب ونَ ی َ  بِاللََِّّ لَوِ اسْتَطعَْنا لَخرََجْنا مَعَك مْ ی  هْلِك ونَ أنَْ ف سَه مْ وَ اللََّّ  

دعوت تو به سوى غنیمتِ( ناپایدار نزدیكى، و سفرى كوتاه )و آسان(  برفرضاگر )»
بر  شقتپرم)اكنون در مورد جنگ تبوك( آن راه  کنیولآمدند؛ بود، حتماً از پى تو مى

يى داشتیم، ( توانابرفرضكنند كه: "اگر )به خدا سوگند یاد مى زودیبهآنان دور است. و 
آمدیم!" )آنان با كردار و گفتارشان( خودشان را به هلاكت حتماً همراه شما بیرون مى

 .«ندیگو دروغداند كه آنان قطعاً افكنند؛ و خدا مىمى

 نقد:
« فتخواهند گ»بعد از  موجود در این دو آیه، باید جملاتی گویانهقاعدتاً وجه پیش

بر ای ها را نشانهتوان این. اما به چند دلیل نمیدباش« خورند کهبه خدا قسم می»و 
 اعجاز قرآن گرفت:

بیان شده است یا  کنندگاناز جانب تخلف عباراتیدانیم که واقعاً چنین ما نمی -6-1
 -خیر. برای پیگیری چنین خبری، باید به خارج از قرآن مراجعه کرد که در این صورت 

 اعجازر تعیین که به کا  شویممیقت سند مواجه با افت وثا -به شرط یافتن مورد مطلوب 
 آید.نمی
ی هایانهبهآوردن چنین کند. نمی پیشگوییپیچیده  یپدیدهاین آیه راجع به یک  -6-2

 بینی است.عادی کاملاً قابل پیش فردبرای یک  کنندگانتخلفاز جانب 

                               
 .42توبه:  1
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م، سرودنِ فان اسلاپیش از نزول این آیات )یا از دید مخال کنندگانبسا تخلفچه -6-3
این آیات توس  محمد بن عبدالله( محتوای مشابه این آیه را در موقعیتی دیگر گفته باشند، 

بینی اینکه همان حرف را در موقعیت مشابه در آینده خواهند گفت، جهت پیشو ازاین
 .است بودهامری سهل 

 

 کند:عنوان معجزه معرفی میی زیر را بهمعرفت دو آیه -7
 

 َالْمَشْرقِ  وَ الْمَغْرِب  كان وا عَ   ق ول  السُّفَهاء  مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّه مْ عَنْ قِبْلَتِهِم  الَّتيسَی ِ لَیْها ق لْ للََّّ
 1صِراطٍ م سْتَقیم یَ هْدي مَنْ یَشاء  إِلَ

 آن بر كه شانقبله از را، آنان چیز چه: "گفت خواهند ،سرسبک مردم زودیبه»
 را كس هر خداست؛ آنِ  از فق  باختر، و خاور" :بگو"  !برتاباند؟ روى بودند،

 «".كندمى راهنمايى راست راه به بخواهد، (و بداند شایسته)
 

 ْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ سَیَق ول  الَّذینَ أشَْركَ وا لَوْ شاءَ اللََّّ  ما أَشْركَْنا وَ لا آباؤ نا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَي
تَّبِع ونَ إِلاَّ الظَّنَّ بْلِهِمْ حَتىَّ ذاق وا بَِْسَنا ق لْ هَلْ عِنْدكَ مْ مِنْ عِلْمٍ فَ ت خْرجِ وه  لنَا إِنْ ت َ الَّذینَ مِنْ ق َ 

 2وَ إِنْ أنَْ ت مْ إِلاَّ تَخْر ص ونَ.
ا و خواست، م( خدا مىبرفرضگویند: "اگر )مى زودیبهكسانى كه شرك ورزیدند، »

ز آنان كردیم." كسانى )هم( كه پیش ارا ممنوع نمى یز یچچیهو ورزیدیم، پدرانمان شرك نمى
، )پیامبران را( تكذیب كردند، تا سرانجام )طعم( سختِى )مجازات( ما را گونهینهمبودند 

                               
 .142بقره:  1
 .148انعام:  2
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چشیدند. بگو: "آیا نزد شما دانشى هست، پس آن را براى ما بیرون آورید." ]شما[ جز 
 .«فید(بازنید، )و دروغ مىه شما حدس مىكنید، و جز این نیست كاز گمان پیروى نمى

 

جهت که راجع به سخن مشرکان و دیگران در آینده خبر معرفت این دو آیه را ازآن
 1داند.داده، معجزه می

 نقد:
ن آنچه قرآ تحققدهد، اما خبر درست است که قرآن در این آیات خبر از آینده می

یده است. طور قطعی به ما نرسکم بهتکند یا اصلاً به ما نرسیده، یا دسپیشگویی می
 سرسبک ردممبگوییم که  -ولو از جنس اطمینان تاریخی  -توانیم با اطمینان یعنی ما نمی

خواست، ما خدا مى (برفرضاگر )»اند اند یا مشرکان گفتهی مسلمین خرده گرفتهبر قبله
پیشگویی  لذا تائید تحقق« .كردیمی را ممنوع نمىز یچچیهورزیدیم، و و پدرانمان شرك نمى

قرآن در این دو آیه یا ممکن نیست، یا اینکه مؤید این تحقق )که تاریخ یا حدیث است( 
طرح  م آن ادعای معجزه بودن این آیات رابر تر از آن است که بتوان با تکیه ضعیف
 کرد.
 

 :2کندعنوان خبر از غیب ذکر میآیات زیر را نیز بهمعرفت  -8
 

                               
 .289. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .292. ص همان 2
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  ََّّمَا اسْتَخْلَفَ  الَّذینَ آمَن وا مِنْك مْ وَ عَمِل وا الصَّالِحاتِ لیََسْتَخْلِفَنَّه مْ في الْأَرْضِ كَ وَعَدَ الل
ی بَدِّلنََّه مْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً لَه مْ وَ لَ  الَّذینَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَ لیَ مَكِّنَنَّ لَه مْ دینَه م  الَّذِي ارْتَضى

 1ق ونَ شَیْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذلِكَ فأَ ولئِكَ ه م  الْفاسِ  لا ی شْركِ ونَ بي نِیَ عْب د ونَ 
 اند، وعده داده[ شایسته انجام دادهخدا به كسانى از شما كه ایمان آورده و ]كارهاى»

از  كه كسانى را كه پیش  گونههماناست كه قطعاً آنان را در زمین جانشین خواهد كرد، 
بودند، جانشین كرد؛ و مسلماً دینشان را كه براى آنان پسندیده است، به نفعشان آنان 

كند، مستقر خواهد كرد، و البته بعد از ترسشان )وضعیت( آنان را به آرامش مبدّل مى
را شریك من نخواهند ساخت. و كسانى كه بعد  زیچچیهپرستند ]و[ که مرا مىدرحالی

 .«نافرمانبردارند از آن كفر ورزند، پس فق  آنان
 

لْوارثِینَ وَ ن رید  أنَْ نَم نَّ عَلَى الَّذینَ اسْت ضْعِف وا في الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَه مْ أئَمَِّةً وَ نَجْعَلَه م  ا2 
خواهیم كه بر كسانى كه در زمین مستضعف شده بودند، منّت نهیم و آنان را و مى»

 .«)آن( قرار دهیم پیشوایان )زمین( گردانیم و آنان را وارثان

 نقد:
توان راجع به صدق و کذب آن ارهارنظر  مضمون این آیات هنوز محقق نشده، لذا نمی

را معجزه دانست. هرچند که معرفت راجع به این آیات  هاآنتوان درنتیجه نمی ؛کرد
ت همان گونه آیاتأویل این»گوید: کند، و میصراحت از لفظ معجزه استفاده نمیبه

                               
 .55نور:  1
 .5قصص:  2
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که آن را ضمن بحث از اعجاز ، اما ازآنجایی1«لت حق در آخرالزمان استرهور دو 
 طور خاص آورده، من نیز در اینجا به ذکر آن پرداختم.طور عام و اعجاز غیبی بهقرآن به
 

ی دهد، آیهشود از آینده خبر مییای که گفته مترین آیهاما مشهورترین و برجسته -9
ی رومیان بر ایرانیان در آینده ی روم راجع به غلبههی چهارم سور سوم و ابتدای آیه

 :2است
 

(  في2غ لِبَتِ الرُّوم ) ( َفي3أدَْنَى الْأَرْضِ وَ ه مْ مِنْ بَ عْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِب ون )  ََِِّّبِضْعِ سِنیَن لل
 3الْأَمْر  مِنْ قَ بْل  وَ مِنْ بَ عْد  وَ یَ وْمَئِذٍ یَ فْرحَ  الْم ؤْمِن ونَ 

[ ]لَو (2ترین سرزمین شكست خورد؛ ))سپاه( روم در نزدیك (1الف، لام، میم. )»
كار  (3پیروز خواهند شد. ) زودیبه[ چند سال آنان بعد از شكستشان در ]ررف

]ها[ قبل از )آن شكست(، و بعد از )این پیروزى(، فق  از آن خداست؛ و در آن 
 «شوند.شاد مىروز مؤمنان از یارى الهى )و پیروزى دیگرى( 

 

                               
 .292. ص 6. ج د فی علوم القرآنی التمهیترجمهمحمدهادی معرفت.  1
ابوالقاسم خویی. ؛ 282. ص قرآن و آخرین پیامبرناصر مکارم شیرازی. ؛ 290. ص همانن. ک:  2

 .110. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآن
 .3و  2روم:  3
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آنچه این آیه خبر داده بود، در مدت کمتر از ده سال واقع  » نویسد:خویی می
  1«گردید و شاه روم بر پادشاه ایران غالب شد.

 بینی کرده که بعد از شکستشده در اینجا روشن است. قرآن پیشمدعای مطرح
تا  3رف مدت زودی روم بر فارس چیره خواهد شد، آن هم رروم به دست فارس، به

 بینی به حقیقت تبدیل شد.، و این پیش( سال102تا  3)یا  9
 نقد:

عددی ز اجای آن استفاده شد و به« بضع»اگر بنا بر اعجاز بود، چرا از لفظ  -9-1
ل رومیان پیروزی متقابپیشگویی مشخص برای  و حتی روزی ماه ،تر، یعنی سالدقیق

که   کند؛ دقتیطلب میجاز چنین دقتی را قاطعیت اع رسدمی نشد؟ به نظر استفاده
 فاقد آن است.« بضع»
میان بر فارس ی متقابل رو گویی غلبهپیش حاوی اگر فرض بگیریم که این آیه -9-2

نظر هم نبوده. امپراتوری روم در آن زمان یکی  ای چندان دور از، چنین پیشگوییاست
بی نبود. ر غریی نزدیک اماصلهی جهان بود و امکان پیروزی آن در فاز دو قدرت فائقه

اصله از ریختن پنج ح ترکیببینی چیزی از سنخ پیش رومپیروزی  گوییپیشبه عبارتی، 

                               
 .110. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  1
فتح و ، بالو البِضْع   البَضْع»نویسد: اند. ابن منظور میدهذکر کر  10تا  3را بین « بضع»برخی  2

خلیل بن  ؛ همچنین«( البِضْع  ». ذیل لسان العرب)ابن منظور. « الكسر: ما بین الثلاث إِلَ العشر.
. ذیل عینکتاب ال)خلیل ابن احمد. « من العدد ما بین الثلاثة إلَ العشرة. البِضْع»گوید: احمد می

 9البته این اختلاف چندان اهمیتی ندارد، و ممکن است ناشی از به شمار آوردن عدد «(. البِضْع»
توس  کسانی   10کنند، و به شمار نیاوردن عدد معنی می 9تا  3داخل در شمارش توس  کسانی که 

 باشد.  ،کنندمعنی می 10تا  3که 
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یروزی بینی پپیشگویی بیشتر شبیه تا موجب شگفتی شود؛ این پیش زمان نبودهتاس هم
 که  آمریکا است جمهوریریاست در انتخابات خواهجمهوری یایکی از طرفین دموکرات 

 یعنی پذیرد؛انجام می یدرستبهاز این انتخابات توس  کارشناسان فراوانی در هر دوره 
 طور طبیعی قریب به پنجاه درصد شانس تحقق دارد. که به  ایبینیپیش
قوت آن   وه بالا بودوقوع ترتیب، این پیشگویی قرآن بیان امری با احتمال اینبه

 معجزه باشد.ی لفظ کمتر از آن چیزی است که شایسته
شود ترین نقد این است که اساساً سبب نزول رایج این آیه که گفته میاما اصلی -9-3

روم ررف  که متقابلاً   هو پیشگویی کرد هدر مکه پس از شکست روم از ایران نازل شد
موازات چند سال به پیروزی خواهد رسید، تنها سبب نزول موجود این آیه نیست و به

وطی در کند. سید دارد که این آیات را از هرگونه اعجازی تهی میی وجو آن سبب نزول
 نویسد:می سبب نزول این آیات

 

زمان با روز ترمذی از ابوسعید )رض( روایت کرده است: هم -824»
روم بر فارس غلبه حاصل کرد و آن پیروزی مسلمانان را خرسند  ،بدر

 رِ اللََّّ رْضِ... تا ... بنَِصْ أدَْنَى الْأَ  الم، غلِبَتِ الرُّوم ، فيساخت. پس 
 1به فتح غین. -نازل شد 
 ابن جریر از ابن مسعود به همین معنی روایت کرده است. -825

                               
نه تغییر گو نکه معنای آیه را ایاست   «غلبت»ی در واژه« به فتح غین»منظور از  1
 «الم، روم پیروز شد...»دهد می
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کند: در مکه قبل از ابن ابو حاتم از ابن شهاب روایت می -826
د: گفتنکردند و میهجرت رسول خدا مشرکان با مسلمانان بحث می

ا گمان پیروز شد، شم هاآناند، مجوس بر کتابرومیان یقین دارند که اهل  
شوید. کنید با کتابی که به پیغمبرتان نازل شده است بر ما پیروز میمی

م اند مغلوب ساخت، ما هگونه که مجوس روم را که اهل کتابپس همان
را  الم، غلِبَتِ الرُّوم  دهیم. آنگاه خدای عز و جل شما را شکست می

 نازل کرد.
ه و از یحیی بن یعمر و از قتاده به همین معنی ن جریر از عکرماب -827

 روایت کرده است. 
روایت اولی با قرائت غلبت به فتح غین است، چون آیه در روز پیروزی 

زمان با روز بدر نازل شده است. و روایت دومی با قرائت ها همرومی
د از عها بشود: رومیغلبت به ضم غین است، پس معنی آیه چنین می

که زودی مغلوب مسلمانان خواهند شد. تا اینشان بر فارس بهپیروزی
 1«شود.معنی کلام درست گردد، وگرنه بهتر از این معنی نمی

 

ای از ابهام اساساً سبب نزول این آیه در هاله ق بیان سیوطیشود که طبملاحظه می
سلمانان پیروزی م ودر و سبب نزولی که صحبت از پیروزی رومیان در روز بقرار دارد، 
همین تزلزل  .کندمخدوش مید، وثاقت سبب نزول مختار اعجازباوران را نکبر روم می
ناپذیر و ؛ چراکه معجزه ماهیتاً خللبدانیمآیات فوق را معجزه  یمنتوانکه شود  باعث می

 قاطع است.

                               
 .272ص اسباب نزول آیات قرآن کریم. سیوطی.  1
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یشگویی د، پشو های منتسب به قرآن که معجزه دانسته میپیشگوییاز  مورد کی -10
بری موسی اسرائیل به رهسالم ماندن جسد فرعونی است که در تعقیب و گریز میان بنی

ی هنگام عبور از دریای شکافته شده غرق شد. خداوند در قرآن درباره ،)ع( و فرعونیان
 گوید: او می
 

 یكَ ببَِدَنِكَ لتَِك ونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیةًَ وَ إِنَّ كَثیر  1اً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاتنِا لَغافِل ونفاَلْیَوْمَ ن  نَجِّ
راى  نهیم(، تا بدهیم )و بدنت را بر بلندى مىنجات مى زرهت[ امروز تو را با ]لَو»

ز ( باشى! و قطعاً بسیارى از مردم، ایآموز عبرتكسانى كه پس از تو هستند، نشانه )
 .«اندغافلهاى ما نشانه
 

هد تنها به ای بدآنکه توضیح اضافهاست، اما بیهارون یحیی به این اعجاز معتقد 
 جسد این حاکم ستمگر»نویسد: ی شاهد و دلیل میکند. وی بدون ارائهآن اشاره می

ها آن را مومیائی نمودند. این جسد حالا هم بعد از غرق شدن به ساحل رسید و مصری
فضلی با ذکر کتاب اما رضا ا 2«در موزیم ]=موزه[ قاهره برای عبرت مردم موجود است.

رسد یی موریس بوکای )که به نظر منوشتهای میان تورات، انجیل، قرآن و علم مقایسه
 دهد:طور شرح میی افضلی است(، این اعجاز را ایننوشته مرجع اصلی

 

                               
 .92یونس:  1
 .118. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  2
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در مورد فرعون معاصر با حضرت موسی )ع( نظرات متفاوتی وجود »
 کی از آن است که حضرتها حا اتفاق بررسیدارد؛ اما اکثر قریب به

موسی )ع( در زمان رامسس دوم به دنیا آمده است. برخی بر این 
باورند که رامسس دوم، همان فرعونی که موسی )ع( را بزرگ کرد، فرعون 
زمان قیام حضرت موسی )ع( نیز هست. اما شواهد و قرائن و اسناد 

ون عی آن است که حضرت موسی )ع( در زمان دو فر دهندهموثق نشان
آید. رامسس دوم هنگام بوده است. او در زمان رامسس دوم به دنیا می

اقامت موسی )ع( در شهر مدین بعد از شصت و هفت سال سلطنت 
ان شود. مرنپِتاح هممیرد و جای او پسرش مرنپِتاح پادشاه مصر میمی

شود فرعونی است که در زمان قیام حضرت موسی )ع( در دریا غرق می
 دهد.عال خبر از سالم ماندن جسم او میو خداوند مت

ای که انسان در عصر جدید هرحال در اواخر قرن نوزدهم تمام فراعنهبه
د، در  اناند که ارتباطی با قیام داشتهدرست یا نادرست گمان کرده

شوند... کشف می  "طیوه )تب("در  "ی پادشاهاندره"گورهای 
عون به ی فر شدهلهی جسد غرقطور که قرآن خبر داده بود به امر اهمان

شود. امروزه او در رسد و توس  افرادی مومیایی میساحل نجات می
ی مصر در معرض ی قاهرهموزه "ی پادشاهانشدهاجساد مومیایی"تالار 

 1«دید تماشاگران قرار دارد.
 

                               
 .112. ص قرآن، علم، اعجازرضا افضلی.  1
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 نقد:
اسرائیل از حوادث مربوط به زمان موسی )ع(، ازجمله ماجرای خروج بنی -10-1
اختلافی   2گذاری دقیقی راجع به آن انجام داد.تر از آن است که بتوان تاریخ، مبهم1رمص

ارد اسرائیل از مصر وجود دفرعون زمان خروج بنیماهیت که میان پژوهشگران بر سر 
یست. درستی معلوم نناشی از همین ابهام است. حتی زمان حیات خود موسی )ع( به نیز
قرن سیزدهم پیش از »به زمان حیات موسی )ع( آمده:  راجع المعارف دیندائرهدر 

یک  یکه لازمه  ،آورتوان با دقتی قطعیتلذا نمی 3«.میلاد، اما این تاریخ قطعی نیست
ز منظر ، یا آیا اصلاً اسی و کدام فرعون در دریا غرق شدهگفت که چه ک،  معجزه است
ی غرق شدن در کند( حادثهتاریخ در اینجا نقش مرجع خارجی را بازی میکه تاریخی )

 .فراعنه اتفاق افتاده است یا خیردریا برای یکی از 
ی ی فارسی کتاب موریس بوکای دسترسی نداشتم. اما ترجمهمن به ترجمه -10-2

انگلیس کتاب )که اصل آن فرانسوی است( را در اختیار دارم. در بخش مربوط به حادثه 
ی صریحی به (، بوکای هیچ اشاره3بخش  ،4خروج و غرق شدن فرعون در دریا )فصل 

                               
1 The Exodus 

اند: عنوان زمان خروج از مصر پیشنهاد کردهرا به دانشمندان دو تاریخ متفاوت»نویسد: منسر می 2
اللفظی اعداد موجود در متن کتاب مقدس است پیش از میلاد، که بر اساس فهم تحت 15یکی قرن 

پیش از میلاد که بر اساس برخی تفاسیر از  13( و دیگری قرن 1:6پادشاهان  1خصوص )به
 .Martin Manser« )تنظیم شده است. گرفته،شناسی که در کنعان انجام  مشاهدات باستان

Critical Companion to The Bible. p 79). 
3 John Van Seters. “Moses”. p 6199.  
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 1.دهدنمی ، انجامشدهاینکه جسد فرعون به ساحل نجات رسیده و توس  افرادی مومیای 
البته فحوای کلام بوکای همین است. اما تمام کلام بوکای مبتنی بر پذیرش روایت کتاب 

 یرفت، بامقدس و قرآن از رخداد غرق شدن فرعون در دریا است. بعد که این را پذ
ت دهد که مرنپتاح همان فرعون غرق شده استطبیق تاریخ و کتاب مقدس تشخیص می

و حالا که امروز جسد مومیایی او را در اختیار داریم، حتماً این جسد به ساحل نجات 
 شده است. رسیده و توس  افرادی مومیایی
رآن را ق تر حقانیت کتاب مقدس وقبول است که پیشاین نگاه برای کسی قابل

مبنی  قرآنتوای توانیم محکنیم، نمیپذیرفته باشد. اما وقتی راجع به اعجاز قرآن بحث می
تاریخی  بقیه داستان را بدون داشتن مستند قطعی گرفته،بر غرق شدن فرعون در دریا را 

 ذررهگو از این ، بازسازی کنیم. درواقع ما برای نشان دادن صدق کلام خدا در قرآن
نیازمند تصدیق کلام قرآن با استناد به یک مرجع خارج از قرآن،   ،از قرآنپذیرش اعج

مستندات  یوسیلهبه کند، هستیم. یعنی بایدکه در اینجا تاریخ این نقش را بازی می
تاریخی به نحو مستقل نشان دهیم که فرعونی در حوالی زمان تخمین زده شده برای حیات 

ما امروز راهراً ی افضلی طبق گفتهشده )و چون موسی )ع( در دریا یا رودخانه غرق 
زمانی با خروج را در اختیار داریم، لابد بعد از غرق های نامزد همجسد تمامی فرعون

ی قهاین حل (.اندبرده و مومیایی کرده را ای آنبه ساحل رسیده و عدهوی شدن جسد 
 یحیی. شود نه افضلی و نهاصلی، نه توس  موریس بوکای نشان داده می

پذیرش دین قرار ای پیشبا توجه به اینکه در بحث از اعجاز در مرحلهبه دیگر تعبیر، 
داریم، حتی اگر بر سر وجود موسی )ع( که راهراً بدون در نظر داشت متون مقدس 
اثبات وجود او چندان آسان نیست مناقشه نکنیم، باز هم نیاز داریم بدانیم که یکی از 

                               
1 Maurice Bucaille. The Bible, The Quran and Science. pp 144 – 157. 
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ی ادعایی ی تاریخی آن در اختیار ماست، در محدودهشدهمومیایی فراعنه که اکنون جسد
. معجزه است فوق یبرای حیات موسی )ع( در دریا غرق شده تا بشود گفت آیه

جایی هم رسد کار بینمیکه به نظر وسواس علمی به خرج دهیم )هرچند اگر بخواهیم 
مستقل از متون مقدس  تاریخیسند  نیزشکافته شدن دریا ی ( باید برای وقوع حادثهباشد

 ی یونس کامل شود.سوره 92ی شواهد ما برای پذیرش اعجاز آیه پیدا کنیم تا
بحث  ی پیشاپذیرش قرآن، کهطور که گفته شد، برای اینکه در مرحلههمان -10-3

آن صادق ای از قر گویانهی پیشگزارهکه    شود، نشان دهیمانجام میاین مرحله اعجاز در 
، نیازمند توسل به مرجع مستقلی هستیم که صدق گفتار قرآن را تائید  درآمدهاز آب 

جرای مادر مورد اما ست. ای ای این موارد، تاریخ متکفل چنین وریفهکند. در عمده
اسرائیل از مصر و خروج بنی استانی فرعی در دل داستان اصلیفرعون، که د غرق شدن

)که نبوت او مستلزم  استنبوت موسی )ع( ی بالاتر در دل داستان در مرتبهحتی 
 از این دوکدام قادر به تصدیق هیچ شناسی، راهراً تاریخ و باستانوجود تاریخی اوست(

 نویسد:نیستند. ویلیام دِورِ می ترداستان اصلی
 

شناسی پیرامون موسی و خروج از مصر به نحو های باستانبررسی»
اند. درواقع، امروزه ا شدهحاصل رهعنوان جستجویی بیمشابهی به

یل اولیه اسرائهای عمیق بومی بنیشناسی فراوان از ریشهشواهد باستان
مجالی برای ]ماجرای[ خروج از مصر یا چهل سال سرگردانی در صحرای 

 ی دوم قرن سیزدهم پیش ازدر نیمهگذارد. ممکن است سینا باقی نمی
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؛ وجود داشته 1راا ردنمانند در جایی در جنوب فشخصیتی موسیمیلاد 
س های کتاب مقدکند سنتجایی که بسیاری از دانشمندان فکر می

شناسی . اما باستانه استی خدای یهوه در آنجا رهور کر رهدربا
 2«ند.عنوان یک شخصیت تاریخی تائید کتواند چنین شخصیتی را بهنمی

 

 معتقدند:  نیز مَزَرفینکلشتین و 
 

توان هیچ شاهد مستقیمی مبنی بر اقامت ینمشناسی از طریق باستان»
به دست آورد... داستان  اسرائیل در مصر و خروجشانقت بنیمو 

اسرائیل را ی مشترک بنیترین عقاید در حافظهخروج، یکی از برجسته
 عنوان یک رخداد تاریخی پذیرفت بلکه باید به مثابه یکتوان بهنمی

  3«ی قومی تعریف شود.حماسه
 

  نشده اسرائیل ضبدر منابع مصری، خروج بنی»نویسد: مارتین منسر میهمچنین 
 4«است.

توانیم داستان فرعی غرق شدن فرعون در دریا را به شکلی در این وضعیت، نمی
ن نیست؛ عنوان مرجع تائید ممکتائید کنیم. رجوع به تورات هم به قرآنمستقل از متن 

                               
1 Transjordan 
2 William Dever. What Did The Biblical Writers Know And When Did They 

Know It? p 98 & 99. 
3 Israel Finkelstein and Amihai Mazar. The Quest for the Historical Israel. 

p 59 & 60. 
4 Martin Manser. Critical Companion to The Bible. p 80. 
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بیش از قرآن محل چون و چرا است و علاوه  طور عادی حتیزیرا صدق محتوای تورات به
 .وجود داردصحبت از تحریف تورات نیز  1در اسلام ،بر این

* 
ی هدر زمین نسبت به مواردی از معجزات ادعاییفوق علاوه بر نقدهای مصداقی 

، یک نقد کلی به برقراری اینهمانی میان پیشگویی و اعجاز وجود دارد. اَخبار غیبی
آینده  نسبت به افرادی هستند که ،طول تاریخ، و حتی اکنونآشکار است که در 

آید. مشخصاً بعضاً درست هم از آب درمی هااین پیشگویی و دهندانجام میپیشگویی 
را نسبت  توانند مراتبی از پیشگویی صادقافرادی که در علوم غریبه متخصص هستند می

ای سطح هزد افرادی با مهارت. حتی مواردی از پیشگویی صادق نانجام دهندبه آینده 
رسد که بتوان پیشگویی را لذا به نظر نمی 2.شودتر، مثل فالگیرها هم دیده میپایین
ی امر عظیمی مانند نبوت دانست. یا حتی اگر کسی مایل است میان پیشگویی نشانه

                               
کنم، زیرا ممکن است کسی معتقد باشد از صرف قرآن تحریف صحبت می« قرآن»و نه « اسلام»از  1
قرآن »ویسد: نمعرفت میآید. چنانکه ، به دست نمیآن ، یعنی کم و زیاد کردن الفاظتورات ظیلف
وجه  دستبرد در معنای کلمه و تفسیر آن به -یعنی  -اش ی تحریف را فق  در همان معنای لغویواژه

دین ب که از آن به سوء تأویل یا تفسیر به رأی یاد شده است به کار برده است. تحریف  -ناصحیح 
ه آن که در قرآن ب  -معنا، همان تحریف معنوی است... تحریف عهدین )عهد عتیق و عهد جدید( 

آنکه در  بدون -یا به سوء تأویل بوده است؛ بدین معنا که برخلاف حقیقت  -اشاره شده است 
 -را  بکردند؛ یا اینکه افزون بر آن تلفظ واژگان کتاها تصرف میدر آن -ی کتاب دست ببرند واژه

 (28و  27. ص ناپذیری قرآنتحریف)محمدهادی معرفت. « دادند.تغییر می -به هنگام تکلم 
 هایی شخصی داشته باشید.شاید شما هم مثل من در این زمینه تجربه 2
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دی رتر از موار آو تر و اعجابو نبوت ملازمه برقرار کند، آن پیشگویی باید بسیار دقیق
د بگوید  باشد. مثلًا شخص پیشگو بایدر جنگی نسبتاً برابر پیروزی  یمثل دادن وعده

واهد خکه دقیقاً در فلان روز از فلان سال اتفاق مشخصی خواهد افتاد )مثلًا زلزله 
ده کند. و... استفا« در چند سال آینده»یا « زودیبه»(، نه اینکه از عباراتی مانند آمد

قدر نآ وقوع آن بحث ما پیرامون معجزه است؛ امری که قرار است کنم کهیادآوری می
غریب باشد که ما را به صدق رسالت یک فرد باورمند کند. پس پیشگویی اگر قرار 

 شد.با تر از مواردی که در قرآن آمدهو دقیق تراست معجزه باشد باید بسیار خاص
* 
یز که ، معرفت مواردی را نمگفت« گوییپیش»جدای از مواردی که در بالا راجع به 

را  هانآعنوان اخبار غیبی مطرح کرده و در قرآن از گذشته و حال خبر داده شده به
 نویسد:راجع به اخبار گذشتگان می ویداند. معجزه می

 

های گذشته را غیب نامیده و آن را نشانی خداوند متعال خبر از امت»
ای یم وحیبر اینکه قرآن کر بر راستی نبوت نهاده است. نیز نشانی است 

ی قرآن، یادکرد باشد. در چندین آیهمی -ز شأنه ع -از جانب الله 
های آنان، اخبار غیبی شمرده شده است؛ چراکه های انبیا و امتداستان

دانست و نه قوم او. حضرت آن را می )ص( پیش از آن، نه پیامبر
قوم او نیز امی نوشت. خواند و نه میرسول )ص( امی بود و نه می

یک شناختی از رو هیچخوانی نبودند، ازاینبودند و اهل کتاب



 

 179/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

وانده خرخدادهای گذشته نداشتند؛ چراکه نه آن را دیده و نه در کتابی 
 1«ه در آموزشگاهی آموخته بودند.و ن

 

استدلال معرفت روشن است. اما این ادعای او که در مکه هیچ شناختی نسبت به 
اینکه  . ضمنوجود نداشته، ادعایی است که نیازمند اثبات است« هرخدادهای گذشت»

دهد که دستیابی به اخبار گذشتگان چندان هم برای پیامبر )ص( برخی شواهد نشان می
اند مانند ، مسیحیانی وجود داشته2نویسددر مکه، چنانکه خود معرفت می دشوار نبوده.

 ه گوش پیامبرهای مسیحیت بآموزهکه یست  این افراد هیچ بعید ن وجود بلعام رومی که با
های گذشتگان را شنیده باشد. علاوه بر این، یکی از نزدیکان خورده و داستان )ص(

شام: ی ابن همحمد )ص( ورقة بن نوفل است. او پسرعموی خدیجه بود و به گفته
یز ن های آسمان را پژوهش کرده بود و از علوم رایج در میان مردممسیحی بود و کتاب»

زمانی که نخستین وحی به پیامبر )ص( رسید و پیامبر )ص( نسبت به حال  3«آگاه بود.
ص( را نزد ورقة برد و او تشخیص داد که پیامبر ) )ص( خود در تردید بود، خدیجه پیامبر
قل مینچنین  پیامبر )ص( داستان را از زبان خود این به رسالت رسیده است. طبری

 :کند
 

                               
 .256. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .259. ص همان 2
 .257. ص 1. ج اللهسیرت محمد رسولابن هشام.  3
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و حکایت  "بر خویشتن بیمناکم"ه رفتم و گفتم: آنگاه پیش خدیج»
رگز دل باش که خداوند هخوش"خویش را با او بگفتم. خدیجه گفت: 

خن راست کنی و ستو را خوار نخواهد کرد که تو با خویشاوند نیکی می
خدیجه  آنگاه "نوازی و پشتیبان حقی.گویی و امانت گزاری و مهمانمی

ات چه ببین برادرزاده"برد و گفت:  مرا پیش ورقة بن نوفل بن اسد
ورقة از من پرسش کرد و چون حکایت خویش با وی بگفتم،   "گوید.می

به خدا این ناموسی است که بر موسی بن عمران نازل شد،  "گفت: 
 1«"کاش در آن نصیبی داشتم.

 

وجود چنین افرادی در محی  مکه، خصوصاً اینکه ورقة بن نوفل نسبت خویشی نیز 
گان سازد که پیامبر )ص( اخبار گذشترا ممکن میامر بر )ص( داشته، کاملًا این با پیام

در  اناخبار گذشتگ آمدنزی در وجه اعجا را از این طریق دریافت کرده باشد. لذا هیچ
 نویسد:معرفت در تأکید بر معجزه بودن اخبار گذشتگان می نیست. قرآن
 

 ها و نیز بر دیگرعرب ها با این جزئیات بر خودآری، این داستان»
های تابها در کمردم، حتی اهل کتاب پوشیده بود. برخی از این گزارش

ی آن در و مشوّه آنان آمده بود، اما نص صحیح و پیراسته شدهفیتحر 
داد که قرآن وحیانی و آسمانی است قرآن کریم آمد. این، خود، نشان می

 2«باشد.و برگرفته از آن اساطیر نمی

                               
. 1. ج اللهسیرت محمد رسول. همچنین ن. ک: ابن هشام. 846. ص 3. ج تاریخ طبریطبری.  1

 .320ص 
 .257. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  2
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آور است. اگر داستانی در قرآن راجع عای معرفت نادرست و حتی تعجباین اد
به گذشتگان آمده باشد، آنگاه آن داستان در هیچ کجای دیگر )اعم از کتب مقدس 

به  توان صدق آن را تائید کرد تا نوبتو کتب تاریخ( وجود نداشته باشد، از کجا می
ای دیگری غیر از قرآن موجود پذیرش اعجاز برسد؟ درواقع اگر داستانی در هیچ ج

ش غیرمسلمان بگوید پیامبر )ص( آن داستان را از پی ینباشد، کاملاً ممکن است که فرد
وجهی از اعجاز قرآن را  خود آورده، نه از جانب خدا. پس این کلام معرفت هیچ

 سازد.مکشوف نمی
 عرفت ادعایدر مورد اِخبار از اَخبار زمان حال، یعنی زمان نزول یک آیه، نیز م

 نویسد:کند. وی میی خبر از غیب میواسطهاعجاز به
 

هایی است که در دوران رسول خدا دسته اخبار، جریان مقصود از این»
)ص( رخ داد و خود آن حضرت و اصحاب خاص ایشان در آن حاضر 
نبودند. قرآن نازل شد و این اخبار را در برداشت و از حقیقت این 

.. این اخبار بر راستی رسالت و ارتباط تنگاتنگ آن ها خبر داد.جریان
 1«ند.کبا پروردگار آسمان و زمین و آگاه از اسرار نهان آن دو دلالت می

 

 کنم:ذکر می 2کنددر ادامه چند نمونه از این آیات را که معرفت معرفی می

                               
 .261. ص همان 1
 .266-273. ص همان 2
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تَناجَوْنَ بِالِْْثُِْ وَ الْع دْوانِ وَ لِما نه  وا عَنْه  وَ ی َ ثُ َّ یَ ع ود ونَ  أَ لَمْ تَ رَ إِلََ الَّذینَ نه  وا عَنِ النَّجْوى

أنَْ ف سِهِمْ لَوْ لا ی  عَذِّب  ناَ  مَعْصِیَةِ الرَّس ولِ وَ إِذا جاؤ كَ حَیَّوْكَ بِا لمَْ یح َیِّكَ بهِِ اللََّّ  وَ یَ ق ول ونَ في
 1ئْسَ الْمَصیراللََّّ  بِا نَ ق ول  حَسْب ه مْ جَهَنَّم  یَصْلَوْنَها فبَِ 

اى به كسانى كه از رازگويى منع شده بودند، سپس به آنچه كه از آن آیا نظر نكرده»
، و براى گناه و تعدّى و نافرمانِى فرستاده )خدا( با یكدیگر گردندیبازممنع شده بودند 

گفته ن دبازندهآیند به چیزى كه خدا بدان تو را نزد تو مى کهیهنگامكنند، و رازگويى مى
چرا خدا ما را گویند: "ىهاى( خودشان مگویند؛ و در )دلمى "بادزنده"است به تو 
وارد  کهیدرحالجهنّم براى آنان كافى است، " كند؟!گوییم عذاب نمىآنچه مى به خاطر
 .«سوزند( و چه بد فرجامى استشوند )و مىآن مى
 

  لا تَ عْلَم ه مْ نَحْن  ونَ وَ مِنْ أهَْلِ الْمَدینَةِ مَرَد وا عَلَى النِّفاقِ وَ ممَّنْ حَوْلَك مْ مِنَ الْأَعْرابِ م نافِق 
 2عَذابٍ عَظیمٍ  نَ عْلَم ه مْ سَن عَذِّبه  مْ مَرَّتَیْنِ ثُ َّ ی  رَدُّونَ إِلَ

یز( ؛ و برخى ساكنان مدینه )ناندمنافقهاى صحرانشین و از اطرافیان شما، برخى عرب»
شناسى، )ولَ( )تو( آنان را نمى کهیدرحالاند،  []و سركشى كرده خو گرفته ییدورو به 

كنیم سپس به سوى عذاب آنان را دو بار عذاب مى زودیبهشناسیم؛ ما آنان را مى
 «شوند!بزرگى بازگردانده مى

 

                               
 .8مجادله:  1
 .101توبه:  2
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 ِوَ رْ وَ الَّذینَ اتخََّذ وا مَسْجِداً ضِراراً وَ ك فْراً وَ تَ فْریقاً بَیْنَ الْم ؤْمِنیَن وَ إ َ صاداً لِمَنْ حارَبَ اللََّّ
( لا تَ ق مْ 107نهَّ مْ لَكاذِب ونَ )وَ اللََّّ  یَشْهَد  إِ  رَس ولَه  مِنْ قَ بْل  وَ لیََحْلِف نَّ إِنْ أرََدْنا إِلاَّ الحْ سْنى

سَ عَلَى التَّقْوى بُّونَ أنَْ  مِنْ أوََّلِ یَ وْمٍ أَحَقُّ أنَْ تَ ق ومَ فیهِ  فیهِ أبَدَاً لَمَسْجِدٌ أ سِّ فیهِ رجِالٌ یحِ 
رینَ ) بُّ الْم طَّهِّ  وَ رضِْوانٍ مِنَ اللََِّّ  تَ قْوى ( أَ فَمَنْ أَسَّسَ ب  نْیانهَ  عَلى108یَ تَطَهَّر وا وَ اللََّّ  یحِ 
لا یَ هْدِي الْقَوْمَ جَهَنَّمَ وَ اللََّّ   نارِ  شَفا ج ر فٍ هارٍ فاَنْهارَ بهِِ في خَیْرٌ أمَْ مَنْ أَسَّسَ ب  نْیانهَ  عَلى

قَطَّعَ ق  ل وبه  مْ وَ اللََّّ  عَلیمٌ ق  ل وبِهمِْ إِلاَّ أنَْ ت َ  ( لا یزَال  ب  نْیانه  م  الَّذي بَ نَوْا ریبَةً في109الظَّالِمیَن )
  1(110حَكیمٌ )

و )برخى منافقان( كسانى هستند كه مسجدى برگزیدند، براى زیان رساندن، و كفر »
[ با خدا و افكنى بین مؤمنان، و كمینگاهى براى كسى كه پیش از ]آنهورزیدن، و تفرق

جز نیكى  اىارادهكنند كه: "قاطع سوگند یاد مى طوربهاش جنگ كرده بود؛ و فرستاده
هرگز در آن  (107. )گوینددروغدهد كه قطعاً آنان [ خدا گواهى مى]لَ" وایم.نداشته

ه از روز نخست بر پارسايى )و دى ك)مسجد به عبادت( نایست! حتماً مسج
ر تر است كه در آن )به عبادت( بایستى؛ دشده، شایسته گذاریبنیاننگهدارى( خود

دارند پاكیزه باشند؛ و خدا پاكیزگان را دوست دارد. آن، مردانى هستند كه دوست مى
نگهدارى( و خشنودى خدا ه ساختمانش را بر پارسايى )و خودو آیا كسى ك (108)
بنیان  یتنیخرور فكرده، بهتر است، یا كسى كه ساختمانش را بر كنار پرتگاه   گذاریانبنی

؟ و خدا گروه ستمكاران را راهنمايى افکندیفرومنهاده است، و او را در آتش جهنّم 
عنوان سبب( تردید، در ساختمانى كه آنان ساختند، همیشه )به (109كند. )نمى

                               
 .107-110توبه:  1
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شود، و خدا داناى فرزانه  پارهپارههایشان نكه دلماند؛ مگر ایهایشان باقى مىدل
 «(110است. )

 

قیقتح هاآنشده در یک مشکل دارند؛ آن هم اینکه مدعای مطرح تتمامی این آیا
ز د. زیرا این آیات خبر اآیات بر ما مسجل شو داشتن نیست تا اِخبار از غیب  پذیر

لکه دسترسی نداریم، ب هاآن ذهنبه  امروزتنها ما دهند که نهمی یدرونی افراد احوالات
ند در آیهتا جایی که خداو  ؛اندهبهره بودای بیحتی معاصرانشان نیز از چنین دسترسی

راهی س پ «شناسى.را نمى آنانتو »گوید: ی توبه به پیامبر )ص( میسوره 101ی 
پذیرفت.  ار  هاآنبا تطبیق محتوای این آیات با واقعیت، معجزه بودن  وجود ندارد که



 اعجاز علمی
 

در دوران جدید علوم تجربی به اشرف علوم تبدیل شده است. هژمونی علوم تجربی در 
اند که اگر علم تجربی بتو   است تا جایی -اعم از اندیشمندان و مردم عادی  -ذهن مردم 
  اثبات»ا آن ر  -به تعبیری که چندان دقیق نیست  -ای را نشان دهد یا صحت گزاره

و اگر  شودمیناشدنی از حقیقت جهان تبدیل ، گویی آن گزاره به بخشی انکار «دکن
آن گزاره کاذب  از مردم ای بازبِاند، در ذهن بسیاریعلم از نشان دادن صدق گزاره

آن  یدایشپیا چرایی  درستی یا نادرستی این رویکردمن در اینجا کاری با . شودمیتلقی 
ی باعث ی علوم تجربصحبت کنم این است که جایگاه ویژه خواهم از آنندارم. آنچه می

فرد ی منحصربهاقرآن موسوم است، از جاذبه« اعجاز علمی»آنچه به امروزه شده تا 
 که اگر یک مبلغ دینی بخواهد با معجزه نشان دادن قرآن جوانی  به شکلی ؛برخوردار شود

ی قرآن اعجاز علم به معرفی قبل از هر وجه دیگری، احتمالاً را به اسلام دعوت کند، 
 است. پراهمیتجهت بحث از اعجاز علمی قرآن . ازاینپردازدمی

ناموجه هایی جز تلاش مدعیات نارر بر اعجاز علمی قرآن عموماً این،  وجود با
. در آورندنبوده و دربرابر خوانش انتقادی تاب نمی علوم تجربی بهبرای رب  دادن قرآن 

شده، عنوان اعجاز علمی قرآن معرفیکه به  فراوانیز میان موارد ادامه سعی خواهم کرد ا
باب نمونه معرفی و نقد کنم. برای انجام این کار، به دلیل ضیق مجال، تعدادی را من

که   یام: الف( مدعیاتکردههایم را متوجه سه نوع مدعای نارر بر اعجاز علمی  انتخاب
ب(  ؛ه، با مختصری توضیح قابل انجام استنبوددشوار ابطالشان و  هاآنبه دادن پاسخ 

ب برخی قدر سست است که پذیرش آن از جانآناعجاز ی مدعیان ادلهمواردی که 
آخر است؛ ج( دست سبب اعجابکه محرک اندیشه باشد، آنهای مشهور بیش از چهره
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نوعی گرفته و بهشکل هاآنتری حول های مفصلوجوهی از اعجاز علمی که بحث
 آویز باورمندان به اعجاز علمی قرآن هستند. ن دستتریمهم
 

 الف(
ری پردازم که با توضیحات مختصهایی از اعجاز علمی قرآن میدر این قسمت به نمونه

 را به مناقشه کشید. هاآنتوان معجزه بودن می
شود، توجه که از جانب باورمندان به اعجاز علمی قرآن مطرح مییکی از نکات قابل

که در بررسی اعجاز علمی قرآن، نه به فرضیات، بلکه به قطعیات علمی   این است
 نویسد:می در این باره . ناصر مکارم شیرازیشوداستناد می

 

طرح  -نظر علوم روز  اعجاز قرآن از -هایی که در این فصل در بحث»
شود دو نکته را کاملًا رعایت خواهیم نمود: نخست اینکه: مسائلی می

کنیم که صدر در صد ثابت و قطعی و عی را انتخاب میاز علوم طبی
  1«د.اجتناب خواهیم کر  "هافرضیه"یا حسی باشد و از رفتن به سراغ 

 

 کند:بیان می گونهمعرفت اینرا  مضمونهمین 
 

برداری از حقایق و رازهای آفرینش است که در نهایت تلاش ما، پرده»
پرتو علم  برداری دراین پردههای قرآن حکیم نهفته است. انبوهی از آیه

لومی  طور قطعی، بدان رسیده است؛ عیقینی و ثابتی است که بشر به

                               
 .151. ص قرآن و آخرین پیامبرشیرازی.  ناصر مکارم 1
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ی ربارههای علمی دکه دگرگونی و تعدیل در آن راه ندارد؛ مانند دریافت
 1«ی عمومی و میزان فشار اجسام.نقش آب در طبیعت و جاذبه

 

صد در صد »ای که یعی نظریهباید توجه داشت در علوم طبدر رابطه با این نگاه 
شامل  نهاتباشد، وجود ندارد. این نکته  «یقینی»یا به دیگر سخن « ثابت و قطعی
شناسی های علمی مربوط به دوران پیشامدرن )دورانی که علم تجربی هنوز روشحال نظریه

لاک نها نظرگاه افتنهبا گذشت زمان بینیم که شود. لذا میمستحکمی پیدا نکرد بود( نمی
تبار ساق  از اعی علمی فرمایی بر جامعهتو در توی بطلمیوس بعد از چندین قرن حکم

 در نی است،مبت شناسی علمی مدرنبر روشکه فیزیک کلاسیک  اصول ، بلکه شودمی
شود. به همین خاطر باید توجه داشت که اگرچه ممکن است بعضی قرن بیستم نقض می

گراد در سطح دریا( درجه سانتی 100ن آب در علمی )مثل به جوش آمد باورهایاز 
بسیار قدرتمند و قریب به قطعی باشند، اما اساساً علم امری پویا است که هرلحظه ممکن 

 ورهایبااست نظریات آن دستخوش تغییر شوند. لذا تکیه بر این تصور که برخی از 
را  هانآحت توان با خیال راجهت میعلمی صد در صد ثابت و قطعی هستند و ازاین

طور که در مبنایی برای نشان دادن اعجاز قرآن قرار داد، امری نادرست است. همان
ها، مربوط به آسمان مدعیات نارر بر اعجاز علمی قرآن ادامه خواهیم دید، بخشی از

وجه هیچبه هاآنما راجع به باورهای شود که های زیرین زمین، دریاها و غیره میلایه
 . ندارندقطعیت 

                               
 .27. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
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قرآن  را دال بر اعجاز علمی هاآناندیشمندان بعدازاین تذکر، چند نمونه از آیاتی که 
 گیرند معرفی و نقد خواهم کرد.می

 

ی اعجاز علمی قرآن است. هارون یحیی یکی از اشخاص صاحب تألیف در زمینه -1
پرتو  راعجاز قرآن دکتاب او   با مبنا قرار دادنرا  این فصل بخشی از بحثدر ادامه 

عنوان به ای که هارون یحیینخستین آیه پیش خواهم برد. ساینس و تکنالوژی معاصر
 ی زیر است:کند، آیهجاز علمی قرآن مطرح میمصداقی از اع

 

وَ السَّماءَ بَ نَیْناها بِِیَْدٍ وَ إِناَّ لَم وسِع ون1  
 .«یمهست دهندهگسترشو آسمان را با قدرت بنایش كردیم، و قطعاً ما  »

 

او  این نظرداند. می 2بنگ هارون یحیی این آیه را نارر بر تئوری مِهبانگ یا بیگ
)از ه شده ای که در بالا آوردمبتنی است که با ترجمه« م وسِع ون» خاصش از یبر ترجمه

 نویسد: . وی می3تفاوت دارد( رضایی اصفهانی

                               
 .47ذاریات:  1

2 Big Bang 
این آیه  های فارسیی قرآن خود نوعی فهم و تفسیر قرآن است. در زیر چند نمونه از ترجمهترجمه 3

 شود:ذکر می
 شتیم و حقا كه ما تواناییم.آیتی: و آسمان را به نیرو برافرا

 .ای: و كاخ رفیع آسمان را ما به قدرت خود برافراشتیم و ماییم كه مقتدریمالهی قمشه
 .ایمانصاریان: و آسمان را به قدرت و نیرو بنا کردیم و ما ]همواره[ وسعت دهنده

 پاینده: و آسمان را به قوت ساختیم و ما قدرت داشتیم. 
 .توانمندانه برافراشتیم و ما توانمندیمخرمشاهی: و آسمان را 
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شود، می دیده آیت در این طوری که شده، ترجمه آسمان که سماء یکلمه»
 تروسیع کائنات و فضا به دلالت است. سماء قرآن آمده زیاد جاهاى در
یابد.  می توسعه کائنات است. یعنى معنى همین با نیز کند. در اینجامی

 "بخشیممی توسعه مدام آن را که مائیم"معنى  به "لموسعون ناإ"کلمه 
 "له"پیشوند  و دادن، توسعه یعنى "اوسعه"ی ریشه باشد. موسعون ازمی
 یا آسمان ما"که  گویدمی جمله این باشد. بنابراینزیاد می بسیار معنى به

 دانشمندان که ستی اانتیجه این "بخشیم.می توسعه بسیار را کائنات
 1«اند.دریافته امروز

 

ی مهبانگ، جهان در اثر انفجاری منظور هارون یحیی این است که طبق نظریه
به انبساط کرده و این انبساط کماکان ادامه دارد و با گذر  شروعنقطه بزرگ، از یک 

که صحبت   - ی مهبانگترتیب نظریهاینشوند. بهها از یکدیگر دورتر میکهکشان  زمان
س  شده تو ی اشغالتر محدودهدائمی آسمان، یا به تعبیر دقیق یتوسعهاز گسترش یا 
 که صحبت از گسترش دائمی آسمان دارد  -آیه با مضمون این  - کنداجرام کیهانی می

 . مطابقت دارد -

                               
 گمان ما ]آسمان[گستریم.فولادوند: و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بی

 !بخشیممکارم شیرازی: ما آسمان را با قدرت بنا كردیم و همواره آن را وسعت می
ک: محمدهادی   . همچنین ن.8. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  1

 .153. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمعرفت. 
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 نقد: 
پیداست،  آخربهماندهیکی پاورقیهای فارسی ذکرشده در چنانکه از ترجمه -1-1

 . وجود ندارد« م وسِع ون»توافقی میان مترجمان بر سر معنای 
 دحسینشود. محمنظر راهراً در میان آراء تفسیری نیز مشاهده میاین اختلاف
 نویسد:طباطبایی می

 

آید و هم به معناى نعمت، ولَ ، هم به معناى قدرت مى"ایَْد"كلمه »
ه دهد و اگر بیك معنا مى "موسعون"اگر به معناى قدرت باشد كلمه 

دهد. بنا بر معناى اول، آیه چنین معناى نعمت باشد معنايى دیگر مى
یف ه با هیچ مقیاسى توصشود كه: ما آسمان را با قدرتى بنا كردیم كمى

چیز شود، و ما داراى وسعتى در قدرت هستیم، كه هیچگیرى نمىو اندازه
كند. و بنا بر معناى دوم آیه چنین آن قدرت را مبدل به عجز نمى

 که بنا كردنش مقارن با نعمتىشود كه: ما آسمان را بنا كردیم درحالیمى
تقدیر كرد، و ما داراى  توانبود كه آن نعمت را با هیچ مقیاسى نمى

اى ما با هباشیم، و خزانهنعمتى واسع هستیم، و داراى غنائى مطلق مى
پذیرد، و از آسمان هر كه را بخواهیم و به اعطاء و رزق دادن پایان نمى
از  "موسعون"دهیم. احتمال هم دارد كه كلمه هر جور بخواهیم رزق مى

 - فقةفلان اوسع فى الن" گویند:این اصطلاح گرفته شده باشد كه مى
سعه یعنى خیلى خرج كرد، درنتیجه منظور تو  "فلانى در نفقه توسعه داد
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هاى ریاضى امروز هم آن را دادن به خلقت آسمان خواهد بود، كه بحث
 1«كند.تائید مى

 

ارد؛ اما کند اشاره دای که یحیی مطرح میآخر به نکته سطرراهراً طباطبایی در 
ی دهندهنشاناین مطلب دهد، که دیگری را نیز به آیه نسبت می هرحال مضامینبه

 نویسد: قطعی نبودن تفسیر منطبق با مهبانگ از این آیه است. ابوالفتوح رازی می
 

ز ، عبد الّلَّ عباّس گفت: ما قادریم بر آن. روایتى هم اوَ إِناَّ لَم وسِع ونَ »
خواهیم. ضحّاك  بر آن كس كه  او آن است كه ما روزى فراخ كنیم

. عَلَى الْم وسِعِ قَدَر ه  وَ عَلَى الْم قْترِ قَدَر ه  ، بیانه: گفت: ما توانگریم
 2.«چیزدانیمحسین بن الفضل گفت: علم ما واسع است، یعنى همه

 

 نویسد:فخر رازی می
 

دارای چند وجه است. اول، این  وَ إِناَّ لَم وسِع ونَ قول خداوند که: »
 آید، یعنی آن را گسترش دادیم به شکلی که زمینمی« السعة»تعبیر از 

ی او آنچه اطراف آن است از هوا و آب، نسبت به آسمان مانند حلقه
؛ مانند قول خداوند که: «قادر هستیم»است در بیابان... دوم، یعنی 

                               
 ی ذاریات.سوره 47ی ذیل آیه .ی تفسیر المیزانترجمهسید محمدحسین طباطبايى.  1
 ی ذاریات.سوره 47ی . ذیل آیهروض الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن. ابوالفتوح رازى 2
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لا ی كَلِّف  اللََّّ  نَ فْساً إِلاَّ و سْعَها1 ی رزق دهنده. سوم، یعنی ما بس
 2«خلق هستیم.

 

چ قطعیتی در بیان شده، هی« موسعون»با توجه به کثرت معانی و تفاسیری که برای 
آنکه آنچه قرار است معجزه باشد، ی هارون یحیی وجود ندارد؛ حالتفسیر مورداشاره

 باشد. تفسیر به غیرباید قطعی و غیرقابل
از عبارت است  وجود خارجی ندارد. جهان« آسمان»اساساً چیزی به نام  -1-2

وز، چه چه در ر  -اند. آنچه مردم عرفاً خلائی وسیع، که اجرام کیهانی در آن پراکنده
است که اجرام کیهانی  ای خالیزمینهخوانند، دید انسان از پسآسمان می -در شب 

وجود خارجی ندارد. پس چرا خداوند که بکل شی علیم « آسمان»اند. لذا در آن معلق
معنا است صحبت کند؟ شاید هارون یحیی که امری بیگسترش آسمان   است، باید از

پاسخ دهد که خداوند به زبان مردم صدر اسلام سخن گفته و این امر غریبی نیست. 
 درک گفت درست است که واژگان منطبق بابه او  بدهد، باید  یاگر یحیی چنین پاسخ

و  ندانداشته« آسمان»گسترش   مردم زمانه است، اما مطمئناً مردم صدر اسلام درکی از
اند درکی از منظور حقیقی توانستهاز این جهت )بر فرض صحت تفسیر یحیی( اساساً نمی

اگر این آیه اعجازی علمی است که تنها مردم روزگار ما توان فهم آن  .آیه حاصل کنند
ر ر قراحال اگ اند، در واقع ما مخاطب اصلی آیه هستیم، نه مردم صدر اسلام.را یافته
در  ،بودهمبهم  آن مردمکه برای   مضمونی را خداوند با ادبیات مردم صدر اسلامبود 

توانست ببرند، میقرآن پیعلمی قرآن رمزنگاری کند تا آیندگان با کشف آن به اعجاز 

                               
 .286بقره:  1
 ی ذاریات.سوره 47ی . ذیل آیهفاتیح الغیبمفخر رازی.  2
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بگوید:  بیه به اینشتوانست چیزی تر به حقیقت استفاده کند. مثلاً میاز واژگانی نزدیک
از  «آسمان»جای و به« هستیم هاآنی ا خلق کردیم، و وسعت دهندهما ستارگان ر »
 استفاده کند.« ستارگان»

 

2- 
جِلِّ للِْك ت بِ كَما بدََأْنا أوََّلَ خَلْقٍ ن عید ه  وَعْداً عَلَیْن ا إِناَّ ك نَّا یَ وْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّ

 1فاعِلین
كه   گونهنوردیم؛ همانها، در مىچیدن طومار نامه)همان( روزى كه آسمان را همچون پی»

ما؛  یاى است بر عهده؛ )این( وعدهمیگردانیبازمنخستین آفرینش را آغاز كردیم، آن را 
 .«دهیمقطعاً ما )آن را( انجام مى

 

 ِتٌ بیَِمینِه  2وَ الْأَرْض  جَمیعاً قَ بْضَت ه  یَ وْمَ الْقِیامَةِ وَ السَّماوات  مَطْوِیاَّ
ها با دست راست ؛ و آسمانو در روز رستاخیز تمام زمین در قبضه )قدرت( اوست»

ش درهم پیچیده شده است. او منزهّ و برتر است از آنچه شریك )او( قرار )قدرت(
 .« دهندمى

 

 نویسد:هارون یحیی در وجه اعجاز این آیات می
 

                               
 .104انبیاء:  1
 .67زمر:  2
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 ننقطه جها همان یافت. از آغاز بزرگ انفجار یک با جهان خلقت»
 ]=حجم[ یکتله کهوقتی گویندمی نماید. دانشمندانمی توسعه همیشه
 زیرا رسدمی پایان به اتساع این شود بالاخره بزرگ کافى قدربه جهان
بر این  عقیده .گرددمی خویشتن در آن اضمحلال باعث ثقلی قوه

 که یافته انجام شدید حرارت یک به انقباض حال در جهان که است
شود. می شناخته Big Crunch یا  عظیم نام انقباض به انقباض این
، Big Crunchفرضیه  بود. مطابق خواهد حیات اشکال تمام آخر این

 رود. بالاخرهمی عقب به و نموده اضمحلال آهستگى و تدریجبه جهان
 و داغ نهایتبی و بوده لایتناهى کثافت ]=چگالی[ داراى جهان
 مطابقت قرآنى توضیحات با کاملاً  ساینس شود. این فرضیهمی کوچک
 1«دارد.

 نقد:
ی ظریهکند، تنها نیاد می« ی انقباض عظیمنظریه»آنچه یحیی از آن با عنوان  -2-1

رابطه  ی بدیل دیگر نیز در ایننیست. درواقع دو نظریه کیهانی  ی آیندهموجود درباره
 نویسد:وجود دارد. استیون هاوکینگ می

 

ها یک مدل ارائه داد، اما سه نوع مدل مختلف وجود هرچند فریدمان تن»
یدمان اند. در نوع اول )که فر دارد که بر دو فرض اساسی فریدمان مبتنی

ارائه کرد( جهان با سرعت نسبتاً کمی در حال گسترش است و 
ده های مختلف باعث کندی گسترش شی گرانشی بین کهکشانجاذبه

                               
 .9. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  1
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سوی یکدیگر ها بهکهکشان  گاهسازد. آنو سرانجام آن را متوقف می
یابد... از صفر شروع کنند و جهان انقباض میشروع به حرکت می

یرسد و باز به صفر کاهش مشود و به بیشترین مقدار خود میمی
یابد که یابد. در دومین مدل، جهان چنان با آهنگ تند گسترش می

، هرچند ستی گرانشی هرگز قادر به بازداشتن آن از انبساط نیجاذبه
شود و سرانجام  کاهد... از صفر شروع میاندکی از سرعت آن می

حل راه شوند. و بالاخرهها با سرعتی ثابت از یکدیگر دور میکهکشان
ست  اندازه ایسومی نیز وجود دارد که در آن، سرعت گسترش جهان به

که گیتی از فروپاشی بپرهیزد. در این مورد نیز... فاصله از صفر شروع 
ها همه سرعت دور شدن کهکشانیابد. بااینیشود و همواره افزایش ممی

 رسد.شود ولی هرگز به صفر نمیاز یکدیگر کم و کمتر می
های فریدمان تصویر واقعی جهان ماست؟ آیا سرانجام یک از مدلکدام

جهان از انبساط بازخواهد ایستاد و منقبض خواهد شد یا آنکه برای 
د شد؟ برای پاسخ به این سؤال باید نرخ کنونی همیشه منبس  خواه

 ی آنچهاش را بدانیم... همهانبساط جهان و چگالی متوس  فعلی
تا  5دانیم آن است که جهان در هر هزار میلیون سال بین باره میدراین



 

 / اعجاز علمی 196

 

یابد. اما در رابطه با چگالی میانگین کنونی درصد گسترش می 10
 1«تردید و ابهام هستیم. ها دچارجهان، حتی بیشتر از این

 

ود خ مورد نظرآید، آنچه یحیی اساس اعجاز طور که از کلام هاوکینگ برمیهمان
د شاهدی توانارزش است. لذا نمیبا دو رقیب هم ،ی ثابت نشده، یک فرضیهقرار داده

 بر اعجاز قرآن باشد.
یی ادعا یح ی ذکرشده توس  یحیی، مربوط به قیامت هستند. این یعنیدو آیه -2-2
ی انقباض عظیم درست باشد، روز قیامت همان زمانی است که  کند که اگر فرضیهمی

 گردد. این ادعای بزرگی است و رب  دادن بازگشتی آغازین خود بازمیکیهان به نقطه
ابهتی حتی اگر مشی آغازین و وقوع قیامت نیازمند شاهد مستقل است. جهان به نقطه

 دلیل شود. یاقامهباید  هاآن همانیه باشد، برای نشان دادن اینبین این دو وجود داشت
نونی انبساط جایی برسد که نرخ ک، اگر علم فیزیک پیشرفت کند و بهعلاوه بر این

 اش را محاسبه کند و به این طریق بتواند بفهمد که جهانجهان و چگالی متوس  فعلی
ه زمانی  بفهمد که این انقباض چپس از گسترش روبه انقباض خواهد گذاشت، و همچنین

علم  گردد، درواقعبازمیخود ی آغازین آغاز شده و نهایتاً کیهان چه زمانی به نقطه
گاه به این . هرچند ممکن است علم هیچبینی کندتوانسته زمان و تاریخ قیامت را پیش

 روز ینهمانی بسطح از درک جهان نرسد، اما اگر چنین درکی حاصل شود، برقراری این
میاعراف در تضاد قرار  187ی ی آغازین، با آیهجهان به نقطه قیامت و بازگشت

 :گیرد
 

                               
 .64-68. صص ی زمانتاریخچهاستیون هاوکینگ.  1
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 ِا عِلْم ها عِنْدَ رَبيِّ لا یج َلِّیها لِوَقْتِها إ نَ م رْساها ق لْ إِنمَّ لاَّ ه وَ ثَ ق لَتْ یَسْئَل ونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أیاَّ
ا عِلْم ها عِنْدَ ك مْ إِلاَّ بَ غْتَةً یَسْئَل ونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْ في السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا تَأتْی ها ق لْ إِنمَّ

  1اللََِّّ وَ لكِنَّ أَكْثرََ النَّاسِ لا یَ عْلَم ونَ 
پرسند وقوعش چه زمانى است؟ بگو: "علمش فق  [ از تو مىدرباره ساعت ]قیامت»

سازد؛ )این حادثه در وقتش آشكار نمىنزد پروردگار من است؛ و جز او )كسى( آن را 
[ شما [ ناگهانى، به ]سراغها و زمین، سنگین است؛ جز ]به صورترستاخیز( در آسمان

پرسند، چنانكه گويى تو از )زمان( آن آگاهى؛ بگو: "علمش آید!" )باز( از تو مىنمى
 «دانند."بیشتر مردم نمى کنیولفق  نزد خداست؛ 

 

 ی زیر است:موردنظر هارون یحیی، آیهی بعدی اعجاز علم -3
 

تا أتََ یْنا إِلََ السَّماءِ وَ هِيَ د خانٌ فَقالَ لَها وَ لِلَْْرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قالَ  ثُ َّ اسْتَوى
 2طائعِین

آن دود بود؛ و به آن )آسمان( و به زمین   کهیدرحالسپس به آفرینش آسمان پرداخت، »
 «."كنان آمدیمناخواه بیایید." گفتند: "اطاعتگفت: "خواه یا 

 

 نویسد:را در نظر دارد. وی می إِلََ السَّماءِ وَ هِيَ د خانٌ  ثُ َّ اسْتَوىاز این آیه یحیی 
 

                               
 .187اعراف:  1
 .11فصلت:  2
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 گازى داغ ابرهاى از را هاستاره تشکل توانندمی دانشمندان امروز»
 گازات گرم ]=حجم[ یکتله یک از نیز جهان همچنین .کنند مشاهده
 را علما این کشف کریم قرآن در جهان است. خلقت یافته تشکل
 دود به آیه در این که گویندمی دخان عربى در را دود .کندمی تائید
 تشریح کلمه یک در قرآن در است. این مسئله شده اطلاق عالم داغ
 جامد ذرات کوچک داراى گاز پرحرارت یکتله یک دود چون شودمی

 آن براى را عربى کلمه قرآن بهترین باشد. در اینجامرتب  به هم می
 فق  که شد باید است. یادآور گرفته کار به وجود کائنات یمرحله
 از جهان که شدند دانستن این به قادر دانشمندان بیستم قرن در

 معلومات یکى است. این گردید تشکیل دود شکل به پرحرارت گازات
 1«است. قرآن معجزات از

 نقد:
دود همواره داغ نیست. در مواردی مثل دود ناشی از استعمال دخانیات، یا  -3-1

شود )مثلًا با پس خوردن دود شومینه به داخل اتاق(، که دود از آتش جدا میهنگامی
 پرحرارت ]=حجم[ یکتله»دخان به معنای دود و  میانجهت نیست. ازاین« داغ»دود 
ترادف وجود ندارد. لذا دود الزاماً با  «مرتب  به هم جامد ذرات کوچک داراى گاز
 ی کیهانی موردنظر یحیی مرتب  نیست.پدیده

ف یحیی آنکه توصیی یحیی مربوط به ابتدای خلقت است، حالی مورداشارهآیه -3-2
علم میمربوط به شرای  فعلی جهان است. « گازات گرم   یکتله» از کیهان به مثابه

                               
 .11ص . اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  1
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تواند چنین جرمی نمی 1نهایت.است با چگالی بی ی آغازین جهان جرمیگوید نقطه
 حالت گاز داشته باشد. 

 گویند:ممکن است گفته شود آیات قبلی می
 

لهَ  أنَْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمیَن  یَ وْمَیْنِ وَ تَجْعَل ونَ  ق لْ أَ إنَِّك مْ لتََكْف ر ونَ بِالَّذي خَلَقَ الْأَرْضَ في
مٍ سَواءً  اسِيَ مِنْ فَ وْقِها وَ بارَكَ فیها وَ قَدَّرَ فیها أقَْواتَها في( وَ جَعَلَ فیها رَو 9) أرَْبَ عَةِ أیاَّ

 2(10للِسَّائلِیَن )
رزید، و و [ آفرید كفر مىبگو: آیا واقعاً شما به كسى كه زمین را در دو روز ]و دوره»

( 9. )جهانیان است دهید؟! كه آن پروردگاربراى او همانندهايى )معبود گونه( قرار مى
ایش ههاى( استوار از فرازش قرارداد و در آن بركت نهاد، و خوراكىو در آن )زمین، كوه
یكسان است. )و این كارها(  کنندگاندرخواستبراى  کهیدرحالرا در آن معیّن كرد، 

 («10در چهار روز )و دوره( بود. )
 

دا گردد؛ زیرا ممکن نیست ابتنمیبه ابتدای خلقت باز  11ی دهد که آیهو این نشان می
« ثُ». اما وجود (11ی )آیه سپس )=ثُ( آسمان خلق شود( 10ی )آیهزمین خلق شود 

 نویسد:رساند. مکارم شیرازی میرا نمیزمانی الزاماً تقدم و تأخر 
 

                               
 .157 . صی زمانتاریخچهاستیون هاوکینگ.  1

 .9-10فصلت:  2
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ظر ن خوانیم که لازم نیست این ترتیب و تأخیر ازدر ادبیات عرب می»
رای تأخیر ب "ثُ"ی که بسیاری اوقات کلمهوجود خارجی بوده باشد، بل

 1«باشد.ذکری، یعنی تأخیر در بیان و ذکر و توضیح مطلب می
 

 گرم کتله ]=حجم[ یک از نیز جهان»گوید که: برخلاف آنچه یحیی می -3-3
دهند که رؤیت جهان را سیاراتی تشکیل می، بخشی از جرم قابل«یافته تشکل گازات

 جامد هستند، نه گاز.
روزه از ام که« آسمان»ی ی قبلی مبنی بر استفاده از واژهتکرار نقد وارده بر آیه -3-4

ت و وارد اس نیزمعنا است، ضرورتی ندارد. اما همان نقد، اینجا ای بیمنظر علمی واژه
را جایگزین « ستارگان»خواست اعجازی انجام دهد، لااقل باید لفظ اگر خدا می

 کرد.می« آسمان»
 

ن را با تفسیری دیگر از این آیه، آ قرآن و آخرین پیامبریرازی در کتاب مکارم ش
 نویسد:داند. وی میی اعجاز علمی قرآن مینشانه
 

ی ی شمسی، نظریهی پیدایش منظومهها دربارهترین نظریهمعروف»
ی صورت تودهی خورشید بهدر آغاز کره"گوید: لاپلاس است. او می

راثر این چرخید، و بزانی بود که به دور خود میور و سو عظیم گاز شعله
توایی آن ی اسبخصوص در منطقه -حرکت دورانی، نیروی گریز از مرکز 

ضا هایی از آن به فبه وجود آمد. به دنبال پیدایش این نیرو، توده -

                               
 .193. ص قرآن و آخرین پیامبرناصر مکارم شیرازی.  1
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ه دور دوران ب بهپرتاب شد، که هرکدام در محلی قرار گرفت و شروع 
ت دورانی ی خود بر اثر حرکنوبهیارات نیز بهمرکز )خورشید( کرد. این س

  1«هایی به خارج پرتاب کردند که اقمار از آن به وجود آمد.توده
 

سؤال  ی لاپلاس را زیردهد که بعداً دو دانشمند دیگر نظریهسپس توضیح می وی
 ی بدیلی ارائه کردند: بردند و نظریه

 

ی بسیار عظیمی از زنیم هزاران میلیون سال پیش، سیارهحدس می»
جزر و  ی شدید آن،ی خورشید عبور کرده، و براثر جاذبهنزدیکی کره

گاز و   یصورت تودهمد عجیب و هولناکی بر سطح خورشید )که به
قدری زیاد یا مذاب بود( به وجود آمده است. شدت این جزر و مد به

ات عبوده که قطعاتی از آن را به خارج پرتاب کرده، هر یک از این قط
 2«ی شمسی را تشکیل داده است.ای از سیارات منظومهسیاره

 

 دهد:وی ادامه می
 

امل ی لاپلاس که مربوط به عمطابق این نظریه، آن قسمت از فرضیه»
جدائی سیارات از خورشید است حذف شده، ولی اصل پیدایش این  

                               
 . 190. ص همان 1
 .191. ص همان 2



 

 / اعجاز علمی 202

 

ی گاز عظیم موردپذیرش واقع گردیده است. در این کرات از یک توده
ولی  ی بالا تفاوت دارد،دیگری نیز هست که با دو نظریه رد نظراتمو 

شده هی گاز سوزان پذیرفتپیدایش این کرات از یک توده هاآنی در همه
 1«است.

 نقد:
شده اگر سناریوهای مطرح -که ای تیره و غیر منیر است؛ درحالیماده« دود» -3-5

ی ماندهشید، یا آنچه خورشید فعلی باقیخور  -در بالا را بپذیریم  شیرازی توس  مکارم
 .گرفتدر نظر  توان این دو را یکی لذا نمی .ای است نورانی و منیرآن است، ماده

ی والد توان به یک ستاره، یعنی ستارهی فوق را چگونه میدر آیه« السَّماء» -3-6
ی معادل ی شمسی نسبت داد؟ آیا در شرایطی که برای یک شی واژهمنظومه

« کوکب»یا « نجم» لااقل« شمس»اگر نگوییم  که در اینجا  ای وجود دارد،شدهناختهش
ود؟ ی صارفه استفاده کرد و همچنان فصیح بای دیگر بدون قرینهتوان از واژهمی است،

جازباوران آیاتی که اع ازجملهدر سایر آیات قرآن، « سماء»ضمن اینکه  پاسخ منفی است.
 ، به یک جرم مشخص کیهانی اشاره ندارد.دانندیمقرآن  ی اعجاز علمیدهندهنشان

میلیارد  5ی شمسی حدود طبق نظریات موجود در اخترفیزیک، عمر منظومه -3-7
به حدود  ی شمسی،ی والد منظومهستاره ازجمله، که عمر کل کیهانسال است درحالی

ی هراً آیهکه را  - شود. این به آن معنا است که آغاز آفرینشمیلیارد سال بالغ می 14
پس  .زمان نیستبا آغاز پیدایش زمین هم - کندی فصلت از آن صحبت میسوره 11

ی والد منظومه شمسی و زمین ستارهگرفتن خلقت   زمانهمی واسطهبهاگر بخواهیم قرآن را 

                               
 .191. ص همان 1
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تفسیر   دیگو یمی غیر از آنچه یحیی اگونهبهدارای نقص علمی ندانیم، باید این آیه را 
ای که ستاره ی شمسی از دلتوان به خلقت منظومهی فوق را نمیآیه ،بیترتنیابه .یمکن

 ی آن است، نسبت داد.ماندهخورشید باقی
 

 نویسد:هارون یحیی در بیان اعجاز علمی دیگر قرآن می -4
 

 در معین مسیرهای در مهتاب و آفتاب که است آمده قرآندر »
 اند:حرکت

 َفَ لَكٍ  قَ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ك لٌّ فيوَ ه وَ الَّذي خَل
 1یَسْبَح ون

 هکدرحالیو او كسى است كه شب و روز و خورشید و ماه را آفرید؛ "
 ".هر یك در مدارى شناورند

ای دیگری عدم سکون آفتاب و حرکت آن در مسیر مشخص در آیه
 نیز شرح یافته است:

  تَجْري لِم سْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَ قْدیر  الْعَزیزِ الْعَلیم وَ الشَّمْس2 
گیرى )خداى( و خورشید كه تا قرارگاهش روان است؛ این اندازه"

  ".ناپذیر داناستشكست

                               
 .33انبیاء:  1
 .38یس:  2
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 گردید. قرار کشف ما عصر در جدیداً  قرآن در متذکره حقایق این
 سرعت یک با خویش معینه مسیر در منجمین آفتاب یمحاسبه

است.  حرکت در فى ساعت کیلومتر هزار بیست هفتصد و ورنکردنیبا
 با آفتاب همراه و پیمایدمی کیلومتر راه میلیون هفده از بیشتر روزانه یعنى
 1«پیمایند.می را مسیر این آن مربوطه اقمار و سیارات تمام

 نقد:
ود هارون ای خهدانم ترجمهپیش از ورود به نقد، این تذکر لازم است که من دقیقاً نمی

ی رجمهنیز ممکن است با تی فارسی محمدفرید آسمند یحیی از این آیات چیست. ترجمه
ی رضایی ی آیات را با ترجمهدر نقل قول بالا من ترجمه. یحیی کاملًا منطبق نباشد

 یمکجهت، ممکن است بررسی این ادعای هارون یحیی  ام. ازاینجایگزین کردهاصفهانی 
 .داز دقت دور باش

و اوست که شب و »طور نوشته: ی انبیاء، اینسوره 33 یآیهی آسمند در ترجمه
ی مهم در نکته« روز و آفتاب و مهتاب را آفریده که هر یک در مدار معینی شناورند.

یت اما اهماست. « مدار»به « فلک»ی رضایی اصفهانی، ترجمه کردن این ترجمه و ترجمه
 این مطلب در چیست؟

مختصر است، اما راهراً مراد او از ذکر این آیات نشان دادن حرکت  کلام یحیی
انتقالی خورشید در کهکشان راه شیری است. اما چنین تفسیری از قرآن، لقمه را دور 
سر گرداندن است. در زمان رهور اسلام، هیئت بطلمیوسی پارادایم غالب بر  

ن را رار داشته و پیرامون آشناسی بود. طبق این نظریه، زمین در مرکز جهان قکیهان
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ین . ماه و خورشید هرکدام سوار بر یکی از ااندهای کروی تو در تویی احاطه کردهفلک
یدا اهمیت پ« فلک»و « مدار»چرخند و از اینجاست که تفاوت ها دور زمین میفلک
 مفهومی« فلک»آنکه شناسی است، حالمفهومی مدرن در کیهان« مدار»کند. می

انبیاء از لفظ  33ی آیهرادایم بطلمیوسی. جالب است که خود قرآن هم در است در پا
میوسی از این جای تفسیر بطلکند. پس ما هیچ دلیلی نداریم که بهاستفاده می« فلک»

 شناختی تطبیق دهیم. های جدید کیهانآیه، آن را با داده
کنند اعراب یاند که فکر مقدر جدی گرفتهرا آن« جاهلیت»شاید برخی که لفظ 

ه به عرب جاهلی را چ»اند، پاسخ دهند: بهره بودهحجاز از هرگونه علوم زمان خود بی
یئت بطلمیوسی، به هنسبت دانستن هیئت بطلمیوسی! با توجه به جهل عرب عصر نزول 

خداوند ، اندهنیم، آنگاه آیه بدون مخاطب ماگر این آیه را طبق هیئت بطلمیوسی تفسیر ک
اعراب عصر نزول از نظام بطلمیوسی باخبر بودند، نه  زیرا نهشود. می دچار فعل لغو

 « مای امروزی باوری به آن نظام داریم تا مخاطب این آیه باشیم.
اهم که جلوتر نشان خو چناندر پاسخ به این نقد احتمالی، خواهم گفت: اولًا، آن

ت کسی د. ثانیاً، نیازی نیسانقدرها از علوم روز بیگانه نبودهداد، اعراب عصر جاهلی آن
گردند. هر هیئت بطلمیوسی را بشناسد تا فکر کند که خورشید و ماه به دور زمین می

الذهنی هم که به آسمان نگاه کند، نخستین شهودش گردش این دو جرم  انسان خالی
حال تصور اینکه این اجرام در یک فلک به دور زمین میکیهانی به دور زمین است. 

ای نیست که الزاماً نیازمند آشنایی با هیئت بطلمیوسی نقدر تصور پیچیدهچرخند، آ
 .دانی یس، برای اعراب صدر اسلام معنا داشتهسوره 38 یآیهپس این آیه، و نیز باشد. 
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سی دهد، آگاهی قرآن از تقویم شماعجاز بعدی که هارون یحیی به قرآن نسبت می -5
اعراب حجاز از  لت این اعجاز آن است کهع .و اختلاف آن با تقویم قمری است

نبع علم الهی توانسته بدون اتصال به منمی )ص( اند و پیامبرکردهتقویم قمری استفاده می
موردنظر او راجع به مدت اقامت اصحاب کهف در ی آیهباخبر باشد.  تقویم شمسیاز 

 گوید:غار می
 

وَ ازْدَاد وا تِسْعاً كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائةٍَ سِنینَ   وَ لبَِث وا في 1 
 .«و در غارشان سیصد سال درنگ كردند، و ن ه سال )نیز بر آن( افزودند»

 

شود و سال اختلاف ایجاد می 9بین سال شمسی و قمری در طول سیصد سال، 
 نویسد:خواهد همین اختلاف را بیان کند. یحیی میقرآن گویی می یآیهاین 
 

 سال نوع دو هر در را کهف اصحاب توقف مدت قرآن بینیممی طوری که»
اعلم(.  است )الله نموده محاسبه را سال 9 تفاوت و ساخته واضح و قمرى شمسى
معاصر  علوم مافوق علمى دقیق معلومات چنیناین قرآن که داراى شک بدون
 2«است. اعجازى وحى باشدمی ]خود[

  نقد:
صری وسوم به جاهلیت واقعاً عفرض که عصر مپیش این نیزدر اینجا رسد به نظر می

  ارنددهمراه با جهل فراگیر، باعث شده هارون یحیی و دیگرانی که ادعای مشابهی  بوده

                               
 .25کهف:   1
. همچنین ن. ک: 26. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  2

 .247. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت. 
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آنکه شواهد حال ؛اندت به تقویم شمسی ناآگاه بودهگمان کنند که اعراب عصر نزول نسب
ی جزیره عربستان تقویم شمسدهد که لااقل در بخش جنوبی شبهتاریخی نشان می

بل المفصل فی تاریخ العرب قشده و مورداستفاده بوده است. جواد علی در اختهشن
 نویسد:می الاسلام

 

از متون جاهلی پیداست که اهالی عرب جنوب تقویم شمسی را موافق »
در  هاآنخوانیم که شناختند. زیرا در این متون میهای زراعت میموسم
ردند، همچنان که کهای معینی زراعت و کاشت و برداشت میماه
ها نزد آنان معانی مرتب  با طبیعت داشته، مثل بینیم اسامی ماهمی

خشکی )الْفاف(، باران )المطر(، گرما )الحر(، سرما )البرد(، بهار 
هایشان صرفاً قمری بود، ماه هاآن)الربیع(، پاییز )الخریف( و اگر سال 

ز هوا و رسیدن پایی هایی مشتق شده از گرما و سرما و اعتدالرا با اسم
 1«کردند.گذاری نمینام

 

، کاملًا ممکن، بلکه محتمل است که اعراب حجاز در هنگام با توجه به این گفته
مراوده  یطهواسبهعلاوه بر این، عرب اند. نزول قرآن از وجود تقویم شمسی آگاهی داشته

                               
 .509. ص 8. ج المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامجواد علی.  1
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 ،1ه بودهم سفر کرد، خصوصاً اینکه شخص پیامبر )ص( در جوانی به شابا ایران و روم
 امکان شناخت تقویم شمسی را داشته است.

 

  :زیر است یآیهعنوان اعجاز علمی قرآن مطرح شده، ای دیگری که بهآیه -6
 

وَ الْأَرْضَ بَ عْدَ ذلِكَ دَحاها2 
 .«و بعد از آن، زمین را گسترش داد»

 

ی کامل به ز کرهکه ا  ی زمین رااعجازباوران معتقدند که این آیه شکل فعلی کره
 نویسد: معرفت می دهد:نشان می ،ی بیضوی متمایل استسمت کره

 

باشد. "دَحا الشیء"؛ یعنی دَحو" به معنای چرخاندن و غلتاندن می»"
کنند و که تیله را بر زمین پرتاب می ناآن را غلتاند؛ بسان کودک

گویند. یم ای بیافتد. بدان فرفره )مِرصاع( نیزغلتانند تا به حفرهمی
"الدَّحو": بازی کردن با گردو و مانند آن است. "دحو الأرض" به 

ه ی فضاست تا در گردش بمعنای چرخاندن و غلتاندن زمین در گستره
شکل کروی درآید. بنابراین برخلاف پندار مردم، دحو الارض به معنای 
صرف گسترش زمین نیست، بلکه گسترشی همراه با پیچش است؛ بسان 

هایشان، آن را که جسمی کروی دارد و کودکان در بازی  فرفره
ی عربی است که بر گسترش و چرخش، هر چرخانند. این یگانه واژهمی

                               
 .254. ص 1. ج اللهسیرت محمد رسولابن هشام.  1

 .30نازعات:  2
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ترین لفظ برای بیان شکل زمین است  کند و روشندو با هم دلالت می
ترین  تازهای که بانماید و در حقیقت دورانی است؛ مسئلهکه گسترده می

ی شکل زمین هماهنگی دارد. زمین از دو طرف قطب آرای فلکی درباره
رو باشد، ازاینشمال و جنوب پهن است و در خ  استوا، کشیده می

 1«کیلومتر بیشتر از قطر دو قطب زمین است.  6/42قطر استوایی 
 نقد: 

کامل بوده   یاست و زمین در ابتدای خلقتش کره این آیه راجع به ابتدای خلقت زمین
لی صورت فعلی درآمده. آیات قببه ،زمان، در اثر نیروی گریز از مرکزو تنها در طول 

 گویند:می
 

وَ أغَْطَشَ لیَْلَها وَ  (28) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (27) أَ أنَْ ت مْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَِ السَّماء  بنَاها
 2(30) وَ الْأَرْضَ بَ عْدَ ذلِكَ دَحاها (29) أَخْرجََ ض حاها

( سقف آن را 27تر است یا آسمان كه )خدا( آن را بنا كرد؟! )ینش شما سختآیا آفر »
( و شبش را تاریك كرد و نیمروزش را بیرون آورد. 28برافراشت و آن را مرتّب نمود، )

 «(30) و بعد از آن، زمین را گسترش داد. (29)
 

 کند:زیر را اعجازی دیگر از قرآن معرفی می یآیههارون یحیی  -7

                               
. همچنین ن. ک: هارون 229. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمدهادی معرفت. مح 1

 .28. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصریحیی. 
 .27-30نازعات:  2



 

 / اعجاز علمی 210

 

 
 َّ ُإِلََ السَّماءِ فَسَوَّاه نَّ سَبْعَ سَماواتٍ  اسْتَوى ث1 
 .«[ هفت آسمان مرتب نمودصورتبهرا ] هاآنسپس به آسمان پرداخت، و »

 

 نویسد: وی می
 

 کائنات معنى به هم و زمین بالاى هایآسمان معنى به سماوات لغت»
 جو یا نآسما که گرددمی استنباط فوق یآیه از .است رفته کار به

 مختلف طبقات نیز امروزى علوم .باشدمی طبقه هفت از متشکل زمین
تثبیت نموده است. که هر یک از طبقات  بینیممی که را آسمانى یا جو
 همدیگر از ورایف و گازات نوع و فزیکى خصوصیات نظر از جوى
 2«دارند. فرق

 

 3کند.عرفی میم ی فوقدر تطبیق با آیه ی مختلف جوی راهفت طبقهسپس یحیی 
  نقد:

 گوید: . خداوند در جایی دیگر از قرآن میدشوار نیستابطال ادعای یحیی 
 

                               
 .29بقره:  1
 .29. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  2
3 1- Troposphere ،2- eStratospher ،3- Mesosphere ،4- Thermosphere ،5- 

Ionosphere ،6- Exosphere ،7- Magnetosphere. (30. ص همان) 
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نیْا بَِصابیحَ ك لِّ سَماءٍ أمَْرَها وَ زیَ َّ   في یَ وْمَیْنِ وَ أوَْحى فَ قَضاه نَّ سَبْعَ سَماواتٍ في نَّا السَّماءَ الدُّ
 1موَ حِفْظاً ذلِكَ تَ قْدیر  الْعَزیزِ الْعَلی

را به صورت هفت آسمان در دو روز )و دوره( تمام كرد، و در هر آسمانى   هاآنو )كار( »
هاى )ستارگان( آراستیم، )و آن را  كارش را وحى كرد، و آسمان پست )دنیا( را با چراغ

 .«ناپذیر داناستگیرى )خداى( شكست( حفظ كردیم؛ این اندازهکاملاً 
 

 :ی آیهی ترجمه شده، به قرینه« هاچراغ»که به   ،در این آیه« مصابیح»منظور از 
 

نیْا بزِینَةٍ الْكَواكِب  2إِناَّ زیَ َّنَّا السَّماءَ الدُّ
 .«در حقیقت ما آسمان نزدیك را با زیور سیاّرات آراستیم»

 

تارگان ها محل استقرار سازآنجاکه لااقل یکی از این سقفستارگان آسمان هستند. پس، 
ف ی آسمان، طبقات مختلگانهمکان وجود ندارد که منظور از طبقات هفتاست، این ا

 جو زمین باشد.
 

ه، ی اعجاز علمی قرآن قرارگرفتدیگری که موردتوجه اعجازباوران در حوزهی آیه -8
 زیر است:ی آیه

 

                               
 . 12فصلت:  1
 .6صافات:  2
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وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْف ورا1 
 .«هایش رویگردانند[ آنان از نشانه]لَووّ( را سقف محفورى قرار دادیم؛ و آسمان )ج»

 

 نویسد:باره میهارون یحیی دراین
 

مطالعات قرن بیستم این صفت آسمان را کشف نمود: جو زمین »
ی اساسی را برای بقای حیات دارد. زمین را از خطر اصابت وریفه

ن اجزای  نموده و آلتر ی آفتاب را فِ کند. اشعهشهاب ثاقب محافظه می
 که آن قسمتکند. درحالیکه برای حیات مضر است دفع می  آن را
دهد... ی آفتاب را که برای حیات لازمی و مفید است، اجازه میاشعه
ه ای است کی دیگر آن محافظت سطح زمین از سردی کشندهوریفه

 ی هوا،باشد. برعلاوهی سانتی گرید میدرجه 270در فضای منفی 
Magnetosphere یسی زمین... هم به قسم یک ی مقناطساحه

 2«کند.پوشش محافظوی در مقابل تشعشعات مضره عمل می
  نقد:

ت  این آیه وارد است، همانی اس راجع بهاشکالی که به مدعای نویسندگان اعجازباور 
به تعبیر  معنای مشخصی دارد و« آسمان»ی اینکه واژه ؛تر چند مرتبه بیان کردمکه پیش

یازمند دلیل ن« جو زمین»به « آسمان»گان است. لذا تغییر معنای قرآن محل استقرار ستار 
 د.کننکه به اعجاز این آیه باور دارد( آن را ارائه نمی) 3است که نه یحیی و نه معرفت

                               
 .32انبیاء:  1
 ؛ 31. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  2
 .165. ص 6. ج رآنی التمهید فی علوم القترجمهمحمدهادی معرفت.  همچنین ن. ک: 3
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 زیر است: یآیهاعجاز دیگری که به قرآن نسبت داده شده،  -9
 

 َرَّ السَّحابوَ تَ رَى الْْبِالَ تَحْسَب ها جامِدَةً وَ هِيَ تَم رُّ م1 
چون هم هاآن آنکهحالپندارى، و را ثابت مى هاآن کهدرحالیبینى، ها را مىو كوه»

خدايى است كه هر چیزى را محكم ساخت؛ در  ی[ ساختهحركت ابرها درگذرند؛ ]این
 .«دهید آگاه استحقیقت او به آنچه انجام مى

 

 نویسد:هارون یحیی می
 

 قشر. آیدمی وجود به زمین قشر حرکت ثرا در هاکوه حرکت این»
 آلمانى دانشمند یک بار اولین است. براى پوش شناور بالاى طبقه زمین
 اول به هم چسبیده در هاقاره که بیان نمود بیستم قرن در وگنر الفرد بنام
 دورتر گردیدند. نکته و شدند جدا هم از حرکت اثر در بعدها و بودند
 نیز امروزى علم و گویدمی شناور را هاهکو  قرآن که این است مهم
 چشم به که نیست چیزى قاروى شناى و گویدمی را شناور هاقاره
 دانسته بیستم قرن در آنچه نیست که معجزه این آیا شود. پس دیده

                               
 .88نمل:  1
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دلیل دیگر  یک بود؟ این گردیده قرآن ذکر در هفتم قرن در شده،
 1«است. الهى کلام قرآن اینکه بر است

 

 نویسد:نیز می معرفت
 

ها در مسیر فضا چیزی جز حرکت انتقالی زمین در دوران حرکت کوه»
ی خود پیرامون خورشید یا حرکت وضعی زمین به دور خود سالیانه

ر و ناایستایی ناپذینیست. بنا بر هر دو معنا، این مسئله بر حرکت توقف
دگاه یکند. این مطلب در روزگاری مطرح گردیده که دزمین دلالت می

 2«انگاشت.حاکم، زمین را ساکن و مرکز افلاک پیرامونی آن می
 

 گوید:همچنین مکارم شیرازی می
 

ساکن  اند اگرچه به نظرها در حرکتگوید: کوهروشنی میاین آیه به»
 هاآن های دیگر که بهها بدون حرکت زمینآیند، مسلماً حرکت کوهمی

ود که شب معنی آیه چنین میترتیاینمتصل است معنی ندارد، و به
ی اند، همچون حرکت ابرها. نکتهسرعت در حرکتها همه با هم بهزمین

 شود، تشبیه حرکت زمین به حرکتجالب دیگر که در آیه دیده می
اینکه  گردد: نخستابرها است، از این تشبیه زیبا دو چیز استفاده می

ا تشبیه ت ابرهحرکت سریع را، در گذشته، بلکه امروز نیز به حرک

                               
 .37. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  1
 .224. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمه محمدهادی معرفت. 2
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ا ها همچون ابرهفرصت": "الفرصة تمر مر السحاب"کنند، حدیث می
ای از این مطلب است؛ یعنی حرکت زمین نمونه "سرعت در گذرندبه

 1«بسیار سریع است.
  نقد:

 را بر وضعیتآنکه اعجازباوران آن این آیه راجع به روز قیامت است، حال -9-1
 گویند:می ز آنا قبل و بعد تآیااند. دادهفعلی جهان تطبیق 

 

  ََّّوَ ك لٌّ وَ یَ وْمَ ی  نْفَخ  في الصُّورِ فَ فَزعَِ مَنْ في السَّماواتِ وَ مَنْ في الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ الل 
لَّذي ا ( وَ تَ رَى الْْبِالَ تَحْسَب ها جامِدَةً وَ هِيَ تَم رُّ مَرَّ السَّحابِ ص نْعَ اللََِّّ 87أتََ وْه  داخِرینَ )
 ( مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَه  خَیْرٌ مِنْها وَ ه مْ مِنْ فَ زعٍَ 88ءٍ إنَِّه  خَبیٌر بِا تَ فْعَل ونَ )أتَْ قَنَ ك لَّ شَيْ 
 نْت مْ ( وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَك بَّتْ و ج وه ه مْ فِي النَّارِ هَلْ تج ْزَوْنَ إِلاَّ ما ك  89یَ وْمَئِذٍ آمِن ونَ )

 2(90تَ عْمَل ونَ )
  ها و كسانىشود، و كسانى كه در آسمانو )یادكن( روزى را كه در شیپور دمیده مى»

افتند، جز كسى را كه خدا بخواهد؛ و همه فروتنانه كه در زمین هستند به وحشت مى
 آنکهالحپندارى، و را ثابت مى هاآن کهدرحالیبینى، ها را مىو كوه (87نزد او آیند. )

[ ساخته خدايى است كه هر چیزى را محكم همچون حركت ابرها درگذرند؛ ]این هاآن
هر كس )كار( نیكى  (88دهید آگاه است. )ساخت؛ در حقیقت او به آنچه انجام مى

                               
 .154. ص قرآن و آخرین پیامبرناصر مکارم شیرازی.  1
 .87-90نمل:  2



 

 / اعجاز علمی 216

 

آورد، پس برایش )پاداشى( بهتر از آن است، و آنان در آن روز از وحشت در امانند. 
ند! شو هایشان در آتش افكنده مىبا صورتو هر كس )كار( بدى بیاورد، پس  (89)

 «(90دادید، مجازات خواهید شد؟! )آیا جز )به كیفر( آنچه همواره انجام مى
 

 نویسد: باره میدراینمدحسین طباطبایی، مح
 

جهت كه در سیاق آیات قیامت قرارگرفته، آنچه این آیه شریفه ازآن»
یف ز وقایع آن روز را توصاى ای همان قیامت است و پارهگوید دربارهمى
یه ها، كه درباره این قضكند، كه عبارت است از به راه افتادن كوهمى

َتِ الْْبِال  فَكانَتْ سَراباً در جاى دیگر قرآن فرموده:   1»2وَ س یرِّ
 

اما معرفت و مکارم شیرازی به این نکته واقف هستند. معرفت در نقد دیدگاه 
 نویسد: طباطبایی می

 

گونه که در جلد آن -ز سیاق، سخنی سست است؛ زیرا سخن ا»
چینش امروزی مصحف ]=قرآن[، نشان از  -نخست بدان اشاره کردیم 

 3«ی آیات آن نیست.فاصلهدرپی و بینزول پی
 

این کلام معرفت حرف پردلالتی است و تبعات تفسیری فراوانی دارد که احتمالاً  
ر سیاق را کلًا از علم تفسیر قرآن کنا . اگربه پذیرش آن استکمتر مفسری حاضر 

                               
 (20 )نبأ:« ها روان شود و سراب گردد.و كوه» 1
 ی نمل.سوره 88ی ذیل آیه .ی تفسیر المیزانترجمهسید محمدحسین طباطبایی.  2
 .226. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  3
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، از شده خالیآیات  یبسیار برای کشف مراد حقیقی بگذاریم، دست مفسر از طرفی 
شود تا در بسیاری از مواضعِ قرآن تفاسیری را وارد کند که باز می دیگر دستش طرف

ی از آن اه آیهبی نبأ که طباطبایی رب  به موضع است. مثلًا در همین سورهشهوداً بی
 وضوح شرح قیامت است، آمده:و بخشی از آن بهکند استشهاد می

 

( ًلا یذَ وق ونَ 23( لابثِیَن فیها أَحْقاباً )22( للِطَّاغیَن مَآباً )21إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصادا )
 1(26( جَزاءً وِفاقاً )25( إِلاَّ حَمیماً وَ غَسَّاقاً )24فیها بَ رْداً وَ لا شَراباً )

 (22بازگشتگاهى براى طغیان گران است. ) (21در حقیقت جهنم كمینگاه است. )»
در آنجا هیچ سردى و  (23هاى طولانى درنگ كنند. )در آنجا مدّت کهدرحالی
)این( كیفرى موافق  (25جز آبى سوزان و چركاب، ) (24چشند، )اى نمىنوشابه

 «(26)اعمالشان( است. )
 

در آنجا »گوید که می  24ی آیهتوانیم بگوییم ر نگیریم، میحال اگر سیاق را در نظ
ها  یا دهی کربلای تبوک یا حادثهراجع به غزوه« چشنداى نمىهیچ سردى و نوشابه

 ترتیب با کنار گذاشتن سیاق، اخلالی جدی در فهماینی مشابه دیگر است. بهواقعه
ی آیهه از کنم کاست و فکر نمی یکسان من با طباطبایی نظرشود. لذا قرآن ایجاد می

ی گزاف کنارگذاشتن توجه به سیاق در تفسیر هزینه آنکهیب، پیشنهادی یحیی و معرفت
 اعجازی استخراج کرد.بتوان  را بپذیریم،

                               
 .21-26نبأ:  1
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مکارم شیرازی نیز در توضیح اینکه این آیه مربوط به قیامت نیست چند دلیل 
 آورد:می

 

صور یعنی ت "تحسبها جامدة"وید: گقرآن صریحاً در این آیه می -1»
که حوادث رستاخیز و ها ساکن و جامد هستند، درحالیکنی کوهمی

دهد روی می -مقارن آن  -تحول و انقلاب عجیبی که در سراسر جهان 
تنها برای همه محسوس و ملموس است، بلکه همه از آن در وحشت نه

ی آیهای است که در ترین قرینهروند... این بزرگو ترس عجیبی فرو می
 ها مربوط به حوادثدهد که حرکت کوهفوق وجود دارد و گواهی می

 1«رستاخیز نیست.
 

ند  قدر پیچیده و نامتعارف هستدر پاسخ به مکارم باید گفت، حوادث قیامت آن
داریم. اینکه کوهی در آن روز جامد )به معنای ساکن(  که ما آگاهی قلیلی نسبت به آن

تک اما در حرکت باشد امری ناممکن نیست. همچنین قرار نیست تک پنداشته شود،
وقایعی که در قیامت اتفاق میفتد وحشتناک باشد و اساساً معلوم نیست که مراد خدا 

ایجاد وحشت در دل  ،که در برخی از آیات قرآن آمدهچنانآن ،دهی قیامتاز شکل
ا ترسناک لذ ع وقایع آن روز است.ها اثر جانبی مجمو ها باشد، بلکه وحشت انسانانسان

 ها در آن روز، غیرقابل تصور نیست.نبودن کوه
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ا در هدهد کوهیاتی را ارائه کرد که نشان میآ توان مجموعهالبته در دفاع از مکارم می
رؤیت و تشخیص شوند و این وضعیت راهراً قابلروز قیامت مضمحل و منهدم می

 ندارد: ییمعنا هاآنر مورد د« تحسبها جامدة»است، لذا دیگر 
 

وَ ب سَّتِ الْْبِال  بَسًّا1 
 .«خرد شوند کاملاً ها  و كوه»

 

 ًلَتِ الْأَرْض  وَ الْْبِال  فَد كَّتا دكََّةً واحِدَة  2وَ حمِ 
ها )از جاى( برداشته شود و با یك )ضربه( خردكننده خ رد )و هموار( و زمین و كوه»

 «شوند!
 

لْأَرْض  وَ الْْبِال  وَ كانَتِ الْْبِال  كَثیباً مَهیلایَ وْمَ تَ رْج ف  ا3 
 .«شودهاى شن روان مىها تودهلرزد، و كوهها مىروزى كه زمین و كوه»

 

وَ إِذَا الْْبِال  ن سِفَت4 
 .«ها بركنده و پراكنده شوندو هنگامى كه كوه»

 

                               
 .5واقعه:  1
 .14حاقه:  2
 .14مزمل:  3
 .10مرسلات:  4
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َتِ الْْبِال  فَكانَتْ سَرابا  1وَ س یرِّ
 .«وان شود و سراب گرددها ر و كوه»

 

وَ إِذَا الْْبِال  س یرَِّت2 
 .«ها روان شوندو هنگامى كه كوه»

 

وَ تَك ون  الْْبِال  كَالْعِهْنِ الْمَنْف وش3 
 .«اندشدهزدهها همچون پشم رنگیِن و كوه»

 

 یایهآتر از آن است که بتوانیم طور که گفتم، حوادث قیامت برای ما مبهماما همان
روز ندانیم.  مرتب  با آن یسادگبه، دیگر مطابقت کامل با برخی آیاتعدم صرف را به 

وجوداینکه در نظر بگیریم، با داردکه اهمیت حیاتی برای تفسیر   را خصوصاً اگر سیاق
امت جدا ها در روز قیاین آیه را از سایر آیات مرتب  با وضعیت کوه« تحسبها جامدة»
برد که بپذیریم این آیه مربوط به قیامت است. ین سمت میما را به اسیاق کند، می
 نویسد:حال، مکارم شیرازی در کمال تعجب میبااین
 

ت ازاین آیه است اگرچه مربوط به قیامت اسای که بلافاصله پیشآیه»
 قبل از آن ابداً مربوط به قیامت نیست بلکه مربوط به توحید یآیهولی 

وا فیهِ أَ لَمْ یَ رَوْا أناَّ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لیَِسْك ن  ست: قبل چنین ا یآیهاست، زیرا 

                               
 .20نبأ:  1
 .3تکویر:  2
 .5قارعه:  3
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آیا مشاهده "( 88-)نمل ذلِكَ لَآیاتٍ لقَِوْمٍ ی  ؤْمِن ونَ  وَ النَّهارَ م بْصِراً إِنَّ في
برای  بخش )نکردند که ما شب را برای آرامش آفریدیم، و روز را روشنی

د( هایی )از توحیضوع نشانهکار و فعالیت زندگی( مسلماً در این مو 
 1«"برای مردم باایمان است.

 

 86 یآیه، مدنظر او یآیهاشتباه ذکر کرده، و ی آیه را بهمکارم شیرازی شماره ،اولاً 
اصلی محل بحث ماست. ثانیاً برای فهم سیاق یک آیه،  یآیههمان  88 یآیهنمل است. 

 ییهآد. پس در اینجا برای فهم سیاق تقدم دار  ،قبل از آن نسبت به دو آیه قبل یآیه
 :را 86 یآیهرا ملاک قرار داد، نه  87 یآیه، باید 88

 

ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ ی  ؤْمِن ونَ  أَ لمَْ یَ رَوْا أناَّ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لیَِسْك ن وا فیهِ وَ النَّهارَ م بْصِراً إِنَّ في
 مَنْ شاءَ اللََّّ  وَ  فَزعَِ مَنْ في السَّماواتِ وَ مَنْ في الْأرَْضِ إِلاَّ ( وَ یَ وْمَ ی  نْفَخ  في الصُّورِ ف َ 86)

 ( وَ تَ رَى الْْبِالَ تَحْسَب ها جامِدَةً وَ هِيَ تَم رُّ مَرَّ السَّحابِ ص نْعَ اللََِّّ 87ك لٌّ أتََ وْه  داخِرینَ )
 2(88)ءٍ إنَِّه  خَبیٌر بِا تَ فْعَل ونَ الَّذي أتَْ قَنَ ك لَّ شَيْ 

یوشنر اند كه ما شب را )تاریك( قراردادیم، تا در آن آرام گیرند؛ و روز را آیا نظر نكرده»
آورند. هايى است براى گروهى كه ایمان مى)قراردادیم؟!( قطعاً در این ]ها[ نشانه بخش
  ها وشود، و كسانى كه در آسمان( روزى را كه در شیپور دمیده مىکن  دیاو ) (86)

                               
 . 159. ص قرآن و آخرین پیامبرناصر مکارم شیرازی.  1
 .86-88نمل:  2
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افتند، جز كسى را كه خدا بخواهد؛ و همه ه در زمین هستند به وحشت مىكسانى ك
، و پندارىرا ثابت مى هاآن کهدرحالیبینى، ها را مىو كوه (87فروتنانه نزد او آیند. )

[ ساخته خدايى است كه هر چیزى همچون حركت ابرها درگذرند؛ ]این هاآن آنکهحال
 «(88دهید آگاه است. )چه انجام مىرا محكم ساخت؛ در حقیقت او به آن

 

به نظرم  کند، کهارائه می خود نظر ی دیگر نیز در دفاع ازدو قرینهشیرازی مکارم 
توانید به مرجع مربوطه مراجعه  و برای دانستنش می برای بحث کردن ندارند کافی  اهمیت
 .کنید

به حرکت   شاره)با اطرف بینیم که چگونه هارون یحیی ازیکدر این فقره می -9-2
با ) و معرفت و مکارم شیرازی از طرف دیگرمتحرک زمین(  یهاپوستهبر روی  هاکوه

، هرکدام با توسل زمین( یارهیسضمن حرکت وضعی و انتقالی  هاکوهاشاره به حرکت  
امری قرار  کنند. اما اگرموردنظر را تفسیر اعجازباورانه می یآیهی علمی، به یک گزاره
قدر قاطع باشد که محل تردید و تفسیرهای آن امر آن بایستمی باشد،است معجزه 

مختلف قرار نگیرد. برای مثال، تبدیل عصا به اژدها یا زنده شدن مردگان، اموری هستند  
مبتنی  ،دستکند؛ اما اعجازهایی ازاینآن رخداد تردید نمی وجه اعجازکس در که هیچ

ها کشف فردا نوع دیگری از حرکت برای کوهبسا بر تفسیر علمی مفسران هستند. چه
از این آیه قرار  ی تفسیر خودتر را پایهی تازهشود و اعجازباوران تمایل پیدا کنند آن گزاره

 دهند.
 

 ها است، و هم هارون یحیی، هم معرفتای دیگر که آن هم در ارتباط با کوهآیه -10
 زیر است: یآیهکنند، و هم مکارم شیرازی به آن اشاره می
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وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أنَْ تَمیدَ به هم1 
 2«[ استوارى قرار دادیم، ]مبادا[ كه آنان را بلرزاند.هاىو در زمین، ]كوه»

 

 نویسد:هارون یحیی می
 

 ین. اکنندمی جلوگیرى زمین لرزش از هاکوه که گویدمی آیه این»
. شده استشناسی[ شناختهجدیداً توس  جیولوجی ]=زمین موضوع

صل کوه ی ده تا پانزده چند ااندازهای بهعلما دریافتند که هر کوه ریشه
 3«در زمین دارد. یعنی کوه مثل یک میخ است که به زمین فرورفته است.

 

 گوید:معرفت می
 

 -هاست سنگ کوهکه همان تخته  -ی زمین سختی و ستبری پوسته»
 4«شود.ی زمین میتهمانع از لرزش و ارتعاش پوس

                               
 .31انبیاء:  1
 های دیگر: ترجمه 2

 «هاى استوار قرار دادیم تا خلق را از اضطراب زمین حفظ كند.و در روى زمین كوه»ای: الهی قمشه
 «پدید آوردیم تا زمین آنان را نلرزاند.هاى استوار و در زمین كوه»انصاریان: 
  « [ آنان ] مردم [ را بجنباند.هایی استوار نهادیم تا مبادا ] زمینو در زمین کوه»فولادوند: 

 .35. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  3
 .223. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  4
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 نقد:
اند که فوق را به این معنا گرفته یآیهرسد باورمندان به اعجاز علمی قرآن، به نظر می
های زمین و بالتبع مردم روی آن جلوگیری کند ها را خلق کرده تا از لرزشخداوند کوه

نیز چنین  آخربهماندهیکیپاورقی در  ایفولادوند و الهی قمشه ی)چنانکه از ترجمه
برابر ارتفاع خود ریشه در زمین دارند یا خیر بحثی  15ها تا ( اینکه آیا واقعاً کوه.آیدبرمی

 . اما باندارمآن  به وارد شدن بهنیازی در اینجا شناسی و من ی زمیناست در حیطه
توان نشان داد که منظور از این آیه آنچه یحیی و معرفت ی نقض میاشاره به دو نکته

کنند نیست. مورد نقض اول کشور ژاپن است. کشور ژاپن یک کشور کاملاً  ن میبیا
، و 1دهدکوهستانی است که بیش از چهارپنجم مساحت آن را کوهستان تشکیل می

ران را هم توان شهر تهخیزترین کشورهای جهان است. حتی میحال یکی از زلزلهدرعین
 ز است.ی البر حال واقع در دامنهو درعیندر این رابطه مثال زد که شهری مستعد زلزله 

وند، ها مانع لرزیدن زمین شتر این است که اگر قرار است کوهی نقض مهماما نکته
 دهد به چه علت است؟ آیا خداوندپس این تعداد فراوان زلزله که در روی زمین رخ می

جاز اع ؟ جای تعجب است که قائلین بهشدهآیه امری خلاف واقع را مدعی  در این
اند، بلکه این تنها در تعارض با این آیه ندیدهعلمی قرآن وقوع مکرر زلزله در زمین را نه

کنم اگر قرار باشد قرآن را متنی الهی بدانیم، . من فکر میدانندمیآیه را معجزه نیز 
ویل  ای تأگونهی اعجاز قرآن دانست، بلکه باید آن را بهتوان این آیه را نشانهتنها نمینه

 .باشدنسازگار ناکنیم که با حقیقت وقوع مکرر زلزله در زمین 
 

 زیر است: یآیهدیگری که یحیی به آن توجه کرده،  یآیه -11
 

                               
1 https://www.britannica.com/place/Japan 

https://www.britannica.com/place/Japan
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فَلا أ قْسِم  بِرَبِّ الْمَشارقِِ وَ الْمَغارِبِ إِناَّ لَقادِر ون1 
 «.ییمكنم به پروردگار خاوران و باختران كه قطعاً ما تواناو سوگند یاد مى»

 

 تکرار شده: نیزدر دو جای دیگر قرآن  ی مورد توجه یحیینکته
 

َوَ أوَْرَثْ نَا الْقَوْمَ الَّذینَ كان وا ی سْتَضْعَف ونَ مَشارقَِ الْأَرْضِ وَ مَغاربَِها2 
 شدند، خاوران زمین )فلسطین( و باخترانش را بهو به گروهى كه همواره تضعیف مى»

 .«ارث دادیم

 

 ُّالسَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَ یْنَه ما وَ رَبُّ الْمَشارقِ رَب3 
 .«ها و زمین و آنچه بین آن دو است، و پروردگار خاورانپروردگار آسمان»

 

 کند:یحیی این آیه را چنین تفسیر می
 

 بیشتر که دهدمی نشان مغرب و مشرق براى جمع یصیغه کاربرد به»
به  زمین.. .گیردمی صورت آن در بغرو  و که طلوع است یکجا از
 زاویه این سبب خورد. ازمی دور درجه 30-27زاویه  یک با خود دور

                               
 .40معارج:  1
 .137اعراف:  2
 .5صافات:  3
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 ثابتی زاویه یک در همیشه آفتاب شعاع زمین شکل مدور بودن و
 قرار استوا خ  از دور بسیار تابد. لذا کسی کهنمی زمین سطح بالاى
 آفتاب و غروب طلوع سال جریان در که ببیند تواندمی باشد داشته
 باشد استوا خ  بالاى کسی که  .گیردمی صورت مختلف نقاط در

 محل یک و محل شرق یک در دقیقاً  را آفتاب غروب و طلوع همیشه
 دارد، قرار استوا خ  به نزدیک سعودى عربستان چون. بیندمی غرب
 موضوع این اما. باشدنمی دید قابل مختلف نقاط در و غروب طلوع
 1.«گردید )والله اعلم( واضح آنقر  توس 

 

 :بر کرویت زمین در نظر گرفته است را دال آیاتابوالقاسم خویی همین 
 

بر متعدد بودن محل طلوع و تابش  کهنیااین سلسله آیات در عین »
، بر کروی بودن زمین نیز اشاره کندیمآفتاب و محل غروب آن دلالت 

ر دن و تابیدن آفتاب بر ه. زیرا اگر زمین کروی باشد، طلوع کر دارد
ی زمین مستلزم این است که از جزء دیگر آن غروب کرهجزئی از اجزای  

کلف ت گونهچیهبدون  هامغربو  هامشرقبکند و در این صورت تعدد 
ولی در غیر کروی بودن زمین، تعدد  گرددیم واضحو زحمتی، روشن و 

و مفهوم  درکلقاب، شودیمکه از آیه استفاده   هامغربو  هامشرق
 2 «نیست.

                               
 .38. ص معاصر اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژیهارون یحیی.  1
 .117. ص بیان در علوم و مسائل کلی قرآنابوالقاسم خویی.  2
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 نقد: 
و  های طلوعکند، راهراً اعراب از تعدد محلبرخلاف آنچه یحیی بیان می -11-1

، ص() اند. طبرسی از قول ابن عباس، صحابی مشهور پیامبرغروب آفتاب باخبر بوده
مطلع  360های آن؛ چون براى خورشید خورشید و مغرب هایمشرقیعنى »گوید: می

سیوطی نیز همین مضمون را  1«گردد.ست كه دیگر تا سال آینده به آن برنمیو مشرقى ا
برای خورشید هرروز مطلعی است که از آنجا طلوع »دهد: به ابن عباس نسبت می

کند، و این مطلع و مغرب غیر از مطلع و کند و مغربی است که در آنجا غروب میمی
حدیثی با مضمون  خبارانی الأمعشیخ صدوق در همچنین  2«مغرب روز پیشین است.

با این وصف، پذیرش کلام هارون یحیی که  3.آورده استمشابه از علی بن ابیطالب 

                               
ی بالا، متن ترجمه را کمی ی معارج. در ترجمهسوره 40ی . ذیل آیهالبیانی مجمعترجمهسی. طبر  1

خورشید و  هاییعنى مشرق»گوید: اصلی می ی. ترجمهترجمه به نظرم نارسا آمدام؛ زیرا تغییر داده
محل طلوع و اشراق است براى هرروز مطلع و اشراق  360های آن؛ چون براى خورشید مغرب

بی آن نیز متن عر « گردد.ست براى هرروز مطلع و مشرقى است كه دیگر تا سال آینده به آن برنمیا
یعنِ مشارق الشمس و مغاربها فإن لها ثلاثمائة و ستین مطلعا لكل یوم مطلع لا تعود »چنین است: 
 (همان.« )إلیه إلَ قابل

 ی معارج.هسور  40ی ذیل آیه. الدر المنثور فى تفسیر المأثورسیوطى.  2
ثَ نَا مح َمَّد  بْن  الحَْسَنِ الصَّفَّار  عَنِ » 3 ثَ نَا مح َمَّد  بْن  الحَْسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلیِدِ قاَلَ حَدَّ لْعَبَّاسِ بْنِ احَدَّ

الِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي حَمَّادٍ یَ رْفَ ع ه  إِلََ أمَِیِر الْم ؤْمِ  بِرَبِّ  في قَ وْلِ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَ  (ع)یَن نِ مَعْر وفٍ عَنِ الحَْجَّ
اِئَةٍ وَ سِتُّونَ  الْمَشارقِِ وَ الْمَغارِبِ  اِئَةٍ وَ سِتُّونَ مَغْ  قاَلَ لَهاَ ثَلَاثم  رباً فَ یَوْم هَا الَّذِي ت شْرقِ  فِیهِ لَا مَشْرقِاً وَ ثَلَاثم 
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اند، پس این چون اعراب حجاز در صدر اسلام از تعدد مطالع و مغارب ناآگاه بوده
ع از این موضو ها راهراً آن زیرا ؛ی علمی است، با اشکال مواجه استآیه یک معجزه

 اند.ودهمطلع ب
 چیزی -و به این واسطه، ذومشارق و ذومغارب بودن آن  -کرویت زمین   -11-2

با  1ت.بیان کرده اس المجسطیصراحت در است که بطلمیوس به آن باور داشت و به
 هتوجه به اینکه هیئت بطلمیوسی برای چندین قرن بر فضای علم نجوم جهان غلبه داشت

از کروی بودن زمین مطلع بوده باشد.  جازی تعجب نیست که عربی از ح، جااست
 آید.لذا اگر این آیه را دال بر کرویت زمین هم بگیریم، از دل آن اعجاز درنمی

                               
محمد بن على ابن بابویه.  «ا الَّذِي تَ غْر ب  فِیهِ لَا تَ ع ود  فِیهِ إِلاَّ مِنْ قاَبِلٍ.تَ ع ود  فِیهِ إِلاَّ مِنْ قاَبِلٍ وَ یَ وْم هَ 

 .221. ص معاني الأخبار
ز اینجا فهمید: توان به بهترین شکل اکروی است را میطور کلی  اینکه زمین به»نویسد: بطلمیوس می 1

کنند، بلکه این زمان طلوع و غروب نمیخورشید، ماه و سایر ستارگان برای تمام ساکنان زمین هم
بینم که پیوندند؛ زیرا میتر به وقوع میتر زودتر از ساکنان غربیرخدادها برای ساکنان شرقی

در یک لحظه  که ]برای تمام نارران[  -ها گرفتگیخصوصاً ماه -ها گرفتگیها و ماهخورشیدگرفتگی
ران اند، بلکه زمان ثبت شده توس  نارحد ثبت نشدهدهند، توس  تمام نارران در یک زمان وارخ می
وان به نحو معقولی تتر است... بنابراین، میتر همواره دیرتر از زمان ثبت شده توس  نارران غربیشرقی

 (Ptolemy. Ptolemy’s Almagest. p 40« )نتیجه گرفت که سطح زمین کروی است.
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نخستین بار توس  قرآن استفاده نشده است. پیش از قرآن « مشارق»لغت  -11-3
فاده است نیز اصحاب معلقات سبع،، از ی لبید بن ربیعهدر معلقه دست کم این لغت

 نویسد: وی می 1ده.ش
 

 ام   هَ  ا   ر خَ   رْدَة ٌ فَ    هَ ا فَ   تْ   نَ   مَّ  ضَ    تَ   ب م ش ارقِ ال ج بلی ن أو بِ م  حَجَّرٍ           فَ 
  

و بیت  2هایی هستندکوه« فردة»و « محجّر»، «جبلین»ز در این بیت، منظور ا
ی د عبارت است از طرف شرقمنزلگاه نوار ]=معشوق شاعر[ در سرزمین فی»گوید: می

فته و ر آن دو کوه یا کوه محجر و کوه فردة، و زمین متصل به آن او را در ضمن خود گ
 3«ا مسکن گزیده است.در آنج

مختلف است.  ایهکوه  هایمشرقدر این بیت « مشارق»با این حساب، منظور از 
ها این مشرقعدادی از تمجموع توان به که می  از زمین مشرقی دارد نقطهبه عبارتی، هر 

مشارق اطلاق کرد  ی شرق کوه ج(ی شرق کوه ب، بعلاوه)مثلاً شرق کوه الف، بعلاوه
و شاعر در اینجا مشرق چند کوه را مراد کرده است. پس ممکن است در قرآن نیز 

آن  واجد نقاط جغرافیایی مختلفباشد که  ییهامشرقمجموع « مشارق»منظور از 

                               
لبید،  ها، ازجملهاند؛ هرچند که برخی از شعرای آنهراهراً تمامی معلقات پیش از اسلام سروده شد 1

از  در شعر لبید وام گرفته« مشارق»جهت بعید است که اند. ازایندر زمان رهور اسلام زنده بوده
 قرآن باشد.

 .135. ص شرح معلّقات سبعزاده. احمد ترجانی 2
 همان. 3
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ین هم است و...و مشرق ایران، افغانستان  است عراق، ایران ؛ چنانکه مشرقهستند
 توان گفت.نیز می« مغارب»مطلب را راجع به 

که یکی   ،با توجه به نظر متفاوت یحیی و خویی راجع به وجه اعجاز این آیه -11-4
ی مدار زمین و دیگری از جهت اشاره به  ی قرآن به زاویهاعجاز را از جهت اشاره

یک آیه از رهگذر برای اعجاز بیان شود که ، مجدداً مشاهده میداندکرویت آن می
تطبیق آن با دو حقیقت علمی مختلف صورت گرفته است. درواقع اعجاز موردنظر 
اعجازباوران در این آیه قاطع نیست و تزلزل آن باعث شده که دقیقاً ندانیم به چه دلیلی 

 تنیمه معنای معجزه نبودن چنین محتوای این آیه فرابشری است. این عدم قطعیت ب
 .است است، چراکه معجزه امری قاطع و روشن

 

 داند:علمی می یمعجزهزیر را نیز  یآیههارون یحیی  -12
 

ه وَ الَّذي ی ریك م  الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ ی  نْشِئ  السَّحابَ الثِّقال1 
پدید  نمایاند، و ابرهاى گرانبار راىاو كسى است كه برق را، براى ترس و امید به شما م»
 .« آوردمى

 

 نویسد:وی می
 

 تولیدکننده ابرهاى تواند. مثلاً می بوده زیاد العادهفوق ابرها وزن»
 نازل قرآن که.. وقتی.باشدمی آب تن هزار صد حاوى سه رعدوبرق

                               
 .12رعد:  1
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 این .گیرد صورت مطالعه ابرها وزن مورد در که بود ناممکن شد،می
 1«است. الهى وحى حقانیت به دیگرى دلیل قرآن در معلومات

 نقد: 
. ستا آن معجزه خواندن یک پدیده، نیازمند کمال احتیاط و سنجیدن تمامی جوانب
اصله میفاما اعجازباوران به هنگام یافتن مؤید برای حقانیت اسلام، از این احتیاط 

 د. توان دیعجزه میعنوان مانگاری را در معرفی چنین آیاتی به. این سهلگیرند
اه به ابرها نگ قبلوقتی یک انسان ناآگاه از علوم جدید در بیش از هزار سال 

ی  ادید: ابرهای سفیدی که بارانی به همراه ندارند، و ابرهای تیرهکرد، دو نوع ابر را میمی
 تیره فکر کند که ابرهایچنین انسانی ممکن است  ،بارند. لااقل به دو دلیلکه می
ند، پس حاوی آب بار چون این ابرها می -1هستند: « ثقال»ین و به تعبیر قرآن سنگ

دانست که آب وزن دارد، پس قاعدتًا ابرهای تیره باید کهن می  ناهستند. انسان دور 
رنگ دهد، آن چیز تیرهوقتی در چیزی غلطت رخ می« عموماً » -2سنگین باشند. 

. این پدیده را شودتر شدن رنگ میبه کمو در طرف مقابل، رقیق کردن منجر  شودمی
، ا رقیق کنیمو آن ر  بریزیمکنیم. مثلاً اگر در شیر آب فراوان در زندگی روزمره مشاهده می
کند. یا هرچه غلظت خاک در آب رنگی حرکت میرنگ آن از سفیدی به سمت بی

یش از هزار ب هایی است که یک انسان درها مثالشود. اینتر میبیشتر باشد، آب تیره
تر سال پیش با آن مواجه بوده است. لذا تعجبی ندارد که تیرگی ابرها را نیز حمل بر غلیظ

                               
 .55. ص نالوژی معاصراعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکهارون یحیی.  1
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به نسبت( اند. طبیعتاً امر غلیظ و متراکم )بکند؛ گویی که ابرها متراکم شده هابودن آن
 سنگین هم هست. 

یه نسبت آبا توجه به این دو احتمال، هیچ قطعیتی در اعجازی که یحیی به این 
 دهد وجود ندارد. می

 

 :زیر است یآیهیکی دیگر از آیاتی که به اعجاز علمی شهرت یافته،  -13
 

(  نْسان  ألََّنْ نَجْمَعَ عِظامَه  1(4أنَْ ن سَوِّيَ بنَانهَ  ) قادِرینَ عَلى ( بلَى3أَ یَحْسَب  الِْْ
آرى، بر مرتب   (3هیم كرد؟! )نخوا یآور جمعهایش را پندارد كه استخوانآیا انسان مى»

 «(4كردن )سر( انگشتانش تواناییم. )
 

 نویسد:معرفت می
 

ای بزرگ در تنظیم خطوط این آیه در مقام تحدی است و به معجزه»
ای  ؛ معجزهکندسرانگشتان و بازآفرینی آن بر صورت نخستش دلالت می

ده یاست. راز این پد شدهلیفسهای تر از احیای استخوانکه بزرگ
شف  که بشر کبیش از هزار سال پس از نزول آیه شناخته شد؛ آنگاه

کرد هر انسان اثرانگشتی خاص دارد که بر سرانگشتانش ترسیم گردیده 
ای که از آغاز آفرینش حضرت آدم، حتی در دوقلوها، گونهاست؛ به

رفی شوند که اثرانگشتی همانند داشته باشند. شگهرگز دو نفر پیدا نمی
ی ی نخست، در آفرینش آن است، سپس در اشارهز در درجهاین را

                               
 .4و  3قیامت:  1
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قرآن بدان. بس منزه و والاست او که توانی چنین عظیم و بیانی چنین 
 1«شگرف دارد.

 نقد: 
ه کند. این درست است کاستفاده می« سرانگشتان»در اینجا قرآن از لفظ  -13-1
اما  شت هر فرد نداشتند،فرد بودن خطوط سرانگمنحصربه ازصدر اسلام اطلاعی  مردم

ند. پس بود وطی شده، متوجه وجود چنین خطان خودمطمئناً با نگاه کردن به سرانگشت
 :گویدبچیزی شبیه به این توانست قرآن قصد اشاره به این خطوط را داشت، میاگر 
 هیآ این معنا مشکلی در فهم «)سر( انگشتانش تواناییم.خطوط آرى، بر مرتب كردن »
 نیزتر آن را نزد عرب صدر اسلام ارزشمند بیانیکرد، بلکه حتی شاید به لحاظ ینم ادیجا

تر با توجه به اینکه ساختن خطوط سرانگشت، که رریف -در این حالت کرد. زیرا می
تری را بزرگ ادعایقرآن  - رسدنظر میه باز خود سرانگشت است، کاری دشوارتر 

 .کرده بودمطرح  
شت این آیه ارتباطی با آنچه ما امروز اثرانگ که  کنمفکر می اساساً به دلیلی -13-2
 کند که گویا نسبتی قیامت، از انسانی صحبت میسوره 3 یآیهخوانیم ندارد. در می
را  هایشپندارد كه استخوانآیا انسان مى»هایش تردید دارد: استخوان گردآمدنبه  
 نان انسترین استخوان بدفرد، کوچک خداوند در پاسخ به این «ی نخواهیم كرد؟!آور جمع
به  ؛زنداست، مثال می انرؤیت است، و همانا استخوان سرانگشتکه از بیرون قابلرا 

                               
. همچنین ن. ک: هارون 235. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1

 .89. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصریحیی. 
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رآن ترین استخوان را هم احیا کنیم. به عبارتی، قاین معنا که ما حتی قادریم آن کوچک
های انو طور طبیعی احیای استختا به کندترین استخوان را مطرح میوچکاحیای ک
ی وجود این واسطهپس بهتر که از ررافت کمتری برخوردارند نیز فهمیده شود. بزرگ

 ، این آیه فاقد اعجاز علمی است.تفسیر احتمالی
 

 ت:زیر اس یآیهیکی دیگر از مشهورترین آیات راجع به اعجاز علمی قرآن  -14
 

 ْلْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ عَلَى ا نَها ثُ َّ اسْتَوىاللََّّ  الَّذي رَفَعَ السَّماواتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ تَ رَو
ل  الْآیاتِ لَعَلَّك مْ بلِِقاءِ رَبِّك مْ   1ت وقِن ونَ  الْقَمَرَ ك لٌّ یَجْري لِأَجَلٍ م سَمًّى ی دَبرِّ  الْأَمْرَ ی  فَصِّ

؛ سپس ترا ببینید، برافراش هاآنهايى كه ها را، بدون ستونخدا كسى است كه آسمان»
رآمد تا س هرکدامبر تخت )جهاندارى( تسلّ  یافت؛ و خورشید و ماه را رام ساخت، 

دهد؛ تا هاى خود( را شرح مىمعیّنى روانند. به تدبیر كارها پرداخت؛ آیات )و نشانه
 « (2شاید شما به ملاقات پروردگارتان یقین پیدا كنید. )

 

، االَّذي رَفَعَ السَّماواتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ تَ رَوْنهَ  اللََّّ  گوید: در مورد این آیه، بخشی که می
« راشترا ببینید، براف هاآنهايى كه ها را، بدون ستونخدا كسى است كه آسمان»یعنی 

مومی ی ع. معرفت و مکارم شیرازی این آیه را نارر بر قانون جاذبهمحل بحث ماست
 علت نیروی گرانش میان اجرام کیهانی به این معنا که .اندذیل این عنوان آورده ،دانسته

 :نویسدپابرجایی وضع کنونی جهان است. معرفت می
 

                               
 .2رعد:  1



 

 235/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

ی عمومی است و تأثیری دوسویه با نیروی این همان قانون جاذبه»
نحرف دارد تا مرانشی دارد که درنتیجه، سکان آسمان و زمین را نگاه می

ه نسبت بنشوند... دانش به این حقیقت دست یافته است که اجسام 
 شود کهکنند. این نیرو سبب میجرم خود، یکدیگر را جذب می

 گونه استخورشید زمین را نگه دارد و زمین دور آن بگردد... همین
ها در  ها و نیز سایر منظومهدیگر ستارگان در دیگر منظومه

متناهی ی ناها در گسترهی کهکشانهای دیگر؛ بلکه همهکهکشان
 1«فضا.

 

در  "رئیستون نام"تر و رساتر از آیا تعبیری روشن»نویسد: ی نیز میمکارم شیراز 
 2؟«شدافق ادبیات آن روز برای ذکر نیروی جاذبه پیدا می

 نقد: 
تر در چند موضع متذکر شدم، اساساً در علم جدید چیزی به چنانکه پیش -14-1
لس در خواه اط ،ی چیزی برافراشته شودوسیلهوجود ندارد تا بخواهد به« آسمان»نام 

 های نامرئی قرآن. اساطیر یونان باشد، خواه ستون
م های نامرئی، ازقضا بیش از آنکه با نجو افراشته بودن آسمان بر فراز ستون -14-2

ین در . در هیئت بطلمیوسی، زمدارد همخوانیجدید سازگار باشد، با هیئت بطلمیوسی 

                               
 .170. ص 6. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .170. ص قرآن و آخرین پیامبرشیرازی.  ناصر مکارم 2
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. در این نگاه به  اندواقع شدهاف آن تو در تو در اطر  مرکز قرار دارد و افلاک کرویِ 
هایی که دیده ی ستونواسطهکیهان، کاملًا ممکن است کسی تصور کند که افلاک به

ین آیه  کنند. لذا ااند و روی زمین و یکدیگر سقوط نمیشوند دور زمین معلق ماندهنمی
سادگی به شود،عنوان یکی از مشهورترین مصادیق اعجاز علمی قرآن شناخته میکه به

 ت.فهم و تفسیر اس، یعنی هیئت بطلمیوسی، قابلنزولبا توسل به علم زمان 
 

 ر است:ی زیاند آیهعنوان اعجاز علمی قرآن گرفتهیکی از آیاتی که آن را به -15
 

 َْعَلْ صَدْرَه  ضَیِّقاً حَرَجاً  فَمَنْ ی ردِِ اللََّّ  أنَْ یَ هْدِیهَ  یَشْرحَْ صَدْرهَ  لِلِْْسْلامِ وَ مَنْ ی ردِْ أنَْ ی ضِلَّه  یج
ا یَصَّعَّد  في السَّماءِ كَذلِكَ یَجْعَل  اللََّّ  الرّجِْسَ عَلَى الَّذینَ لا ی  ؤْمِن ونَ   1كَأَنمَّ

اش را براى )پذیرش( اسلام و هر كس را كه خدا بخواهد راهنماییش كند، سینه»
اش ه، سیننهدوااش ر گمراهىگشاید؛ و هر كس را كه بخواهد )به خاطر اعمالش( دمى

ا بر  گونه خدا پلیدى ر خواهد در آسمان بالا برود؛ اینكند، گویا مىرا تنگِ تنگ مى
 .«دهدآورند قرار مىكسانى كه ایمان نمى

 

 :استزیر  بخش ،قرارگرفته اعجازباوران از این آیه که موردتوجه قسمتی
 

 ْا یَصَّعَّد  في السَّ وَ مَنْ ی ردِْ أنَْ ی ضِلَّه  یَجْعَلْ صَد  ماءِ رهَ  ضَیِّقاً حَرَجاً كَأَنمَّ
 اش را تنگِ ، سینهنهدوااش و هر كس را كه بخواهد )به خاطر اعمالش( در گمراهى»

 2.«خواهد در آسمان بالا برودكند، گویا مىتنگ مى

                               
 .125انعام:  1
 های دیگر:ترجمه 2
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 نویسد:معرفت می
 

ا یَصَّعَّد  في السَّماءِ. چنین شخصی ب» سان  یَجْعَلْ صَدْرَه  ضَیِّقاً حَرَجاً كَأَنمَّ
تر کسی است که به سبب قرار گرفتن در ارتفاعات بالایی جو ]که رقیق

کند و زندگی بر او دشوار شده است؛ است[ احساس تنگی نفس می
کند و به   زکوشد به آسمان پروانه آنکه تشبیه به کسی باشد که می

 « کند.سبب ناتوانی، احساس تنگی در سینه می
 

 نویسد:مکارم شیرازی می
 

امروز ثابت شده كه هواى اطراف كره زمین در نقاط مجاور این كره  »
کاملاً فشرده و براى تنفس انسان آماده است، اما هرقدر به طرف بالا 

ى كه ه حدشود بتر و میزان اكسیژن آن كمتر مىحركت كنیم هوا رقیق
اگر چند كیلومتر از سطح زمین به طرف بالا )بدون ماسك اكسیژن( 

                               
ای: و هر كه را خواهد گمراه نماید )به حال گمراهى واگذارد( دل او را از پذیرفتن ایمان الهی قمشه

 خواهد از زمین بر فراز آسمان رود.تنگ و سخت گرداند كه گويى مى
گ اش را چنان تن[ بخواهد گمراه نماید، سینهاجت و عنادشانصاریان: و كسى را كه ]به خاطر لْ

 رود.زحمت در آسمان بالا مىكند كه گويى بهمى
ت در زحمگرداند چنانكه گويى بهو هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ می فولادوند:

 رود.آسمان بالا می
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شود و تر مىحركت كنیم تنفس كردن براى ما هرلحظه مشكل و مشکل
اگر به پیشروى ادامه دهیم تنگى نفس و كمبود اكسیژن سبب بیهوشى 

این تشبیه در آن روز كه هنوز این واقعیت علمى به  گردد. بیانما مى
نرسیده بود در حقیقت از معجزات علمى قرآن محسوب  ثبوت
 1«گردد.مى

 :نقد
ا یَصَّعَّد  في السَّماءِ اگر  -15-1 تنگی به معنای فیزیولوژیک  را اشاره به نفس كَأَنمَّ

ای واقعی و نیز تنگی نفس به معن« ضیق صدر»کلمه بدانیم، باید بپذیریم که معنای 
ود و دچار  ر کسی که به طبقات بالای جو میفیزیولوژیک کلمه است؛ درست مثل  

شود. اما اگر این معنا را بپذیرم، باید بگوییم که مشرکان و دشمنان کمبود اکسیژن می
شان، بر روی زمین دچار مشکل تنگی نفس به معنای ی گمراهیواسطهاسلام به

 ست.اادعایی است که به روشنی نادرست  ایناند و هستند. فیزیولوژیک کلمه بوده
تنگی  نه« ضیق صدر»اگر باورمندان به اعجاز علمی این آیه بگویند منظور از 

نفس، بلکه کوردل شدن )یا معانی مشابه( است، آنگاه باید به ایشان گفت تمام بار 
را به معنا تنگی نفس واقعی بگیریم تا با  « ضیق صدر»اعجاز این آیه در این است 

عنا کنیم که: گونه موگرنه اگر آیه را این ؛دا کندرود مناسبت پیکسی که به آسمان می
، «خواهد در آسمان بالا رود، گویا میسازدمی کوردلشهر كس را كه بخواهد گمراه كند  »

 . ین قسمت از آیه وجود نخواهد داشتهیچ مناسبتی میان صدر و ذیل ا

                               
 ی انعام.هسور  125ی ذیل آیه. تفسیر نمونهناصر مكارم شیرازى.  1
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رح ش» انجام دهیم، باید با« ضیق صدر»ای که با در این آیه، هر معامله -15-2
صف، اند. با این و یکدیگر ذکر شده در تقابل با م؛ زیرا این دوانجام دهی نیز« صدر

بق ط -است، پس معنای آن « ضیق صدر»ی مقابل نقطه« شرح صدر»که ازآنجایی
 باید باز شدن نفس باشد. اما چه معنایی -تفسیر باورمندان به اعجاز علمی این آیه 

باز  ه،کلمفیزیولوژیک  ، به معنای سشی هدایت شدن نفَ واسطهدارد که بگوییم کسی به
 . استمعنا شود؟ این تعبیر بیمی

 

 ب(
تنها نه هانآکنم که باور به ای به قرآن را بررسی میدر این بخش انتساب معجزات علمی

 ی علمی موجب اعجاب است.عنوان معجزهبه هاآن، بلکه پذیرش نیستپذیر عقل
نی بیکند که قرآن با پیشبیان می 1اعجاز قرآنیی در کتاب طباطبا محمدحسین -16

وجود موجودات زنده در سایر کرات، دست به اعجاز علمی زده است. در این کتاب 
 آمده:
 

به جستجو موجود  -های کرات بالا ها و بلندیبشر امروزی در پستی»
ت، سای به دست نیاورده اکنندهزنده پرداخته و تاکنون اطلاعات قانع

صراحت از وجود موجودات قرن پیش، به 15که قرآن کریم درصورتی

                               
جاز قرآن از های او راجع به اعآوری دیدگاهاین کتاب اثر مستقلی از طباطبایی نیست؛ بلکه جمع 1

 .منتشر شده« فکری علامه طباطبایی بنیاد علمی و»خلال سایر آثار اوست که توس  
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، اهای قدرت خداز نشانه"زنده در کرات بالا چنین خبر داده است: 
وَ مِنْ باشد ]جنبنده در آن دو می نآفرینش آسمان و زمین و پراکند

  ه وَ عَلىوَ  آیاتهِِ خَلْق  السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَثَّ فیهِما مِنْ دابَّةٍ 
       1».]2جَمْعِهِمْ إِذا یَشاء  قَدیر

 

 نقد:
وقتی هنوز بشر نتوانسته با کشف موجودات . روشن استقبول بودن این قول غیرقابل

فضایی صدق این آیه را روشن کند، از کجا مشخص است که این آیه حامل محتوایی 
ر ب ت مثل این است که شخصی؟ درسمعجزه قلمداد کنیمصادق است تا بتوانیم آن را 
اش شرط ببندد، آنگاه پیش از آنکه بازی انجام شود، از سر برد تیم ورزشی مورد علاقه

  طرف مقابل بخواهد مبلغ شرط را به او پرداخت کند.
یزی ورای چ« سماوات»است که معلوم نیست منظور از  آن هیآتر به این اما نقد فنی

ذیرش پ« هاآسمان»که جمع است، یعنی « سماوات»ر جو اطراف زمین باشد. البته راه
ای اما ذکر نکته ؛کندکه منظور صرفاً جو اطراف زمین باشد را کمی دشوار میاین
ی طلاق که سوره 12 یآیهپذیرش کند. طباطبایی در تفسیر تواند این امر را قابلمی
 گوید:می

 

لْأَرْضِ مِثْلَه نَّ اللََّّ  الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ ا 
 .«را هاآنخدا كسى است كه هفت آسمان را آفرید، و از زمین )نیز( همانند »

 

                               
 . 29شوری:  1
 .15. ص ی معجزهای دربارهرساله :اعجاز قرآنمحمدحسین طباطبایی.  2
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 گوید: وجوه ممکنی را برشمارده، میوی 
 

 مثلیت "مثل"آید كه مراد از برمی وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَه نَّ از راهر جمله »
 ین هم مثل آنتا است، زمطور كه آسمان هفتعددى است، یعنى همان

تا زمین چیست؟... سوم تا است، حال باید دید منظور از هفتهفت
هاى هفتگانه ها و قسمتهاى هفتگانه اقلیمبگوییم منظور از زمین اینكه

روى زمین است، كه )علماى جغرافى قدیم( بسی  زمین را به هفت 
 1«اند.قسمت )و یا قاره( تقسیم كرده

 

 کند: ی از ابن عباس نقل میمشابه همین معنا را طبرس
 

ابو صالح از ابن عباّس روایت كرده كه آن هفت زمین است كه بعضى »
 را هاآنرا از هم جدا و تمام  هاآنبالاى بعض دیگر نیست، دریاها 

 2«کند.آسمان سایبانى می
 

، های هفتگانه را سطوح مختلف زمینتوان زمیندهد که میاین دو تفسیر نشان می
ی بیرونی کره زمین در نظر گرفت. حال با استفاده از این ها، بر روی پوستهرهمثل قا

 باشد های مختلف جو زمینتواند بخشهم می« سماوات»توان گفت منظور از تفسیر، می

                               
 ی طلاق.سوره 12ی ذیل آیه .تفسیر المیزان یترجمهد محمدحسین طباطبايى. سی 1
 ی طلاق.سوره 12ی . ذیل آیهالبیانی مجمعترجمهطبرسی.  2
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ود ترتیب منظور از وجاینحساب آورد( و به)مثلًا جو بالای هر قاره را یک آسمان به
ازند، های مختلف جو زمین در پرو که در بخش  هستند ، پرندگانی«سماوات»جنبنده در 

 نه موجودات فضایی.
 

 دیگری که راجع به آن ادعای اعجاز علمی شده، این آیه است: یآیه -17
 

( رَ فَ هَدى2الَّذي خَلَقَ فَسَوَّى ( فَجَعَلَه  4) ( وَ الَّذي أَخْرجََ الْمَرْعى3) ( وَ الَّذي قَدَّ
 1(5) غ ثاءً أَحْوى

و كسى كه معین كرد و رهنمون ساخت،  (2همان( كسى كه آفریده و مرتّب كرد، )»)
 «(5سپس آن را خاشاكى تیره گون قرار داد. ) (4و كسى كه گیاه را بیرون آورد، ) (3)

 

 نویسد:هارون یحیی این آیه را به تشکیل نفت رب  داده، می
 

 تشکل راحلم با معادل چهارم تا دوم آیات در ی متذکرهنکته سه»
 علفزار، یعنى "المرعى" لغت اغلب، است. به گمان]=نفت[  پطرول
 دوم باشد. لغت پطرول تشکیل براى اولیه عضوى مواد به اشاره
 سبزگونه سیاه یا دارسیاهی سبزی معنی به که است "احوى"توجه قابل
 نباتات پوسیدن از ماندهباقیی فضله مواد تواندمی باشد. این لغتمی
 توس  کلمه این و .رودشده می سیاه زمین زیر در که کند توضیح را

شده،  قطع گیاه بقایاى معنى به که شودتوصیف می "غثاء"کلمه 
 شده، انداخته دور و شده قطع های)گیاه آبخیزى با آمده نباتات

                               
 .2-5اعلی:  1
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موادی   معنى تواندمی باشد. همچنانکف( می با توأم هایبرگ و آشغال
را بدهد.  زمین برآمده از یا کرده استفراغ یا شده دهآور  آبخیزى توس  که
 سیاه ماده یک قسم به نیز زمین از نموده تراوش پطرول حقیقت در

 "احوى غثاء"کلمه  که بینیممی شود. پسمی نمودار دارسبزگونه کف
  1«این آیه به کار رفته است. در خردمندانه چقدر

 نقد: 
سر گرداندن  نوعی لقمه را دوربه ند درست باشد، اما توااین توضیح هارون یحیی البته می

سبت ه به گربه نجای آنکاست. درست مانند اینکه شکستن گلدان در حیاط را به
 رب  ی ما وارد خانه شده،که به قصد جاسوسی از خانواده  مخفی نادهیم، به یک سازم

ناپذیری ند؛ به فکی زاد و مرگ میسادگی اشاره به چرخهدهیم. راهر آیات فوق بهب
 :ای در قرآن نیستدنیا که همه در دست خداست و این مضمون یگانه

 

   وَّةٍ ضَعْفاً اللََّّ  الَّذي خَلَقَك مْ مِنْ ضَعْفٍ ثُ َّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ ق  وَّةً ثُ َّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ق
 2وَ شَیْبَةً یَخْل ق  ما یَشاء  وَ ه وَ الْعَلیم  الْقَدیر  

رداد، توانى، نیرويى قراتوانى آفرید؛ سپس بعد از كمخدا كسى است كه شما را از كم»
، و ندیآفر یمتوانى و پیرى قرارداد؛ )خدا( آنچه را بخواهد آنگاه بعد از نیرو )مندى( كم

 .«او دانا ]و[ تواناست

                               
 .43. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  1
 .54روم:  2
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که سیاه  اینحساب آورد، خصوصاً لذا تفسیر هارون یحیی را باید یک تفسیر غریب به
شود، ه میمشاهدکراراً شدن گیاه در اثر آفتاب و مرگ آن، امری رایج است که در روزمره  

  .ارتباط دهیم تا آیه مفهوم شودو نیازی نیست این سیاهی را به سیاهی نفت 
 

که  ناکه مفهوم نسبیت زم  شودهارون یحیی با ذکر چند نمونه از قرآن مدعی می -18
 :1شد، در قرآن ذکر شده است معرفیوس  اینشتین در اوایل قرن بیستم ت

 

 َنَةٍ ممَّا وَ یَسْتَعْجِل ونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ یخ ْلِفَ اللََّّ  وَعْدَه  وَ إِنَّ یَ وْماً عِنْدَ ربَِّكَ كَألَْفِ س
 2تَ ع دُّون
 ورزد. واش تخلّف نمىخواهند كه در عذاب شتاب ورزى؛ و خدا از وعدهو از تو مى»

 .«شماریددر حقیقت نزد پروردگارت، یك روز، همانند هزار سال است از آنچه مى
 

یَ وْمٍ كانَ مِقْدار ه  خَمْسیَن ألَْفَ سَنَةٍ  تَ عْر ج  الْمَلائِكَة  وَ الرُّوح  إلِیَْهِ في3 
 .«روندفرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مى»

 نقد:
. کندصحبت میی روز نزد پروردگار در قیاس با روز انسانی اندازه به اول راجع یآیه

داریم، تا چه رسد به ماهیت روز نزد  وندخود خداماهیت ما اطلاعات ناچیزی راجع به 
معلوم نیست این روز استعاری است یا غیراستعاری )چراکه در تعریف بشری،  اساساً او. 

                               
 .44. ص کنالوژی معاصراعجاز قرآن در پرتو ساینس و تهارون یحیی.  1
 . 47حج:  2
 .4معارج:  3
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ن ( لذا رب  دادن ای.با یک دور گردش وضعی آن سیاره روز در هر سیاره مساوی است
 مبهم به نسبیت حقیقتاً متهورانه است. یآیه

دوم هم وضع به همین شکل است، ولی از جهتی دیگر. این بار  یآیهدر مورد 
ردگار. پرو  نزد قدر برای ما مبهم است که روزصحبت از قیامت است. روز قیامت همان

یم آن را به تواندانیم، نه کیفیتش را. پس قاعدتًا نمیروز را می لذا ما نه ررف وقوع آن
 ای این جهانی، یعنی نسبیت، رب  دهیم.این سادگی به مقوله

 

 کند آیات زیر است:اعجاز علمی بعدی که هارون یحیی به آن اشاره می -19
 

( ِ15كَلاَّ لئَِنْ لمَْ یَ نْتَهِ لنََسْفَعاً بِالنَّاصِیَة)  ٍ(16كاذِبةٍَ خاطِئَةٍ )  ناصِیَة1 
 (15كشیم، )گیریم و مىهرگز چنین نیست، اگر پایان ندهد حتماً زمام )او را( مى»

 «(16كار را! )گوی خطا دروغ)همان( زمام )شخص( 
 

 نویسد:وی می
 

است. تحقیقات  جالب بسیار آیه این در خاطئة کاذبة ناصیةکلمه »
( Prefrontalدِماغ )دهد که قسمت پیشانی امروزی نشان می

 چهارده که دارد. این ورایف را مخصوصى ورایف تنظیم مسئولیت
 توس  پیش سال شصت صرف در قرآن اشاره شده بود، قبل سال صد

                               
 .16و  15علق:  1
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 چنین فیزیولوژى و آناتومی اساسات نام به شد. کتابى علما دانسته
 قسمت در تصمیم یک اتخاذ براى هابینیپیش و تشویق" :مینگارد
 Prefrontal area, frontalگیرد )صورت می دِماغ شرق قدامى

lobe) .س پ "و در همین محلِ دِماغ، مرکز اعمال تهاجمی موقعیت دارد
گذاری، تحریکات و آغاز برخورد خوب یا بد و  همین پیشانی محل پلان

گفتن راست و دروغ است. مطمئناً که آیات فوق دقیقاً به همین محل 
 1«یداً در شصت سال اخیر کشف شده است.دِماغ اشاره دارد که جد

 نقد:
برفرض درستی بیانات آناتومیک یحیی راجع به کارکرد مغز، موی پیشانی غیر از مغز 

ضمن  .جای دیگری بگیرندد یکی را بهو شو صرف قرابت مکانی موجب نمی است
لکه گرفتن باینکه راهراً منظور از گرفتن موی پیشانی اصلًا ارتباطی با این مسئله ندارد، 

ر گرفتن به پس د»نویسد: موی پیشانی به جهت تحقیر و استخفاف است. طبرسی می
همچنین مکارم شیرازی  2«موی پیشانى و جلوى سر اهانت و استخفاف است.

شود كه موى پیش سر است، و گرفتن ناصیه در جايى گفته مى "ناصیة"»نویسد: می
 3«ارى برند.سوی كبخواهند كسى را با ذلت و خوارى به

 

 :زیر است یآیهداند، ی علمی میبعدی که هارون یحیی آن را معجزه یآیه -20
 

                               
 .66. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصرهارون یحیی.  1
 ی علق.سوره 15ی . ذیل آیهالبیانی مجمعترجمهطبرسی.  2
 ی علق.سوره 15ی ذیل آیه. تفسیر نمونهناصر مكارم شیرازى.  3
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اركْ ضْ  (41رَبَّه  أَنّيِ مَسَّنَِِ الشَّیْطان  بنِ صْبٍ وَ عَذابٍ ) وَ اذكْ رْ عَبْدَنا أیَُّوبَ إِذْ نادى
 1(42بِرجِْلِكَ هذا م غْتَسَلٌ باردٌِ وَ شَرابٌ )

بنده ما ایوّب را، هنگامى كه پروردگارش را ندا داد: كه شیطان به من رنج  کن  دیاو »
)به او گفتیم:( پاى خود را )بر زمین( بكوب؛ این )چشمه( آبى  (41و عذابى رساند! )

 «(42سرد و نوشیدنى است. )
 

 نویسد: یحیی می
 

 اشاره که نمایدمی کوبیپای توصیه ایوب به مریضی وقت در )ج(الله »
 خون بهتر جریان پاها حرکت خصوصاً  ورزش اثر در .است ورزش به

 ها[]=سلول حجرات بهن ]=اکسیژن[ آکسیج کافی مقدار و شده
 از را مضره مواد آسانیبه و شده نیرومندتر شخص رسد. پسمی بدن
شود. می بیشتر هامیکروب مقابل در مقاومت .کندمی دفع بدن

 خود این که تر و پاک دارندراخهای فرگ کنندمی ورزش که مردمانی
کند... می جلوگیری امراض سایر و قلبی امراض ها،رگ بندش از

نوشیدن آب برای تمام اعضای بدن مفید است. فعالیت بسیاری از 

                               
 .42و  41ص:  1
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ها و جلد ها، گردهساز، معده، رودهاعضای بدن مثل غدوات عرق
 1«باشد.مستقیماً مربوط به مقدار آب نوشیدنی روزانه می

 قد:ن
اگر   .داندین کوبیدن را مصداق ورزش میاولًا، معلوم نیست که یحیی چگونه پای بر زم

ر حال ورزش  گوییم او دای بایستد و صرفاً پایش را به زمین بکوبد آیا میکسی گوشه
است  چند بار پایت را به زمین بکوب. لذا ممکن گفته نشدهاست؟ ثانیاً، در آیه  کردن 

ای که ایوب پا بر زمین کوبیده باشد. ضمن اینکه بعید است بیماریایوب تنها یک مرتبه 
برد، ناشی از کمبود نوشیدن آب باشد. راهراً در اینجا به خاطر آن شکایت به خدا می

 ی شفابخشی از زمین جوشیده کهای رخ داده و با کوبیدن پا بر زمین چشمهمعجزه
 نویسد:یامراض ایوب را شفا داده است. ابوالفتوح رازی م

 

ا محذوفى ، اینجلٌ ، یعنى، پاى در زمین زن. هذا م غْتَسَ اركْ ضْ بِرجِْلِكَ »
. هذا الأرض فاخرجنا له عینا و قلنا له که: فركض رجلههست، تقدیر آن
ا: ما چشمه که گفتند او ر ، او پاى در زمین زد چنانشَرابٌ م غْتَسَلٌ باردٌِ وَ 

 گاهى است از آب سرد واین غسل سرد عذب بیرون آوردیم. و گفتیم:
شرابى است تو را. از اینجا غسل كن و بازخور. او از آنجا غسل كرد و 
هر رنجى كه بر بیرون او بود همه زایل شد و بازخورد، هر رنجى كه در 

 2«زایل شد. اندرون او بود همه
 

                               
 .103. ص اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصررون یحیی. ها 1
 ی ص.سوره 42ی . ذیل آیهروض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن. ابوالفتوح رازى 2
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 ج(
کنم. جدی ترین مدعیات مربوط به اعجاز علمی قرآن را برسی میدر این قسمت جدی

م به این هاست، هکنندگی آنی بالاتر بودن میزان اقناعواسطهبودن این مدعیات هم به
 اند.پرداخته هاآندلیل که مدعیان اعجاز علمی قرآن با تفصیل بیشتری به 

 

 مراحل رشد جنین -21
است   ترین شاهدیگزاف نیست اگر بگوییم بحث مراحل رشد جنین در رحم مادر مهم  

رای اند. باین نوع اعجاز مطرح کرده در دفاع ازرمندان به اعجاز علمی قرآن، که باو 
 لتمهیدی اترجمهصفحه از کل مباحث مربوط به اعجاز علمی در مجلد ششم  60مثال، 

داده صفحه توضیح  8ی عمومی تنها در آنکه جاذبهحال ؛به این بحث اختصاص یافته
 به مراحل رشد جنینیست؟ آیات مختلفی باره چ. اما مدعای اصلی درایناست شده

 :اشاره دارند
 

( َنْسان  مِمَّ خ لِق ائِبِ  (6خ لِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ ) (5فَ لْیَنْظ رِ الِْْ  یَخْر ج  مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ الترَّ
(7)1 
از آبى جهنده آفریده  (5پس انسان باید بنگرد كه از چه چیز آفریده شده است؟! )»

 آید.آبى كه از میان پشت و )دو استخوان( پیش )مرد( بیرون مى (6)شده است، 
(7)» 

 

                               
 .5-7طارق:  1
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نْسانَ مِنْ ن طْفَةٍ أمَْشاج»  1.«إِناَّ خَلَقْنَا الِْْ
 «.در حقیقت ما انسان را از آب اندك سیاّل مخلوط آفریدیم»

 2)اشاره به مرکب بودن نطفه از اسپرم و تخمک.(
 

ی مطرح شناسی جنینشاهد اعجاز قرآن در زمینه عنوانکه به  ایترین آیهاصلیاما 
 زیر است: یآیهپردازم، شود و من در اینجا صرفاً به آن میمی

 

 َسَوْنَا الْعِظامَ لحَْماً ثُ َّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً فَخَلَقْنَا الْم ضْغَةَ عِظاماً فَك
 3خَلْقاً آخَرَ فَ تَبارَكَ اللََّّ  أَحْسَن  الْخالقِینثُ َّ أنَْشَأْناه  

[ آویزان [ آویزان آفریدیم، و ]خون بسته]خون بسته صورتبهسپس آب اندك سیّال را »
)چیزى شبیه( گوشت جویده شده آفریدیم، و گوشت جویده شده را  صورتبهرا 
 صورتبهآن را  اندیم؛ سپسها گوشتى پوشهايى آفریدیم؛ و بر استخواناستخوان صورتبه

 «.آفرینش دیگرى پدید آوردیم؛ و خجسته باد خدا، كه بهترین آفرینندگان است
 

آیه،  ی این، مشکینی و مکارم شیرازی( در ترجمهاصفهانی برخی )مانند رضایی
که این آیه   اند. این تعبیر برای کسانیترجمه کرده« گوشت جویده شده»را به « م ضْغَةً »

 دانند، دارای اهمیت است. می را معجزه
دو کم دستباید اخیر را اعجاز علمی قرآن بدانیم،  یآیهنظر من، برای اینکه  از

 :مطلب را فرض بگیریم

                               
 .2انسان:  1
 .88. ص قرآن، علم، اعجازرضا افضلی.  2
 .14مؤمنون:  3
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 رشد یبالا مربوط به مراحل بسیار اولیه یآیهمراحل توضیح داده شده در  :اولفرض 
اعراب  ،صورتت؛ در غیر این تشخیص نیسه با چشم غیرمسلح قابلجنین است ک
را امکان اطلاع از وضع جنین شده های سق ی جنینی مطالعهبه واسطه عصر نزول

 . گفته شده شخصی از پروفسور کیث مور پرسید: اندداشته
 

ات ها ممکن است این چیزها، یعنی توصیفکنید که عربشما فکر نمی»
کن مم اند؟دانستهجنین، راهر آن و چگونگی تغییرات و رشدش را می

دانشمندانی بوده باشند و آنان از پاره شدن )شکم  هاآناست در میان 
دست  به این اطلاعات هاآنزنان( و یا کالبدشکافی تصادفی و بررسی 

ی یافته باشند؟ پروفسور فوراً در جواب او گفت: شما ممکن است نکته
  مهمی را فراموش کرده باشید. تمام اسلایدها و نیز تصویرهایی از جنین

صورت فیلم نمایش داده شدند، از تصاویر میکروسکوپی گرفته که به
اند... اینکه کسی چهارده قرن پیش تلاش نموده باشد که مطالبی شده
 هانآشناسی کشف کند، مهم نیست؛ مهم این است که ی جنیندرباره

 1«اند چنین چیزهایی را ببینند.توانستههرگز نمی

                               
کنند نشان گونه موارد، اعجازباوران سعی میدر این .82. ص قرآن، علم، اعجازرضا افضلی.  1

او »نویسد: اند. افضلی میدهند که دانشمندان غربی تا چه حد تحت تأثیر قرآن و اسلام قرارگرفته
های ا و رسالههزده شد تا جایی که متن کتابباره چنان شگفتهای خود دراین]کیث مور[ از یافته

وضوع در م قبل از تولدهایش تحت عنوان تابر چاپ دوم یکی از کخود را تغییر داد. او عملًا د
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شناسی مواردی را گنجاند که در چاپ اول وجود نداشت زیرا این موارد را بعد از تحقیق تاریخ جنین

بااینکه صدق مدعای افضلی  (80. ص قرآن، علم، اعجازرضا افضلی. )« در آیات قرآن یافته بود.
 دیشنا های کیث مور را بررسی کردم. دربد، صرفاً از سر کنجکاوی کتااهمیتی برای بحث ما ندار 
ی افضلی است، حتی که راهراً کتاب مورداشاره Before We Are Bornنهم کتابی تحت عنوان 

( ذکر نشده است )البته افضلی صحبت از Islam( یا اسلام )Quranی قرآن )یک بار هم واژه
 The Developing Human: Clinically Orientedدیگر، کند(. اما در کتابی چاپ دوم می

Embryology که مور با همکاری جمعی دیگر نگاشته، در حد یک پاراگراف، ضمن تاریخ،
 وسطی کند بود، اما معدودی از تحقیقاترشد علم در قرون»شناسی به قرآن اشاره شده و آمده: جنین
آن، کتاب شده است. در قر اند، برای ما شناختهفتهگر شناسی که در این دوره انجامی جنینبرجسته

شود. مقدس اسلام )قرن هفتم میلادی( گفته شده که انسان از مخلوطی از ترشحات مرد و زن تولید می
]نیز[ چند ارجاع راجع به تولید انسان از نطفه انجام گرفته است. همچنین گفته شده که ارگانیسم 

-شود. ارجاعی نیز به شکل زالوای در رحم مستقر مید دانهروز پس از آغازش، مانن 6حاصله، 
 ,Moore) «د.شو شود. گفته شده که جنین بعداً شبیه "جسم جویده" میمانند جنین اولیه انجام می

Keith. L. and others. The Developing Human: Clinically Oriented 

Embryology. p 5)  همی مختصر هم تا حد زیادی حاصل بدفالبته باید توجه داشت که همین وصف
 14ی مانند، و نه جسم جویده بودن، از قطعیات تفسیری آیه-نه شکل زالو زیرامور از قرآن است، 

ی انگلیسی مورد ارجاع کیث مور بر اساس این تعابیر انجام  که ترجمهی مؤمنون نیست، درحالیسوره
 ,Then of that leech-like structure, We made a chewed lump» (Moore»گرفته: 

Keith. L. “A Scientist's Interpretation of References to Embryology in the 

Qur'an”, p 16)  توجهبا.« مانند آن جسم جویده شده را ساختیم-آنگاه از آن ساختار زالو»یعنی  
ی قرار نگرفته شناسع به جنیناین مطالب، راهراً کیث مور چندان هم تحت تأثیر اطلاعات قرآن راج به

 A Scientist's Interpretation of“ ای هم با عنوانای دوصفحهالبته مور مقاله است.

References to Embryology in the Qur'an”  نگاشته که در آن به شباهت جنین ابتدایی به
 مده است.فی آزالو اشاره و ارهار شگفتی کرده که در نبود میکروسکوپ در قرآن چنین توصی
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 .ستاکه در این آیه توضیح داده شده، مطابق با واقع مراحل رشد جنین   :دومفرض 

 

                               

                 
 

         جنین انسان که راهریمدل خمیری  :چپ                  تصویر یک زالو   بالا:             
 مانند گوشت جویده شده دارد.                   ی انسانروزه 24تصویر جنین  پایین:     

  که  ی انسانروزه 28تصویر جنین  :راست                                                     
 دندان در  اثر مانند که شبیهمهره چندین بندِ                                                      
 دهد.مدل سمت چپ است را نشان می                                                       

 Keith Moore. “A Scientist's Interpretation of References to) منبع تصاویر:

Embryology in the Qur'an”. p 16) 
مترجم قرآن به زبان فارسی که در  31کدام از ای که لازم به تذکر است، این است که هیچنکته
شده شده توس  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی( فهرست)تهیه« جامع التفاسیر نور»افزار نرم

فاً به خود همان و برخی صر « خون بسته»اند، بلکه اکثراً به ترجمه نکرده« زالو»را به « علقه»اند، 
از تمایل  به احتمال زیاد یک سوءبرداشت ناشی« زالو»به « علقه»ی اند. لذا ترجمهترجمه کرده« علقه»

اً یک احتمال د، این صرفنیز ترجمه کر « زالو»را به « علقه»به اعجازباوری است. اما حتی اگر بتوان 
جهت معجزه توان این آیه را ازاینهمراه باشد، نمی قطعیتتفسیری است و ازآنجاکه اعجاز باید با 

 دانست.
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به  ی بالا مربوطمراحل توضیح داده شده در آیه یعنی اینکهدر مورد فرض اول، 
 فکرانمهمعلوم نیست که پروفسور کیث مور و ، جنین است رشد یمراحل بسیار اولیه

رؤیت یرقابلدایی و غاند که این آیات مراحل رشد ابتفرض گرفتهاو، بر چه اساسی پیش
. این فرضی است که جداً نیازمند اثبات است، کندتصویر می)با چشم غیرمسلح( را 

ه ی زمانی موردنظر آیه نشدای به بازهچون در هیچ کجای آیه، یا آیات دیگر، اشاره
ی ابتدایی هاز چند هفت فراتراست. اگر بتوان پذیرفت که این مراحل مربوط به دورانی 

 9ی جنین است )که درواقع کمی هم عجیب است که فکر کنیم خداوند از گیر شکل
 لاوه برعی ابتدایی آن را شرح داده باشد(، آنگاه ماه دوران بارداری تنها چند هفته

ی قوم عرب، که مانند هر قوم دیگری بارها با پدیده سق  جنین روبرو شده و تجربه
  ودند، حضور پزشکی مانند حارث بنمراحل مختلف تشکیل جنین را مشاهده کرده ب

ی آموختهانشکه د  )ص( ی زمان پیامبر، در مکه«طبیب العرب»کلده ثقفی، معروف به 
را شناسی جنینعلم مقدار از  تواند دسترسی اعراب به این، می1شاپور بودمدرسه جندی
 توضیح دهد.
ای بیش از آنچه  انیی زمی مؤمنون به بازهسوره 14 یآیه در دفاع از اینکه ،ضمناً 

از آن  که بخشی  وارد شده )ص(کند اشاره دارد، حدیثی از پیامبر کیث مور بیان می
 چنین است:

 

                               
یونس کرامتی. ؛ نیز: 19، ج المعارف بزرگ اسلامیدایرهدر «. حارث بن کلده»یونس کرامتی.  1
 . 12. ج ان اسلامدانشنامه جهدر «. حارث بن کلده بن عمرو بن علاج ثقفی»
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گیرد. خلقت هر یک از شما چهل روز در رحم مادرش صورت می»
رگون شود، و بعد مانند آن به مضغه دگسپس مانند آن به علقه تبدیل می

 1 .«گرددمی
 

ی مؤمنون در نظر گرفته سوره 14 یآیهتواند تفسیری برای طبق این حدیث، که می
تنهایی نقض شود که همین بهام واقع می40ی علقه و مضغه بعد از روز شود، مرحله

جسم  و مانند-شکل زالویعنی ی او، دیدگاه کیث مور است؛ زیرا اَشکال مورداشاره
د. علاوه بر نشو پدیدار می ام(28ام و 24، در روزهای قبل از این )روزهای شدهجویده

این، در تفسیری از این حدیث گفته شده که مراحل علقه و مضغه نیز هرکدام چهل روز 

                               
هِ أرَْبعَِیَن یَ وْمًا، ثُ َّ یَك ون  » 1 مِثْلَ  م ضْغَةً  مِثْلَ ذَلِكَ، ثُ َّ یَك ون   عَلَقَةً  إِنَّ أَحَدكَ مْ یج ْمَع  خَلْق ه  في بَطْنِ أ مِّ

. 3208ی حدیث شمارهذکر الملائکه. . باب بدء الخلق. کتاب صحیح البخاری)بخاری.  «ذَلِكَ.
یث . حدخلق آدم و ذریته. باب احادیث الأنبیاءک حدیث مشابه در: همان. کتاب   همچنین ن.

. باب التوحید؛ همان. کتاب 6594ی . حدیث شماره1. باب القدر؛ همان. کتاب 3332ی شماره
صحیح ؛ مسلم بن حجاج. 7454ی حدیث شماره «.لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین»قوله تعالی: 

کیفیة خلق الادمی فی بطن امه و کتابة رزقه و اجله و عمله و شقاوته و . باب القدر. کتاب مسلم
ما جاء أنّ الأعمال . باب القدر. ابواب الجامع الکبیر؛ ترمذی. 2643ی . حدیث شمارهسعادته
. حدیث فی القدر. کتاب السنة. باب کتاب السنن؛ ابوداود. 2137ی . حدیث شمارهبالخواتیم
؛ احمد بن 76ی . حدیث شمارهفی القدر. باب السنة. ابواب السننماجه.  ؛ ابن4676ی شماره

 .(3624ی . حدیث شمارهمسند عبدالله بن مسعود. مسند الامام احمد بن حنبلحنبل. 
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ی روز تا انتهای مرحله 120ی مضغه و روز تا شروع مرحله 80است؛ یعنی درمجموع 
 :نویسدمیذیل این حدیث شود. بدرالدین العینی مضغه، زمان طی می

 

در زن جاری شده ن چهل روز اول است که نطفه ای "اربیعن یوماً "»
امدی و آن خون غلیظ ج "کون علقةیثُ "شود. سپس تبدیل به خون می

است و این در چهل روز دوم است، که با این کلام به آن اشاره شده: 
 ثُ"کشد. ی اول چهل روز طول می؛ یعنی: مانند مرحله"مثل ذالک"
ده شده، و این در چهل یو آن تکه گوشتی است جو  "کون مضغهی

عنی: ؛ ی"مثل ذالک"روز سوم است، که با این کلام به آن اشاره شده: 
 1.«کشدی دوم چهل روز طول میمانند مرحله

 

اگر از فهم بدرالدین العینی از علقه که هیچ ارتباطی با زالو ندارد بگذریم، طبق این 
 6ر این زمان بیش از جنین د شود.ی علقه محسوب میام مرحله80تفسیر تا روز 

( که 3رسدمتر میمیلی 12حدود  ام درازای جنین به40)تا روز  2متر درازا داردسانتی
 د. ار زالو ند بهرؤیت است و هیچ شباهتی هم سادگی با چشم غیرمسلح قابلبه

 

                               
 .179. ص 3208 یشماره حدیث ذیل .عمدة القاری: شرح صحیح بخاریبدرالدین العینی.  1

2 Moore, Keith. L. and others. The Developing Human: Clinically Oriented 

Embryology. p 3. 
3 ibid. 
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 ی یازدهمجنین در هفته
 

ح داده توضی فوق مراحل رشد جنین که در آیهیعنی اینکه ، اما در مورد فرض دوم
از آن است که کسی  ترگستردهشناسی  به نظرم دانش جنیناست، شده مطابق با واقع 

ه یا اینکه شناسی داشتآنکه مطالعات سیستماتیک در جنینشناسی، بیی اسلاماز حوزه
 باشد، بتواند راجع به تطبیق این مراحل بر واقعیت مشاورشطرف شناس بییک جنین

 کدام از اعجازباوران چنینرسد هیچدر حالی است که به نظر میارهارنظر کند. این 
 نویسد:اند. برای مثال سید قطب میاصلی را رعایت نکرده

 

ه ای کگونههای ماهیچه است بههای استخوان غیر از سلولسلول»
 هایعلم اثبات کرده است در روند تکاملی جنین، نخست سلول

های ن مرحله حتی یک سلول از سلولآید و در ایاستخوانی به وجود می
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امل بندی جنین کازآنکه استخوانای مشاهده نشده است و پسماهیچه
 1«شوند.ای پدیدار میهای ماهیچهشد، آنگاه سلول

 

هیچه های ماهای استخوان را غیر از سلولبینیم که سید قطب سلولدر اینجا می
گوید آنکه آیه میآید. حالوجود می های استخوانی بهگوید نخست سلولداند و میمی
ین یعنی ا« ها آفریدیم.گوشت، استخوانگوشتى و از آن پارهاز آن لخته خون، پاره»

خلقت استخوان وابسته به گوشت است که حرفی است غیر از کلام سید قطب. این 
 14 یآیهخطای سید قطب نشان از این دارد که برای تطبیق مراحل رشد جنین به 

 شناسی داشت.ی مؤمنون، باید اطلاعات نسبتاً جامعی در حوزه جنینسوره
خَلَقْناَ »گوید اما اجازه بدهید کمی مراحل این آیه را بررسی کنیم. آیه ابتدا می

نی مرد،  اند مدانستهاین بخش حاوی اعجازی نیست، و قاعدتاً اعراب هم می« النُّطْفَةَ.
گفتیم که معنای آن   هم« علقه» درباب ، سبب زایش است.2که مترادف نطفه است

نند معرفت اند، برخی مامشخص نیست. برخی آن را به معنای خون بسته گرفته دقیقاً 
 مانند-اند و برخی مانند دکتر کیث مور آن را به زالوآن را به معنای آویزان بودن دانسته

فکر  تواند یم زنیاند. خون بسته مفهوم مبهمی است و یک شخص غیرنبی تفسیر کرده
سبب خونریزی دائم در زنان، پدیدار این که در رحم،   - گیری انسانمنشأ شکلکند 
باید چیزی شبیه به خون باشد. اما اگر معنای آویزان بودن را برای علقه در  -شود می

                               
  .391. ص نقد شبهات پیرامون قرآن کریمبه نقل از: محمدهادی معرفت.  1
رآنقالب ریغ یف اتردفمال)راغب اصفهانی. « النُّطْفَة : الماء  الصافي، و ی  عَبرَّ  بها عن ماء الرَّج ل.: » 2

النُّطْفَة : ماء  » ؛«(النُّطْفَة  ». ذیل ةغلال اححصال)جوهری. « النُّطْفَة : ماء الرجل.»؛ «(طْفَة  النُّ ». ذیل 
 «(النُّطْفَة  ». ذیل تاج العروس. دییزب« )الذي یَ تَكَوَّن  منه  الوَلَد. الرَّج لِ 
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های پیشامدرن . انسانای نخواهد داشتاعجازگونه معناینظر بگیریم، باز هم این آیه 
ه حتی معلق است، تا جایی کبه نوعی که جنین رشد یافته در رحم مادر   انددانستهمی

شود. لذا عجیب نیست که اعراب )درست یا غل ( خیال کرده باشند  از سر متولد می
فظ آن از ل به که جنین از ابتدا در رحم مادر معلق است و به این دلیل برای ارجاع

ر مراحل اینجاست که راهراً درواقع امر، د توجهی قابلعلقه استفاده شده باشد. اما نکته
 - کندآیه راجع به آن صحبت می گوینداعجاز باوران میکه   - رشد جنین ابتدایی

کند. می گزینی()یا لایه گزینیاصلًا جنین از دیواره رحم معلق نیست، بلکه در آن لانه
ود او موجدر کتاب که نام و ارجاعشان « برخی پزشکان»از قول  رضایی اصفهانی

 نویسد:می است،
 

شود ی مرد به تخمک زن، تکثیر سلولی آغاز میپس از پیوستن نطفه»
 آید که به شکل توت است و درسلولی درمی یصورت یک تودهو به

 ییهکننده به درون لاهای تغذیهکند، یعنی سلولگزینی می  رحم لایه
ده به چسبی -لًا مخاطی رحم نفوذ کرده و به آن معلق )آویزان نه کام

   1«شوند.می (رحم
 

رسد. ر میکند که درست به نظای اشاره میعلاوه بر این، رضایی اصفهانی به نکته
ی را به معنای زالو بگیریم، باید از راهر آیه عدول کنیم. زیرا معنا هنویسد اگر علقوی می

                               
 .483ص  .پژوهشی در اعجاز علمی قرآنمحمدعلی رضایی اصفهانی.  1
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زم تصحیح معنا لا و برای« خداوند انسان را از زالو آفرید»شود: راهری آیه چنین می
( خداوند انسان را از )چیزی شبیه»فوق این است که  یآیهاست که بگوییم مراد از 

ر را در تقدیر بگیریم و این برخلاف اولویت راهر د« چیزی شبیه»، یعنی «زالو آفرید
  1تفسیر است.
در این آیه، تنها یک احتمال از میان چند « زالو»با « علقه»ترادف  در ضمن،

آنکه ما برای ادعای بزرگی مانند اعجاز به بیش از احتمال ال موجود است؛ حالاحتم
 .فرابشری بودن امر مورد نظر را قاطعانه نشان دهیمنیاز داریم و باید بتوانیم 

اند. برخی مختلفی ترجمه کرده یاست. مضغه را به چیزها« م ضْغَةً »ی بعدی، کلمه
رگرداندهب یا چیزهایی مشابه این دو« شت پارهگو »و برخی به « گوشت جویده»به آن را 
. اعجازباوران علاقه دارند با نشان دادن تصاویر میکروسکوپی بگویند که جنین در اند

مراحل ابتدایی شبیه گوشت جویده شده است. اما حقیقت اینجاست که تصاویر 
اف و صشباهتی به گوشت جویده شده ندارد. اگر پاره گوشتی تماماً  هاآنموردنظر 

صیقلی نباشد، به این معنا نیست که شبیه گوشت جویده شده است. گوشت جویده 
چنین نیست. ضمن اینکه که   ناصورت است، برخلاف جنین انسو بی شده کاملًا له

بسنده  « وشتپاره گ»اند و به استفاده نکرده« گوشت جویده»بسیاری مترجمان اصلاً از 
اعجازی در خود ندارد؛ زیرا معلوم است که جنین  پاره گوشت هم آشکارا 2اند.کرده

 ای گوشت است. معنای اعم( پاره

                               
 .487ص  .همان 1
ت؛ یا لااقل نوعی تفسیر هم هسهای قرآن را مطرح کردم که هر ترجمه بهدر اینجا به این علت ترجمه 2

ک واژه از کنند، برای فهم معنای یعنوان معادل پیشنهاد میمعنایی که افراد مسل  به زبان عربی به
 حجیت نسبی برخوردار است.
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ها ها آفریدیم و استخوانگوشت، استخواناز آن پاره»گوید: بخش آخر آیه میاما 
 ن عباراتایاز راهر « را به گوشت پوشانیدیم؛ بار دیگر او را آفرینشى دیگر دادیم.

شود و در مقطعی آن پاره گوشت به استخوان تبدیل می رسد کهطور به نظر میاین
شود. درواقع جنین باید در یک مرحله تماماً از جنس دوباره بر آن گوشت رویانده می

استخوان باشد. همچنان که مکارم شیرازی در شمارش مراحل ذکر شده در این آیه، ذیل 
همگى تبدیل به های گوشتى كه سلول "عظام"ی مرحله»نویسد: مرحله سوم می

ای که جنین تماماً استخوان باشد در اما چنین مرحله 1.«شودهای استخوانى مىسلول
ز این جهت اتا بعداً بر آن گوشت پوشانده شود.  وجود نداردرشد جنین حقیقی فرایند 

و مراحل حقیقی رشد جنین مطابقت  دهدیممیان مراحلی که قرآن به رشد جنین نسبت 
آمیز و بته خواننده ممکن است فکر کند که این فهم پیشنهادی اغراقالوجود ندارد. 

تواند معنای راهری آیه باشد. اما اجازه بدهید  قدر دور از عقل سلیم است که نمیآن
 باره بخوانیم:کلام مکارم شیرازی در تفسیر نمونه را دراین

 

 یموردبحث در اینجا جمله یآیهذیل  2فى ظلال ی تفسیرنویسنده»
و  "هعلق"كند و آن اینكه: جنین بعدازآنکه مرحله عجیبى نقل مى

های هایش تبدیل به سلولرا پشت سر گذاشت تمام سلول "مضغه"
شود و بعدازآن تدریجاً عضلات و گوشت روى آن را استخوانى مى

                               
 .75 . ص2. ج پیام قرآنناصر مکارم شیرازی.  1
 سید قطب است. فی ظلال القرآنمؤلف تفسیر  2
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پوشاند، بنابراین جمله كسونا العظام لحما یك معجزه علمى است كه مى
کس روشن نبود كه در آن روز براى هیچ  لهپرده از روى این مسئ

گوید: ما مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت  دارد، زیرا قرآن نمىبرمی
گوید: ما مضغه را تبدیل به استخوان كردیم و بر كردیم بلكه مى

ها لباس گوشت پوشاندیم اشاره به اینكه مضغه نخست تبدیل استخوان
 1«پوشاند.ت روى آن را مىشود و بعدازآن گوشبه استخوان مى

 

 دهد:وی ادامه می
 

ن كند خود گویاى ایمى "لباس"اصولًا اینكه از عضلات تعبیر به »
ان ها نبود بسیار اندام انسواقعیت است كه اگر این لباس بر استخوان
هایی كه همه ما خود آن یا زشت و نازیبا بود )درست همانند اسکلت

 2«ایم(.لااقل عكس آن را دیده
 

را  آن لااقل عکس»هایی که ویژه تصویرسازی مکارم از اسکلتاین بیانات، به
اً به آید که جنین در یک مرحله واقعدهد که از راهر آیه چنین برمی، نشان می«ایمدیده

 دانیم که این درست نیست. امروزه تصاویر وشود. اما میتمامه به استخوان تبدیل می
 3ای وجود ندارد.دهد که چنین مرحلههای علمی نشان میویدئوهای مبتنی بر داده

                               
 ی مؤمنون.سوره 16ی . ذیل آیهتفسیر نمونهناصر مكارم شیرازى.  1
 .همان 2
دهند. ازجمله ویدیوهای مختلفی در اینترنت مراحل رشد جنین را با تصاویر گرافیکی گویا نشان می 3
 توانید به این ویدیوها مراجعه کنید:می

https://www.youtube.com/watch?v=W_twYPeBSRg 

https://www.youtube.com/watch?v=W_twYPeBSRg
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در ل جنین مشکل تبدی تادهد رضایی اصفهانی تفسیری برای این آیه پیشنهاد می
 نویسد:به استخوان کامل را رفع کند. وی می یکی از مراحل رشد

 

. جالب این است  فَخَلَقْنَا الْم ضْغَةَ عِظاماً فرماید: در قرآن کریم می»
 ثُ َّ جَعَلْناه  ن طْفَةً فيفرماید: قرآن قبل از این جمله در همین آیه می که

، آورد اما در اینجا تعبیر)قرار دادن( می "جعل"یعنی تعبیر  قَرارٍ مَكینٍ 
ایجاد  به معنای "خلق"ی آمده است. کلمه "خلق"ی تغییر کرده و واژه

ی برخی ت و حتتنها نیست بلکه ایجاد همراه با کیفیت مخصوص اس
اند اصل لغت خلق به معنای تقدیر )اندازه زدن( است. لغویین گفته
وبیده ی آیه تنها ایجاد استخوان نیست بلکه ایجاد گوشتِ کبنابراین ترجمه

ر، این دیگعبارتبا کیفت خاص )استخوانی و محکم شده( است. به
لََّقَةٍ  م ضْغَةٍ "استخوان همان  ه تسویه و ای کدهاست یعنی گوشتِ کوبی "مخ 

ی سوره 5 یآیهشده و تمایز یافته است. توضیح آنکه خداوند در تعدیل
لََّقَةٍ  م ضْغَةٍ  مِنْ فرماید: حج می لََّقَةٍ  غَیْرِ  وَ  مخ  که در مورد این آیه در   مخ 

مباحث قبل بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که مضغه )جنین گوشتی( 
ی شود. و مرحلهمایز تقسیم میی غیرمتمایز و متبه دو مرحله

قه( ی تمایز یافتن جنین )مخلبندی جنین )عظام( مصداق مرحلهاستخوان
 نظران نیز به این مطلب تصریح کردهطور که برخی صاحباست، همان

                               
https://www.youtube.com/watch?v=0gAsdEUNUJY 

https://www.youtube.com/watch?v=0gAsdEUNUJY
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ه. گیریم که مضغه دو قسم است، مخلقه و غیرمخلقبودند. پس نتیجه می
بندی وان)که اعضا و استخ ی مخلقه همان جنین تمایز یافته استو مضغه

و... آن مشخص شده است( پس مضغه به دو قسم استخوانی )عظام( 
ه چند چراکه معنای تمایز همین تقسیم بشود. و غیر استخوانی تقسیم می

توانیم قسم )استخوان، اعضاء و...( است. و از این مطالب می
ام تم توان گفت: مقصود قرآن این است کهگیری کنیم که نمینتیجه
)جنین گوشتی( تبدیل به استخوان شده است، بلکه قسمت  "مضغه"

استخوانی جنین قسمتی از تمایز جنین است به اعضاء و جوارح و  
شود که سخن منقول در گوشت و استخوان... و از اینجا معلوم می

نین به های جتفسیر نمونه و فی رلال و... )در مورد تبدیل تمام سلول
ی مؤمنون نیز سازگار سوره 14 یآیهنی( با خود های استخواسلول
 1«نیست.

 

رین بخش تتلاش رضایی اصفهانی، کوششی همراه با تکلف برای توجیه حساس
 :وارد استشناسی است. به کلام او چند نقد مدعای اعجاز قرآن پیرامون جنین

همراه با   دبه معنای ایجاد تنها نیست بلکه ایجا "خلق"ی کلمه»گوید: اولًا، وی می
این حرف بدیهی است و نیاز به بیان ندارد. هر مخلوقی  « کیفیت مخصوص است.

کیفیت خاص خود را دارد و این مطلبی نیست که برخلاف گمان رضایی اصفهانی 
ای بنا کند. ی بدیعی باشد تا بتواند با تشخیص و مبنا قرار دادن آن استدلال تازهنکته

ی آیه تنها بنابراین، ترجمه»کند: چنین استدلالی خلق می بدیهیی اما او از این مقدمه

                               
 .512ص  .پژوهشی در اعجاز علمی قرآنمحمدعلی رضایی اصفهانی.  1
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ایجاد استخوان نیست بلکه ایجاد گوشت کوبیده با کیفت خاص )استخوانی و محکم 
در اینجا معلوم نیست از اینکه خلق باید کیفیت خاصی داشته باشد، « شده( است.
وانی و محکم استخگوشت کوبیده با کیفیت »با « عظاماً »توان برابر بودن چطور می

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً گوید: را نتیجه گرفت. ضمن اینکه خداوند در همین آیه می «شده
« خلق»و طبق اسلوب رضایی اصفهانی در تمام این دو مورد که از  فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ م ضْغَةً 

فه به علقه تبدیل ییم نطاستفاده شده نیز باید توجیهات مشابهی ارائه کنیم و مثلًا بگو 
نشده، بلکه همان نطفه مانده اما با کیفیت خاصی، و علقه هم به مضغه تبدیل نشده، 

ترتیب اینبلکه همان علقه )که درواقع همان نطفه است( مانده اما با کیفیت خاصی. به
لبته اجنین تا هنگام خروج از بطن مادر درواقع همان نطفه است، اما با کیفیت خاصی. 

درست، بلکه بدیهی است. اما مسئله بر سر ماهیت این کیفیت  مطلب به نوعی این
طور که از معنای راهری آن همان - است که خداوند در آیه تطور آنشده و خلق

 کند.آن کیفیت خاص را تبدیل شدن به استخوان معرفی می - پیداست
 یآیه هانی برای تفسیرکه شاهد تفسیری رضایی اصف  1ی حجسوره 5 یآیهدر ثانیاً، 

 فرض که با« غیرمخلقه»آمده و بعد « مخلقه»ابتدا صفت ی مؤمنون است، سوره 14
ی مؤمنون ذکر قبول تفسیر رضایی اصفهانی، این خود خلاف ترتیبی است که در سوره

                               
1 نْت مْ في ةٍ ثُ َّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُ َّ مِنْ رَیْبٍ مِنَ البَْعْثِ فإَِناَّ خَلَقْناك مْ مِنْ ت رابٍ ثُ َّ مِنْ ن طْفَ  یا أیَ ُّهَا النَّاس  إِنْ ك 

لََّقَةٍ وَ غَیْرِ مخ َلَّقَة  اى مردم! اگر از برانگیخته شدن )در رستاخیز( در تردید هستید، پس»؛ م ضْغَةٍ مخ 
ویزان، [ آ)بنگرید:( كه ما شما را از خاكى آفریدیم، سپس از آب اندك سیال، سپس از ]خون بسته

 «سپس از )چیزى شبیه( گوشت جویده شده، شكل یافته )متمایز( و شكل نیافته )غیر متمایز آفریدیم؛(
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لََّقَةٍ  غَیْرِ  م ضْغَةٍ »شده. چراکه  قبل از  تاس ایطبق تشخیص رضایی اصفهانی مرحله «مخ 
لََّقَةٍ  ضْغَةٍ م  » ی حج این ترتیب برعکس است و این سوره 5 یآیهآنکه در ، حال«مخ 

 دهد. احتمال صدق کلام رضایی اصفهانی را کاهش میی خود نوبهجابجایی نیز به
  نتیجه:

با توجه به ابهامات موجود در لغات آیه، و با توجه به اینکه تفاسیر اعجازباورانه از 
ی زمانی توضیح داده مشخص نبودن بازه -1پذیرش باشند )قابلتوانند سه جهت نمی

برخی  -2شده در آیه و عدم امکان تطبیق دقیق مراحل آن با مراحل واقعی رشد جنین؛ 
اند؛ از این تفاسیر مثل معلق بودن جنین در زمان صدر اسلام هم قابل حدس زدن بوده

 و ند(دور از ذهن هست« زالو»ه ب« قهعل»برخی دیگر از تفاسیر مانند معنا کردن  -3
تخوان پوشاندن گوشت بر جنین، سپس تبدیل آن به اس ترتیبکه   دلیلخصوصاً به این 

ان که همچن - نیست جدید شناسیو دوباره پوشاندن گوشت بر آن مطابق با جنین
شده(  دفاع از اعجاز قرآن نوشته برایدر کتاب خود )که درمجموع  نیز رضایی اصفهانی

توان مصداق اعجاز علمی دانست. این آیه را نمی - 1کندضمون را بیان میهمین م

                               
د که کننمطلبی که استاد مکارم شیرازی و سید قطب و برخی معاصرین از یک پزشک نقل می» 1

روی  کم گوشت و عضلاتشود و سپس کمهای استخوانی میهای جنین تبدیل به سلولتمام سلول
دانند، از دو جهت قابل اشکال است. الف: پوشاند و آن را اعجاز علمی قرآن میها را میآن
لایه ه سه اند که جنین اولیه انسان بشناسی تصریح کردهطور که بیان شد، متخصصان علم جنینهمان

شود. پس های استخوانی )سلکروتوم( از لایه وسطی )مزودرم( تشکیل میشود که سلولتقسیم می
قبول اظ علمی قابلاند ازلحشوند و این مطلبی که نقل کردههای جنین تبدیل به استخوان نمیی سلولهمه

 (511ص  .همان)« نیست.
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توان گفت پذیری متون مقدس در تفسیر، نمیبه دلیل انعطاف، از سوی دیگرهرچند که 
 این آیه شاهدی بر عدم صدق قرآن است.

 

 زوجیت -22
اً  خصمش - اندذکر زوجیت در قرآن برای اموری که در صدر اسلام ناشناخته بوده
 معجزات ازجمله - گیاهان و ذرات زیراتمی یعنی الکترون و پروتون، یا ماده و ضدماده

 باره است:ترین آیات محل بحث درایناست. آیات زیر اصلیقرآن  برای ذکر شده علمی
 
 َّا لا یَ عْلَم ونس بْحانَ الَّذي خَلَقَ الْأَزْواجَ ك لَّها ممَّا ت  نْبِت  الْأَرْض  وَ مِنْ أنَْ ف سِهِمْ وَ مم1 
 رویاند، و از خودشان وها را آفرید، از آنچه زمین مىمنزهّ است كسى كه همه آن زوج»

 .«داننداز آنچه نمى
 

 ْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّك مْ تَذكََّر ونَ وَ مِنْ ك لِّ شَي2 
 .« و از هر چیز جفتى آفریدیم، باشد كه شما متذكّر شوید»
 

ها ی یس انسانسوره 36 یآیهدر « مِنْ أنَْ ف سِهِمْ »منظور از به اینکه احتمالاً  با توجه
، و همچنین با توجه ی قرآن بودهها امر آشکاری برای مخاطبان اولیهکه زوجیت آن  هستند
زوجیت توان راجع به نمیبه این خاطر که ) «شناسندآن چیزهايى كه نمى»عبارت به ابهام 

                               
 .36یس:  1
 .49ذاریات:  2
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صحبت از زوجیت  از نظر اعجاز علمی ی این آیاتنکته (،بحث کرد« چیزها»
ابتدا بحث را با  است.« چیزر ه»رویاند( و زوجیت نچه زمین مى)از آ« گیاهان»

 نویسد:کنم. معرفت به نقل از سید قطب چنین میآغاز می« چیزر ه»زوجیت 
 

ین های علمی نو شود که ما پژوهش]اعجازانگیز[ موجب می یآیهاین »
کید ها تأا در راستای رسیدن به حقیقت قلمداد کنیم. این پژوهشر 
دو بار  گردد و اتم ازکند که ساختار هستی، جملگی، به اتم بازمیمی

گرف ش یآیهسان، در پرتو مثبت و منفی تشکیل شده است. بدین
 1«های علمی در راه رسیدن به حقیقت است.یاد شده، پژوهش

 

 گوید:همچنین مکارم شیرازی می
 

دانیم تمام موجودات مفهوم این آیه امروز برای ما روشن است زیرا می»
ی این جهان ماده بدون استثناء، از ذرات اتم تشکیل یافته، و هر دانه

دیگری  و "منفی"ی اتم هم از دو زوج مختلف که یکی الکتریسیته
 2«دارد تشکیل شده است. "مثبت"ی الکتریسیته

 نقد: 
گری ه از مفسرانی که تمایل به پذیرش اعجاز علمی این آیه دارند، حکایتراهراً آن دست

 یکدیگر «زوج»که بارهای مخالف دارند و به عبارتی   را زیراتمیاین آیه از وجود ذرات 
 کم دو اشکال دارد:دانند. اما این تفسیر دستی اعجاز آن میهستند، نشانه

                               
 .238. ص 6. ج التمهید فی علوم القرآنی ترجمهمحمدهادی معرفت.  1
 .166. ص قرآن و آخرین پیامبرناصر مکارم شیرازی.  2
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را از جفت  هر چیز: »گویدو نمی« یماز هر چیز جفتى آفرید»گوید: آیه می -22-1
وم سازگار گویند، با تعبیر دمیان این دو تفاوت است. آنچه مفسرین بالا می« یم.فریدآ

 است نه تعبیر اول. 
دست  « یزچ»دهنده خود نیستند. هر تقلیل به اجزاء تشکیلها قابل«چیز» -22-2
 آن ذرات آرایش و چیدمان یی نحوهعلاوهای از ذرات، بهعبارت است از مجموعه کم

باید گفت ون، علاوه بر الکترون و پروت به لحاظ متافیزیکی بنابراین، .در کنار یکدیگر
جیت دانیم که زو هستند. اما ما می« چیز»ها، ابرها، دریاها و... همه ها، سنگباکتری

ه وجود کم هنوز بها، ابرها، دریاها و... برقرار نیست )یا دستها، سنگمیان باکتری
 (.ایمپی نبرده هاآنزوجیت در میان 

ی تفسیر  گری راجع به ذرات زیراتمتوان به حکایتاین دو دلیل، این آیه را نمی بنابر
 .فاقد اعجاز استجهت کرد و ازاین

شود در زمان تر است. گفته میتوجهاما بحث مربوط به زوجیت گیاهان به نظر قابل
یت در میان گیاهان وجود نداشته و این گرانیگاه نزول قرآن اطلاعی از وجود زوج

 ی زوجیت گیاهان است. استدلال باورمندان به اعجاز علمی قرآن در زمینه
 نقد:
محمد  ی احمدنوشته القرآن و الطبرضایی اصفهانی، با ارجاع به کتاب  -22-3

 نویسد:سلیمان، می
 

 هاینرینه اگر که داشت اطلاع اسلام از قبل حتی دیرزمان از بشر»
 کار به میوه درختان هایشاخه سر بر افشانیگرده را برای گیاهان
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 معمول عربستان در مثلاً  شود.می کم بسیار گیاهان محصول عملاً  نبرند
 هایشاخه سر بر افشانیگرده برای را خرما نرینه هایخوشه بود که
 1«بپاشند. خرما درختان دارگل

 

 د:نویسهمچنین مکارم شیرازی می
 

شکی نیست که قبل از لینه ]کاشف وجود زوجیت در میان گیاهان »
میلادی[ نیز دانشمندان اجمالًا به وجود جنس نر و ماده  18در قرن 

تند که دانسدر عالم گیاهان پی برده بودند، حتی مردم معمولی نیز می
ی گیاه های مادهی نر روی قسمتاگر نخل را بر ندهند و از نطفه

 2«ر نخواهد داد.نپاشند ثم
 

از تلقیح نخل آگاهی داشته و آن را انجام  )ص( حجاز در زمان پیامبرمردم اینکه 
خود روایت زیر را  صحیحشود. مسلم در معلوم مینیز اند، از برخی احادیث دادهمی

 کند:نقل می
 

موسی بن طلحه از پدر خود روایت کرد: با رسول خدا )ص( بر  »
 هاآن"لای درخت خرما بودند. ایشان گفت: گروهی گذشتیم که بر با

 کنند. از مذکر بر مؤنثدرختان را بارور می"گفتند:   "کنند؟چه می
کنم  فکر نمی"رسول خدا )ص( گفت:  "شود.دهند پس بارور میقرار می

                               
 .185ص  .پژوهشی در اعجاز علمی قرآنمحمدعلی رضایی اصفهانی.  1
 .160. ص قرآن و آخرین پیامبرمکارم شیرازی.  2
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پس آنان از این کلام رسول خدا باخبر  "که این عمل به کاری بیاید.
 ه به رسول خدا )ص( خبر این اتفاقشده، این عمل را ترک کردند. آنگا

هاست آن را انجام دهند. اگر این کار به سود آن"رسید، پس گفت: 
هایم مواخذه نکنید، آن حرف صرفاً گمان من بود. پس مرا درمورد رن

ولی هرگاه از خداوند چیزی به شما بگویم آن را بپذیرید، زیرا من به 
 1«"بندم.خداوند عز و جل دروغ نمی

 

ن، آورد. علاوه بر ایروایت، مسلم دو حدیث دیگر با مضمون مشابه می این زپس ا
خود روایتی که در بالا نقل شد را همراه با روایتی دیگر با مضمونی  سننابن ماجه در 

                               
سَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى ر ء وسِ ولِ اِلله صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَ عَنْ م وسَى بْنِ طلَْحَةَ، عَنْ أبَیِهِ، قاَلَ: مَرَرْت  مَعَ رَس  » 1

قَالَ رَس ول  اِلله النَّخْلِ، فَ قَالَ: "مَا یَصْنَع  هَؤ لَاءِ؟" فَ قَال وا: "ی  لَقِّح ونهَ ، یَجْعَل ونَ الذَّكَرَ في الْأ نْ ثَى فَ یَ لْقَح ." ف َ 
ئًا." قاَلَ فأَ خْبر وا بِذَلِكَ فَتَركَ وه   صَلَّى الله  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَر نُّ  . فَأ خْبرَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  ی  غْنِِ ذَلِكَ شَی ْ

اَ رنََ نْت  رنًَّا، فَلَا  ، ت  ؤَاخِذ وني بِالظَّنِّ  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَ قَالَ: "إِنْ كَانَ یَ ن ْفَع ه مْ ذَلِكَ فَ لْیَصْنَ ع وه ، فإَِنيّ إِنمَّ
ئًا فَخ ذ وا بِهِ، فإَِنيّ لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اِلله عَزَّ وَجَلَّ." ثْ ت ك مْ عَنِ اِلله شَی ْ مسلم بن حجاج. ) «وَلَكِنْ إِذَا حَدَّ

وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره من معایش الدنیا علی . باب الفضائل. کتاب صحیح مسلم
 .(2361ی . حدیث شمارهسبیل الرأی
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خود روایت بالا را از دو طریق  مسنددر  نیز احمد بن حنبل 1مشابه ذکر کرده است.
  2.کندنقل می

ز در عصر نزول با زوجیت درخت نخل را بپذیریم، دیگر عجیب اگر آشنایی عرب حجا
خواهد بود که ادعای قرآن مبنی بر وجود زوجیت در گیاهان را اعجاز قلمداد کنیم. 

ای که به وجود زوجیت در خرما پی برده بودند، به وجود بسا اعراب به همان شیوهچه
ی یس هم خداوند سوره 36 یآیهزوجیت در سایر گیاهان نیز آگاهی داشتند. در 

نزهّ است كسى  م»گوید: گوید که زوجیت میان تمامی گیاهان برقرار است؛ بلکه مینمی
، یعنی آن چیزهایی که از زمین «رویاندها را آفرید، از آنچه زمین مىكه همه آن زوج

 ک نمونه،تواند حتی با ی. این ادعا میهستند ی خداوندد و جفت هستند، آفریدهروینمی
اند، دار شود که اگر بپذیریم اعراب از وجود زوجیت در گیاه خرما باخبر بودهمصداق

 دیگر هیچ اعجازی در این آیه نیست.
تقد است ی معآید این است که و ی کلام مکارم شیرازی برمیالبته آنچه از دنباله
 نکه بعداً توس  لینه کشف شد، یک قانون عمومی است و ای ناقانون زوجیت گیاه

قانون با عمومیتش در قرآن ذکر شده است. وی چهار آیه را برای این منظور مثال 
 زند:می
 

 َّوَ أنَْ زَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فأََخْرَجْنا بهِِ أزَْواجاً مِنْ نبَاتٍ شَتى3 

                               
 .2471و  2470ی شماره . احادیثتلقیح النخل. باب الرهون. کتاب سنن ابن ماجهن ماجه. اب 1
ی شماره . احادیثمسند ابی محمد طلحة بن عبدالله. مسند الامام احمد بن حنبلاحمد بن حنبل.  2

 .1399و  1395
 .53طه:  3
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از گیاهان گوناگون  ییهاجفتآن  یلهیوسبهو  یمفرو فرستادو از آسمان آبی »
  .«رویاندیم

 

 ََلمَْ یَ رَوْا إِلََ الْأَرْضِ كَمْ أنَْ بَتْنا فیها مِنْ ك لِّ زَوْجٍ كَریمٍ أو1 
 «آیا به زمین نگاه نکردند که چقدر از هر زوج مفید و جالب در آن رویاندیم.»
 

 ٍوَ أنَْ زلَْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فأَنَْ بَتْنا فیها مِنْ ك لِّ زَوْجٍ كَریم2 
 «.از هر زوج گیاه مفید و جالب در زمین رویاندیم و از آسمان آبی فرستادیم و»
 

 ٍوَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ ألَْقَیْنا فیها رَواسِيَ وَ أنَْ بَتْنا فیها مِنْ ك لِّ زَوْجٍ بَهیج3 
یی در آن انداختیم و از هر گیاه زیبا زوجی در آن هاکوهو زمین را توسعه دادیم و  »

 .«رویاندیم
 

از کتاب  فوق به نقل یآیهی چهار توجهی وجود دارد. ترجمهبی جالدر اینجا نکته
اما او  4است، که مکارم شیرازی راجع به اعجاز قرآن نگاشته.قرآن و آخرین پیامبر 

پای ملاحظات کلامی در میان نبوده، این در آنجا ، که قرآن خود از ی مستقلدر ترجمه
 ز:اند عبارتترتیب  ی دیگری ترجمه کرده است، که بهآیات را به گونه

                               
 .7شعراء:  1
 .10لقمان:  2
 .7ق:  3
 .161. ص مبرقرآن و آخرین پیامکارم شیرازی.  4
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خدایی که[ از آسمان، آبى فرستاد كه با آن، انواع گوناگون گیاهان را »]
 «)از خاك تیره( برآوردیم.

 

ن ع گیاهان پرارزش در آآیا آنان به زمین نگاه نكردند كه چقدر از انوا »
 «رویاندیم؟

 

نى و وسیله آن در روى زمین انواع گوناگو از آسمان آبى نازل كردیم و به»
 «های گیاهان پرارزش رویاندیم.از جفت

 

هايى عظیم و استوار افكندیم و و زمین را گسترش دادیم و در آن كوه»
 .«انگیز در آن رویاندیماز هر نوع گیاه بهجت

 

 ییهآی مستقل قرآن مکارم شیرازی، غیر از شود، در ترجمهطور که ملاحظه میهمان
 صحبت از زوجیت در میان نیست. ی لقمان، در سایر آیات سوره 10

 یدر ترجمه یزنی دیگر توجه دیگر این است که چند مترجم برجستهجالب یاما نکته
از ند تعبار اند. این مترجمان ت از مفهوم زوجیت استفاده نکردهکدام از این آیاهیچ

است، سه  های و پاینده. البته فولادوند که از مترجمین برجستانصاریان، آیتی، الهی قمشه
تواند ی لقمان( را با زوجیت معنا کرده. همین اختلاف ترجمه میسوره 10 یآیهجز آیه )به

شاهدی بر این باشد که ارجاع این آیات به زوجیت گیاهان قطعی نیست. ضمن اینکه، 
همچنان که در چند بند بالاتر گفته شد، اگر عرب آشنایی قبلی با زوجیت گیاهان، ولو 

توانند برخاسته از یک ذهن عادی بشری دود، داشته آنگاه این آیات میصورت محبه
در « کل»باشند نه اعجاز الهی. شاید مکارم شیرازی در دفاع از خود به استعمال لفظ 
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شد تواند شاهد خوبی باکم به دو دلیل نمیدست« کل»این آیات اشاره کند. اما لفظ 
 کند:ان گیاهان را مطرح میبرای اینکه قرآن قانون زوجیت عمومی در می

وَ مِنْ ك لِّ »گوید: ی ذاریات که در بالا آمد، خداوند میسوره 49 یآیهاولًا، در 
ه که گفتیم اشیاء یا چیزهای زیادی در جهان هستند کدرحالی« ءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ شَيْ 

« کل» یواژهها و...(. لذا ها، سنگبرقرار نیست )مثل باکتری هاآنزوجیت در میان 
اشت نشود. شمولی برددر این سیاق را باید به قسمی تأویل کرد که از آن استغراق و همه

لفظ  از هاآنپیشنهادی مکارم شیرازی که در  یآیهبسا در مورد سه آیه از چهار چه
 همین قرار باشد.  بهوضع  نیزاستفاده شده « کل»

شکل پیش بگیریم این مدر نظر شمولی را به معنای استغراق و همه« کل»ثانیاً، اگر 
ی جداگانه وجود نداشته و اندام جنسی نر و نر و ماده ،آید که در برخی گیاهانمی
هر دو روی یک گیاه قرار دارند. در این صورت، راهراً زوج بودن به معنای  ،ماده

 یست.ن در مورد این گیاهان برقرارشود، متعارف کلمه که بر دو شی جداگانه اطلاق می
داد که مهم وجود دو جنس است، خواه در دو   توان پاسخاینطور میالبته به این نقد 

ید گفت با؛ اما توان پذیرفتک گیاه. این حرفی است که میگیاه متمایز خواه در ی
از قطعیت تفسیر این نقد گر وجود دو شی است، این زوجیت عرفاً تداعی کهییازآنجا

لی کاهد، و این در حای باورمندان به اعجاز علمی است میآیه به آنچه مناسب ذائقه
است که معجزه باید امری قاطع باشد که سرها را به تسلیم فرود آورد، یا لااقل حجت 

 ای ندارد.این آیه چنین ویژگی حال آنکه ،را تمام کند
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 گیری:نتیجه
لمی قرآن و نقد اعجاز عمطرح شده در باب ای از مدعیات آنچه در بالا آمد گزیده

ذیرفت  توان پنمی در حال حاضر رسدبود. با توجه به نقدهای وارده، به نظر می هاآن
؛ خصوصاً اگر به این نکته توجه داشته باشیم که باشدکه قرآن دارای اعجاز علمی 
 ردهکها را در مقابل حقیقت دعوت انبیاء خلع سلاح  معجزه امری قاطع است که ذهن

شده به قرآن دادهمعجزات علمی نسبت اما .داردوامیرا به ایمان و هر ذهن منصفی 
شده یا  تفاسیر دیگری نیز مطرح هاآنموازات هرکدام نهایتاً تفاسیری هستند که به

د توان با قاطعیت گفت که اگر خداونمی هاآنطرح است و تقریباً در مورد تمام قابل
 قیقتاً حاصلاً اگر خداوند را مطرح کند.  تریتوانست الفاظ روشنقصد معجزه داشت، می

بیه به هایی شتوانست گزارهعلمی انجام دهد، می یی قرآن معجزهواسطهخواست بهمی
 ها را در قرآن بگنجاند تا دیگر جایی برای تردید باقی نماند:این

 «و آب در ارتفاع بالا زودتر به جوش خواهد آمد اما شما نادانید.»الف: 
و کنید ن همچون خورشید شما هستند، اما بسیار دورتر از آنچه تصور میستارگا»ب: 

  «برخی از خورشید بزرگترند.
 «تر بروی.توانی از نور سریعو تو هرچقدر هم که سریع برانی نمی»پ: 
 را از هم جدا کردیم و هر یک هاآنها در گذشته یکپارچه بود و ما تمام خشکی»ت: 

 «دادیم. قرارو میانشان دریاها را  راکندیمپاز زمین  ایرا در گوشه
 و...

 

شاید کسی این ایراد را مطرح کند که در صورت بیان صریح چنین قوانینی، افراد زمان 
شدند. مثلًا اگر پیامبر )ص( به صحت رسالت پیغمبر مشکوک می )ص( پیامبر
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ن بود کمم« گردد، و شما جاهلیدو این زمین است که بر گرد خورشید می»گفت: می
 ،شدهدور  )ص( بوده از پیامبر هاآنکه قویًا ضد شهود   اصحاب با شنیدن این گزاره
ردی، لااقل ی آوانگارسد حتی چنین گزاره. اما به نظر مینسبت به او دچار تنافر شوند

شد اولًا، ها مستحکم شده بود بیان میهای رسالت که ایماناگر در آخرین سال
عنوان تنها از جانب مردم پس زده نشود بلکه بهنه )ص( پیامبرتوانست با توضیح می

گوید که توانست به اصحاب خود بمی )ص( بخشی از علم پذیرفته شود. ثانیاً، پیامبر
که گفتن این  با ،دانید. ثالثاً تأویلش را نمی اکنونای است برای آیندگان و شما این نشانه
ی م، برخی معجزات علافر اصحاب شودتوانست موجب تنهای علمی میبیان گزاره

ظر زیرا طبق ن .خوردادعاشده، مشخصاً بحث زوجیت گیاهان، نیز به اشکال برمی
 اند، و با این وصفاطلاع بودهاعجازباوران اعراب عصر نزول از زوجیت گیاهان بی

 ص() ی ضدشهود برایشان سخت و موجب تنافر از پیامبرقاعدتاً باید پذیرش این مسئله
ه کوده باشد. ضمن اینکه غیر از مثال گردش زمین به دور خورشید، چهار مثال دیگر  ب

مردم  آمدند موجب رمیدنقدر ضدشهود نیستند که اگر در قرآن میآن در بالا ذکر کردم
رسد اگر خداوند قصد اعجاز علمی در قرآن . لذا به نظر میشوند )ص( از گرد پیامبر

 .دا شودتا حق معجزه ا دادتری انجام میکل بسیار واضحش را داشت، باید این کار را به





 اعجاز تشریعی
 

اگرچه کمتر به اعجاز تشریعی است.  پردازم،وجه دیگری از اعجاز قرآن که به آن می
بتاً بحث نس التمهیدپرداخته شده، اما محمدهادی معرفت در قرآن این وجه از اعجاز 

من در  صدق که  در اینجا نیز لازم است بگویماست.  وردهآ مبسوطی پیرامون آن فراهم
 ،ویژه معرفتجزء مدعیات قائلین به اعجاز تشریعی، بهجزءبه بررسی و نقداین رساله 

ترین سستلزاماً اها کنم این نمونههایی را ارائه کرده و سعی مینمونه نیست؛ بلکه صرفاً 
کلیت   یدهندهبازتاب تا بتوانند دنشبرای این وجه از اعجاز نبا شدهیمعرفمصادیق 

 .مدعیات انجام شده پیرامون اعجاز تشریعی باشند
* 

بودن « پذیرعقل»و « مترقی»در بیان معرفت، قرآن راهراً منظور از اعجاز تشریعی 
قی قرآن و قوانین متر »تحت عنوان  وی توان از بخشی کهاست. این را میاحکام قرآن 

روم  ی غیراسلامی در تورات و قوانینگیرانهه قوانین سختهایی که بو نیز بخش« آن
 نویسد:اختصاص داده فهمید. وی می

 

وانین قراردادی که از ق  -قرآن کریم قوانینی بس پیشرفته و فراگیر آورد »
امل طور کو سعادت انسان را در دو جهان، به -بشری پیشی گرفت 

یلی العاده و دلرقای است خاو فراگیر تضمین کرد؛ پس قرآن معجزه
 1«روشن بر راستی رسالت الله در زمین.

 

                               
 .309. ص 6. ج التمهید فی علوم القرآن یترجمهمحمدهادی معرفت.  1
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تقد است  وی معاین است که اصل ادعای معرفت فراتر از این نیست. یعنی  واقع امر
چون قوانین قرآن مترقی و ضامن سعادت دو جهان انسان هستند، پس این کتاب که 

 باره چند نکته را باید بیان کرد:معجزه است. دراین
که تأمین سعادت اخروی ربطی به نوع تشریعات ندارد. مثلاً اگر نماز صبح نخست این

ی قدر در سعادت اخرو شد، همانجای دو رکعت، یک رکعت یا سه رکعت وضع میبه
د زکات کرد، درصمؤثر بود که دو رکعت بودن آن. یا اگر آداب وضو گرفتن فرق می

ی دیگری هاهای کنونی ماهجای ماهبههای حرام بود، ماهپرداختی از کل مال متفاوت می
تأثیری در ها از این تفاوتکدام روز بود و... هیچ 31جای یک ماه بودند، روزه به

سان کند، تبعیت انسعادت اخروی انسان نداشتند. آنچه سعادت اخروی را تضمین می
که فرامین تشریعی به شکل محسوسی از وضع فعلی از فرامین الهی است و مادامی

رغبتی به نافرمانی و این بی رغبت کندکه انسان را نسبت به انجام آن بی  بودنمیتر سخت
. تنداشتأثیری در سعادت اخروی انسان  ها، چگونگی تشریع آنخداوند منجر شود

ضمن اینکه در بحث از اعجاز قرآن، ما در تلاش برای اثبات حقانیت این کتاب هستیم 
یات پس سعادتمندی در ح ازه آخرتی وجود دارد تا بخواهیم و هنوز برایمان روشن نشده ک

ی توان از این مدعا که تشریعات اسلام سعادت اخرو از مرگ صحبت کنیم. بنابراین، نمی
 توجه به این با اثبات حقانیت اسلام استفاده کرد. برایعنوان دلیلی کنند بهرا تأمین می

د خود رسنسان است که به نظر میماند تضمین سعادت دنیوی انکته، آنچه میدو 
 تشریعات نظر دارد. همین جهتِ  بردر بحثش بیشتر  نیزمعرفت 
« مترقی»که باید به آن اشاره کرد این است که وقتی کسی از واژه   دیگریی نکته

عقل  را ترقیکند درواقع عقل را قاضی میدان کرده و ملاک ترقی یا عدم استفاده می
یشتر تواند به معنای کشف هرچه بقی در مورد علوم تجربی میاست. تر  قرار داده بشری

ی مینهز  قوانین طبیعت یا در علوم فنی به معنای ابداع ابزارهای هرچه کارآمدتر باشد. در
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نظر  تشریع قوانین دنیوی توس  قرآن است، به مفهوم نزدیکی بهحقوق، که به نظرم 
رفی کلمه( برپایی عدالت )به معنای ع تر شدن بهترقی به معنای هرچه نزدیککه رسد  می

رای تشخیص بدر اینجا تنها ابزار سنجش ما . استیا تضمین هرچه بیشتر سعادت جمعی 
به مورد نظر ی اینکه آیا حکم درباره عقل ماست رأی، حکممترقی بودن یا نبودن یک 

توجه به این نکته اساسی است که برای  است یا خیر. عدالت و خیر جمعی نزدیک
ه در بحث ک  ؛ خصوصاً در اختیار نداریمجز حکم عقل  دیگری ابزار ،ترقیاین تشخیص 

 .قرار داریم، ی پیشاپذیرش دینمرحلهحال اثبات اعجاز قرآن و در مورد نظر، در 
ل نظر داریم، و از طرف دیگر عقدر ما صرفاً جهت دنیوی تشریعات را حال که اولاً 

احکام اسلام در مقایسه با برخی از قوانین  هک  توان گفتقاضی این میدان است، می
 ،برای مثال 1تند.هس نیز، بلکه در بعضی جهات غیرمترقی نیستندتنها مترقی امروزی نه

که بشر   دهدنگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر یا قوانین برخی کشورها نشان می
اشته پیشرفت دسعادت دنیوی تا چه اندازه  عدالت اجتماعی و امروز در زمینه تأمین

 است. 
. زمان و مکان نزول خود مترقی بوده استبه شاید گفته شود قوانین قرآن نسبت 

رقی رسد، اما تدرست به نظر می حرفباید گفت، هرچند که این  ادعادر جواب این 

                               
د احکام اگر عقل نتوان اری تمایل دارم. طبق این نظریه،من شخصاً به پذیرش حسن و قبح اعتب 1

ای بر اعتبار دین وارد ، خدشهرا بپذیرد یا به تعبیری عقل احکام شریعت را مترقی نیابد دینتشریعی 
ف عقل باشد. نهد خلامؤمن تنها تبعیت است، حتی اگر حکمی که به آن گردن می ی. وریفهتنیس

 دانم.لذا اعلام غیرمترقی بودن برخی از احکام قرآن را وهن اسلام نمی
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قاطع است که ذهن و  ایمعجزه پدیدهی خود کجا و اعجاز کجا. نسبت به زمانه
دهد. ن یک پدیدهکند تا احتمالی جز فرابشری بودن میضمیر مخاطب را خلع سلاح 

کاری است که تمامی مصلحان اجتماعی در   ،ی خوداما ترقی حقوقی نسبت به زمانه
 و امری فرابشری نیست.اند، طول تاریخ انجام داده

* 
پذیر هستند و حق ارزنده و عقلهای آن، بهموزهقرآن، کتابی است که برخی از آ

 ند:ها هستاین قرآن است. برخی از تعلیمات متعالی والاییم دین جهت اسلاازاین
 

 ْإِنَّ أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ أتَْقاك م1 

  2«.در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا خودنگهدارترین )و پارساترینِ( شماست»
 

 َا فَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسانًا إِمَّا یَ بْل غَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَح ا أوَْ كِلاهم  لا تَ ق لْ لَه ما أ فٍّ وَ لا د هم 
ا وَ ق لْ لَه ما قَ وْلًا كَریما  3تَ نْهَرْهم 

یرى [ پو به پدر و مادر نیكى كنید؛ اگر یكى از آن دو، یا هر دو نزد تو به ]سنّ »
آمیز( مگوى؛ و آن دو را با ترین سخن اهانتبرسند، پس به آن دو "اف" )كوچك

 .«و به آن دو سخنى ارجمند گوى پرخاش مران؛
 

                               
 .13حجرات:  1
اجتماعی را  های اقتصادی وبندینوعی اعلام مساوات میان بندگان کرده و طبقهبا این بیان بهقرآن  2
 اندازد.اولویت می از

 .23اسراء:  3
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َيََْم ر ك مْ أَنْ ت  ؤَدُّوا الْأَماناتِ إِل َ  1سِ أنَْ تَحْك م وا بِالْعَدْلأهَْلِها وَ إِذا حَكَمْت مْ بَیْنَ النَّا إِنَّ اللََّّ
ها را به اهلش رد كنید؛ و هنگامى كه دهد كه امانتخدا به شما فرمان مى یراستبه»

 «كنید، به عدالت داورى كنید.اورى مىمیان مردم د
 

أنَْ ف سِك مْ أوَِ الْوالِدَیْنِ  یا أیَ ُّهَا الَّذینَ آمَن وا ك ون وا قَ وَّامیَن بِالْقِسِْ  ش هَداءَ للََِِّّ وَ لَوْ عَلى2 
اید! برپادارندگان دادگرى باشید؛ ]و[ براى خدا گواهى دهید، اى كسانى كه ایمان آورده»

 «.ن گواهى( به زیان خودتان، یا پدر و مادر و نزدیكان )شما( باشدو گر چه )ای
 

یا أیَ ُّهَا الَّذینَ آمَن وا أوَْف وا بِالْع ق ود3  
 «اید! به قراردادها وفا كنید.اى كسانى كه ایمان آورده»
 

 ِّثٌُْ وَ لا تَجَسَّس وا وَ لا یَ غْتَبْ إِ  یا أیَ ُّهَا الَّذینَ آمَن وا اجْتَنِب وا كَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّن
بُّ أَحَد ك مْ أنَْ يََْك لَ لحَْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَكَرهِْت م وه     4بَ عْض ك مْ بَ عْضاً أَ یحِ 

ها بپرهیزید، ]چرا[ كه برخى از  اید! از بسیارى از گماناى كسانى كه ایمان آورده»
ران( تَجسُّس نكنید؛ و برخى از شما ها گناه است؛ و )در كارهاى شخصى دیگگمان

                               
 .58نساء:  1
 .135نساء:  2
 .1مائده:  3
 .12حجرات  4
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برخى ]دیگر[ را غیبت نكند، آیا یكى از شما دوست دارد كه گوشت برادرش را 
 «دارید.مرده است، بخورد؟! پس آن را ناخوش مى کهدرحالی

 

 ِرْ عِباد  1(18) الَّذینَ یَسْتَمِع ونَ الْقَوْلَ فَ یَتَّبِع ونَ أَحْسَنَه (17) فَ بَشِّ
د دهن( )همان( كسانى كه به سخن )ها( گوش فرامى17[ را مژده ده؛ )]من پس بندگان»

 («18) کنندیمو از نیكوترین آن پیروى 
 

ه مْ وَ لا نِساءٌ مِنْ أنَْ یَك ون وا خَیْراً مِنْ  یا أیَ ُّهَا الَّذینَ آمَن وا لا یَسْخَرْ قَ وْمٌ مِنْ قَ وْمٍ عَسى
  2بمِنْه نَّ وَ لا تَ لْمِز وا أنَْ ف سَك مْ وَ لا تنَابَ ز وا بِالْألَْقاأنَْ یَك نَّ خَیْراً  نِساءٍ عَسى

[، گروهى ]دیگر[ را ریشخند نكنند، اید! گروهى ]از مرداناى كسانى كه ایمان آورده»
بهتر باشند؛ و زنانى، زنان ]دیگر[ را )ریشخند نكنند(، شاید  هانیا[ از شاید ]آنان

 نكنید، و یكدیگر را با ییجو بیعشند؛ و )شما( از خودتان بهتر با هانیا[ از ]آنان
 «[ نخوانید.ها ]ى زشتلقب

 

باید  هاآندستوراتی متعالی هستند که در قرآن ذکر شده؛ اما در مورد  هااین نمونه
ند که ترین تعالیم اخلاقی هستابتدایی دستوراتدو نکته را در نظر داشت: اولًا، این 

ه وجه شایستهیچها داده شود و بهیک منادی اخلاق به انسانممکن است از جانب 
 أوَْف وا بِالْع ق ودتر از ای سادهاخلاقی ینیستند )برای مثال آیا توصیه« مترقی»لفظ 

                               
 .18و  17زمر:  1
 .11حجرات:  2
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  پسند تشریعاتی در قرآن وجود دارد. ثانیاً، در مقابل این احکام عقل1تصور است؟(قابل
 هاآنودن توانیم بر مترقی بنمی تنهانهنگریم، می هاآنکه وقتی امروز با عقل خود به 

 .یابیممیآنها را غیرمترقی صحه بگذاریم، بلکه 

                               
ع طبیعی مناب»ها هستند: رسد اینبرخی از احکام اخلاقی مترقی و عقل پسند که به ذهن من می 1

تأمین  کاری به بیکاران و حقی بیاعطای حق بیمه»، «ی پایدار مصرف کنیدرا در راستای توسعه
وان به تهمچنین می«. رفتاری کردباید با حیوانات خوش»، «ها لازم استخانمانمسکن برای بی

: 12ی ماده»عنوان مصادیق احکام مترقی اشاره کرد: ی جهانی حقوق بشر بهبندهای زیر از اعلامیه
، خانوادگی، خانه یا مکاتبات ی خودسرانه در زندگی خصوصیکس نباید در معرض مداخلههیچ

ها یا خود، یا در معرض تعرض به حیثیت و آبروی خود قرار گیرد. هر کس در مقابل چنین مداخله
( هر مرد و زن بالغی حق دارد 1: )16ی ماده»، «هایی حق برخورداری از حمایت قانون را داردتعرض

هد. مرد ازدواج کند و تشکیل خانواده بد بدون هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت ]تابعیت[ یا دین،
: 18ی ماده»، «و زن در ازدواج، در مدت زناشویی و در فسخ آن، از حقوق مساوی برخوردارند

هر کس حق آزادی فکر، وجدان و دین را دارد؛ این حق شامل آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین 
اتفاق تنهایی و چه بهل، عبادات و شعایر، چه بهشامل آزادی ارهار دین یا اعتقاد در تعالیم، اعما

: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق 19ی ماده»، «دیگران و در جمع یا خلوت است
شامل آزادی در داشتن عقاید بدون مداخله و مزاحمت، و آزادی در طلب و کسب و نشر اطلاعات 

: هر کس حق استراحت 24ی ماده»، «رزی استای و بدون ملاحظات مو افکار از طریق هر رسانه
و فراغت، ازجمله تحدید معقول ساعات کار و برخورداری از تعطیلات ادواری با دریافت دستمزد را 

  :هستند توجهقابلهای زیر از قانون اساسی کشور سوئیس در این زمینه ایضاً اصل« دارد.
 :8اصل 
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هایی  مثال نگاه کنیم به ،باره توضیح خواهم داد. اما پیش از آندر ادامه بیشتر دراین
 .کندیکه معرفت از احکام مترقی اسلام ذکر م

 نویسد:معرفت می قانون قصاص: -1
 

                               
بایست هم در مقام وضع و هم در عمل این برابری ن می  زن و مرد دارای حقوق برابر هستند. قانو 3

ویژه در خانواده، تحصیل و کار. زن و مرد حق دارند در ازای کار با ارزش یکسان، را تضمین کند، به
 مزد یکسان دریافت کنند.

 گذارد حذف کند. هایی را که بر افراد دارای معلولیت تأثیر می  قانون باید نابرابری4
 :12اصل 
راد نیازمند و ناتوان از رفع نیاز خود، این حق را دارند که حمایت و مراقبت شده، و وسایل اقتصادی اف

 لازم برای داشتن زندگی با حداقل استاندارد را در اختیار داشته باشند.  
 :15اصل 
اش را انتخاب کند، و در خلوت یا در حضور   هر کس حق دارد آزادانه مذهب یا عقاید فلسفی2
 را اعلام کند. گران آندی

 :16اصل 
 شده است.  آزادی بیان و اطلاعات تضمین1
   هر کس حق دارد آزادانه عقایدش را ساخته، بیان کرده و افشا کند.2

 :19اصل 
 شده است. حق تحصیل ابتدایی کافی و رایگان تضمین

 :25اصل 
 د شد مسترد شوند.   پناهندگان نباید اخراج یا به کشوری که در آنجا شکنجه خواهن2
 (https://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdfپورتال دولت سوئیس  )

شوند. ضمن می عنوان قوانین مترقی معرفیهای ابتدایی از قرآن که بهها هستند نه مثالقوانین مترقی این
 ها هم ایجاد شود.تر از ایناینکه شاید در آینده قوانین مترقی
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یا أیَ ُّهَا الَّذینَ ی قانون قصاص فرموده است: متعادل دربارهخدای »
  وَ الْعَبْد  بِالْعَبْدِ وَ الْأ نثْىالحْ رُّ بِالحْ رِّ  آمَن وا ك تِبَ عَلَیْك م  الْقِصاص  فِي الْقَتْلى

ءٌ إلِیَْهِ بِِِحْسانٍ ر وفِ وَ أدَاءٌ فاَتبِّاعٌ بِالْمَعْ فَمَنْ ع فِيَ لَه  مِنْ أَخیهِ شَيْ  بِالْأ نثْى
  فَ لَه  عَذابٌ ألَیمٌ بَ عْدَ ذلِكَ  ذلِكَ تَخْفیفٌ مِنْ ربَِّك مْ وَ رَحْمةٌَ فَمَنِ اعْتَدى

 وَ لَك مْ في الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أ ولِ الْألَْبابِ لَعَلَّك مْ تَ تَّق ونَ  (178)
(179)1 ،" شما کشتگان، بر   یدرباره، یداآوردهای کسانی که ایمان

ده بن یجابهآزاد و بنده  یجابه]حق[ قصاص مقرر شده است: آزاد 
زن. هر کس که از جانب برادر ]دینی[ اش ]یعنی ولیّ  یجابهو زن 

شت شود، ]باید از گذشت ذمقتول[ چیزی ]از حق قصاص[ به او گ
 بهاونخپسندیده پیروی کند و با ]رعایت[ احسان، ] طوربهولیّ مقتول[ 
پردازد. این ]حکم[، تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست، را[ به او ب
، وی را عذابی دردناک است. درگذرد، از اندازه بعدازآنکس،   پس هر

ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است؛ باشد که به ( 178)
و  ، نکاتدر این آیه، بلکه در این قانون عادلانه "(179. )تقوا گرایید
اولًا: قانون قصاص، ضامن حیات است و به د: هایی وجود دار ررافت

اند اشتهندگونه که برخی ناآشنایان پانجامد و هرگز آنپایداری آن می
ثانیاً: ضامن عدالت اجتماعی است و میان افزودن در قتل نیست. 

 رو فرد آزاد در برابر برده وکند، ازاینها، تعادل ایجاد میاصناف انسان

                               
 .179و  178بقره:  1
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شود؛ مگر پس از پرداخت تفاوت و با نمی مرد در برابر زن، قصاص
 رعایت شرای  خاصی که تفصیل آن در دانش فقه آمده است.

رعایت برادری  توجه به -ترین نکته است که مهم  -ثالثاً: سومین نکته 
ی قوانین الهی اسلام وجود دارد. قانون هاست که در پس همهمیان انسان

که از حقیقت ؛ مگر آنانعطاف و عطوفتی ندارد -هر چه باشد  -
ذات انسانی برآمده و برخاسته از کرامت و فضایل او در این حیات 

 1«باشد.
 نقد: 

موجود  کمحیم، ر اگر از تردیدها پیرامون بازدارنده بودن حکم قصاص نفس بگذ -1-1
د داشته باشد، شمار که معرفت برای آن برمیرا  هایی در این آیه، حتی اگر تمامی فضیلت

برای آنکه امری معجزه باشد، باید خرق نیست.  معجزهوجه چیزی از جنس هیچبه
ای یقصاص چنین ویژگ تشریعقاطعانه عجز دیگران را آشکار کند. اما  ،عادت بوده

است،  و قتل نفس انجام جرم جرحی برایقصاص که نوعی مجازات  حکم ندارد.
وجود داشته  زنیاز اسلام  پیشرفته نیست، و احتمالاً در جوامع پیش حکمیوجه هیچبه

قتل »یعنی  2«أنفی للقتل القتل»ای ساخته بودند که است. لااقل اعراب جاهلی جمله
جغرافیای ی به عبارتی این آموزه حتی در محدوده« ترین چیز برای قتل است.بازدارنده
 است. ای نداشته هم حرف تازه عربی

مساوات میان صنوف مختلف انسان علاوه بر این، در همین آیه عدم عدالت و  -1-2
و از کنار  ،آشکار است. مرد آزاد، بنده و زن سه صنفی هستند که با هم برابر نیستند

                               
 376. ص 6. ج التمهید فی علوم القرآن یترجمه محمدهادی معرفت. 1
 .80. ص 5. ج همان 2
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شود که تساوی منظور معلوم می إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ أتَْقاك مْ هم گذاشتن این آیه با 
آیا این یک  ، مربوط به امور معنوی است.مْ إِنَّ أَكْرَمَك مْ عِنْدَ اللََِّّ أتَْقاك  نظر خدا در 

خون مرد آزاد از خون بنده و زن   پسنداصل عقلی مترقی است؟ بر اساس کدام آموزه
رد تا به مقصود کای است که معرفت باید آن را پنهان میبهاتر است؟ درواقع این آیهگران

الی برای عنوان مثرا به خود در نشان دادن ترقی تعالیم قرآن نزدیک شود، نه اینکه آن
 کند.   ترقی تشریعات قرآن ذکر

 

بودن  یرا شاهدی بر مترق هادیگری که معرفت آن آیات وق یتیمان و زنان:حق -2
 زیر است: مجموعه آیاتگیرد، احکام قرآن می

 

ل وا الْخبَیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْك   وَ آت وا الْیَتامى أمَْوالِك مْ إنَِّه    وا أمَْوالَه مْ إِلَل  أمَْوالَه مْ وَ لا تَ تَبَدَّ
 لَك مْ مِنَ النِّساءِ فاَنْكِح وا ما طابَ  ( وَ إِنْ خِفْت مْ أَلاَّ ت  قْسِط وا فِي الْیَتامى2كانَ ح وباً كَبیراً )

أَلاَّ  ن ك مْ ذلِكَ أدَْنىاوَ ث لاثَ وَ ر باعَ فإَِنْ خِفْت مْ أَلاَّ تَ عْدِل وا فَواحِدَةً أوَْ ما مَلَكَتْ أیمْ  مَثْنى
ءٍ مِنْه  نَ فْساً فَك ل وه  هَنیئاً ( وَ آت وا النِّساءَ صَد قاتِهِنَّ نِحْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَك مْ عَنْ شَيْ 3تَ ع ول وا )
فیها وَ اكْس وه مْ  وه مْ جَعَلَ اللََّّ  لَك مْ قِیاماً وَ ارْز ق   ( وَ لا ت  ؤْت وا السُّفَهاءَ أمَْوالَك م  الَّتي4مَریئاً )

مْ مِنْه مْ ر شْداً حَتىَّ إِذا بَ لَغ وا النِّكاحَ فإَِنْ آنَسْت   ( وَ ابْ تَل وا الْیَتامى5وَ ق ول وا لَه مْ قَ وْلًا مَعْر وفاً )
یًّا فَ لْیَسْتَعْفِفْ وَ نِ فاَدْفَ ع وا إلِیَْهِمْ أمَْوالَه مْ وَ لا تَأْك ل وها إِسْرافاً وَ بِداراً أنَْ یَكْبَر وا وَ مَنْ كانَ غَ 

بِاللََِّّ   وَ كَفىمَنْ كانَ فَقیراً فَ لْیَأْك لْ بِالْمَعْر وفِ فإَِذا دَفَ عْت مْ إلِیَْهِمْ أمَْوالَه مْ فأََشْهِد وا عَلَیْهِمْ 
ا تَ رَكَ الْوالِدانِ ( للِرّجِالِ نَصیبٌ ممَّا تَ رَكَ الْوالِدانِ وَ الْأقَْ ربَ ونَ وَ للِنِّساءِ نَصیبٌ ممَّ 6حَسیباً )

وَ  ( وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أ ول وا الْق رْبى7وَ الْأقَْ رَب ونَ ممَّا قَلَّ مِنْه  أوَْ كَث رَ نَصیباً مَفْر وضاً )
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ا لَوْ تَ ركَ و ( وَ لْیَخْشَ الَّذینَ 8وَ الْمَساكین  فاَرْز ق وه مْ مِنْه  وَ ق ول وا لَه مْ قَ وْلًا مَعْر وفاً ) الْیَتامى
( إِنَّ الَّذینَ 9مِنْ خَلْفِهِمْ ذ ریَِّّةً ضِعافاً خاف وا عَلَیْهِمْ فَ لْیَتَّق وا اللَََّّ وَ لْیَق ول وا قَ وْلًا سَدیداً )

ا يََْك ل ونَ في يََْك ل ونَ أمَْوالَ الْیَتامى   1(10وْنَ سَعیراً )ب ط ونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَ  ر لْماً إِنمَّ
اموال یتیمان را به آنان بدهید؛ و )مال( پلید را، با )مال( پاكِ ]نیكو[ عوض نَكنید؛ و »

و اگر  (2و اموالِ آنان را همراه اموالتان نخورید، ]چرا[ كه این گناهى بزرگ است! )
ترسید كه دادگرى را، در )مورد ازدواج دختران( یتیم رعایت نكنید، پس آنچه از مى

دو دو و )یا( سه سه و )یا( چهار چهار، به زنى بگیرید. و اگر  زنان، دلخواهتان است،
ترسید عدالت را رعایت نكنید، پس )به( یك )همسر(، یا آنچه )از كنیزان( مالك مى
وار نشدن و ستم نكردن و( منحرف نشدن اید، )اكتفا كنید.( این ]كار[، به )عیالشده
نوان هدیه یا( بدهى به آنان بپردازید؛ و عهاى زنان را )بهو مَهریه (3تر است. )نزدیك

 چسبلداگر به میل خودشان چیزى از آن را به شما ]ببخشند[، آن را گوارا )و پاك و( 
سران رار داده، به سبك( اموالتان را، كه خدا )وسیله( قِوامِ )زندگى( شما ق4بخورید. )
نان بر آنان بپوشانید و با آروزى دهید؛ و لباس  هاآن[ از )فواید( آن، به ]لَمَدهید؛ و

و یتیمان را بیازمایید تا وقتى به )سن( ازدواج برسند، پس  (5سخنى پسندیده بگویید. )
اگر از آنان هدایت )و رشد فكرى و تجربى( یافتید، پس اموالشان را به آنان بدهید. و 

كه   كس  روى و شتاب مَخورید. و هرآن را ]از بیم آنكه مبادا[ بزرگ شوند، با زیاده
توانگر است، پس باید )از گرفتن اجرت سرپرستى( خوددارى كند؛ و كسى كه نیازمند 

ن را به كه اموالشا  هرگاهپسندیده )مطابق عرف از آن مال( بخورد. و  طوربهاست، پس 
براى  (6، پس بر ایشان گواه بگیرید؛ و حسابرسىِ خدا كافى است. )دیگردانیبازمآنان 

                               
 .2-10 نساء: 1
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اند، سهمى است؛ و مادر و خویشاوندان )آنان( بر جاى گذاشته مردان، از آنچه پدر
 اند،و براى زنان )نیز( از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان )آنان( بر جاى گذاشته

ه [ سهمى تعیین شداین کهدرحالی[، كم باشد یا زیاد؛ ]سهمى است؛ چه آن ]میراث
ان و بینوایان، حاضر شدند، و اگر هنگام تقسیم )ارث(، نزدیكان و یتیم (7است. )

و   (8روزى دهید؛ و با آنان سخنى پسندیده گویید. ) هاآن[ از آن، به پس ]چیزى
توانى بعد از خودشان بر جاى گذارند، بر )آینده( آنان ( نسل كمبرفرضكسانى كه اگر )

یتیمان مردم نیز( بهراسند؛ پس باید خودشان را از  دربارهترسند، باید )از ستم مى
در حقیقت كسانى كه  (9)عذاب( خدا حفظ كنند، و باید سخنى استوار گویند. )

رند. و خو خورند، جز این نیست كه آتشى در درونشان مىاموال یتیمان را به ستم مى
 («10]و بسوزند.[ ) ندیدرآدر شعله فروزان )آتش(  زودیبه
 

 نویسد: می آیاتمعرفت در توضیح این 
 

 ی عربکدی است نسبت به آنچه در جامعههای مؤ ها سفارشاین»
و  ویژه یتیمانی افراد ضعیف، بهحقوق همه هاآنداد. جاهلی رخ می

چنان ی مسلمان همرسوبات آن در جامعه کردند وزنان را پایمال می
ا را ی این ]فرهنگ[هباقی مانده بود. در چنین شرایطی قرآن آمد و همه
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ینش و تفکری نو و عرفی جدید و از بین برد و در جامعه اسلامی، ب
  1«ای نو پدید آورد.جلوه

 نقد:
توان یترین تعالیمی است که مپاافتادهجزو پیشعمدتاً  ،آنچه در این آیات مطرح شده

فهومی از کس م. هر نمودنسبت به رعایت حال ضعیفان، ازجمله زنان و یتیمان تجویز 
ات قرآن باید اجرایی شود و هیچ داند که این تجویز عدالت در ذهن داشته باشد می

مهر آنان را به » گوید:در این تعالیم نیست. البته چه زیباست که قرآن می ایشگفتی
چون به هنگام تقسیم ]ارث[، خویشاوندان و یتیمان »و  «بدهید هاآنطیب خاطر به 

  و مسكینان حاضر آمدند به آنان نیز چیزى ارزانى دارید و با آنان به نیكويى سخن
شود قرآن . خصوصاً اینکه گفته میم نسبتی با اعجاز ندارنداما این تعالی «گویید.
ی جاوید بوده، و احکام تشریعی آن نیز ی جاویدان است. پس اگر قرآن معجزهمعجزه

 (وند)بدون کمک خدا ییتنهابه انسان بخشی از این اعجاز باشند، نباید در طول تاریخْ 
وانین قبسیاری از آنکه ر از این احکام را آورده باشد؛ حالتمترقیسطح یا هماحکامی 

های حمایت از زنان و کودکان و حمایت یدر زمینه ژهیو به، فعلی موجود در جهانی
نین . پس چهستندتر مترقیقرآن اجتماعی از اقشار ضعیف جامعه، از این تعالیم 

  اعجاز تشریعی قرآن باشد.  گرنتواند نشاهایی نمینمونه
 

ای  شمهعنوان یکی از دستورات مترقی قرآن )و طبعاً ی بعدی که معرفت بهنمونه روزه: -3
 نویسد:کند، بحث روزه است. وی میاز اعجاز قرآن( معرفی می
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کمترین اطلاعی از ابتذال گِرِس ]=یونان[ و رم و فارس و   آنان که»
ان ور شدنشدر پیروی از شهوات و غوطه هاآنروی عرب جاهلی و زیاده

داری پی خواهند برد و های داشته باشند، به ارزش روزهدر زشتی
شده یابند که این فریضه به بهترین شکل، در شریعت اسلام وضعدرمی

است. نیز هر کس منصف باشد، باید به حکمت آن اعتراف کند که 
ه باعث ای کهای حیوانی انسان؛ ویژگیراهی است برای کنترل غریزه

 1«شود.شدن اسلام نسبت به سایر ادیان میبرجسته 
 نقد: 

اندیشد روزه منشأ دفع شهوات و مفاسد است؟ چه آیا حقیقتاً معرفت می -3-1
دلیلی وجود دارد که امساک در یک ماه سبب شود که در یازده ماه دیگر مردم پیروی 

ر و... خم تواند تعالیم دیگری از قرآن، مثل حرمت زنا، شربشهوات نکنند؟ معرفت می
 .کارکردی نداردنفسه چنین  پرستی بداند، اما روزه فیرا عامل دفع شهوت

زند، ارسطو در که معرفت مثال می  پیش از اسلام، و ازقضا در همان یونان -3-2
داشتن حد اعتدال را مطرح کرده است. روی و نگهی میانهی اخلاق خود آموزهفلسفه
 نویسد:وی می

 

ست که حد وسطی را انتخاب کند که برای ما ای افضیلت ملکه»
درست و با موازین عقلی سازگار است، با موازینی که مرد دارای 

                               
 .392. ص همان 1
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کند. این حد معین می هاآنحکمت عملی حد وس  را با توجه به 
 1«وس  میان دو عیب، یعنی افراط و تفری  قرار دارد.

 

را  این کلام ارسطو پرستی است. آیا بایداین هم نوعی دعوت به دوری از شهوت
 نیز معجزه بدانیم؟

د، این است که فرضاً روزه عامل کنترل غرائز باش به ادعای معرفت ترین نقدمهم -3-3
 آید؟اعجاز برمی آناز کجای 

 

 کند این است:که معرفت معرفی میاسلام  ی بعدی آموزه حمایت از فقرا: -4
 

ی صدقات و حمایت از پیش از اسلام، دینی در جهان نبوده است که برا»
صولی برای ریزی کرده باشد و او افراد ناتوان و ضعیف، برنامه زنانوهیبیتیمان و 

 ارکان اساسی خود قرار داده باشد.آن قرار داده و این کارهای مثبت را جزو 
در اسلام هر فرد مسلمان توانمند، بنابر حکم قواعد شرعی، ملزم به پرداخت 

ست. دست خویش اد برای یاری رساندن به برادران تهیسهم معینی از اموال خو 
این افزون بر مقداری معین از طعام و ارزاقی است که سرپرست خانوار در هر 

زد؛ زیرا افزون پرداعید فطر، برای زکات افراد تحت تکفل خود، به مستمندان می
چنین سایر مواردی که هاست؛ همی سالانه در مورد سود کسببر وریفه

 2«ی کمک به فقرا اختصاص داده است.وند سهمی از اموال ثروتمندان را براخدا
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 نقد: 

ات، شود زکعنوان مالیات اسلامی اخذ و میان فقرا توزیع میمشهور آنچه به -4-1
فطریه و خمس است. بر سر خمس که اجماع وجود نداشته و اکثر مسلمانان، یعنی اهل 

درآمد سالانه باور ندارند. زکات و فطریه هم سنت، آن را به معنای یک پنجم مازاد 
درمجموع بسیار کمتر از آن است که بشود با آن هم حکومت را اداره کرد و هم فقر را 

 رسد. لذا دستور شرعی در این زمینه، به حد کفایت برای برچیدن فقر نمیاز بین برد. 
انبیاء و ، ان قرآنزکات منحصر به اسلام نبوده و سابقه تاریخی دارد. طبق بی -4-2
 :اندپیشین نیز به زکات سفارش شده امم
 

ِوَ   ذِي الْق رْبىإِسْرائیلَ لا تَ عْب د ونَ إِلاَّ اللَََّّ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسانًا وَ  وَ إِذْ أَخَذْنا میثاقَ بَن
لزَّكاةَ ثُ َّ تَ وَلَّیْت مْ إِلاَّ قلَیلاً آت وا ا وَ الْمَساكیِن وَ ق ول وا للِنَّاسِ ح سْناً وَ أقَیم وا الصَّلاةَ وَ  الْیَتامى

 1مِنْك مْ وَ أنَْ ت مْ م عْرضِ ونَ 
یم كه: ن یعقوب( پیمان محكم گرفت)فرزندا اسرائیلبنیو )یاد كنید( هنگامى را كه از »
جز خدا را نپرستید، و به پدر و مادر، و نزدیكان و یتیمان و بینوایان نیكى كنید و با "

سپس،  "[ زكات را بپردازید.یكو سخن گویید، و نماز را بر پا دارید و ]مالیاتمردم ن
 .«بودید گردانیرو شما  کهدرحالیجز اندكى از شما، روى برتافتید 

 

                               
 .83بقره:  1
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وَ كانَ يََْم ر   (54) وَ اذكْ رْ فِي الْكِتابِ إِسْماعیلَ إنَِّه  كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَس ولًا نبَِیًّا
 1(55) ه  بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةأهَْلَ 
اى والا وعده بود و )نیز( فرستادهو در كتاب )قرآن( اسماعیل را یاد كن، كه او راست»

 («55داد )اش را به نماز و زكات فرمان مىو همواره خانواده (54[ بود؛ )]مقام
 

 ْوَ جَعَلْناه مْ أئَمَِّةً یَ هْد ونَ  (72) نا صالِحینَ وَ وَهَبْنا لهَ  إِسْحاقَ وَ یَ عْق وبَ نافِلَةً وَ ك لاًّ جَعَل
 2(73) نَ بِِمَْرنا وَ أوَْحَیْنا إلِیَْهِمْ فِعْلَ الخَْیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إیتاءَ الزَّكاةِ وَ كان وا لنَا عابِدی

ار ر عنوان نعمتى( افزون به وى بخشیدیم؛ و همه را شایسته قو اسحاق، و یعقوب را )به»
شوند؛ ن مىو آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما، )مردم را( رهنمو  (72دادیم )

پاداشتن نماز و پرداخت زكات را به آنان وحى كردیم؛ و فق  ها و بر و انجام نیكى
 («73ما بودند. ) کنندهپرستش

 

اسلامی  ومتترین منبع مالی حکعنوان اصلیدهد که زکات، بهاین آیات نشان می
 ای نیست.، امر تازهبرای زدودن فقر

که   ناکنیم؟ اگر به معجزات سایر پیامبر چرا باید اسلام را با گذشتگان مقایسه   -4-3
تواند هم کسی نمی هبینیم که حتی امروز بر سر معجزه بودنشان بحثی نیست نگاه کنیم، می

ا اژدها و مرده را زنده کند تا متواند عصا را کسی می  هرا بیاورد. مگر امروز  هاآنمانند 
قرآن را به لحاظ تشریعی با قوانین امروزی مقایسه نکرده و صرفاً گذشتگان را مدنظر قرار 

اند که در شدهدر گوشه و کنار جهان قوانینی تدوین  هدهیم؟ ما باید ببینیم که آیا امروز 

                               
 .55و  54مریم:  1
 .73و  72انبیاء:  2
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م عمل  قوانین اسلا تر ازخصوص فقرزدایی موفقوردن سعادت عمومی جامعه، بهآ فراهم
 - شورهایک  برخی د یا خیر. پاسخ به این پرسش مثبت است. نگاهی بهنکرده باش

دهد که این کشورها در فقرزدایی و نشان می -اسکاندیناوی  یکشورهای حوزه  ژهیو به
 1ی هستند.شادترین جوامع بشر  اکنوناند و موفق بودهبسیار حمایت از اقشار فقیر جامعه 

 فتخلازمان  یی است که در تمام دوران حکومت اسلامی، حتی در کوفهاین در حال
که به عدالت شهره است، فقرزدایی کامل انجام نگرفت. درواقع،   بن ابی طالب علی

قدر آن علیفجوامع برخی از داری و تأمین رفاه اجتماعی در ی حکومتپیچیدهالگوهای 
ست، بلکه تنها مترقی نیاهی اسلام نهقوانین رف هاآندر مقایسه با پیشرفته است که 

 رسد. بسیار ابتدایی به نظر می
* 

یممعرفی  تعالیم مترقی اسلام عنوانبهپس از معرفی و نقد بعضی موارد که معرفت 
« ترقی»ت اسلام را بررسی خواهم کرد که با معیار ، اکنون برخی تعالیم و دستوراکند
 ی اساسی دارند: هیزاو 
 دهقوانین خانوا -1

رفت شپیش از اسلام پیقوانین با  قیاس، در قرآناحتمالًا برخی از قوانین خانوادگی 
 :، مانند موارد زیرآمدهحساب میتوجهی بهقابل

                               
اینکه بحث  یاسطهو و نیز به« مترقی»استفاده معرفت از کلیدواژه  یواسطهدقت شود که بحث ما به 1

 ،است و این ایراد که این مردمان شاد دنیویی پیشاپذیرش دین در جریان است، کاملًا در مرحله
 داشت )برفرض صحت این مدعا( جایی در بحث ما ندارد. آخرت خوبی نخواهند 
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  وفٍ وَ لا وَ إِذا طلََّقْت م  النِّساءَ فَ بَلَغْنَ أَجَلَه نَّ فأََمْسِك وه نَّ بِعَْر وفٍ أوَْ سَرّحِ وه نَّ بِعَْر
  1نَّ ضِراراً لتَِعْتَد واتم ْسِك وه  

و هنگامى كه زنان را طلاق دادید، و به )روزهاى پایانى( سرآمدِ )عدّه( شان رسیدند، »
 ه خاطربپسندیده آزادشان سازید؛ و  طوربهپسندیده نگاهشان دارید، یا  طوربهپس 

 «زیان رساندن نگاهشان ندارید.
 

 َجَه نَّ إِذا تَراضَوْا بَ یْنَه مْ أَجَلَه نَّ فَلا تَ عْض ل وه نَّ أنَْ یَ نْكِحْنَ أزَْوا وَ إِذا طلََّقْت م  النِّساءَ فَ بَلَغْن
لَك مْ وَ أَطْهَر   بِالْمَعْر وفِ ذلِكَ ی وعَظ  بهِِ مَنْ كانَ مِنْك مْ ی  ؤْمِن  بِاللََِّّ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِك مْ أزَكْى

وَ الْوالِدات  ی  رْضِعْنَ أوَْلادَه نَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ لِمَنْ  (232) لَم ونَ وَ اللََّّ  یَ عْلَم  وَ أنَْ ت مْ لا تَ عْ 
ف  نَ فْسٌ إِلاَّ أرَادَ أنَْ ی تِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْل ودِ لَه  رزِْق  ه نَّ وَ كِسْوَته  نَّ بِالْمَعْر وفِ لا ت كَلَّ 

ذلِكَ فإَِنْ أرَادا  لا مَوْل ودٌ لَه  بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْل   و سْعَها لا ت ضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ 
ك مْ فَلا فِصالًا عَنْ ترَاضٍ مِنْه ما وَ تَشاو رٍ فَلا ج ناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أرََدْتم ْ أنَْ تَسْتَرْضِع وا أوَْلادَ 

 ا أنََّ اللَََّّ بِا تَ عْمَل ونَ بَصیرٌ وفِ وَ ات َّق وا اللَََّّ وَ اعْلَم و ج ناحَ عَلَیْك مْ إِذا سَلَّمْت مْ ما آتَ یْت مْ بِالْمَعْر  
(233)2  
و هنگامى كه زنان را طلاق دادید و به سرآمدِ )عدّه( شان رسیدند. پس مانعشان »

نشوید كه با همسرانِ )سابقِ( شان، ازدواج كنند؛ هنگامى كه رضایت طرفینى بین آنان 
دا و روز از شما كه به خ کسی  هر[ است. این ]دستورى است كه اربرقر پسندیده  طوربه

ر و پاكآورتشود. این ]دستور[ براى شما، رشدبازپسین ایمان دارد، به آن پند داده مى

                               
 .231بقره:  1
 .233و  232بقره:  2
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و مادران، فرزندانشان را دو  (232دانید. )داند و شما نمىتر است، و خدا مىكننده
 [ شیر دادن را بهست كه بخواهد ]دوراندهند. )این( براى كسى اسال كامل، شیر مى

 ند شده، لازم است خوراك آن )مادر(ااتمام رساند. و بر آن كس كه نوزاد برایش متولّ 
ز ، جکسهیچپسندیده ]در دوران شیر دادن فراهم آورد[.  طوربهو پوشاك آنان را 

)و به  ر نبیندفرزندش ضر  یواسطهبهشود. هیچ مادرى ، تكلیف نمىاشیتوانائ اندازهبه
ضرر ببیند فرزندش ) یواسطهبهاو زیان نرساند(؛ و نه كسى كه فرزند برایش متولد شده 

و به او زیان رساند( و بر وارث مانند این )احكام واجب( است. و اگر آن دو، با 
یچ گناهى ، پس هندیر بازگرضایت و مشورت یكدیگر، بخواهند ]كودك را زودتر[ از شیر 

 اى براى فرزندان خود بگیرید، پس هیچ گناهىت. و اگر خواستید دایهبر آن دو نیس
]خودتان  پسندیده بپردازید. و طوربهاید بر شما نیست؛ هنگامى كه آنچه را )وعده( داده

. دهید، بیناست[ خدا حفظ كنید؛ و بدانید كه خدا، به آنچه انجام مىرا[ از ]عذاب
(233») 
 

 َغَیْرَ إِخْراجٍ فإَِنْ مِنْك مْ وَ یذََر ونَ أزَْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلََ الْحوَْلِ  وَ الَّذینَ ی  تَوَف َّوْن 
  1 عَزیزٌ حَكیمٌ أنَْ ف سِهِنَّ مِنْ مَعْر وفٍ وَ اللََّّ   ما فَ عَلْنَ في خَرَجْنَ فَلا ج ناحَ عَلَیْك مْ في

گیرند و همسرانى بر جاى قرار مى[ جان سپردن و كسانى از شما كه در ]آستانه»
رداختن را با پ هاآنگذارند، ]باید[ براى همسرانشان وصیّت كنند كه تا یك سال، )مى

هیچ   مند سازند؛ و اگر بیرون روند، پسهزینه زندگى( بدون بیرون راندن )از خانه( بهره

                               
 .240بقره:  1
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دهند. م مىاخودشان انج دربارهپسندیده  طوربهگناهى بر شما نیست، نسبت به آنچه 
 «ناپذیرى فرزانه است.و خدا شكست

 

  وا ببَِعْضِ ما یا أیَ ُّهَا الَّذینَ آمَن وا لا یحَِلُّ لَك مْ أنَْ ترَثِ وا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَ عْض ل وه نَّ لتَِذْهَب
أنَْ  فِ فإَِنْ كَرهِْت م وه نَّ فَ عَسىو آتَ یْت م وه نَّ إِلاَّ أنَْ يََتْیَن بفِاحِشَةٍ م بَیِّنَةٍ وَ عاشِر وه نَّ بِالْمَعْر  

 1تَكْرَه وا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللََّّ  فیهِ خَیْراً كَثیراً 
شان( میل ) برخلافاید! براى شما جایز نیست كه زنان را اى كسانى كه ایمان آورده»

ید، اگیرى نكنید، تا بخشى از آنچه )مهریه( به آنان دادهارث ببرید. و بر آنان سخت
 طورهبآشكارى انجام دهند. و با آنان،  یکار زشت)از دستشان به در( برید؛ مگر آنكه 

پسندیده رفتار كنید. و اگر آنان، ناخوشایندتان بودند، پس )فوراً تصمیم به جدايى 
 «دهد.چیزى ناخوشایند شماست، و خدا در آن خیر فراوانى قرار مى بساچهنگیرید،( 

 

، ستندمترقی هنسبتاً  یاحکامآیات که حاوی موازات این  اما مناسب است که به
نازل ، ه زنانمربوط ب قوانینزمینه، یعنی که درست در همین اشاره شود  به آیاتی از قرآن 

 ول هستند:قبوجه مترقی نبوده، بلکه با عقل امروزین ما غیرقابلهیچبه امااند شده
 

  ق وا اللَََّّ وَ اعْلَم وا أنََّك مْ مْ أَنىَّ شِئْت مْ وَ قَدِّم وا لِأنَْ ف سِك مْ وَ ات َّ نِساؤ ك مْ حَرْثٌ لَك مْ فأَْت وا حَرْثَك
رِ الْم ؤْمِنینَ    2م لاق وه  وَ بَشِّ

                               
 .19نساء:  1
 .223بقره:  2



 

 301/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

ن ]در[ آیید، توانید( به كشتزارتابخواهید، )مى هرگونهزنان شما، كشتزار شما هستند؛ پس »
فظ  [ خدا ح]خودتان را[ از ]عذاب و )اثر نیكى( براى خودتان، از پیش بفرستید. و

 «كنید. و بدانید كه شما او را ملاقات خواهید كرد. و مؤمنان را مژده ده.
 

للِرّجِالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة1  
 «.رتبه دارند 2]زنان[ مردان بر آنان»
 

  وَ امْرأَتانِ ممَّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ لٌ وَ اسْتَشْهِد وا شَهیدَیْنِ مِنْ رجِالِك مْ فإَِنْ لَمْ یَك ونا رَج لَیْنِ فَ رَج 
 3الشُّهَداءِ 

و دو شاهد از میان مردان )مسلمان( تان به گواهى طلبید؛ و اگر دو مرد نبودند، پس »
 [«.یك مَرد و دو زن، از شاهدانى كه مورد رضایت شما هستند، ]به گواهى بگیرید

 

ثْل  حَظِّ الْأ نْ ثیََیْنِ أوَْلادكِ مْ للِذَّكَرِ مِ  ی وصیك م  اللََّّ  في4 
كند كه: براى پسر، همچون بهره )و سهام فرزندانتان سفارش مى دربارهخدا به شما »

 «ارث( دو دختر باشد.
 

                               
 .228بقره:  1
 .داخل قلاب از من است 2
 .282بقره:  3
 .11نساء:  4
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 ُّكْنَ ب ع  ممَّا تَ رَ وَ لَك مْ نِصْف  ما تَ رَكَ أزَْواج ك مْ إِنْ لَمْ یَك نْ لَه نَّ وَلَدٌ فإَِنْ كانَ لَه نَّ وَلَدٌ فَ لَك م  الر
لَدٌ فإَِنْ كانَ لَك مْ مِنْ بَ عْدِ وَصِیَّةٍ ی وصیَن بِها أوَْ دَیْنٍ وَ لَه نَّ الرُّب ع  ممَّا تَ ركَْت مْ إِنْ لمَْ یَك نْ لَك مْ وَ 

  1وَلَدٌ فَ لَه نَّ الثُّم ن  ممَّا تَ ركَْت مْ مِنْ بَ عْدِ وَصِیَّةٍ ت وص ونَ بِها أوَْ دَیْن
شد؛ و اگر فرزندى نبوده با شانیبرانتان فق  براى شماست، اگر و نصفِ میراث همسرا»

میراثشان فق  براى شماست؛ پس از )انجامِ(  چهارمکیبرایشان فرزندى باشد، پس 
 هارمچکیاند، یا بدهى )كه باید پرداخت شود.( و وصیتى كه بدان سفارش كرده
راى شما نبوده باشد؛ و اگر بان است، اگر فرزندى براى شما [میراثتان فق  براى آن ]زن

( وصیتى  [ان است؛ بعد از )انجامِ میراثتان فق  براى آن ]زن هشتمکیفرزندى باشد، پس 
 «اید، یا بدهى )كه باید پرداخت شود.(كه بدان سفارش كرده

 

نْ فَق وا مِنْ أمَْوالِهمِْ ضٍ وَ بِا أَ بَ عْ  الرّجِال  قَ وَّام ونَ عَلَى النِّساءِ بِا فَضَّلَ اللََّّ  بَ عْضَه مْ عَلى
تَخاف ونَ ن ش وزَه نَّ فَعِظ وه نَّ وَ  فاَلصَّالِحات  قانتِاتٌ حافِظاتٌ للِْغَیْبِ بِا حَفِظَ اللََّّ  وَ اللاَّتِ

 كانَ عَلِیًّا   اللَََّّ اهْج ر وه نَّ في الْمَضاجِعِ وَ اضْربِ وه نَّ فإَِنْ أطَعَْنَك مْ فَلا تَ بْغ وا عَلَیْهِنَّ سَبیلًا إِنَّ 
 2كَبیراً 
آنكه خدا برخى آنان را بر برخى ]دیگر[  به خاطر[ پایدارى زنانند؛ مردان، ]مایه»

سته كنند. و زنانِ شایآنچه از اموالشان )در مورد زنان( هزینه مى به خاطربرترى داد، و 
اب )همسر ی[ حفظ كرده، در غفرمانبردارانى فروتنند، كه به پاس آنچه خدا ]براى آنان

ترس دارید، پس  شانینافرمانخود، اسرار و حقوق او را،( نگهبانند. و زنانى را كه از 
ر ها از ایشان دورى گزینید؛ و )اگپندشان دهید؛ و )اگر مؤثر واقع نشد،( در خوابگاه

                               
 .12نساء:  1
 .34نساء:  2
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هیچ راهى نبود، به آهستگى و به قصد تأدیب( آنان را بزنید. و اگر از شما اطاعت  
 «بزرگ است. یابلندمرتبهچ راهى بر )اى تعدّى به( آنان مَجویید؛ كه خدا كردند، پس هی

 

آنکه دیدگاهی که امروزه ما مترقی طبق این آیات، مردان بر زنان برتری دارند. حال
 های مدافعین مترقیاحتمالًا یکی از پاسخگیرد. دانیم، زن و مرد را برابر در نظر میمی

ن خود تا جای ممک یاسلام نسبت به ررفیت زمانه بودن احکام قرآن این است که
است که در  آنمترقی بوده. این حرف ممکن است درست باشد، اما درست مثل 

وزانده شوند و طبق قانون محکوم به سای که معلولان موجوداتی شیطانی تلقی میجامعه
را در  هانآ، بلکه با درد و رنج نکشیدرا  هاآنشدن هستند، مصلحی بیاید و بگوید 

 ازدوم  یبیابان رها کنید تا اگر توانستند زنده بِانند و اگر نتوانستند بِیرند. این آموزه
است، اما صرفاً اندکی و البته همچنان رالمانه. دستور مترقی واقعی این  ترقبلی مترقی

است که باید امکاناتی حتی بیش از افراد عادی جامعه در اختیار معلولین قرار داده 
تجربه  را  سعادت بیشتری ،جبران کردهرا ود تا به این واسطه عقب بودن خود از جامعه ش

چیزی  هترین تفکرات ساکنان حجاز ایجاد کرد، چ. اسلام که انقلابی در بنیادینکنند
تدریج حقوق زن شود( بهکه درباره شراب گفته میچنانآن)یا باره مانعش بود تا به یک

تساوی  در مدینه( به او سال اقامت 10)یا لااقل  پیامبرشرسالت  سال 23را ررف 
ی ها زمان لازم است؟ ضمن اینکه حتبا مردان نزدیک کند؟ آیا برای چنین رفورمی قرن

ها زمان لازم داشت، قرآن هیچ دستورالعملی از خود باقی اگر رفورم وضع زنان قرن
کتاب »ر ت برخی از احکام دنگذاشت که مسیر این رفورم را روشن کند. برعکس، با ثب

 .بسته شد راه برپایی مساوات« الله
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هستند  هاییبعیض؛ بلکه تمترقی نیستندتشریعات فوق با این وصف باید گفت که 
نکه شرای  ایهایی شده، مثلتراشیها دلیلی اینمیان دو گروه انسان. البته برای همه

الارث جهت سهمانه باشد، و ازاینآور خکرد که مرد ناناجتماعی آن موقع اقتضاء می
ت اگر زن هم توان گفوچرا دارد و میجای چون نیزبیشتری ببرد. هرچند که همین توجیه 

جهت زن  و از این کردبرد، نهایتاً آن را جایی بیرون از خانه خرج نمیمی بیشتری ارث
پرسید که  توانمیآوری باشد، همچنین اگر بحث نان کرد.آوری را ایفا مینیز نقش نان

 اند؟ چرا زنان سرپرست خانوار از این حکم مستثنی نشده
این امکان  بود،جویانه میاگر قوانین اقتصادی اسلام تساوی باید گفت درمجموع

شده، تر جامعه، نظام مردسالار کمرنگ ناقتصادی زنا یاشت که با تقویت بنیهوجود د
 . زنان انجام شده، رخ ندهدها که در طول تاریخ در حق بسیاری از رلم

را راجع به مواردی مثل نصف بودن  رمقکمعلاوه بر این، حتی همین توجیهات  
 . کردتوان ارائه  کتک زدن زن نمی  و شهادت زن

که آنچه ما امروز از معنای طور خلاصه، قوانین قرآن مردسالارانه است، درحالیبه
ه به گمانشان قرآن، ک کنندگانهیتوج اصطلاح برخیفهمیم، تساوی و حتی )بهترقی می

ضمن اینکه این توجه را باید  .حقوقی زن مرد است 1«تشابه»اند( راه گریزی جسته

                               
ن و مرد در اسلام ز  ای توجیه شرای  نابرابرتساوی و تشابه راهکاری است که برخی بر  توسل به تمایز 1

 نیست. این« مشابه»دارند، اما حقوقشان « مساوی»گویند زن و مرد حقوق ان میشاند. ایجسته
حرف مثل است که گفته شود حقوق ارباب و برده با هم مساوی است، اما مشابه نیست. ارباب 

دهد، در عوض برده وریفه دارد تمامی  وریفه دارد در روز به برده دو وعده غذا و جای خواب ب
ی او را انجام دهد، بارهای سنگین را جابجا کند، حقارت سلب اراده را کارهای منزل و مزرعه و غیره
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صل کنیم. وقتی وارد قوانین اسلام، که ماحداشت که ما صرفاً از قوانین قرآن صحبت می
خواهیم  مواجهاست تر از این هم نامترقی ی کهبشویم با وضع ،جمع قرآن و سنت است

 شد )مواردی مثل اذن خروج از خانه، حق حضانت فرزند و...(.
 

 داریبرده -2
داری هپذیرش برد ترین نقد به ساحت اسلامبزرگ ،عنوان فردی مسلماننظر من به از

تواند چالشی اساسی در توس  این دین است. این نقد تا حدی جدی است که می
با تمتع  و بدتر از آن کنیزداری که -داری . بردهپذیرش حقانیت اسلام ایجاد کند یزمینه

ر ذهن ه در کنمو فکر می ،در ذهن من -جنسی بدون شرط رضایت کنیز همراه است 
 ، که مقیاس سنجش ترقی قوانین نیز هست، امری قبیح و خلاف عدالت است. مدرنی

 ئه کردداری توس  قرآن اراتوان برای نشان دادن پذیرش بردهشاهدی که میحداقل 
وانم ت، که در بالا آمد. همچنین از ذکر این آیه هم نمیاست بقرهی سوره 178 یآیه

 ند: کانسانی دیگر معرفی می« مالک»نظر کنم که در آن خداوند انسانی را صرف
 

 َتْ أیَْمان ك مْ كَ وَ مَنْ لمَْ یَسْتَطِعْ مِنْك مْ طَوْلًا أنَْ یَ نْكِحَ الْم حْصَناتِ الْم ؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَل
مِنْ فَ تَیاتِك م  الْم ؤْمِناتِ 
1 

                               
ی تساو دمع مناسبی برای مشکل حلراهتواند تحمل کند و... روشن است که این تمایز مفهومی نمی

 باشد. جنسیتی در اسلام
 .25نساء:  1
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و هر كس از شما كه از نظر مالَ توانايى ندارد كه با زنان پاكدامنِ ]آزادِ[ مؤمن ازدواج  »
 «(.درآورداید، )به ازدواج خویش مؤمنتان كه مالك شده سالجوانكند، پس از دختران 

 

یک   از یدر بخشی از فصل کهاست   داری پاشنه آشیل اسلامبردهبحث در نظر من 
در  من وای است . این موضوع نیازمند اهتمام ویژهآورد جابهآن را  حق تواننمیکتاب، 

وجیهات اختصار پاسخ برخی از ت. تنها بهختن تفصیلی به آن را ندارماپرداینجا قصد 
 دهم.داری اسلامی را میارائه شده برای برده

* 
 کند:اسلام توجیهات زیر را ذکر می داری درمعرفت برای برده

 
ساز ینهداری[ زمها ]یعنی برخی از اقدامات برای بهبود اوضاع بردهاین»

 -نمود که در آن دوران غیرممکن می  -آن بود که آزادی واقعی بردگان 
ی تلاش خود را در این زمینه به کار بست روزی محقق گردد و اسلام همه
ارن که با موفقیت مق  -که اسلام برداشت و آن را ممکن ساخت. گامی  

عبارت بود از آزادسازی روحی بردگان تا هویت انسانی را به  -شد 
ایشان بازگرداند. اسلام آنان را بشری قلمداد کرد که در اصل و نسب 

ی اوضاع هداری، نتیجارجمند انسانی، تفاوتی با اربابان خود ندارند. برده
راه را برای آزادی جسمانی بردگان بسته و عرف عارض آن زمان بود که 

 .شد و اسلام در پی آن بودشته میبایست روزی این مانع بردابود. می
د، شآنچه اسلام در آن دوران انجام داد، به آزادسازی روحی خلاصه نمی

بلکه تا آزادی واقعی )جسمی( نیز پیش رفت. اسلام قانون اساسی 
ی بشر بین افراد بشر به آزادی همه سترگ خود را بنا نهاد: تساوی کامل
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روست که اسلام برای رهایی بردگان از دو راهکار بزرگ انجامد. ازاینمی
آزادی بین  )قرارداد تاز عِتق )آزادسازی( و کتابند عبارتبهره جست که 
  1«برده و ارباب(.

 

 افزاید: وی می
 

جهان، ی نواحی همهداری در اسلام در شرایطی آمد که نظام برده»
شده بود و ازلحاظ اقتصادی و اجتماعی، رفتاری کاملاً نظامی پذیرفته
ی  دیشهدانست و به انکس آن را بد نمیای که هیچگونهمتداول بود؛ به

ظام یا از رو تغییر این نکرد که روزی تغییر کند. ازاینکسی خطور نمی
شرب خمر  ی بود.گام و زمانی طولانبهای گامبین بردن آن نیازمند برنامه
پلیدی  پرهیختند و بهبسا، بسیاری از آن میرفتاری شخصی بود و چه

رامت های باکدانستند که لایق انسانو کثیفی آن آگاه بودند و می
، ای چندین ساله احتیاج داشتحال، تحریم آن به برنامهنیست. بااین

کس چد و هیداری در کیان اجتماع و قلب افراد ریشه دوانده بو اما برده
عی، لغو طور طبیرو بهازاین -گونه که گذشت همان -شمرد آن را بد نمی

تر نیاز داشت که بسیار فراتر از مدت آن نیز به زمانی بس طولانی
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ذاری گحیات رسول )ص( و دوران نزول وحی برای برقراری نظم و قانون
 1«تر است.هایش آگاهبود. خداوند به آفریدگان خود و ویژگی

 

 نویسد: در ادامه می و
 

های برخی از نویسندگان اسلامی در توجیه آنچه بیان شد پاسخ»
خ داری است. در این زمینه پاسبرخوردهای آغازین اسلام نسبت به برده

ی شبهه، اتر و برای حل ریشهبسا، عمیقدیگری نیز وجود دارد که چه
داری و روش متعارف که اسلام از اساس، برده  نامؤثرتر است؛ به این بی

در آن زمان را لغو کرد؛ زیرا در آن دوران کاملًا متعارف و پذیرفته بود  
اما  -ذشت چنانکه گ -که توانمندان، اقشار ضعیف را به بردگی گیرند 

رد اسلام تسل  فرد توانمند بر ف اسلام هرگز آن را به رسمیت نشناخت.
گونه که رنگ و دیگر نبیند؛ هماگیری نمیضعیف را دلیلی برای برده

ه شده بیند. روش پذیرفتهای عارضی را دلیلی برای این امر نمیتفاوت
نظر اسلام، ستم و تجاوز علیه بشریت بود که  در نظام آن دوران از

نظر  ازکه ]هنگامی گردد.ارکان پرارج انسانیت می تنیخفرور ی مایه
ود سبب دیگری وجگیری پذیرفته نشد، آیا اسلام[ این سبب برای برده

گیری سببی جز ستم و تجاوز وجود دارد؟ با توجه به اینکه برای برده
 شود.هرحال منحل میداری[ بهندارد، پس ]نظام برده
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گیری در آن دوران، ی اسباب مرسوم بردهکه همهی سخن، آنگزیده
گیری و هیچ سبب دیگری برای برده اعتبارندیبنظر اسلام  همگی، از
داری که در آن زمان متعارف بود، وزگار نبود، پس نظام بردهدر آن ر 

 1«ناچار لغو شد.به
 نقد: 

خن، ی سگزیده»کند که قول بالا اشاره میمعرفت در آخرین قسمت از نقل -2-1
.« اعتبارندیبنظر اسلام  گیری در آن دوران، همگی، ازی اسباب مرسوم بردهکه همهآن

لام، وضوح در اسگوید؛ چون بهمعرفت این سخن را می چرا برای من روشن نیست که
د. ، افراد فراوانی توس  مسلمین به بردگی گرفته شدن)ص( حتی در زمان حیات پیامبر

قدر نامفهوم است که اساساً قابل نقد نیست. هرچند که جهت سخن معرفت آنازاین
کند. شاید شاره میبه بردگی گرفتن( اسرای جنگی ا=جلوتر، او به راهکار استرقاق )

منظور معرفت مانند برخی دیگر از عالمان اسلامی این است که اسلام تمامی طرق 
همین اندیشه را  مصباح یزدی لغو کرد. ،جز به بردگی گرفتن اسرای جنگی، بهرا استرقاق

 کند:چنین بیان می
 

 یشهینداهای برده گرفتن انسان و گسترش اسلام با مسدود کردن راه»
داد...  تدریجی بردگان ارائه یی افراد بشر، روش موفقی را برای آزادتساو 

رد، راه شمنادرست نمى یکلبهدارى را نظام برده اگرچهاین دین مقدس 

                               
 .473. ص همان 1



 

 / اعجاز تشریعی 310

 

داند، و آن جنگ حق و باطل گیرى را منحصر در یك امر مىبرده
ر های دیگها و جامعهاست. اسلام سایر اسباب بردگى را كه در نظام

 1«متعارف بوده ممنوع اعلام کرد.معمول و 
 

اسارت در  جزهب در اسلام یعنی انسداد تمامی طرق استرقاقبا مبنا گرفتن این نگاه، 
: اینکه کسی در اثر ناتوانی از پرداخت دیون خود به دهمیمنقد را چنین ادامه جنگ، 

جایی به -ولو با نام خدا  -ای تر است تا اینکه عدهپسندبردگی درآید، بسیار عقل
تفاوت ملشگر بشکند و مرد و زن و پیر و کودک را به بردگی بگیرند، تنها به جرم اینکه 

ت و در افتاده اس )ص( . این اتفاقی است که بارها در زمان حیات پیامبرکنندفکر می
ای در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت. چراکه در مورد دِین، لااقل فرد مدیون اراده

شود هرش حمله میبه ش به صرف مسلمان نبودن  زیر دین داشته، ولی کسی کهقرار گرفتن
 این وضع ندارد. بهای در شکل دادن شود، هیچ ارادهو به بردگی گرفته می

اسلام تسل  فرد توانمند بر فرد ضعیف را دلیلی برای برده»گوید: معرفت می -2-2
کند می را تنها به ضعیف مالی معنی« ضعیف»در اینجا راهراً معرفت « بیند.گیری نمی
را ضعیف  شدهفتحدر جنگ و زنان و کودکان و سالخوردگان بلاد  خوردهشکستو فرد 
 پندارد.نمی
سبتاً داری در زمانی نگام بردهبهی اسلام لغو گامبرنامه که  گویدمعرفت می -2-3

عین توجیهات مدافکه در   -طولانی بوده است. در اینجا باید پرسید شاهد این مدعا 
چیست؟ در هیچ کجای قرآن )که موردبحث ماست و  -اسلام بسیار محوری است 
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گام  یاحتمالًا حتی احادیث که محل بحث ما نیست( شاهدی برای وجود چنین برنامه
 وجود ندارد. گامیبه
ه داری چقدر طولانی بوده است کاسلام برای حذف برده یباید پرسید برنامه -2-4
ها بعد باقی ا چند سال بعد از رهور و استقرار اسلام از بین نرفت، بلکه تا قرنتنهنه

م، ند و تا پایان حیات امام یازدهاهدار و کنیزدار بودی شیعه هم بردهماند و حتی ائمه
شریع در ترین، مسیرهای تترین، یا یکی از طولانیحسن بن علی عسکری )که طولانی

وجود داشته است. شاهد این مدعا کنیز  مسلمانانمیان داری در اسلام است( برده
 1بودن مادر امام دوازدهم شیعیان اثنی عشری، محمد بن حسن )مهدی( است.

رن نوزدهم تا ق ،ترین کشور اسلامی دوران مدرنبزرگدر امپراتوری عثمانی، همچنین  
نیز در کشور  2.هداری رایج بودبرده ن حیات امپراتوری در قرن بیستم()و حتی تا پایا

، در شمسیهجری  1307و تنها در سال  هداری وجود داشتخودمان تا همین اواخر برده
 3داری در ایران قانوناً ممنوع اعلام شد.بود که برده دوران سلطنت شاهی سکولار،

                               
  .«حسن عکسری، امام». ذیل مدخل 20. ج المعارف بزرگ اسلامیدایرهاحمد پاکتچی. در  1

2 Ehud R Toledano. Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East. pp 

10-12. 
 18مصوب  قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» 3

مجرد عنوان برده شناخته نشده و هر برده بهکس بهدر مملکت ایران هیچ -ماده واحده  1307ماه بهمن
هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش   ،ای ساحلی ایران آزاد خواهد بودهورود به خاک یا آب

رده بشود معامله و حمل و نقل ب یکرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه
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که بعد   چه بوده استاسلام داری بردهحذف تدریجی  دستورالعملحال باید پرسید 
چه  ،داری را حذف کند و حتی پیشوایان دین بعد از نبیبردهها نتوانست از قرن

 دار بودند؟دار و کنیز خود برده سیاسی،چه خلفای  جانشینان معنوی
 «داری در کیان اجتماع و قلب افراد ریشه دوانده بود.برده»نویسد: معرفت می -2-5

ا ررف د امپرستی هم در قلب مردم حجاز ریشه دوانده بو بت در جواب او باید گفت
داری طور کامل از میان رفت. اما وقتی صحبت از ریشه داشتن بردهاندک مدتی تقریباً به
شود، فهم من این است که ساز و کارهای اجتماعی، خصوصاً در کیان اجتماع می

اقتصاد، چنان وابسته به بردگان بوده که حذف ناگهانی آن موجب پریشانی اجتماع 
 یریم که این تفسیر من از کلام ناروشن معرفت درست باشد،شده است. اگر فرض بگمی

ها بعد در قرن ،داری در ساختار اجتماعی و اقتصادیجالب است که این تنیدگی برده
ا در آمریک یمتحدهیعنی در ایالات ؛وجود داشت نیزای بسیار دورتر از جهان نقطه

بود. در ایالات کار بردگان  وینیر  قرن نوزدهم. اقتصاد بخش جنوبی این کشور وابسته به
ا آتش جنگی ر گروه انسانی داری و احقاق حق این  ردهمتحده تلاش برای الغای ب

متحده در یالاتتنها احال، نهداری همراه بود. بااینبرافروخت که با پیروزی مخالفان برده
 وز، از بین نرفت، بلکه روز به ر 1هزار نفر تلفات داشت 600این جنگ که بیش از 

 یات پیامبرداری در زمان حقدرتمندتر شد. حال باید پرسید که آیا عواقب نفی کامل برده
و اقتصاد کوچک( بیشتر از اثرات  ابتداییدر حجاز )با آن سازمان اجتماعی  )ص(

 ؛پاسخ منفی استرسد که بنظر میبود؟ ی آمریکای قرن نوزدهم میمخرب آن بر جامعه

                               
 شورای مجلس هایپژوهش مرکز سایت)وب« .محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91872اسلامی( 
 .221. ص مریکا شدامریکا چگونه افرانک شوئل.  1

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91872
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ست تواندر میان مسلمین که می )ص(اریزمای پیامبر ک  خصوصاً با در نظر داشتن
 داری را بدون وقوع جنگ لغو کند. برده

 یا کردی حجاز را عمیقاً متأثر میداری اقتصاد جامعهفرض کنیم که الغای بردهاما 
لمانان داری پرداختند، از جانب مسها برای لغو بردهای معادل آنچه آمریکاییاصلاً هزینه
ابزاری  به شکلی خود هایی که برخلاف ارادهشد. آیا احقاق حق انسانمی نیز پرداخت

اند ارزش خطر کردن و پذیرش عواقب نامطلوب الغای درآمده اندر دست امیال دیگر 
 داری را نداشت؟ برده

زند از اساس داری به ساختار کلی اقتصاد صدمه میگفتن اینکه بردهگذشته از این،  
کار یروی  رود، بلکه نداری نیروی کار از بین نمیبا لغو برده زیرا آدرس غل  دادن است؛

ر سر  مجدداً ب ،دارد نوع کار را آن حق انتخاب طبقکه   ،با قوانین و قراردادهای جدید
ه ی جامعگشت و آزادی یک برده به معنای حذف شدن او از چرخه  بازخواهدکارها 

ای است که هزینهداری لغو برده رددرمو  ی اصلینیست. درواقع مسئله آن و اقتصاد
ند. بخشی از کارهای خود را شخصاً بر عهده بگیر اربابان باید بپردازند و لازم است انجام 

نه حتی  کند،داری نه جامعه را به لحاظ اقتصادی مضمحل میالغای برده با این وصف،
، احتمالاً مایهسر کند؛ چراکه فرد آزادشده و بیخوشبختی را کاملًا نصیب بردگان می

مجبور است با قراردادهایی که تنها اندکی بهتر از وضع قبلی اوست به کار بازگردد و هنوز 
ا این بس. چهراه درازی را در پیش خواهد داشتی جامعه رسیدن به میانه حتی برای

یعنی  -اولًا حقی اساسی  داریلغو برده ،نیباوجوداصعود چند نسل به درازا بکشد. 
کند که این خود بخش بزرگی از خوشبختی است؛ را نصیب یک انسان می -آزادی 

که باید  نمثل کاهش سود اربابا -به بردگان  ثانیاً با انتقال قسمتی از مواهب اربابان
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های جاری خرج پرداخت مزد به بردگان آزادشده شود )مزدی که احتمالاً بیشتر از هزینه
وس  انجام شخصی بعضی کارها ت لزومشود( یا ینگهداری یک برده برای ارباب تمام م

بخشی از مشقت زندگی بردگان کاسته شده، و قدری از رونق زندگی  -خود اربابان 
بنیادین   مثابه یک انقلابداری بهرود. پس نشان دادن الغای بردهاربابان نیز از دست می
ن اینکه است. ضمکند نوعی تحریف واقعیت می ویرانرا  و اقتصاد که ساختار جامعه

موع مجمراتب کمتر از ، قطعاً به)ص( ی اجتماعی وارده بر حجاز در زمان پیامبرهزینه
با انجام سلامی در بلاد اون پسین اسلام بود که طی قر دگی بردگانی مینابودی زن یهزینه

 را به پایان رساندند. زندگیبیگاری 
 انست تدریج موردنظر امثالتو می )ص( پیامبر ،علاوه بر این، در بدترین حالت

پس گونه اعمال کند که بگوید هرکه تا امروز برده است، برده بِاند، اما ازاینمعرفت را این
شوب شد و آن آداری حذف میای گرفته نشود. در این صورت با سیری آرام بردهبرده

را نکرد،  رتنها این کانه )ص( داد. اما پیامبرامثال معرفت هم رخ نمی تصور شده توس 
 داری و کنیزداری را رونق بخشید. برده با انجام فتوحات،بلکه 

بر داری در زمان حیات پیامطور که گفته شده، حذف بردهحال فرض کنیم همان -6
توانست از می )ص( ممکن نبود. در این صورت لااقل شخص پیامبر )ص(اسلام 
 )ص( پیامبر اما ؛و آیندگان ای دیگرانداری و کنیزداری دوری کند تا الگویی باشد بر برده

داری مطلقاً این در حالی است که اگر برده 1.استمقاطعی صاحب بنده بوده لااقل در 
اری از قبایح تر از بسیهمچنان که امروز در نظر ما قبیح -بود قبیح و مورد تنفر قرآن می

                               
لاصابة فی ا)ابن حجر عسقلانی.  اندشقران، سفینه، کرکره، رباح، فضاله، مدعم بندگان او بوده 1

 . ذیل مداخل مربوطه(تمیز الصحابة
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کرد تا الگویی باشد شخصاً از آن پرهیز میبایست میلااقل  )ص(پیامبر اسلام  -است 
آسیبی  مطمئناً این کار هیچ .برای دیگران و حتی برای یک لحظه هم مرتکب آن نشود

مر یا اتوانست به اصحاب نزدیکش می وی همچنینکرد. به جامعه اسلامی وارد نمی
بی به جامعه آسی نیز در این شرای  مسلماً تا بردگانشان را آزاد کنند.  توصیه کندلااقل 
 شد. الگویی برای مسلمانان تمام اعصار ساخته میو  دیرسنمی
داری را نداشت، حتی اگر فرض بگیریم که اسلام توانایی کنار گذاشتن ناگهانی برده -7

توانست با لحن قاطع به ذم و نکوهش این پدیده زبان بگشاید. در مورد لااقل قرآن می
ت، قرآن اری کمتر مذموم اسدتر و نسبت به بردهمراتب عملی سبکشرب خمر، که به

 گوید: می
 

 َكْبَر  مِنْ یَسْئَل ونَكَ عَنِ الْخمَْرِ وَ الْمَیْسِرِ ق لْ فیهِما إِثٌُْ كَبیٌر وَ مَنافِع  للِنَّاسِ وَ إِثْم ه ما أ
 1نَ فْعِهِما

؛ و [ بزرگدر آن دو، گناه ]و زیانىپرسند، بگو: "شراب و قمار مى دربارهاز تو، »
 « ."تر است[ گناه آن دو از سود آن دو بزرگراى مردم است؛ و ]لَسودهايى ب

 

ی مشابهی وجود داری آیهازد. اما راجع به بردهپردو به این صورت به نکوهش شراب می
 ندارد.

                               
 .219قره: ب 1
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تو در دوران ریت بیچر اسکه هَ کتابی    ی عمو تم،کلبهحال بیایید با هم فرازی از 
اد وابسته نیم، تا متوجه شویم در شرایطی که حقیقتاً اقتصبخوارا داری آمریکا نگاشته برده

 داری را به نقد کشید:شود بردهداری است، چگونه میبه برده
 

فروشی تنها یک نظر وجود دارد. مالکین مزارع  ی بردهی مسئلهدرباره»
د خواهند مور هایی که میبرند، کشیشفروشی سود میکه از برده

ند خواهار گیرند، و سیاستمدارانی که میخوشایند این مالکین قر 
ی را گیرند که دنیایحکومت کنند، چنان زبان و کلام را در اختیار می

آورند. خدا و طبیعت و انجیل را گواه کارهایشان قرار به شگفتی درمی
ادی کمترین اعتق  هاآنکدام از که در حقیقت به هیچدهند درحالیمی

ست از ی گویایی ایطانی است! و نمونهفروشی یک کار شندارند. برده
تواند انجام دهد... بگذارید روشن آنچه شیطان در قلمرو حکومتش می
م. آن را ها را از روی واقعیت کنار بزنیو صریح برایتان حرف بزنم. پیرایه

مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهیم. چیست؟ چرا؟ برای اینکه برادر 
تم، کرده و قوی هسست و من تحصیلپوست من ضعیف و جاهل اسیاه

توانم و حق دارم این برادر را از هر چه دانم و میبرای اینکه من می
رایش کنم بمتعلق به اوست محروم کنم و فق  آنچه را خودم هوس می

باقی بگذارم. انجام کارهایی که برای من خیلی پرزحمت، و تنفرانگیز و 
من دوست ندارم کار کنم، سیاه   کنم.ها واگذار میدشوار است به سیاه

تواند در آفتاب سوزاند! اما سیاه میکار خواهد کرد! آفتاب مرا می
بِاند. سیاه زحمت بکشد تا پول به دست آید و پول را من خرج کنم. 

ک ی خشرود برای اینکه من روی جادهسیاه در لْن و گرداب فرو می



 

 317/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

و  یل من کار خواهد کرداش به مراه بروم. سیاه در تمام روزهای کشنده
اند برود  تو جایی میهرگز میل خودش حساب نخواهد بود. برده تنها به

  1«که میل من باشد. این است معنی و مفهوم واقعی بردگی.
 

معرفت، لابد قرآن و خدا حساب این را نکرده بودند که جنگ میان  طبق نظرِ  -8
ستم، ی بیخواهد کرد و حتی در سدهها ادامه پیدا برای قرن غیرمسلمانانمسلمانان و 

در قالب جنگ عثمانی )که ابرقدرت کشورهای اسلامی بود( با سایر دول پیگیری 
از   نیز بسیاری شد. حقیقت این است که حتی امروز در قرن بیست و یکم خواهد

بینند و در آخرین می غیرمسلمانانبا  جهادهای مسلمان خود را در کشورها و گروه
 داری را احیا کرد.شاهد بودیم که چگونه داعش برده آن ینمونه

، درصدد صدور قهرآمیز اسلام )ص( اساساً وقتی اسلام، حتی در زمان حیات پیامبر
سترش ازآن گو چه پس )ص( چه در زمان حیات پیامبرن ناابه سایر مناطق بود و مسلم
 لمانانغیرمسنان و اند، آتش جنگ میان مسلمای خود دیدهجغرافیایی اسلام را وریفه

باز مانده گیری همواره )لااقل تا امروز( که این یعنی باب برده  ماند باقی روشندائماً 
ی داری را کاملاً لغو کند، یا باید صدور قهر تصمیم داشت که برده لذا اگر اسلام. است

ملغی گیری از طریق جنگ را نیز ها، برده، یا مانند دیگر راهدانستمیاسلام را ممنوع 
 کرد. می

                               
 .351. ص ی عمو تمُ کلبههَریت بیچر استو.  1
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قرآن )که محل بحث این رساله است( نسبت به طرق استرقاق کاملاً ساکت است،  -9
 کفار گیری از اسرای جنگ باتوان گفت قرآن با تحدید طرق استرقاق به بردهلذا نمی

 نهاده است. برای کشف طرق مشروع استرقاق نبنیاداری را حربی، حذف تدریجی برده
البی دهیم، به طرز جاغ سنت برویم و وقتی این کار را انجام میدر اسلام باید به سر 

از طریق  غیر از استرقاق -اثنی عشری  یلااقل طبق فقه شیعه -که   شویممیمتوجه 
حرب، شش طریق دیگر استرقاق نیز وجود دارد. اگر سبب اول استرقاق را گرفتن اسیر 

 ند از:عبارت ر نظر بگیریم، سایر اسبابدر جنگ با کافران حربی د
 

 اعم - دارالحرب از افرادی اگر .تغلب طریق از استرقاق دوم: سبب»
 نیرنگ، خیانت، سرقت، راه از - آن از خارج یا دارالحرب ساكن از

 اما نظامیان جانب از یا غیرنظامیان جانب از زور و اسارت غارت،
 دارالاسلام به و شوند ربوده جنگ بدون درمجموع و زور اعمال بدون
 پرداخت از پس و شوندیم محسوب غنیمت حكم در شوند، آورده
 و جایز هاآن در تصرف شده، محسوب رباینده ملك آنان، خمس

 توس  افراد این اخذ اگر حتی است. مباح هاآن خریدوفروش
 با حتی كافر  ربایندگان از مسلمانان خرید بگیرد، صورت غیرمسلمانان

  لكتم به جنگ از خارج و سرقت و زور طریق از مأخوذ اینكه به علم
  است. مجاز درآمده، كافر
 هر هب حربی كفار  اگر .اولیاء از خریدن طریق از استرقاق سوم: سبب
 ر،خواه زن، :لیقب از خود یخانواده اعضای فروش به حاضر یلیدل

 خرید، از بعد و است زیجا آنان خرید هستند، خود كودك  یا دختر
 .شوندیم محسوب خریدار كنیز  آنان
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 مادر و درپ اگر .فرزندان به والدین طریق از رقیت سرایت چهارم: سبب
 كه  نانآ فرزندان تمام باشند، شده مملوك معتبر طرق از یكی به دو[ ]هر
راین بناب بود. خواهند برده و مملوك ،شوندمی متولد مملوكیت زمان در

. اسلام كندرقیت و بردگی از طریق والدین به فرزندانشان سرایت می
 .آوردن والدین در زمان رقیت مانع از سرایت رقیت به فرزندان نیست

 بردگی هب مختاری بالغ عاقل فرد اگر .اقرار طریق از رقیت پنجم: سبب
 نبوده تحری به مشهور كه  یشرط به شود.می پذیرفته او از كرد،  اقرار
 نباشد. معلوم شرعاً  نیز او نسب
 یسرپرستیب كودك  دارالكفر در اگر .دارالكفر لقی  رقیت ششم: سبب
 ایزج او استرقاق نباشد، ممكن ذمی یا مسلمان از تولدش كه  شد یافت
  است.
 طریقی ره به مطلقاً  فردی اگر .غیرمسلمین بازار از خرید هفتم: سبب
 در و باشد شده برده ،گفتهپیش یگانهشش طرق از غیر ولو ،طرق از

 توس  او خرید باشد، شده ذاشتهگ  فروش معرض در غیرمسلمین بازار
 ،نیست لازم او بردگی طریق از سؤال و است جایز و مشروع مسلمان
 یا زور با و غیرجنگ طریق از فرد كه  باشد داشته علم خریدار اگر حتی
 خرید ،درآمده ملكیت به برادر یا پدر یا شوهر طرف از فروش یا سرقت
 1«است. مشروع آن در تصرف و جایز او

                               
 .https://kadivar.com/?p=1033. «داری در اسلام معاصرمسأله برده»محسن کدیور.  1
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 ایکه اولاً قرآن هیچ برنامه  شودمعلوم می، تا اینجا گفته شدآنچه مجموع ه به با توج
قادات ؛ ثانیاً رجوع به سنت و کلیت اعتداری اعلام نکرده استدریجی بردهبرای لغو ت

اسلامی )مثل لزوم نشر قهرآمیزی اسلام که در طول تاریخ بخش بزرگی از مسلمانان، از 
کلیت دهد که  اند( نشان مییگران، به آن باور داشتهگرفته تا د  )ص( شخص پیامبر

 داری نداشته است.ای برای لغو تدریجی بردهدر عمل برنامه نیز اسلام
* 

یز به بحث ن نقد شبهات پیرامون قرآن کریممعرفت در کتاب ، التمهیدعلاوه بر 
ه. برخی از تداری پرداخته و در آنجا راجع به بهبود وضع بردگان پس از اسلام نگاشبرده
 ند چنین است:ککه معرفت نقل می ناراجع به بردگ )ص( ها و رفتارهای پیامبرتوصیه

 

ی من گوید:[ کسی از شما نگوید: این بندهمی )ص(پیامبر اسلام »]
است و این کنیز من، بلکه بگوید: این جوان من است و این دختر 

  1«من.
 

 خورد تا غلامان غذا میاز مکارم اخلاق پیامبر )ص( این بود که با»
این فروتنی با ایشان چونان سنتی از او بر جای ماند و موجب تکریم 

  2«بردگان گردد.
 

                               
 .221. ص نقد شبهات پیرامون قرآن کریممحمدهادی معرفت.  1
 .222. ص همان 2



 

 321/  ای انتقادی در باب اعجاز قرآنرساله

 

   
 

اص اش را بکشد او را به قصگوید:[ هرکه بندهمی )ص(پیامبر اسلام »]
م، و شکافیکشیم و هر که گوش او را پاره کند گوشش را میوی می

 1«سازیم.یاش مهرکه او را اخته سازد اخته
  نقد:
، فِ نسبیکه باوجود تمامی این الطای روشنی که باید به آن توجه داشت این است  نکته

 دهد که در زمانباز هم یک برده، برده است. فرازی از بیانات امام سجاد نشان می
دور نیست،  )ص(حیات او در قرن اول هجری، که چندان از حیات پیامبر اسلام 

زندگی یک فرد عادی به لحاظ کیفیت تفاوت زیادی داشته و قابل ها با زندگی برده
 گوید: نبوده است. امام سجاد می« مطلوب»اتصاف به وصف 

 

را آزاد كرده این است كه بدانى: مالش را در راه تو و حق مولائى كه ت»
خرج كرده. از ذلت و وحشت بردگى به عزت و آرامش آزادى رسانده، 

ات را گسسته، بوى عزت به هانده، زنجیر بردگیاز اسیرى مملوك بودن ر 
ات ، از زندان مقهورى و مغلوبى بیرونت كشیده، سختیرسانده مشامت

حلال   دنیا را برایت یرا برطرف كرده، زبان انصاف برایت گشوده. همه
 تو رااى(، شده كرده )در رفت و آمد، و كسب و كار و غیره آزاد

 ز پایت گسسته، براى عبادت پروردگارمالك خود ساخته، بند اسیرى ا
فارغت كرده، و در این راه از مال خود كاسته. باید بدانى كه او پس 

                               
 .223. ص همان 1
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خلق به تو سزاوارتر است. و از  یاز خویشان در زندگى و مرگ از همه
تر است. مردم به یارى، كمك و همدستى با تو در راه خدا شایسته یهمه

 1«بر او مقدم ندار. اگر نیازى به تو پیدا كرد خود را
 

به ما ا ر های اسلامی آیا این عبارات تصویری از زندگی مطلوب بردگان در سرزمین
دهد؟ طبق این تصویر، زندگی برده همراه با وحشت و ذلت و محدودیت بوده نشان می

قدر آن - ی سنت نبویواسطهبه - توان گفت زندگی بردگان پس از اسلاماست. لذا نمی
. ضمن اینکه داری را غیرمترفی ندانستبتوان جواز قرآن برای بردهکه   ه بودتبهبود یاف
داری، هرچقدر هم که یک برده خوب زندگی کند، چون با سلب نعمت یی بردهپدیده

این  آیا شما که مخاطب وجه قابل دفاع نیست.هیچآزادی از یک انسان همراه است، به
 )ص(پیامبر اسلام  یشیوهلو اینکه با شما با متن هستید، مایل هستید برده باشید، و 

 رفتار شود؟ 
بحث ما در این رساله پیرامون اعجاز قرآن است که باید توجه داشت   علاوه بر این،

کار   یهای مشفقانه در حق بردگان در قرآن ذکر نشده. اگر بخواهیم دامنهو این توصیه
برای  هایی مواجه شویم که کار راهبسا با آموز ، چهبس  دهیمهای غیرقرآنی را به نقل

 2تر کند.مراتب سختداری بهمدافعان رویکرد اسلام به برده

                               
 .417. ص تحف العقولابن شعبه حرانى.  1
 مولای ملك كنیز  و غلام برده، -1از احکام بردگان مطابق با فقه اثنی عشری چنین است:  برخی 2

 یکهیچ در كند.  تصرف خود ملك در داندمی صلاح هرگونه است مجاز شرعاً  مالك و هستند خود
 ولیم رضایت است مورف مباحات یحوزه در برده نیست. شرط مملوك رضایت مولی تصرفات از
 كرده  خصمش مولی آنچه بیاشامد، و بخورد كرده  تعیین مولی آنچه است مورف برده كند.  تأمین را

 یا ایدآر  بی را خود طلبدمی مولی كه  گونهآن شود، ساكن داده اسكانش مولی كه  آنجا در بپوشد،
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 لا مملوكاً  عبداً  یشریفه یآیه اطلاق كند.  رفتار و بگوید سخن خواهدمی او كه  گونهآن و بپیراید

 برده -2 نیست. این جز (75 )نحل: «[برده زرخریدى كه هیچ قدرتى ندارد]» شیء علی قدری
 زمان در ثلاً م برسد، برده به مالی طرق، از طریقی هر به اگر است. مالكیت حق فاقد مولی اذن بدون
 مالك به لاموا این همه شود، هبه او به یا رسیده، او به ارث به یا داشته، همراه به مالی بردگی آغاز
 كسب  و كار  به ندارد حق برده -3 كند.  تملیك او به را چیزی مولی آنكه مگر گیرد،می تعلق وی

 انجام كرده  تعیین برایش مالكش كه  كسبی  و كار  است مورف اجباراً  بلكه بپردازد، خود یموردعلاقه
 ازدواج حق مولی اذن بدون كنیز  و غلام -4 رسد.می او مالك به برده كار  مزدِ  و كسب  درآمد دهد.
 لبتها بود. خواهد مولی یعهده به نفقه و مهریه داد، ازدواج اجازه غلامش به مولی اگر ندارند.
  خود به نه یرد،گمی تعلق او مالك به كنیز  یمهریه باشد، دیگری مالك كنیز  غلام، همسر کهدرصورتی
 فسخ طلاق به نیاز بدون ازدواجشان دعق شدن، مملوك و رقیت مجردبه متأهل زنان و مردان -5 كنیز.
 در مؤنث یبرده به نسبت مرد مالكیت -6 باشند. درآمده واحدی مولای بردگی به ولو شودمی
 رواب  ینا در است. جایز كنیزانش  از مرد جنسی استمتاع هرگونه بنابراین است. وی با ازدواج حكم
 حتی شد،با كتاب  اهل از یا مسلمان كنیز  نیست لازم ثانیاً  نیست، لازم مطلقاً  زن رضایت اولاً  جنسی
 دائم نكاح برخلاف كنیز  از استمتاع در ثالثاً  است. مجاز رواب  این باشد، هم مشرك و كافر  كنیز  اگر
 بدون غلامانش با زن جنسی ارتباط هرگونه اما نیست. الرعایه لازم چهار عددی سقف واحد زمان در

 علاوه مولی -7 شوند.می محسوب نامحرم مؤنث مالك به بتنس مذكر بردگان و است ممنوع ازدواج
 اذن با) غیر غلام یا خود غلام زوجیت به - وی رضایت بدون حتی - را كنیزش  دارد حق اینكه بر

 رد وی رضایت بدون حتی و ازدواج بدون را خود مؤنث مملوك است مجاز درآورد، حری یا وی( مالك
 شود،یم گفته  «تحلیل» آن به كه  عمل این در دهد. قرار انشغلام از یكی ولو دیگری مرد اختیار
 جنسی تمتاعاتاس یکلیه  تحلیل، با است. انتفاع در اذن تنها و نیست لازم مهریه ذكر و مدت تعیین
 كنیز  و غلام ازدواج دارد حق مولی -8 باشد. شده استثنا مولی سوی از موردی اینكه مگر است مجاز
 مولی -9 شوند. جدا هم از كه  کند  امر هاآن به کندمی كفایت  یعنی ند.ك  فسخ طلاق بدون را خود
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 نویسد:معرفت در ادامه می
 

اکنون ]اسلام[ دو راهکار اساسی تعیین کرده: آزادسازی، و قرارداد »
کِشی های بردهی راهی آزادی، علاوه بر ممنوع کردن همهبندی شدهقس 
و  و هرگونه عادت و اسارت -رحمانه و رالمانه نیز بود بیکه نوعاً   -

ها را قاطعانه ممنوع اعلام کرد و چپاول و شبیخون. اسلام، همه این راه
 از همان زمان -نظر شرعی  از -داری را های بردهسان سرانجام راهبدین
 1«بست.

  نقد:
ا طلب دادن آن از شم و بعد برای پس من یکی از اموال شما را غصب کنم فرض بگیرید

مال کنم. آیا این خود صورتی از رلم نیست؟ حال در نظر بگیرید که آن مال غصبی 

                               
 و ردهك  جدا مادرشان و پدر از تمییز و رشد سن به رسیدن از پس را خود بردگان فرزندان دارد حق
 دارد حق - فاسق و عادل عامی، و مجتهد زن، و مرد از اعم - مولی -10 برساند. فروش به حتی
  ازاتمج را او و کند  اجرا را شرعی حدود مطلق خود کارخلاف یبرده مورد در یقاض به مراجعه بدون
 و نفس قصاص شرای  از یكی -11 کند.  تعزیر را خود مملوك تواندمی مولی كه  است واضح كند.
 قصاص انندبرس قتل به را ایبرده عمداً  ایحره یا حر اگر است. رقیت و حریت حیث از تساوی عضو
  شرطی به زد،پردامی مولایش به را مقتول یبرده قیمت قاتل نكند، عفو را قاتل مولی اگر شوند،نمی
 دم لیو  رسانید، قتل به عمداً  را ایحره یا حر ایبرده برعكس اگر اما نكند. تجاوز حر یدیه از كه
 شرایطی با اشآزادشده یبرده از مولی -12 است. مخیر وی استرقاق و قصاص عنوانبه برده كشتن  بین
مسأله »محسن کدیور. ) برد.نمی ارث مولایش از مطلقاً  آزادشده یبرده اما عتق(، )ولاء بردمی ارث
 (https://kadivar.com/?p=1033. «داری در اسلام معاصربرده
 .227. ص نقد شبهات پیرامون قرآن کریممحمدهادی معرفت.  1
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ن آموزه ی مترقی در نظر بگیریم؟ البته ایوجود خود شما باشد. آیا باید این را نوعی آموزه
، اما اصل رلم  است ترمترقی اندکینسبت به عدم امکان بازخرید برده توس  خود برده 

ن اینکه . ضم، به قوت خود باقی استاست دیگر یفردوجود  گرفتنه در اختیار  ک
زاد کردن برده بدون نه آ ،معرفت قصد نشان دادنش را دارد راهراً برخلاف آنچه 
از برده، و نه مکاتبه )=آزادسازی در ازای پرداخت بها از جانب برده(  درخواست بها

طلب، شام داستان وحشی، قاتل حمزه بن عبدالمسابقه نبوده است. ابن هپیش از اسلام بی
 کند: را از زبان خود او چنین نقل می

 

من غلام جبیر بن م طعم بودم و عمویش ط عیمة بن عدی در جنگ »
فت: که قریشیان به ا حد آمدند، جبیر به من گبدر کشته شده بود، وقتی

اند، شتهکه عموی مرا کاگر بتوانی حمزه، عموی پیامبر را به کیفر آن
  1«بکشی، آزاد خواهی شد.

 

 )ص( ه پیامبرای بود ک، در ابتدا بنده)ص( همچنین زید بن حارثه، فرزندخوانده پیامبر
دهد که سنت آزادسازی بنده پیش از ها نشان میاین 2پیش از اسلام او را آزاد کرد.
 اسلام وجود داشته است.

                               
 .443. ص 2. ج اللهسیرت محمد رسولابن هشام.  1
 .336. ص 1. ج همان 2
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ه ک  انده از دوران پیش از اسلامباقیمسنتی است  در مورد سنت مکاتبه نیز، این 
این قانون در اسلام هم به رسمیت شناخته شده »نویسد: میآن جواد علی ضمن توضیح 

 یزن در شرح حال سلمان فارسی سبقت این قانون بر اسلام دارد.،که نشان از 1«است
 خوانیم که وی برای مدتی در بندگی فردی یهودی قرار داشت و نهایتاً پس از اسلاممی

قراردادی خود را از صاحبش بازخرید کرد. ابن سعد شرح این حکایت  یواسطهآوردن، به
 نویسد:را به نقل از خود سلمان چنین می

 

من مسلمان شدم، ولی بردگی و کار مرا از حضور آن حضرت »
های بدر و احد نتوانستم شرکت کنم. که در جنگچنانبازداشت. آن

ودند: با صاحب خود قراردادی برای آزادی آنگاه پیامبر )ص( به من فرم
خود بنویس و از صاحب خود خواستم و چندان اصرار کردم که با من 
قراردادی نوشت که سیصد خرمابن برای او بکارم و چهل وقیه نقره 

 2«بپردازم تا آزاد شوم.
 

د قرآن است، باید اشاره کرد که قرآن در پنج مور  پژوهش حاضر پیرامون کهازآنجایی
 :گویدی مکاتبه می. قرآن دربارهی برده و مکاتبه اشاره کرده استبه آزادساز 

 

                               
 .465. ص 7. ج المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامجواد علی.  1
. ج اللهسیرت محمد رسول؛ نیز ن.ک: ابن هشام. 68. ص 4. ج طبقات الکبیرمحمد بن سعد.  2
 .297. ص 1
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 ْاً وَ آت وه مْ مِنْ وَ الَّذینَ یَ بْتَغ ونَ الْكِتابَ ممَّا مَلَكَتْ أیَْمان ك مْ فَكاتبِ وه مْ إِنْ عَلِمْت مْ فیهِمْ خَیر
 1مالِ اللََِّّ الَّذي آتاك م

اید، كسانى كه خواستار )قرارداد آزادى( م كاتبه مالك شده و از میان آنچه )از بردگان(»
دانید؛ و هستند، پس با آنان )قرارداد( م كاتبه ببندید، اگر در )آزادى( ایشان نیكى مى

 «از مال خدا كه به شما داده، به آنان بدهید.
 

ش و راهراً چیزی بی 2شودمیحمل که حکم آن عموماً بر استحباب ییاین آیه، ازآنجا
داری از تواند نشانی از تلاش قرآن برای کاهش میزان بردهاز یک توصیه نیست، نمی

 طریق تشریع باشد.
 قرآن در چند موضع دستور به این کار داده:، در مورد آزادسازی بردهاما 

 

1-  َفَ تَحْریر  رَقَ بَةٍ م ؤْمِنَةٍ أً وَ ما كانَ لِم ؤْمِنٍ أنَْ یَ قْت لَ م ؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَ وَ مَنْ قَ تَلَ م ؤْمِناً خَط 
 3أهَْلِه وَ دِیةٌَ م سَلَّمَةٌ إِلَ

                               
 .33نور:  1
الوجیز فی اصول سوره نور؛ عبدالکریم زیدان.  33ی . ذیل آیهالبیانمجمع یترجمهطبرسی. ن. ک:  2

 تیبلاه بذهم قطابم هقف گنرهف؛ محمود هاشمی شاهرودی )زیر نظر(. 38. ص الفقه
اند. ن. ک: ابوالفتوح رازی. . برخی نیز حکم بر وجوب مکاتبه داده96. ص 2ج . لامسالمهیلع

 سوره نور. 33ی . ذیل آیه14. ج روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن
 .92نساء:  3
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و براى هیچ مؤمنى سزاوار نیست كه مؤمنى را بك شد، مگر اشتباهى )رخ دهد؛( و هر  »
مؤمنى )واجب است(، و  یكس مؤمنى را به اشتباه بك شد، پس آزاد كردن بنده

 «اش پرداخته شود.به خانواده ییبهاخون
 

2- الْأَیْمانَ فَكَفَّارتَ ه  إِطْعام   أیَْمانِك مْ وَ لكِنْ ی ؤاخِذ ك مْ بِا عَقَّدْتم    لا ی ؤاخِذ ك م  اللََّّ  بِاللَّغْوِ في
 1عَشَرَةِ مَساكیَن مِنْ أوَْسَِ  ما ت طْعِم ونَ أهَْلیك مْ أوَْ كِسْوَته  مْ أوَْ تَحْریر  رَقَ بَةٍ 

 کنیلو تان بازخواست نخواهد كرد؛ [توجهده ]بىندهاى بیهو سوگ به خاطرخدا شما را »
ریمه آن: كند، و جاید،( مؤاخذه مىبه سبب سوگندهايى كه )محكم( یاد كرده )و شكسته

دهید؛ یا هایتان مىغذا دادن به ده )نفر( بینواست، از غذاى متوسطى كه به خانواده
 «اى.بنده یآزادساز لباس پوشاندن بر آنان؛ و یا 

 

3-  َاَ الصَّدَقات  للِْف قَراءِ وَ الْمَساكیِن وَ الْعامِلیَن عَلَیْها وَ الْم ؤَلَّفَةِ ق  ل وبه  مْ و  فِي الرقِّابِ إِنمَّ
 2كیمٌ سَبیلِ اللََِّّ وَ ابْنِ السَّبیلِ فَریضَةً مِنَ اللََِّّ وَ اللََّّ  عَلیمٌ حَ  وَ الْغارمِیَن وَ في

( آن، و دلْويى کنندهیآور جمعن و بینوایان و كاركنانِ )ها فق  براى نیازمندازكات»
[ بردگان، و بدهكاران، و در راه خدا، و واماندگان در شدگان، و در ]راه آزاد كردن

 .«راه است؛ ]این،[ واجبى از طرف خداست؛ و خدا دانايى فرزانه است
 

4-  َبَةٍ مِنْ قَ بْلِ أنَْ یَ تَمَاسَّا لِما قال وا فَ تَحْریر  رَق َ  وَ الَّذینَ ی ظاهِر ونَ مِنْ نِسائهِِمْ ثُ َّ یَ ع ود ون
3ذلِك مْ ت وعَظ ونَ بهِِ وَ اللََّّ  بِا تَ عْمَل ونَ خَبیرٌ 

                               
 .89مائده:  1
 .60توبه:  2
 .3مجادله:  3
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خوانند( سپس از آنچه  كنند )و مادر خود مىمى 1و كسانى كه زنانشان را رِهار»
اى )بر ن بندهزاد كردگردند، پس پیش از آنكه با همدیگر تماس گیرند آاند باز مىگفته

شوید؛ و خدا به آنچه آنان واجب است(. آن )چیزى است كه شما( بدان پند داده مى
 «دهید آگاه است.انجام مى

 

که منجر به آزادسازی برده   شرطینساء، ی سوره 92ی ی اول، یعنی آیهآیه یدرباره
ست  ا است. پیداشود، کشته شدن یک مؤمن توس  مؤمنی دیگر، آن هم از روی خطمی

ثیر چندانی لذا تأ ؛دهشندرت برآورده میکه چنین شرطی در مقایسه با تعداد بردگان به
 در کاهش تعداد بردگان نداشته است.

ی شکستن سوگند را مائده، قرآن کفارهی سوره 89ی ی دوم، یعنی آیهدرمورد آیه
به خانواده خویش سه چیز قرار داده: اطعام ده مسکین از غذاى متوسطى كه فرد 

 آزاد کردن یک بنده. پرواضح است که اگر کسی یاپوشانیدن ده مسکین  یاخوراند مى
خواهد بود تا  مایل هاآنسوگند خود را بشکند بیشتر به اطعام ده مسکین یا پوشانیدن 

ین تشریع تر هستند. لذا اصرفهآزادسازی بنده. چراکه به لحاظ اقتصادی دو مورد اول به
 کند.داری  ید کمک زیادی به کاهش بردهقاعدتاً نبا نیزقرآن 

                               
ی نوعی طلاق است که در آن مرد همسرش را به مادر خویش مانند کرده، از او کناره مثابهرهار به 1
 گیرد.می
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صدقات،  گوید بخشی از توبه، خداوند می یسوره 60ی ی سوم، یعنی آیهدر آیه
باید به آزاد کردن بندگان اختصاص یابد. البته  ،1که راهراً در اینجا معنای زکات دارد

در راه » که یعنی« الرقاب فی»گوید این قید در لفظ قرآن کمی ابهام دارد و قرآن می
قاء  طور معنا کرد که باید بخشی از زکات خرج ارتشاید بتوان این لفظ را این« بندگان.

ی ازدواج کیفت زندگی بندگان شود )مثلاً غذا یا لباس بهتر به بندگان داده شده یا هزینه
ش از آیه را بخ ( اما تا آنجا که من نگاه کردم اکثر مترجمین فارسی این.فراهم شود هاآن

نیز بر همین رأی هستند.  3و طباطبایی 2اند. شیخ طوسیبه معنای آزادسازی بندگان گرفته
پرسم که اما این سؤال را می .کنممن نیز در این معنا مناقشه نمیدر اینجا به همین خاطر 

عنوان یکی از چند کاربرد زکات در این آیه، تا چه حد به آوردن آزادسازی برده به
که آیات دیگر عملًا تأثیری در کاهش ییکرده است؟ ازآنجاها کمک میآزادسازی برده

ی در کاهش تأثیر کم نیزمیزان بندگان نداشتند، راهراً باید تشریع موجود در این آیه 
  4داری هرگز از بین نرفت.میزان بندگان داشته باشد؛ چراکه برده

                               
ی ل آیه. ذیالبیانی مجمعترجمهی توبه؛ طبرسی. سوره 60ی . ذیل آیهالتبیان. شیخ طوسىن. ک:  1

 ی توبه.سوره 60
 ی توبه.سوره 60ی . ذیل آیهالتبیان. شیخ طوسى 2
 ی توبه. سوره 60ی . ذیل آیهالمیزانتفسیر ی ترجمهسید محمدحسین طباطبایی.  3
تنها آزادسازی برده صرفاً یکی از چند کاربرد مصرف زکات است، راهراً از منظر حدیث شیعه، نه 4

نْ عَلِيِّ وَ عَنْه  عَنْ أَحْمَدَ عَ »مؤید این مطلب این حدیث است:  بلکه از اولویت هم برخوردار نیست.
دَه  مِنَ الزَّكَاةِ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ عَمْروٍ عَنْ أَبي بَصِیٍر عَنْ أَبي عَبْدِ اللََِّّ ع قاَلَ: سَألَْت ه  عَنِ الرَّج لِ یَجْتَمِع  عِنْ 

تُّمِائَةِ یَشْتَرِي وْماً آخَریِنَ ح ق وقَ ه مْ ثُ َّ مَكَثَ مَلِیّاً ثُ َّ ق َ  مِنْهَا نَسَمَةً ی  عْتِق هَا فَ قَالَ إِذاً یَظْلِم   الْخمَْس مِائَةِ وَ السِّ
صیر گوید از امام صادق پرسیدم: که ابوب« »قاَلَ إِلاَّ أنَْ یَك ونَ عَبْداً م سْلِماً في ضَر ورَةٍ فَ لْیَشْتَرهِِ وَ ی  عْتِق ه .

ام کند. امخرد و آزاد میای میشود و با آن مال بردهصد ]درهم[ جمع میششنزد شخصی پانصد یا 
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راجع به رهار است؛ امری که هرچند  نیز، ی مجادلهسوره 3 یآیهچهارم، یعنی  یآیه
ی صدر اسلام نیازمند تحقیق است، اما نظر دادن راجع به بسامد وقوع آن در جامعه

ی در کاهش ثیر معنادار قدر بوده باشد که تأرسد که بسامد وقوع آن آنبعید به نظر می
 جامعه بر جای گذاشته باشد. ناتعداد بردگ

ازی برده در ارتباط با آزادسبینیم که تشریعات قرآن یبا توجه به این چند آیه، م
فسیر کرد.  داری ترا در راستای کاهش میزان برده هاآنتر از آن هستند که بتوان ضعیف

 نویسد: کدیور در تائید همین نگاه می
 

تأكید فراوان و تشویق بسیار آزادی بردگان، اسباب الزامی رفع باوجود »
ند. لذا با احكام ك  کنشهیر داری را ه بتواند بردهبردگی به میزانی نیست ك

 1«استمرار بردگی چندان غیرطبیعی نیست. دشدهیا
 

، در الغای بردگی در قرآن مؤثربا این حساب، صحبت از وجود برخی تشریعات 
 تلاشی نافرجام است.

* 

                               
پاسخ داد: در این صورت در حق گروهی دیگر رلم کرده است. سپس تأملی کرد و گفت: مگر اینکه 

 نی.محمد بن یعقوب کلی)« تواند او را بخرد و آزاد کند.آن برده مسلمانی در سختی باشد پس می
محمدباقر بهبودی این  .100. ص 4. ج تهذیب الأحكامشیخ طوسی. ؛ 196ص . 6. ج الكافي

 (70. ص 3. ج ی کافیگزیده. محمد بن یعقوب کلینیداند: حدیث را صحیح می
 .https://kadivar.com/?p=1033. «داری در اسلام معاصرمسأله برده»محسن کدیور.  1
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 کاذب زیر را صادق فرض کنیم:  یدو گزارهپیشبرد بحث،  بابمناما بیایید 
 کفار  از جنگ با آمدهدستبهسلام تمامی طرق استرقاق، غیر از استرقاق اسیر ا -الف

  ؛حربی را ممنوع کرده است
 تشریع فوق در قرآن آمده است. -ب

داری اسلامی، تنها حال جا دارد این پرسش را مطرح کنیم که چرا مدافعان برده
از ترین دلیلی که برای جو دانند؟ شاید مهمبرای استرقاق را موجه می ماندهیباقی شیوه

رای های ممکن در برخورد با اسمیان گزینهاز این عمل در اسلام بیان شده این باشد که 
، مؤلف کتاب ابوزیدآبادیترین گزینه است. عربمعقول هاآنجنگی، به بردگی گرفتن 

، شش گزینه ممکن در مواجهه با اسرای جنگی را داریبررسی تاریخی اسلام و برده
 کند:تقراء میاس
را را ی اسیعنی پس از شکست دشمن و تمام شدن جنگ، فوراً همه»آزادی مطلق:  -1

آزاد کنیم تا به وطن خود برگردند. بدیهی است که این روش خلاف عقل و وجدان 
است؛ زیرا قطعاً سبب تداوم جنگ در جهان خواهد شد... آزاد کردن این اسرای جنگی 

بر اثر شکست خوردن و اسیر شدن،  هاآنست، آنکه کم دو مفسده دارد: نخدست
 ی آنان بر مسلمینکنند و این احساس بر دشمنی و بغض و کینهاحساس حقارت می

 شود که بیش از پیش، در کفر و شرک و جور وافزاید. این کینه و دشمنی سبب میمی
آوری رصدد جمعد با بازگشتن به سرزمین خویش، مجدداً  هاآنفساد فرو غلتند؛ دوم اینکه 

... بنابراین آزادسازی 1ی اسلامی را آغاز کنندی جدیدی به جامعهآیند تا حملهنیرو برمی

                               
اهی گذرا نگمحمدتقى مصباح یزدى. یزدی دید: توان در کلام محمدتقی مصباح همین مضمون را می 1

 .168. صبه حقوق بشر از دیدگاه اسلام
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کند، و هم مسلمین اسرای جنگی هم خود آنان را از نعمت هدایت و اصلاح محروم می
همه، اسلام آزادی مطلق اسرا را حرام نکرده است را از نعمت آسایش و امنیت... بااین

بدون دریافت فدیه و غرامت را پیشنهاد   هاآندر برخورد با اسیران جنگی، آزادی و 
کرده است. البته تشخیص اینکه در موارد خاص چگونه باید با اسیران برخورد کرد، بر 

 1«ی اسلامی گذاشته است.ی رهبر و حاکم جامعهعهده
 هانآست که آزادی ی دیگر برخورد با اسیران جنگی، این اشیوه»آزادی مشروط:  -2

مشروط به امور و تعهداتی باشد که اهداف جنگ را برآورده کند؛ مثلاً آزادی، مشروط 
به پرداخت فِدیه توس  اسیر باشد. این روش، خاصیت بازدارندگی و تنبیه دارد و از 

ی گونه آزادی را پذیرفته و آن را در موارد متعددتر است. اسلام اینهای دیگر ملایمشیوه
 2«ه کار بسته و به آن توصیه کرده است.ب

این عمل غیرانسانی، با روح احکام و معارف اسلام سازگار »ی اسرا: اعدام همه -3
کند. در اسلام همواره بر مدارا و نیست و هدف اسلام از جنگ و جهاد را تأمین نمی

اد و  سرفتاری با اسیران جنگی تأکید شده است، و هدف از جهاد، رفع فتنه و فخوش

                               
. ی معصومان )ع(داری با تکیه بر سیرهبرسی تاریخی اسلام و بردهابوزیدآبادی. عبدالرضا عرب 1

 .88ص 
 .89. ص همان 2
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ها قرار ی کسانی که در قلمرو جنگکفر است؛ نه نابودی نسل بشر. در ضمن همه
 1«گیرند مثل زنان و کودکان، مستحق مرگ نیستند.می
این روش یعنی اینکه دولت اسلامی، اسیران جنگی »ها: نگهداری اسیران در زندان -4

کار وادارد. این روش، عملاً های کار اجباری به  را در زندان نگه دارد و یا در اردوگاه
 2«در اصلاح و تربیت اسیران ناموفق است و مخارج زیادی برای دولت در پی دارد.

د این روش، یعنی اینکه اسیران جنگی را میان افرا»بردگی خصوصی با مدت معین:  -5
محض ارهار خود، و یا بهازآن مدت خودبهتقسیم کنند، ولی مدتی تعیین کنند که پس

ی آزادی قطعی اسیر، پس از دوره -1آزاد شوند. این شیوه چند اشکال دارد.  اسلام
است، تا  ی آزادیکند. او هرلحظه منتظر لحظهی فرد دشمن را تقویت میمعین، روحیه

اگر فق  ارهار  -2ی نبرد شود. بار دیگر خود را مجهز کند و به انتقام مسلمین آماده
م، تأثیر منفی در عملکرد اربابان خواهد گذاشت و باعث اسلام را مجوز آزادی اسیر بدانی

از گرایش بردگان به اسلام جلوگیری کنند، تا مدت بیشتری مالک آن  هاآنخواهد شد 
 ای در راهر، اسلام بیاورد و کفر خود را مخفیبرده باشند. همچنین ممکن است هر برده

 3«نگه دارد.
ی اینکه اسرای جنگ را میان این روش، یعن»بردگی خصوصی بدون مدت:  -6

 زمان معینی که در اختیار فرد نباشد هاآنمسلمانان مجاهد تقسیم کنند و برای آزادی 

                               
 .90. ص همان 1
 .91. ص همان 2
 .91. ص همان 3
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ها در مورد ای است که رسول خدا )ص( در برخی جنگقرار ندهند. این همان شیوه
 1«اسرای کفار در پیش گرفت.

  نقد:
وبی و دفاعی است که سامان خبندی بندی و دفاع مؤلف، تقسیمبه نظرم این تقسیم

 توان بحث را حول آن شکل داد.دارد و می
ی اسراء، تا حد زیادی ، یعنی اعدام همه3ی ی مورد شمارهنخست باید گفت درباره

ی زنانی  با مؤلف موافق هستم. یعنی بردگی بهتر از اعدام است. هرچند در اینجا مسئله
 یز در اسلامیکی از کارکردهای کن شده. شوند نادیده گرفتهکه به کنیزی گرفته می

بسا ای که در آن رضایت کنیز شرط نیست. چهبرداریبرداری جنسی از اوست؛ بهرهبهره
توان قاطعانه زنانی که مرگ را بر کنیزی با این شرای  ترجیح دهند. لذا در این مورد نمی

 اعدام است. و گفت اسارت بردگی بهتر از اجع به تمام اسیران حکم واحد دادر 
کنم، داستان هستم. وقتی به خودم نگاه مینیز با مؤلف هم 4ی ی مورد شمارهدرباره
 یزندان وعنوان یک برده در دنیای خارج زندگی کنم تا اینکه در بند دهم بهترجیح می

 کنم. برایم عجیب نخواهد بود اگر زنیباشم. البته من از موضع یک مرد صحبت می
 ددهد زندانی شود اما بدنش به اکراه از جانب مردی دیگر مور بگوید ترجیح می

 ،لااقل در مورد زنان ،4ی مورد شماره یبارهدرنتیجه در برداری جنسی قرار نگیرد. بهره

                               
 .92. ص همان 1
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نظر من  یزنتوان با اطمینان گفت که کنیزی بهتر از زندان است و راجع به مردان نمی
 .نظری عمومی نیست صرفاً مبتنی بر قیاس به نفس است و الزاماً 

ود شکه اگر برده بداند چه زمانی آزاد میاین باره  ، در 5ی اما راجع به مورد شماره
تی در کند، هیچ قطعیجویی از مسلمین میاش بالا رفته و خود را مهیای انتقامروحیه

داری با مدت نامعین برده یدربارهتوان همین را پشت این ادعا نیست. ضمن اینکه می
کند. افتد و قصد انتقام میکرد و گفت برده پس از آزادی، یاد تمام مشقاتش می  رحمط

 شدند. طور مطلق از آزادسازی بردگان منع میباید مسلمین بهبا این حساب می
در مورد اینکه آزادسازی برده مشروط به اقرار به اسلام باشد، نقد اول مؤلف را 

 هانآاز دست ندادن بردگان مانع اسلام آوردن مبنی بر اینکه صاحبان برده به دلیل 
 یامعهج تنفس در فضای در اثردانم، چراکه اسلام آوردن برده بیشتر شدند وارد نمیمی

صاحب  ، و به همین علتزندگی تحت قیومیت یک فرد مسلمان در اثراسلامی بوده تا 
ه اما این حرف ک .برده امکان زیادی برای ممانعت از اسلام آوردن برده نداشته است

 ،تیجتاً نم خود را برهاند حرف درستی است. برده ممکن است با اقرار دروغین به اسلا
وانست ت، باید گفت اسلام میبردگی خصوصی با مدت معین، یعنی 5ی مورد شمارهدر 
از امام  یزمانی معینی تحدید کند؛ کما اینکه در نزد شیعه، حدیث یداری را به بازهبرده

 داری به هفت سال وجود دارد:تحدید دوره برده بر صادق
 

شود، خواه صاحب او آزادش  فرد مؤمن بعد از هفت سال آزاد می»
 1«کند یا نه، و به خدمت گرفتن مؤمن بعد از هفت سال حلال نیست.

                               
 وَ لَا تحَِلُّ خِدْمَة  مَنْ كَانَ م ؤْمِناً صَاحِب ه  أمَْ لمَْ ی  عْتِقْه   أعَْتَقَه   سِنِینَ  ؤْمِناً فَ قَدْ عَتَقَ بَ عْدَ سَبْعِ مَنْ كَانَ م  » 1

 (196. ص 6. ج الكافي )محمد بن یعقوب کلینی..« بَ عْدَ سَبْعِ سِنِین
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تم. نیس داستانهملف ، با مؤ یاسرای جنگ« آزادی مطلق»، یعنی 1ی اما در مورد شماره
کند که قرآن این نوع از آزادی را به رسمیت شناخته و به آن ریح میتص وی هرچند خود
ایی که هکند، باز تلاش دارد تا برای آن مفسده بتراشد؛ مفسده( می1توصیه )بلکه امر

 ،دارد انقدر که مؤلف سعی در نشان دادنشعملًا وجود خارجی ندارند یا لااقل آن
آزادی »، یعنی 2ی به همراه مورد شماره جدی نیستند. نقدهای خود به این مورد را که

  م:کنداری هستند به تفکیک بیان میهای بردهترین بدیلاصلی« مشروط
سعی در نشان دادن  ابوزیدآبادیعربکه چناناگر آزادسازی اسرای جنگی آن -1

بود، چرا قرآن مسلمانان را تشویق به آزادسازی اسرا کرده خیز میآن دارد مفسده
 است؟

 

 َإِمَّا مَنًّا بَ عْد  وَ فإَِذا لَقیت م  الَّذینَ كَفَر وا فَضَرْبَ الرقِّابِ حَتىَّ إِذا أثَْخَنْت م وه مْ فَش دُّوا الْوَثاقَ ف
 2إِمَّا فِداءً 

زنید، تا )یشان( را بهاورزیدند روبرو شدید، پس گردن و هنگامى كه با كسانى كه كفر»
د وید پس )اسیران را( محكم به بند كشید؛ پس یا بعبر آنان مسلّ  ش کاملاً هنگامى كه  

 «)از آن( منّت گذارید )و آزادشان كنید( یا )در برابر آزادى آنان( تاوان بگیرید.
 

                               
 ی داخل پرانتز از من است.اضافه 1
 .4محمد:  2



 

 / اعجاز تشریعی 338

 

آیا معاندتر از مشرکین مکه نسبت به اسلام وجود داشته است؟ اگر استدلال  -2
ابقه سه جنگ سپس از فتح مکه باید تمامی قریش که  )ص( مؤلف درست باشد، پیامبر
ودای گرفت، مبادا مجدداً سبا اسلام داشتند، به بردگی میرا عمده )بدر، احد و احزاب( 

 د، بلکه پیامبرافتتنها این اتفاق نمیبینیم که نهجنگ و انتقام در سر بپرورند. اما می
دهد می هاآناز غنائم به دست آمده در جنگ حنین )بعد از فتح مکه( فراوان به  )ص(
 . شودهایشان به اسلام جلب  دلتا
 یباشد برده ردهکآنکه قید  ، بیتشویق به آزادسازی برده کرده مطلقبه نحو چرا قرآن  -3

 را ذکر نکرده، باشد؟ وقتی قرآن چنین قیدی شدهبردهگی تاز بهنباید از اسرای آزادشده 
و مفاسدی که  دکنای را آزاد  شدهتازگی بردهاسیر به ،کسی از مسلمین  ممکن بود

. عدم وجود قید برای پدیدار شود ،کندمعرفی می 1ی در مورد شماره ابوزیدآبادیعرب
ظر قرآن ن از ابوزیدآبادیعربدهد که مفاسد موردنظر آزادسازی برده در قرآن، نشان می

 .ی نشده استقتلوجود نداشته یا لااقل جدی 
بوده زادسازی اسرای جنگی مترتب بر آ ،شدهذکرمعلوم نیست که مفاسد  تنهانه -4

د و ایشان شبسا آزادسازی اسراء همراه با تکریم موجب تألیف قلوب دشمن میچهباشد، 
 کردند.به اسلام رغبت هم پیدا می

اثر شکست  بر هاآن»کند مبنی بر اینکه مطرح می ابوزیدآبادیعربای که مفسده -5
این احساس بر دشمنی و بغض و  کنند و خوردن و اسیر شدن، احساس حقارت می

از پیش، در   شود که بیشافزاید. این کینه و دشمنی سبب میی آنان بر مسلمین میکینه
اد است. در تض لا اکراه فی الدینی با آموزه« کفر و شرک و جور و فساد فرو غلتند

 . دمسلمان وریفه ندارد دیگری را به قیمت به بند بردگی کشیدن از کفر و شرک دور کن
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به سرزمین  با بازگشتن»کند مبنی بر اینکه ی دیگری که مؤلف مطرح میمفسده -6
سلامی ی ای جدیدی به جامعهآیند تا حملهآوری نیرو برمیخویش، مجدداً درصدد جمع

اگر هم درست باشد، صرفاً شامل حال مردان جنگی است، نه زنان، « را آغاز کنند
دگان و کودکان سالخور  ه ساختنیزی گرفتن زنان و برد. لذا به کنسالخوردگان و کودکان

 کند.را توجیه نمی
 ست:تصور ا، سه سرنوشت ممکن قابلغیرمسلمانانبرای جنگ میان مسلمانان و  -7

شکست مسلمانان: در این صورت اگر اسیری به دست آمده باشد، باید در  -الف
 ایت تعدادی از مسلمانان دربسا درنهمبادله با اسرای مسلمان تحویل دشمن شود و چه

 باقی بِانند. غیرمسلماناندست 
تساوی نبرد: در این حالت هم قاعدتاً باید تعداد اسرای طرفین تقریباً برابر باشد   -ب

 ماند.که در تبادل، اسیر خاصی در دست مسلمانان باقی نمی
ی را آغاز  دار تا بشود بحث از برده شود، اسیری نصیب مسلمانان نمیدر این دو مورد
 داری صحبت کرد، مورد زیر است:شود از بردهکرد. جایی که می

بر  هاآنشدند، بنای پیروزی مسلمانان: زمانی که مسلمانان در جنگی پیروز می -ج
ین به معنای دهد. اروشنی این مطلب را نشان میفتح و کنترل آن منطقه بوده. تاریخ به
ی است. در این شرای ، وال شدهفتحی م ناحیهاستیلای مسلمانان بر آن منطقه و مرد

شد که حتی در فرض مسلمان نشدن مردم منطقه، امکان  مسلمان بر منطقه نصب می
که اگر   طور نبودهکنترل و زیرنظرگیری مردم آنجا برای مسلمانان وجود داشت. لذا این

. این ببینند کتدار سادگی جنگی دیگر را مردان جنگی قوم مغلوب آزاد شوند بتوانند به
 شود که بدانیم اسلام یک حکمرانی متحد و قدرتمند بود وشرای  وقتی بیشتر درک می
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بود که حتی قبل از شروع  ایپراکندهبا اقوام  عمدتاً  هایشلااقل در ابتدای کار درگیری
از  رسد به اینکه پسقابل سپاه اسلام را نداشتند، چه م گی درجنگ یارای ایستاد 
 بگیرند.  ریدیگ ت مسلمانان، تصمیم به آغاز جنگوممگرفتن تحت قی  شکست و قرار

علاوه بر این، راهکارهایی مثل خلع سلاح دشمن، گرفتن گروگان از میان اشراف 
 یتوانست مانع شروع دوبارهدر مرکز اسلامی می هاآنو نگهداری  شدهفتحی منطقه

 جنگ شود. 
 

سلام به ا یلًا، طبق دستور یا توصیهطور خلاصه چنین است: او نقدهای بالا به
سینی حمثلًا که چنان)آن« ضروری»آزادسازی اسرای جنگی، مطمئناً استرقاق رفتاری 

ثانیاً، هدایت امری نیست که انجام آن  .( در مقابل اسرای جنگی نبوده است1گویدمی
ریق بردهط ازهدایت منکرین اسلام  یزمینه فراهم کردنبه اکراه و زور واجب باشد تا 

. ثالثاً، اینکه گفته شود رهاسازی اسرای جنگی موجب ایجاد مفسده ضرورت یابدگیری 
م با و ه نظریصورت هم به -ای نابجاست، که در بالا شود، ملاحظهعلیه اسلام می

گیری، کنیزی دفاع از برده یخلاف آن نشان داده شد. رابعاً، در اکثر ادله -ذکر مثال 
آنکه آنچه بیش از به بردگی گرفتن مردان برای اسلام گرفته شده؛ حالها نادیده  زن

                               
گیری جدید، بر مسلمانان نگشود جز "گرفتن اسیران جنگ"! که یچ راهی را برای بردهاسلام ه» 1

گاه در میان بشر منسوخ نشده و نخواهد شد. یعنی اگر امروز در حقیقت امری ضروری بوده و هیچ
هم دو کشور متمدن کارشان با یکدیگر به پیکار کشد، ناگزیر هرکدام اسیرانی از دشمن خواهند گرفت 

.( 19 . صبردگی از دیدگاه اسلام)مصطفی حسینی. « دارند.ای با آنان معمول میتار ویژهو رف
است « اسیر» و« برده»ی ی حسینی که مبتنی بر برقراری ترادف میان دو واژهدانم به مغالطهلازم می

 اشاره کنم؛ واژگانی که معانی متفاوتی دارند.
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گناه است. هرچند که حسینی های عمدتًا بیدردسرساز است، به کنیزی بردن زن
 نویسد:باره میدراین

 

ستند جها را رسم چنان بود که در کار جنگ از زنان نیز یاری میعرب»
ربه زدن رسانی و ضسید در کمکر شدت میکه نبرد بهویژه هنگامیو به

 1«گرفتند.به دشمن و کشتار وی، از ایشان بهره می
 

این حرف با مشکلات چندی روبرو است. اول آنکه حضور زنان در جنگ عمدتاً 
رو بن کلثوم، از عممحاربه بالسیف. برای نه  ،باب تهییج و تشجیع مبارزین مرد بودهمن

 نویسد: میی خود اصحاب معلقات سبع، در قصیده
 

َ اذِر  أنَْ ت  قَسَّمَ أوَْ تَه وْنَ ا          عَلَ ى آثَارنَِا بیِْ ضٌ حِسَ انٌ   نح 
  انَ   یْ   مِ   ِ عْل  بَ م    تَ ائِ   إِذَا لاقََ وْا كَ           أَخَ ذْنَ عَلَى ب  ع وْلتَِهِنَّ عَهْ داً 

نَ ا          راَس اً وَبیِْض اً    نَّ أفَْ   ب    لِ   تَ   سْ   یَ   لَ   وَأَسْ رَى فِي الحدَِیْدِ م قَرَّنیِ ْ
  ا   وْنَ ع    َ ن  مْ   مْ تَ    ا إِذَا لَ   نَ   تَ   َ وْل  ع    ب           یَ ق تْ نَ جِیَ ادَنَا وَیَ ق لْنَ لَسْت  مْ 
 نَ ا  ْ ی  لِ     ق  دَ كَال  ه  السَّوَاعِ   تَ رَى مِنْ          وَمَا مَنَعَ الظَّعَائنَِ مِثْل  ضَ رْبٍ 

 یعنی:

                               
 .51. ص همان 1
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د، زیباروی خواهند بو  دپوستیسفدر پشت سر ما )در جنگ( بانوان »
بیم داریم که در اسارت تقسیم شوند و یا مورد اهانت قرار   هاآنبر 

 جانبازی و هاآنو اهانت به  هاآنگیرند. )از بیم به اسارت رفتن 
 .(میکنیمفداکاری و پایداری 

سپاهیان  یدستهکه در برخورد با   اندرفتهگعهد و پیمان از شوهران خود  
 )خوب بجنگند و پایدار و جانباز باشند و نگریزند.( دارعلامت

طع و ق طوربهکه   انددادهاز شوهران خود پیمان گرفته و آنان را قسم 
و اسیران با هم به زنجیر کشیده را از دشمن  هازرهو  هااسبحتم باید 
 بربایند.
گویند شما شوهران ما نیستید ان تندرو ما و میبه اسب دهندیمعلف 

اگر ما را حمایت نکنید )و از به اسارت رفتن و عار و ننگ حفظ و 
 حراست نکنید.(

یمچیزی مانع به اسارت رفتن بانوان نیست، مثل ضربت شمشیری که 
 1.«پراندیم، به هوا شودیمبازوها را، مانند الک که با دولک زده  ینیب

 

 خوانیم:گ احد میدر مورد جن
 

چون همگان تصمیم به خروج گرفتند و اعراب هم جمع شدند و حاضر  »
گردیدند، قریش در مورد بردن زنان با یکدیگر اختلاف پیدا کردند... 
صفوان بن امیه گفت: زنان را با خود ببرید و من نخستین کسی هستم  

                               
 .193-195. ص لّقات سبعشرح معزاده. احمد ترجانی 1
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تگان بدر شترند برای اینکه کشایسته هاآنکنم، چه که این کار را می
را به یاد شما آورند و شما را حفظ کنند... هند دختر عتبه فریاد کشید:... 

 ها را همراه خودآییم تا جنگ را ببینیم... پس زنآری! ما حتماً می
 1«بردند.

 

ند که با خود دف و دایره داشترسیدند، زنان درحالیبه هر منزل که می»
در را یاد شدگان برده و کشتهبیرون آمده و مردان را به جنگ تحریض ک

 2«کردند.می
 

 پرسد:از حباب بن منذر که به قصد رصد دشمن فرستاده بود می )ص( پیامبر
 

هایی همراه ایشان دیدم که دایره ها را هم دیدی؟ گفت: آری زنآیا زن»
  خواهند قوم را تحریک کنند وو طبل داشتند. پیامبر )ص( فرمود: می

 3«ه یاد ایشان بیاورند.شدگان بدر را بکشته
 

خوانیم که مالک بن عوف، که فرماندهی را علیه در جنگ حنین می همچنین درباب
سپاه اسلام بر عهده داشت، در توجیه همراه آوردن زنان و کودکان به جنگ چنین 

                               
 .147. ص های پیامبر )ص(مغازی: تاریخ جنگواقدی.  1
 .150. ص همان 2
 .151. ص همان 3
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 سرسختانه تا دهم جای او سر پشت را کس هر فرزند و زن و مال خواستم»گوید: می
  1«د.کن دفاع هاآن از

اگرچه ممکن است در مواردی، مثل ام عماره ن سیبه که در جنگ احد در سپاه اسلام 
اتفاقی   رد شده باشند، اما مطمئناً این، زنان در حرب مستقیماً وا2دست به اسلحه برد

ی برده های به کنیز های آن زمان بوده است. همچنین اکثر زنجنگ درای کاملاً حاشیه
 نداشتند.  مدخلیتی در جنگ کهق فتح شده توس  مسلمانان بودند  متعلق به مناط ،شده

خود  «کافر حربی»ها که بگذریم، اساساً جعل اصطلاح ی این صحبتاما از همه
است. اجازه بدهید نگاهی به تفکیک مفهومی کفار در  به دور ترقیمحل اشکال و از 
 اسلام بیندازیم:

 

به چهار گروه تقسیم  هاى فقهى از جهتىدر كتاب غیرمسلمانان»
 .اندشده
 .حربى -4م ستأمن،  -3م عاهَد،  -2ذمّى،  -1

 كتابى باشند؛ یعنى یهود، كافر كه  غیرمسلمانانیذمّى: آن گروه از 
 و هاى مذهبىعنوان اقلیتکه بخواهند بهنصارا و مجوس. درصورتی

شهروند، تابعیت كشور اسلامى را بپذیرند و جزء متحدان امت مسلمان 
شند و قرارداد ذمّه را با حكومت اسلامى امضاء كنند و به پیمان ذمّه با

پایبند بِانند و به شرای  ذمّه، مانند پرداخت جزیه متعهد 
ذمّى، از شهروندان كشور  كافر.شودذمّى شناخته می كافر شوند،

                               
 .1198ص . 3. ج تاریخ طبریطبری.  1
 .457. ص 2. ج اللهسیرت محمد رسولابن هشام.  2
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رود مانند یك شهروند مسلمان از مزایا و امكانات اسلامى به شمار می
کند و مانند افراد مسلمان در تحت سلامى استفاده میدولت و كشور ا

کند و جان و مال و ناموس و شغل حمایت دولت اسلامى زندگى می
 گیرد.و رعایت جامعه قرار می احترام موردو كار و موقعیت وى، 

مان شود كه با دولت اسلامى پیگفته می  غیرمسلمانانمعاهَد: معاهد به 
و دشمنى را امضا كرده باشند و در  عدم تعرض و قرارداد ترك جنگ

امضاى قرارداد و  .کنندسرزمینى و داخل كشور خودشان زندگى می
شود كه جان و مال و ناموس و سرزمین آنان حرمت معاهده سبب می

 و مصونیت پیدا كند.
است كه براى تحقیق و مطالعه درباره اسلام و عقاید  كافرى مستأمن:

آشنايى با احكام و معارف دین، یا به اسلامى و فرهنگ مسلمانان و 
های صحیح دیگر از ملت و یا دولت اسلامى خواستار امان و انگیزه

 .پناهندگى و ورود به كشور اسلامى شده است
 یکیچهشود كه از گفته می  غیرمسلمانانبر آن دسته از  حربى :حربى

و امان  هاز قرارداد و تعهد ذمّ  یکهیچاز سه گروه یادشده نباشند، یعنى 
است كه  كافرى حربى، .و معاهده را با مسلمانان امضا نكرده باشند

از قانون خدا سرپیچیده و تحت قرارداد ذمّه و امان و معاهده در نیامده 
 گونههیچنظر اسلام جان و مال و ناموس وى،  روی ازاست، ازاین

 توانند، پس از دعوت و دادنحرمت و مصونیتى ندارد و مسلمانان می
حجت، با او وارد جنگ شوند، خواه او در حال آگاهى لازم و اتمام
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که اعلام شرط اینجنگ و یا توطئه علیه مسلمانان باشد یا نباشد، به
 1«جویی نكرده باشد.مداخله و ستیزهطرفی و عدمبی

 

 با آنچه در ابتدا به نظر فردی« کافر حربی»شود که معنای فقهی ملاحظه می
در لغت « حرب»کند تفاوت دارد. علت آن هم مشخص است. ور میالذهن خطخالی

ا صرف امضاینکه بگوییم کسی به 2به معنای جنگ و ستیز و در مقابل صلح است.
ی نیست. امروزه پذیر ما در حال جنگ است، حرف عقل نکردن پیمان صلح، با
ری وارد گکه هرگاه کشوری بخواهد با کشور دی« اعلان جنگ»اصطلاحی داریم به نام 

دهد که اصل بر صلح کند. این نشان میجنگ شود، لفظاً یا عملًا به آن اقدام می
نامه با دیگری پای میز امضای صلح نباشداست، نه جنگ. اصلًا شاید کسی مایل 

آیا باید علیه او وارد جنگ شد و جان و مال و ناموس او را مورد تعدی قرار  ؛بنشیند
 ی اسلامی که اصل برفهمیم، این قاعدهمی« ترقی»ز معنای ا هداد؟ با آنچه ما امروز 

پس از دعوت و دادن آگاهى لازم و »جنگ است، غیرمترقی است. حتی وجود قید 
ی حربی بودن، چیزی از غیرمترقی بودن این قاعده کم عنوان لازمهبه« حجتاتمام
اند در عقد یا عدم عقد توانستهزنان و کودکانی که اساساً نمیاین،  گذشته ازکند.  نمی

پیمان صلح و حتی تصمیم برای آغاز جنگ علیه مسلمانان نقشی داشته باشند، با  
 به بردگی گرفته شوند؟ ،بایست قربانی شدهکدام منطق می

 

                               
 .247و  246ص . «حقوق گردشگران غیرمسلمان در كشورهاى اسلامى»احمد حسینی.  1
 .50و  49. ص اصطلاحات نظامی در فقه اسلامیفی آخوندی و دیگران. مصط 2
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گیری ذکر شده است. علاوه بر آنچه در بالا آمد، دلایل دیگری هم برای برده
 ازجمله:

 نویسد:میابوزیدآبادی عرب مقابله به مثل با کفار حربی: -الف
 

بود   ها معمولالملل و قانون حاکم بر جنگ[ در جنگطبق عرف بین»]
ی خود را برده خوردهشکستی ارتش که ارتش پیروز افراد پراکنده

های آن اشاره کردیم. ازآنجاکه دشمن، بر اساس این کرد، که به نمونهمی
نان هم رخصت داشتند کرد، مسلماعرف با اسرای مسلمانان چنین می

  1«مقابله به مثل کنند.
 نقد:

ها گذارد، هدفش اصلاح هنجار اساساً وقتی دینی مانند اسلام پا به عرصه وجود می -1
های نادرست است. اینکه بگوییم چون فلان عمل عرف بوده پس مسلمانان و عرف

گور  بهدهر و زنا و زن، قمادر غیر این صورتقبول نیست. اند، قابلمجاز به انجام آن بوده
 شدند. کردن دختران هم عرف زمانه بود و مسلمانان نباید از آن نهی می

به  هابلی مقآیا از دید خود اسلام هر کاری که دشمن انجام دهد، با توسل به قاعده -2
مثل قابل توجیه است؟ پاسخ منفی است. در جنگ احد، مشرکین جسد حمزه را مثله  

 نویسد:ن از مقابله به مثل نهی شدند. طبری میکردند، اما مسلمانا

                               
. ی معصومان )ع(داری با تکیه بر سیرهبرسی تاریخی اسلام و بردهابوزیدآبادی. عبدالرضا عرب 1

 .94ص 
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بعد از پایان احد[ پیمبر به جستجوی حمزه برآمد و او را در دل دره »]
یافت که شکمش دریده و بینی و دو گوشش بریده بود... وقتی پیمبر 

 ... اگر خدایم در جنگی"اند، گفت: خدای دید که با حمزه چه کرده
و  "نمکرا مثله می هاآنتن از کشتگان بر قرشیان فیروزی دهد سی 

چون مسلمانان غم پیمبر را از رفتار دشمنان با عمویش بدیدند گفتند: 
کس در   را مثله کنیم که هاآنبخدا اگر بر قرشیان رفر یافتیم چنان "

مبر و ی گفتار پیو خدا درباره"ابن عباس گوید:  "عرب نکرده باشد.
ت مْ بهِِ وَ إِنْ عاقَ بْت مْ فَعاقِب وا بِثِْلِ ما ع وقِبْ د: یاران وی این آیه را نازل فرمو 
كنید، چنان عقوبت  اگر عقوبت مى"، 1وَ لئَِنْ صَبَرْتم ْ لَه وَ خَیْرٌ للِصَّابرِین
وتر اند. و اگر صبر كنید، صابران را صبر نیككنید كه شما را عقوبت كرده

نوع ثله کردن را ممو پیمبر خدا گذشت کرد و صبوری کرد و م "است.
 2«"داشت.

 

 گوید:مرتضی مطهری میاصلاح و تعلیم و تربیت:  -ب
 

اگر بردگی از مقولات آموزش و پرورشی باشد؛ یعنی یک جریان عملی »
سیران ی ااجباری برای یک آموزش و پرورش اجباری، آن هم فق  درباره

عمال اِ  ی همه مردم، قابل توجیه است... این یک نوعجنگی، نه درباره
ه عملاً هم ک  -دیکتاتوری است؛ ولی به یک منظور مصلحتی فرهنگی 

                               
 .126نحل:  1
 .1036ص . 3. ج تاریخ طبریطبری.  2
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ای العادهی فوقاسلام از این قانون برای همین منظور فرهنگی استفاده
  1«این امر جایزی است. -برد 

 
های ازمانی اسلامی شبیه کارکرد سبردگی به شیوه»ابوزیدآبادی: یا به تعبیر عرب
 2«ای اصلاح و تربیت در دوران معاصر بود.هبهزیستی یا کانون

 نقد:
لااکراه فی الدیندر دین اکراهی نیست و این عدم اکراه در  -1

قیدی نخورده تا  3
 اسرای جنگی به دین را مستثنی بدانیم. و اکراه  اجبار

سمیت منظور ترویج آراء اسلام به ر بهرا اگر قرار باشد اِعمال دیکتاتوری مصلحانه  -2
توانیم اش را به استرقاق محدود بدانیم و مییم، اولًا دلیلی وجود ندارد که دامنهبشناس

اموری مثل تفتیش عقاید، شستشوی مغزی و غیره را نیز روا بدانیم؛ ثانیاً از منظر 
نیا ی مشابهی را دنبال کند داگر هر دین، بلکه هر ایدئولوژی، اندیشه ،گراییعمل

 حمامی از خون خواهد شد. 

                               
 .210. ص 3. ج ی تاریخفلسفهمرتضی مطهری.  1
. ی معصومان )ع(داری با تکیه بر سیرهبرسی تاریخی اسلام و بردهابوزیدآبادی. بعبدالرضا عر  2

 .210ص 
 .256بقره:  3
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در یک مورد، اسیران جنگی را که به بردگی گرفته بودند تحت  کمدستمسلمانان  -3
تعلیم و تربیت اسلامی قرار ندادند، بلکه به مناطق غیر اسلامی فروختند. واقدی در 

 نویسد:مورد اسرای بنی قریظه می
 

های اسیر را به عثمان بن عفان، پیامبر )ص(، گروهی از زنان و بچه»
بن عوف فروختند، و گروهی را برای فروش به نجد  عبدالرحمنو 

 هانآفرستادند، و گروهی را همراه سعد بن ع باده به شام فرستادند، تا 
 1«را بفروشد و با پول آن اسلحه و اسب بخرد.

 

که مادری دارای فرزندان صغیر بود، او را همراه درصورتی»دهد: هم او ادامه می
 2«فروختند.دیان مدینه، تیماء و خیبر میفرزندانش به مشرکان عرب، یهو 

عنوان بهای از یک اسیر جنگی به )ص(همچنین در موردی دیگر نقل شده که پیامبر 
 نویسد:کند. طبری میآزادی اسرای مسلمان استفاده می

 

گوید:[ چون به آب سلمة بن اکوع در مورد جنگ بنی فزاره می»]
ردیم، ، و چون نماز صبح بکنزدیک شدیم، ابوبکر گفت بخوابیم هاآن

من   حمله بردیم و بر سر آب، کسان بکشتیم و هاآنابوبکر گفت تا به 
و تیری  رفتندیگروهی از کسان را دیدم که با زن و فرزند سوی کوه م

 هانآو کوه انداختم و چون تیر را بدیدند بایستادند و من  هاآنمیان 

                               
سیرت محمد . نیز ن.ک: ابن هشام. 395. ص های پیامبر )ص(مغازی: تاریخ جنگواقدی.  1

 .1091ص . 3. ج تاریخ طبریو طبری.  ؛45. ص 3. ج اللهرسول
 .396. ص ای پیامبر )ص(همغازی: تاریخ جنگواقدی.  2
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 به ر آن میان بود که پوستینرا سوی ابوبکر آوردم. زنی از بنی فزاره د
... یباترین زنان عرب بود، همراه داشتز  تن کرده بود و دخترش را که از

زن را  ای سلمه این"به مدینه آمدم و پیمبر مرا در بازار بدید و گفت: 
ام و هنوز او شده یفتهیای پیمبر به خدا فر "گفتم:   "به من ببخش.
ار و روز دیگر باز مرا در باز  پیمبر چیزی نگفت "ام.دست به او نزده
پیمبر  ای"گفتم:   "ای سلمه این زن را به من ببخش."بدید و گفت: 

او را به  و پیمبر "است. به توام و متعلق به خدا هنوز دست به او نزده
که در چنگ مشرکان بودند   نامکه فرستاد که چند تن از اسیران مسلم

 1«در عوض وی آزاد شدند.
 

ترقاق نبوده ی اسدهد که تعلیم و تربیت اسلامی بخشی از برنامهمی این واقعه نشان
 است.

* 

                               
کند که طبق آن ای نقل میگونه. واقدی این داستان را به1131ص . 3. ج تاریخ طبریطبری.  1

گیرد و ی زن اسیر با اسیری از مسلمانان بوده، اما پیامبر )ص( درنهایت او را میسلمه مایل به مبادله
.( ابن هشام 428. ص امبر )ص(های پیمغازی: تاریخ جنگواقدی. بخشد. )به شخص دیگری می

ارد. )ابن ی اسرا وجود ندکند که در آن اساساً صحبتی از قصد مبادلهنیز ماجرا را به شکلی نقل می
 .( 576. ص 3. ج اللهسیرت محمد رسولهشام. 
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توان گفت ، اولًا نمیداری در اسلامی بردهدرباره توضیحات بالامجموع با توجه به 
 گیری باز گذاشته )به شش طریق ذکر شده در بالااسلام تنها یک طریق را برای برده

ند و موجه پسرفت آن یک طریق مورد ادعا روشی عقلتوان پذیمراجعه شود(؛ ثانیاً نمی
 توان قبول کرد که با این روش اسلام باب الغای بردگی را گشوده است.است؛ ثالثاً نمی

داری آمده، مثال نقضی است برای آنچه معرفت اعجاز پس، آنچه در قرآن راجع به برده
، آن را ادن احکام قرآنمترقی نشان د کند از طریقنامد و سعی میتشریعی قرآن می

 ثابت کند.
 

*** 
پیشاپذیرش دین که بحث از اعجاز در این مرحله انجام  یمرحلهگفته شد که در   نتیجه:

است. طبق  ، عقلهاآموزه، تنها ملاک معتبر برای تشخیص ترقی و عدم ترقی دیر گیم
شکلی به دامکچیه، شودیماعجاز تشریعی قرآن ارائه  عنوانبهاین ملاک، مواردی که 

شده مترقی نیست که بتوان آن را معجزه دانست. از طرف دیگر، برخی قوانین مطرح
شان ، مواردی هستند که نیدار بردهدر قرآن، مثل احکام خانواده و به رسمیت شناختن 

قرآن از جهت تشریعی معجزه نیست.  دهندیم



 اعجاز عددی
 

عصران غیبی و درواقع معجزاتی که هم ،تشریعی ،اعجاز بیانی براگر نقدهای وارده 
وارد بوده و اعجاز قرآن از این جهات  ،توانایی درک آن را داشتند )ص(پیامبر اسلام 

منتفی باشد، اساساً وجود اعجاز علمی و عددی قرآن که مخاطبش مردمانی در صدها 
نا بر اعجاز ر باگ زیرارسد؛ هستند نامحتمل به نظر میاز بعثت پیامبر )ص( سال بعد 

 توانایی درک آن را داشته و به این واسطه به )ص( بود، اعجازی که معاصرین پیامبر
وند بود و فهم این مسئله دشوار است که خداایمان بیاورند، دارای اولویت می )ص( پیامبر

در را  ، اما معجزاتیمعجزه به اسلام دعوت کرده یرا بدون ارائه )ص( معاصرین پیامبر
را  ()صداده باشد تا آیندگان با کشف آن حقانیت پیامبر اسلام  یقرآن جا سطور
 بپذیرند.

تواند ای در قرآن کشف شود نمیاندیشم که اگر نظم ویژهالبته من چنین نمی
ی از انتظار اعجاز عدد»اند: ی حقانیت قرآن باشد، چنانکه برخی گفتهدهندهنشان

 رفت که خدای متعال با بندگان خود از طریقیتوان پذیقرآن، توقعی نابجاست و نمی
 آنمن در نقد اعجاز علمی و عددی صرفاً حرف  1«فریبانه سخن گفته باشد.عوام

نگاه نفرستد، آ )ص( ای در حد فهم معاصرین پیامبراست که اینکه خداوند معجزه
کن مم طقاً من است؛ وگرنه« نامحتمل»ها بعد فهمیده شود، اعجازی فراهم کند که قرن

گونه رفتار  که این  دانسته باشداز فهم ماست، خداوند صلاح  فراتراست به دلیلی که 
، از حدی شودیمعددی قرآن معرفی  یمعجزه عنوانبهاگر آنچه  ضمن اینکهکند. 

                               
 .57 ص«. ی اعجاز عددی قرآن کریمارزیابی و نقد نظریه»منصور پهلوان و سعید شفیعی.  1
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اعجاز عددی قرآن را  میتوانیم نیزفوق  یملاحظه باوجود، حتی باشد آورترشگفت
 کرد که تعداد تمامی حروف و کلمات وقرآن اعجازی میمثلًا اگر خداوند در بپذیریم. 

هر حرف مضربی تعداد بود و یا می( یا... 133یا  97آیات مضرب عدد بزرگی )مثلاً 
، است آورشگفتاینکه این پدیده بسیار  یواسطهبهبود، آنگاه  آن حرفاز عدد ابجد 

نسبت تاکنون عددیِ  عجزات. اما ماست ای صورت گرفتهمعجزهکه توانستیم بپذیریم  می
ینم «در عمل» اساساً البته  .رسندینم یآور شگفتبه این سطح از  شده به قرآنداده
 هحتی امروز  زیرا ؛ی عددی در سطح حروف وجود داشته باشدمعجزهپذیرفت که  توان
و  هاهای مختلفی از قرآن وجود دارد و تعداد حروف در این قرائتالخ ها و رسمقرائت
در  رآنق دیگرِ  مسائلتعداد آیات و برخی  یاست. همچنین درباره متفاوت هاالخ مرس

ی خام اعجاز عددی وقتی بر سر ماده، یوجود دارد. به تعبیر  نظراختلاف میان مسلمین
 1.شکالی از اعجاز را پذیرفتاَ وجود چنین  ادعای توانینموجود ندارد،  یتوافق

یزدانی موافق نیستم که اعجاز عددی را به صورت همچنین من با نقد زیر از عباس 
  نویسد:داند. وی میمی رشیپذقابلیر غبنیادین 

 

ه هایی در حدی از کثرت باشند کبرفرض که چنین تناسب و توازن»
اتفاقی بودن این آمار و ارقام عادتًا محال باشد، باز غیر بشری بودن 

سی  ادتًا محال نیست، کتوان نتیجه گرفت. زیرا عقلًا و عقرآن را نمی
حال چنین معادلاتی را در آن بگنجاند. کتابی تدوین کند و درعین

                               
عدد شمارش کرده است. این عدد  34ی نوح سام جرار تعداد حرف "تاء" را در سورهب»برای مثال،  1

ی "خطیئاتهم" صحیح است، اما در قرائت ابو عمرو به شکل مطابق با قرائت حفص در واژه
 (64. ص همان« )عدد خواهد بود. 33"خطایاهم" خوانده شده و تعداد حروف تاء 
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گونه نویسند که اینهایی میشوند و کتابچنانکه نوابغی پیدا می
رآن ها تفسیری از قخورد. در بعضی موزهها در آن به چشم میهنرنمائی

ها قرآنی خطاط نقطه بود. یا بعضیمجید مشاهده نمودم که تمام آن بی
 انگیز در میان حروف اول خطوط آن تعبیهاند که نظمی شگفتنوشته

رساند نه شده است و این امر هنر و نبوغ نویسنده و خطاط را می
  1«چیزی بیشتر را.

 

مطلبی را لحاظ نکرده است؛ آن هم اینکه آن مفسر و خطاط  یزدانی در این نقد
این نشان  کهاند  اند، آن را به دیگران عرضه کردهادهآور خود را انجام دوقتی کار اعجاب

 که آورنده قرآن است،  )ص(. اما پیامبر اسلام است یکار   چنانبر انجام  هاآناز قصد 
تناسبات ریاضی در متن قرآن نکرده. اگر او پیامبری دروغین  وجود ای بههرگز اشاره

یست به نحوی بابیه شده بود، می( در کتابش تعهاآنها )برفرض وجود بود و این نظممی
 اما وی چنین ؛ن امر را نشان حقانیت او بدانندرا بیان کند تا دیگران ای هاوجود آن
، شاید صرف وجود نظم عددی در یک کتاب نشان اعجاز نباشد، جهتنیازانکرد. 
یمی کتاب کشف شود، آورنده از یرغبعد توس  کسانی  هاقرناینکه این نظم  ولی
 نشان از اعجاز داشته باشد. تواند

، فکر نمادبا وجود اینکه امکان وقوع اعجاز عددی را منتفی نمی در هرصورت،
ستند  تر از آن هعنوان اعجاز عددی قرآن مطرح شده، ضعیفهایی که بهکنم نمونهمی

                               
 .78ص «. یاضی قرآناعجاز عددی و نظم ر »عباس یزدانی.  1
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ود آنکه خبی ،که بتوانند احتمال وقوع معجزه را در ذهن ما شکل دهند. در اینجا
قول از ه نقلببرای تکمیل بحث اعجاز قرآن باره انجام داده باشم، قلی دراینتحقیق مست

 .کرد  اکتفا خواهم ،نوشته شده دو مقاله که توس  افراد مسلمان در نقد اعجاز عددی
کاری است. مستقل دوباره یدر شرای  موجود بودن چنین تحقیقاتی، انجام تحقیق زیرا
 یعباس یزدانی و مقاله ینوشته« قرآن ریاضی نظم و عددی اعجاز»ی نخست، مقاله
 پهلوان و به نویسندگی منصور« کریم قرآن عددی اعجاز ینظریه نقد و ارزیابی»دوم 
 شفیعی است. سعید

* 
توان سابقه در میان مسلمین نیست و میاگرچه توجه به اعجاز عددی قرآن امری بی

، رهور 1نه و ده هجری( دنبال کرد الدین سیوطی )قرنرد این اندیشه را تا آرای جلال
 یچشمگیر آن در قرن بیستم و با کارهای رشاد خلیفه اتفاق افتاد. رشاد خلیفه نویسنده

ی از ی کامپیوتر انجام داد. یکوسیلههایش را بهمصری ساکن آمریکا بود که پژوهش
 «رحیمبسم الله الرحمن ال»که تعداد حروف   - 19مدعیات اصلی وی این بود که عدد 

توان اعجاز قرآن را نشان داد. همچنین او مدعی شد  آن می باکلیدی است که   - است
ها را کشف کرده است. عباس یزدانی ی ابتدای برخی از سورهکه رمز حروف مقطعه

 نویسد:میچنین آوردهای خلیفه درباره پخش شدن خبر دست
 

 آن جرائد و گروهی هایرسانه توس  آن پخش و خبر این اعلان با»
 از موجی و نمود صدا جاهمه در غیرمنتظره ایگونهبه موضوع روز، این
 آن نیز سطور این راقم برانگیخت. مسلمانان میان در شعف و شادی
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 و گنجیدنمی خود پوست در خوشحالی از که بود کسانی ازجمله روز
برابر ملحدین   در قوی بسیار سنگری مسلمین که پنداشتمی

 1«اند.گشوده
 

های خلیفه دهد که آمارگیریالذکر نشان میی فوقاما همین نویسنده بعدها در مقاله
رعایت  تبه جهتا چه حد نادرست و بعضاً با استانداردهای دوگانه بوده است. در زیر 

نشان دادن اشکالات کار خلیفه چند نقد از نقدهای یزدانی را عیناً  برای ،اختصار
 آورم: می
 

لیفه در مورد حروف مقطعه، به این نتیجه رسید که گفتیم رشاد خ»
ای خاص بر معدل همواره معدل توارد و تکرار حروف مقطعه در سوره

 "ق"چنانکه در سوره ق حرف  تفوق دارد.توارد و تکرار حروف دیگر 
رد های قرآن دامعدلی بالاتر از سایر حروف در این سوره و سایر سوره

 113ترین رقم نسبی را در بزرگ "القلمن و "در سوره  "ن"و یا حرف 
 .سوره قرآن دارد

شد، شاید ما هم با ایشان و سایر اگر آمارها با موارد نقض روبرو نمی
م خواست رغشدیم، امّا علیعقیده میپیروان تئوری نظم ریاضی قرآن هم

ثال تعداد . برای مشویممیقلبی ما و ایشان با استثناهای فراوانی روبرو 
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های الشمس و القیامه و الفلق، در حدی در سوره "ق"حرف تکرار 
 ی ق[ بیشتر]در سوره "ق"که معدل تکرار آن از معدل تکرار است  
سوره  :شویممیطه با پنج استثناء مواجه  یشود و یا در مورد سورهمی

املاً نتیجه ک "یس"دله و توبه. یا در مورد سوره حج، نور، فتح، مجا
ء و سین کمترین تکرار را به خود اختصاص معکوس است؛ یعنی یا

 حجر یبینیم تکرار آن در سورهمی "ن"اند. نیز در مورد حرف دهدا
قای باشد. اینجاست که آمی "ن و القلم" یبیشتر از تکرار آن در سوره

ه هیچ معقول بافتد کرشاد خلیفه به توجیه رو آورده و مطالبی به هم می
 یس و اینکه چرا نتیجه کاملاً  یمورد سوره مثلًا در آید.به نظر نمی
 حروف مقطعه یبرخلاف بقیه "یس"گوید: چون ست، میمعکوس ا

برعکس ترتیب حروف الفبایی است، پس نتیجه نیز باید معکوس و 
اعراف از  یدر سوره "ص"باشد. یا اگر معدل تکرار حرف  وارونه

ت ر کمتر اسصوالع یها، مثل سورهمعدل تکرار آن در بعضی سوره
اعراف آمده است، با  یرا که در اول سوره" المص"باید چهار حرف 

چهار حرف را با معدل  نیا یمجموعههم در نظر بگیریم و معدل 
استثناء  ها بسنجیم!! و یا برای پاسخ بهدر دیگر سوره هاآن یمجموعه
شده است و ما شروع  "الر"حجر با  یگوید: سورهحجر می یهسور 
در حکم یک سوره  شودشروع می هایی را که با "الر"ی سورهد همهبای

گوید: این الذکر میفوق یسوره 5قرار دهیم. و در مورد استثناء شدن 
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طه مکی است باید آن را با دیگر  یسوره مدنی هستند و چون سوره 5
 1«های مکی مقایسه کنیم.سوره

 

لین الرحمن الرحیم که او بسم الله  یجمله]ادعای دیگر این است که[ »
تک کلمات این جمله به حرف است. تک 19قرآن است، دارای  یآیه

در قرآن به کار رفته است. چنانکه در   19تقسیم بر عدد تعدادی قابل
 2698 الله یآمده است. تعداد کلمه بسم اللهمرتبه  19کل قرآن 
 عدد مرتبه که همه مضرب صحیح 114 رحیممرتبه،  57رحمن مرتبه، 
ت، آن هم صحیح اس 57آمار فق  رقم  4باشند. از این می 19

رده و حساب آو را در بسم الله سوره حمد به "الرحمن"مشروط بر اینکه 
ان حساب نیاوریم؛ مگر آنکه متوسل به همهای قرآن بهدر بقیه بسم الله

صاب به ن "الله"ر توجیهات بارده شویم. برای مثال، برای آنکه آما
ساب بیاوریم، باید ح را "فالله"و  "لِلَّّ "و  "تالله"و  "بالله"ر برسد، موردنظ
 22در قرآن  "اسم" یکلمهرا از حساب خارج کنیم. و یا   "اللهم" اما

مرتبه تکرار  7باشد فق   "باسم"ور ایشان مرتبه آمده است و اگر منظ
 2«شده است.
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تری امپیو ی علق مطابق شمارش کسوره]ادعای دیگر این است که[ »
  های به خباز کنترل کردیم با قرآن .19×15حرف است یعنی  285

رقم  الخ  ایرانی از اینهای رسمرسد و با قرآنعثمان طه به این رقم نمی
 1«کند.تجاوز می

 

ای که در افتتاح سوره 29در هر یک از ]ادعای دیگر این است که[ »
یا حروف دقیقاً  آن حروف مقطعه آمده است، مجموع تعداد آن حرف

ز تمام نیست. برای این ادعا نی .باشدمی 19و بدون استثناء ضریب 
 133مرتبه آمده است، نه  131در سوره ن و القلم  "نون"مثال حرف 

باشد. جالب است بدانید که ایشان باآنکه تأکید  19مرتبه تا مضرب 
ن  یالخ  عثمان طه ملاک و معیار است، سورهجا رسمکند که همهمی

و القلم را در کتاب خود کلیشه کرده و آغاز آن را تحریف نموده است. 
 "نون"ت صور بنویسد به "ن"صورت جای آنکه حرف اول را بهبهیعنی 

نوشته است تا یک نون اضافه بیاید و بعد یک نون دیگر از بسم الله 
به ه و ترتیب کسری نون را جبران نموداینآغاز سوره وام گرفته است و به

 2«رسیده است. 133عدد 
 

 نویسند:ی خلیفه میدربارهنیز پهلوان و شفیعی 
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مرتبه در قرآن کریم تکرار  57 "قرآن"ی گوید: واژهرشاد خلیفه می»
روشن نیست وی این عدد را چگونه به  .(3ضربدر  19شده است )=

های مختلف مرفوع، منصوب دست آورده است؛ زیرا این واژه در حالت
بار در قرآن کریم به کار رفته  70ر، و معرفه و نکره، مجموعاً و مجرو 

دست  57است. و ما هرچه تلاش کردیم در یک یا چند حالت به عدد 
 1«بیابیم، موفق نشدیم.

 

آیه است   6346رشاد خلیفه معتقد است که مجموع آیات در قرآن »
دانیم که تعداد آیات قرآن در ؛ اما می334ضربدر  19شود که می
اند، این عدد یک از ارقامی که متخصصان علوم قرآنی آوردههیچ

، 6214، 6204نیست. ابوعمرو دانی این اعداد را ذکر کرده: 
که عدد اخیر منسوب به امیرالمؤمنین علی   6236 ،6225 ،6219

)ع( و از همه مشهورتر است. خلیفه برای رسیدن به عدد دلخواه خود، 
آیه )بسم الله(  112ری شده است و گذاآیه شماره 6234گوید: می
شود می هاآنگذاری نشده است، که مجموع شماره

ه چیز را برای رسیدن ببینیم که چگونه همه. می6234+112=6346
 )علق( که از 96 یافزاید: سورهکند. وی میهدف خود، توجیه می

آیه است. شگفت آن  19نظر ترتیب زمانی اولین سوره است، دارای 
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ظور  ها را مناول سوره "بسم الله"ه در شمارش مجموع آیات قرآن، است ک
را به شمار  "بسم الله"اه برسد، اما در اینجا کرد تا به عدد دلخو 

 1«آورد.نمی
 

برای نشان دادن اعجاز عددی قرآن تلاش   علاوه بر رشاد خلیفه، افراد دیگری نیز
 نویسد:یاند. ازجمله عدنان رفاعی. یزدانی درباره او مکرده

 

یکی دیگر از رهروان راه آقای رشاد خلیفه، آقای مهندس عدنان »
  باشد. ایشان نیز با تهیه آمارهایی از کلمات قرآن کتابی تألیفرفاعی می

 به بخشی از مطالب آن توجه فرمایید: .المعجزهاند به نام کرده
 .مرتبه در قرآن آمده است 365صورت مفرد به یوم یکلمه
 .مرتبه در قرآن آمده است 12صورت مفرد به رشه یکلمه
و مشتقات آن نیز  جناتی کلمهبار و   77در قرآن  جهنمی کلمه
 .مرتبه تکرار شده است 77
 .مرتبه 24هرکدام  امرأه ی کلمهو   رجلی کلمه
 .مرتبه 145هرکدام  هاآنبا مشتقات  الموت ی کلمهو   ةالحیای کلمه
 .مرتبه 68هرکدام  الشیطانی کلمهو   ةالملائک یکلمه
و مشتقات  الشیطان یکلمهمرتبه   88و مشتقات آن  ةالملائک یکلمه
 .مرتبه 88آن نیز 
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رکدام و مشتقات آن ه ینفع یکلمهو مشتقات آن نظیر   یفسد یکلمه
 .مرتبه 50
دام و مشتقات آن هرک ةالرهب یکلمهو مشتقات آن با   ةالرغب یکلمه
 .مرتبه 8

دام و مشتقات آن هرک الشکر یکلمهو مشتقات آن با   ةمصیب یکلمه
 .مرتبه 75
 .مرتبه 15هرکدام  رن یکلمهو   شک یکلمه
 66و مشتقات آن هرکدام  نجاه یکلمهو مشتقات آن با   هلک یکلمه
 .مرتبه
 .مرتبه 24و مشتقات آن نیز  ارلم یکلمهمرتبه   24 النور یکلمه
 .مرتبه 115کدام هر  ةالآخر  یکلمهو   الدنیا یکلمه
م و مشتقات آن هر دا خفّت یکلمهو مشتقات آن با   ثقلت یکلمه
 .مرتبه 17
 21و مشتقات آن هرکدام  الذلّ  یکلمهو مشتقات آن با   العزّ  یکلمه
 .مرتبه
 .مرتبه 149هرکدام  بعدکو  بعد یکلمهبا   قبلکو  قبل یکلمه
 .مرتبه 8یعنی  اقسممعادل تعداد  اقسمواو  اقسمتممجموع 
 .مرتبه 332 قل یکلمهمعادل   قالوا یکلمه
 .مرتبه 9هرکدام  اقولو  قلتم یکلمه
 .مرتبه 11هرکدام  نقولو  تقولون یکلمه
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 .مرتبه 27قلنا یعنی  یکلمهمعادل   تقولونو  تقولوا یکلمهمجموع دو  
معنای اوست جمع که هم  یبسا یکلمهمرتبه که اگر با   12 البرّ  یکلمه
 هاآنمجموع  .مرتبه 32نیز  البحر یکلمهشود.مرتبه می 13شود 

13بنابراین  32+13=45
32خشکی و  45

آب که این نسبت دقیقاً با   45

 .واقعیت خارجی هماهنگ است
بسیاری از این آمارها در مقام محاسبه درست نیست و برفرض صحت 

آنکه در  راینیازمند توجیهات و تکلّفات فراوانی است. مثلًا ایشان ب
ت صور را به "یوم"برسد گفته است باید  365به عدد  "یوم"شمارش 

، به حساب آوریمرا به "یومین"و  "ایام"مفرد در نظر بگیریم. زیرا اگر 
ا شود. زیر رسیم. امّا باز هم منظور ایشان تأمین نمیعدد مطلوب نمی

وند نیز باید از لیست ما خارج ش "یومهم"و  "یومکم"و  "یومئذ"
ها هم مفردند. اگر منظور ایشان از مفرد این است که که ایندرحالی
و  "یومل"و  "بالیوم"هیچ حرفی متصل نباشد، در آن صورت  "یوم"به 
بسیار   365را نیز باید از لیست خارج کنیم که آمار ما از  "فالیوم"

از هیچ  365کمتر خواهد شد. خلاصه، ایشان برای نیل به عدد 
توان در های تبرعّی میاند و با این گزینشی پیروی نکردهاسلوب منطق

 .اکثر واژگان کتب، نظم ریاضی پیدا نمود
رسد، به دنبال مشتقات ایشان در مواردی که آمارش به حدنصاب نمی

کوشد با اضافه کردن مشتقات نصاب لازم خاص رفته و می یآن واژه
ید را در بعضی موارد باماند که چجواب میرا تهیه کند و این سؤال بی

حساب آوریم و در بعضی موارد فق  به آمار مفرد آن مشتقات را به
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ا، مثل: جهنم هتر اینکه ایشان در بعضی واژهواژه بسنده کنیم؟ و عجیب
 صورت مفرد و در دیگری با ضمّ مشتقاتگوید، در یکی بهو جنات می

 .باید به مطلوب نائل شد
ند کو مشتقات آن را شمارش می "یفسد" یواژهدر جای دیگر ایشان 
 "نفعی" یواژهبیند، سراغ برابر نمی "یصلح" یواژهو چون با تعداد 

 "یفسد"که برای آشنایان به زبان عربی واضح است که رود. درحالیمی
 "ینفع."باشد نه می "یصلح"در مقابل 
سد، ر وقتی ایشان به حدنصاب لازم نمی "بعد"و  "قبل" یواژهدر دو 
گوید: قبلک و بعدک را هم به لیست خود باید اضافه کنیم. دیگر می

را  "قبلها" و یا "قبلنا"یا  "قبلکم"پاسخ این سؤال روشن نیست که چرا 
 نباید منظور نماییم؟ 

تر، محاسبه میزان آب و خشکی کره زمین است. از همه عجیب و غریب
نظر ه و به کسر موردرا با هم مقایسه کرد "بحر"و  "برّ "ایشان وقتی 
د: اگر گویشود و میمتوسل می "یبسا" یکند، به واژهدست پیدا نمی

شکی خ یواژهباشد، منظور کنیم تکرار می "برّ "آن را نیز که مرادف 

13بوده و دو کسر  32و تکرار دریا  13
و  45

32
آید که به دست می 45

به ایشان گفت، باید  .انگیز و از معجزات قرآن استخیلی شگفت
ارش باشد، در شممی "برّ "را که مرادف  "یبسا"چگونه است که باید 
است دخالت  "بحر"را که مرادف  "یمّ " ی کلمهدخالت دهیم، ولی  
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ندهیم؟ وانگهی نسبت آب و خشکی کره زمین همیشه نسبت ثابتی 
 1«نیست دو هزار سال پیش با امروز بسیار فرق داشته.

 
عبدالرزاق نوفل است. وی در  آورم،بررسی آراء او را میجا شخص بعدی که در این

. برای مثال وی معتقد است استتناسب واژگان مدعی اعجاز عددی قرآن  یزمینه
 قرار است:عدد برخی از واژگان قرآن ازاین

  
 .مرتبه 11از ابلیس هرکدام  ةاستعاذو  ابلیسلفظ »

 .مرتبه 75ن هرکدام و مشتقات آ شکرو مشتقات آن و لفظ  مصیبتلفظ 
 .مرتبه 23و مشتقات آن هرکدام  ةسرعو مشتقات آن با لفظ  اسرافلفظ 
 .مرتبه 37و مشتقات آن هرکدام  نفاقو مشتقات آن با لفظ  سلطانلفظ 
 .مرتبه 6و مشتقات آن هرکدام  اسَریو مشتقات آن با لفظ  حربلفظ 
 .مرتبه 180 صالحاتو لفظ  سیئاتلفظ 
 .مرتبه 50 رسلالو لفظ  نفعلفظ 
 .مرتبه 368 الرسلو لفظ  الناسلفظ 
 .مرتبه 5 الحواریونو لفظ  الاسباطلفظ 
 382دو برابر آن  آیاتمرتبه و لفظ   191و مشتقات آن  ةضلاللفظ 
 .مرتبه
 .مرتبه 13و مشتقان آن هرکدام  طمأنینهو مشتقات آن و لفظ  ضیقلفظ 
 .مرتبه 92آن هرکدام و مشتقات  مساجدو مشتقات آن با لفظ  دینلفظ 
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 .مرتبه 27و مشتقات آن هرکدام  غروربا مشتقات آن و لفظ  ع جبلفظ 
 .مرتبه 62 صالحاتی مشتقات آن به تعداد لفظ با همه تلاوتلفظ 
 .مرتبه 50هرکدام  هاآنبا مشتقات  طیباتو  سلاملفظ 
مشتقات آن  یو همه خیراتمشتقات آن با لفظ  یو همه احسانلفظ 
 .و مشتقات آن آیاتمرتبه به تعداد لفظ  382رفته همروی
 1«مرتبه. 13هرکدام  هاآنبا احتساب مشتقات  قنوتو لفظ  رکوعلفظ 

 

 کند: یزدانی بر کار نوفل چنین اشکال می
 

بینانه اشکال وارد بر ایشان نیز این است که بسیاری از این ارقام خوش»
 ..رسیم.یم به ارقام ایشان نمنشینیدقت به شمارش مییعنی وقتی به .است

ین ها، ارتباط مفهومی روشن باشکال دیگر این است که در بعضی واژه
دو واژه وجود ندارد مثلًا بین مصیبت و شکر چه ارتباطی هست؟ آیا 

ر قرآن کرد؟ مگ"  شکر"نمود و یا باید  "صبر" در برابر مصیبت باید
 2نَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م ورِ ما أَصابَكَ إِ  وَ اصْبرْ عَلىفرماید: نمی
و  "صبر" یاحتمال قوی آقای عبدالرزاق نوفل وقتی دیدند تعداد واژهبه

مساوی نیست، سراغ  "مصیبت"ی با تعداد واژه( 103مشتاقت آن )

                               
 .74. ص همان 1
[ از تصمیم رسد، شكیبا باش؛ كه این ]حاكىو در برابر آنچه )از مشكلات( كه به تو مى» 2

 ( 17)لقمان: « استوار )شما در( كارهاست.
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 "یبتمص"را هم نباید در ردیف  "شکر"ی اند. واژهرفته "شکر"ی واژه
 .همواره با زیادت و افزایش توأم است "شکر"قرار داد. زیرا از منظر قرآن 
ون اند و چو دیگر مشتقات آن رفته "زیادة"ی ایشان حتماً سراغ واژه

اند شکر را معادل دیده "شکر"ی آن را کمتر از تعداد واژه( 62تعداد )
 .اندقرار داده "مصیبت"با 

اسباط دوازده قبیله از بنی .اسباط و حواریون است یواژهمورد دیگر 
حواریون  اند واسرائیل بوده که هر یک از نسل یکی از فرزندان یعقوب

. را دوازده تن دانند هاآناند که مسیحیان نام یاران خاص حضرت مسیح
اگر تعداد تکرار هرکدام در قرآن دوازده مرتبه بود، جا داشت ایشان 

ر جواب باشند که دبگویند، پس تعداد اسباط و حواریون نیز دوازده می
گفتیم، نیاز به این تکلف نیست چون خود قرآن اسباط را به ایشان می

هرحال به 1…قَطَّعْناه م  اثْ نَتَيْ عَشْرةََ أَسْباطاً أ مَماً و داند دوازده قبیله می
ای ایشان، چه نتیجه گانه این دو واژهروشن نیست از تکرار پنج

 .خواهند بگیرندمی
است که روشن نیست تکرار  "سرعت"و  "اسرافی "مورد دیگر واژه

ه آیا نویسند کند؟ای این دو واژه چه چیزی را اثبات میمرتبه 23
خواهد بگوید اسراف توأم با سرعت است؟ یا نباید با سرعت اسراف  می

کرد و یا اسراف موجب نابودی سریع است و یا مسرف با سریع 
و احتمال خواهد بود؟ دو احتمال اول معقول نیست و د العقاب طرف

                               
)اعراف: .« و آنان را به دوازده )قبیله از( فرزندان )یعقوب كه هر یك،( امتى بودند تقسیم كردیم»1 

160) 
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ه بسنجیم، ن "هلاکت"و  "عقاب" یطلبد تا اسراف را با واژهدوم می
 و "تلاوت" - "طیبات"و  "سلام"باز ارتباط  "سرعت." یبا واژه

روشن نیست و ناچاریم از پیش خود  "مساجد" و" دین" - "صالحات"
 1«چیزی به هم ببافیم.

 

 د:نویسنی آراء نوفل میدرباره نیزپهلوان و شفیعی 
 

های خود را پژوه مصری پژوهشروشنی معلوم نیست این قرآنبه»
ی تناسب الفاظ قرآن بر چه مبنایی سامان داده است... گاه درباره

شده صحیح و گاه آمار ارائهچنین روابطی میان الفاظ وجود ندارد 
 نیست.

و  "حیات"های کند، واژهای که وی... بررسی میسومین دو واژه
 هاآنکه عبدالرزاق معتقد است این دو واژه و مشتقات است   "موت"
اند. این رقم بار در قرآن به کار رفته 145طور برابر و هرکدام به
از  و مشتقات آن بیش "حیات"ی وجه صحیح نیست، زیرا واژههیچبه

اند، بار تکرار شده 165و مشتقات آن  "موت"ی بار، و واژه 240
ن رقم یکوشد ای حیات. بنابراین میاز واژهمرتبه کمتر  80یعنی حدود 

، به حیات زمین مرتب  باشد "حیات"جا گوید هر را توجیه کند و می
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آوریم و هر جا به حیات خلق ارتباط داشت، حساب نمیتکرار آن را به
آوریم. گزینشی عمل کردن، از این سخن ی مشتقات آن میآن را با همه
 هویداست.
 45رکدام گیرد که هسنجیده و نتیجه می "صراط" را با "بَ عْث"همچنین 

اند. اما اولًا روشن نیست چرا این دو واژه را انتخاب  بار به کار رفته
کرده و مثلًا بعث را با قیامت یا حشر نسنجیده است؛ و ثانیاً تعداد 

مرتبه است، بنابراین نوفل  45و مشتقات آن کمتر از  "بعث"ی واژه
افزوده است. اما همین کار نیز گزینشی است و  های آن را نیزمترادف

ه کار رفته، ب "بعث"بار به معنای  را برگزیده که دو "یقوم"مثلًا فعل 
ه کار رفته ب "بعث"که این فعل با مشتقات آن بارها به معنای درحالی

  1«از همین ریشه است. "قیامت"ی و اساساً واژه
 

بو زهرا باره نوشته، اداشته و دراین شخصیت بعدی که به اعجاز عددی قرآن باور
 ی مصری است. وی معتقد است:پژوه شیعهنجدی، قرآن

 

و مشتقات آن،  "ةخلیف" ،و مشتقات آن "امام" ی واژهتعداد تکرار »
و مشتقات  "یعصم"و مشتقات آن،  "شهادة"و مشتقات آن،  "وصیة"

و  "رهبان"و مشتقات آن،  "اجتبی"و مشتقات آن،  "شیعه"آن، 
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باشد و می 12صورت مفرد و جمع همه، عدد به "نجم"مشتقات آن، 
 1«باشد.اثناعشر می یاین دلیل حقانیت پیروان ائمه

 

 نویسند:پهلوان و شفیعی در نقد او می
 

یم آیاتی که یاباگر این دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کنیم، درمی»
آیه  12ائمه( آمده، صورت مفرد و جمع: )به "امام"ی کلمه  هاآندر 

ی امام و جمع آن را موردنظر قرار داده است؛ نویسنده در اینجا تنها واژه
ند؛ ام و...( بررسی نشدهه، أمَ مّ د او دیگر کلمات از این ریشه )مانن

ر ریشه را معیار قرای کلمات همهمه« شیعه»ی آنکه در مورد واژهحال
، آمده هاآنقات آن در و مشت "شیعه"ی داده است. آیاتی که کلمه

بُّونَ أَنْ آیه است ولی با احتساب  12 لْفاحِشَة  في ا تشَیعَ إِنَّ الَّذینَ یحِ 
نیْا وَ الْآخِرَةِ وَ اللََّّ  یَ عْلَم  وَ أنَْ ت   مْ لا الَّذینَ آمَن وا لَه مْ عَذابٌ ألَیمٌ فِي الدُّ

 است.  "شایع شدن"که این فعل به معنای   2تَ عْلَم ونَ 
و مشتقات آن، چون به عددی بسیار بیشتر از نصاب  "خلیفه"مورد  در

اء و مشتقاتها من الاسم ةورد لفظ خلیف"نویسد: لازم رسیده است، می
خلیفه و مشتقات اسمی آن در  یواژه]یعنی:  "ةمر  12المدح،  ةفی حال
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آشكار  ىدر حقیقت كسانى كه دوست دارند كه زشتكارى در میان كسانى كه ایمان آوردند، گسترش» 2

 (19)نور: « دانید.داند و شما نمىیابد، براى آنان در دنیا و آخرت عذابى دردناك است؛ و خدا مى



 

 / اعجاز عددی 372

 

در "[ چنانکه مشهود است، قید .مرتبه آمده است 12حالت مدح 
ی ی معانرا با همه "امام"ی ینش است، چراکه واژهنوعی گز  "حال مدح

 1«مدح و ذم معیار قرار داده است.
* 

طرح در اینجا مکه   هاآناز کارهای باورمندان به اعجاز عددی قرآن و نقد  موارد بالا
این مورد  . برای بحث بیشتر درو تکمیل بحث اعجاز بود نمونه یشد، صرفاً جهت ارائه

ی مرجع این بخش )از یزدانی، و پهلوان و شفیعی( و سایر منابع الهتوانید به دو مقمی
مراجعه کنید. البته نشان دادن باطل بودن یک استدلال منطقاً به معنای کاذب بودن 

ان کار مدعی  یآن نیست. به همین خاطر، نشان دادن نادرست بودن شیوه ینتیجه
ال، هرحددی خالی است. اما بهاعجاز عددی، به معنای آن نیست که قرآن از اعجاز ع

ای وجود اعجاز بر  یقدرتمندبه قدر کافی  شواهدهنوز کسی نتوانسته  رسد کهبه نظر می
د ما را نسبت به وجود چنین اعجازی در نکه بتوان  ؛ شواهدیعددی در قرآن ارائه کند

ند. نقرآن قانع ک
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 مؤخره

 
جاز ه اهم مدعیات نارر بر اعمطالب این کتاب توانسته باشد نشان دهد ک کنمیمفکر 
 ماند:اما چند سؤال اساسی باقی می. نیست رشیپذقابلقرآن 
 ؟معجزه نیست از هیچ جهت توان نشان داد که قرآنصورت ایجابی میآیا به -1
 معجزات دیگری داشته؟ )ص( اسلام آیا پیامبر -2
معجزه  امبران، وجودطورکلی پی، و به)ص( آیا اساساً برای ایمان به پیامبر اسلام -3

 ضروری است؟
 

تی که از جها قرآناعجاز در این کتاب سعی کردم نشان دهم که بررسی پرسش اول: 
اعجاز قرآن  یاین یک رویکرد سلبی به مسئله. ثابت شده نیست، گرددعموماً ذکر می

 ایجابی ، با رویکردیو اعجاز تشریعی البته به طور خاص در مورد اعجاز بیانی است.
 و تشریعی د که قرآن فاقد اعجاز بیانیندهنشان می لایلی را ذکر کردم که به گمانمد

 کیچیهر دتوان به نحو ایجابی نشان داد که قرآن اما پرسش اینجاست که آیا میاست. 
گفت  توان  یم تربه نحو کلییا آیا اساساً  ؟از جهات مذکور در این کتاب معجزه نیست

آن جهت تا کنون بیان شده یا بیان نشده باشد، معجزه  که قرآن از هیچ جهتی، چه
  نیست؟

م که مثلاً اگر من استدلال کن« کند.رد دلیل، رد مدعا نمی»شود در منطق گفته می
بر اساس شواهد الف و ب در کرات دیگر حیات وجود دارد، آنگاه اگر شما نشان 

« دلیل» دیاتهتوانس حداکثردهید که شواهد الف و ب برای اثبات این ادعا کافی نیست، 
د در  گویرا که می« مدعا»من برای وجود حیات در کرات دیگر را رد کنید، نه اصل 
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تدلال من که اس  دیادادهترتیب، اگرچه شما نشان اینکرات دیگر حیات وجود دارد. به
برای وجود حیات در کرات دیگر نادرست است، همچنان ممکن است در کرات دیگر 

 داشته باشد.  حیات وجود
رف صباید گفت آیا آیا در مورد اعجاز قرآن نیز وضع از همین قرار است؟ یعنی 

ه به معنای انکار اعجاز قرآن ب، اعجاز قرآن وجوه مشهور پذیرفتنی نبودننشان دادن 
 ؟ نحو عام نیست

به صرف نشان  «کندرد دلیل، رد مدعا نمی»قانون  یواسطه، گرچه بهنظر من از
، اما توان گفت قرآن معجزه نیستنمیمنطقاً  ،جزه نبودن قرآن در وجوه مشهوردادن مع

امر  قرآن )یا هر زیرا با در نظر داشت احتمالات، عملاً اعجاز قرآن منتفی خواهد بود.
را از  هاآناز چه جهتی  بدانند مخاطبانشدیگری( تنها در صورتی معجزه است که 

ز را از هماوردی عاج اوجهتی  چه که قرآن از  انددن مخاطبکند. اگر هماوردی عاجز می
، و آنچه یا خیر است عاجزکننده یکه قرآن امر   دبفهم نتوانستهکند، درواقع اصلًا می

ر  د هرگاه این عقیده را با این نظر تواند معجزه باشد.اش کشف نشود، نمیعاجزکنندگی
نسبت به  اسلام )ص( پیامبر یهیاولمعجزه به مخاطبان  یارائهکنار هم قرار دهیم که 

برای  شدهانیب تاکنونبا فرض ابطال وجوه  - داردمعجزه به آیندگان اولویت  یارائه
باید پذیرفت که وجه صحیحی از اعجاز قرآن در آینده نیز کشف نخواهد  -اعجاز قرآن 

و  ردهکبرای اعجاز قرآن را بررسی   شدهشناختهاگر کسی وجوه  با این وصف،شد. 
کننده عاجز  - بیان شده تاکنونگونه که لااقل آن - کدام از این وجوهان دهد که هیچنش
 نشان دهد. به نحو عام قرآن را عدم اعجاز، آنگاه توانسته ندنیست

اما فرض کنید کسی توانسته باشد از طریقی غیر از باور به اعجاز قرآن به اسلام 
 ؛دشو چالش می دچارشده، دی مواجه با آیات تح چنین شرایطی، فرددر ایمان آورد. 
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از شکست  نشان بیهوده نبوده، ، هنگامی که توس  خداوند انجام شده باشدتحدی زیرا
 تواند دلیلی بر اعجاز باشد.ها دارد و چنین شکستی میهماوردی

نظریه که  ترینمتداولکردم. اول،   بیان قرآن اعجاز تبیین در مقدمه سه نظریه را برای
رای بدر این کتاب نقد شد. طبق این نظریه وجوهی دادم و  را «دیدگاه رایج»به آن نام 

. دوم ثابت گرددشود اعجاز قرآن اعجاز قرآن ذکر شده، از این رهگذر تلاش می
آن را نیز که « باوریابهام»ی ، که در مقدمه مورد نقد قرار گرفت. سوم، نظریه«صرفه»

 . کنار گذاشتمدر مقدمه  
ی بدیل نظریات مشکل داشته باشند، و ما باوجود باور به اسلام نظریهاگر تمام این 

ته توانیم به اعجاز قرآن باور داشدیگری در توضیح اعجاز قرآن نشناسیم، درواقع نمی
نیم. این را تأویل کناگزیر باید این آیات  برای پرهیز از چالش آیات تحدی، باشیم، و

وان معجزه نبودن تکه بر طبق خود آیات قرآن، میشود  توجه میمسئله زمانی بیشتر قابل
توان نشان داد  قرآن را نتیجه گرفت. یعنی علاوه بر رویکرد سلبی، به نحو ایجابی هم می

اعجاز  دلایل نفی»عنوان تر ذیل سیاق آیات زیر )که پیش که قرآن معجزه نیست.
یرا محتوای بوده است؛ ز  دهد که پیامبر )ص( فاقد معجزهآورده شد( نشان می «بیانی قرآن

یا  حقانیت یعمومی این آیات چنین است که مشرکان از پیامبر )ص( طلب نشانه
معجزههمین قرآن  دیگو ینمکدام از این آیات ، اما پیامبر )ص( در هیچکنندیممعجزه 

سکوت کرده یا مسئله را حواله به  هاآننسبت به درخواست  ینوعبهمن است و  ی
 :. ذکر مجدد این آیات خالی از فایده نیستکندجایی دیگر می
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نْ ی  نَزّلَِ آیةًَ وَ لكِنَّ أَكْثرََه مْ لا أَ  وَ قال وا لَوْ لا ن  زّلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ ربَهِِّ ق لْ إِنَّ اللَََّّ قادِرٌ عَلى
 1یَ عْلَم ون

شود؟!" نمى ستادهوارى( از طرف پروردگارش بر او فرو فر و گفتند: "چرا نشانه )معجزه»
 اى فرود آورد؛ ولیکن بیشتر آنانبگو: "در حقیقت خدا تواناست بر اینكه نشانه

 « دانند!"نمى
 

 ِاَ الْغَیْب  للََِِّّ فاَنْ تَظِر وا إِنّي  مَعَك مْ مِنَ وَ یَ ق ول ونَ لَوْ لا أ نْزلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ ربَهِِّ فَ ق لْ إِنمَّ
نْتَظِرینَ   2الْم 

شود؟!" پس وارى( از پروردگارش بر او فرو فرستاده نمىگویند: "چرا نشانه )معجزهىو م»
بگو: ")آنچه از حس( پوشیده، تنها براى خداست؛ پس منتظر باشید، ]چرا[ كه من 

 « )هم( با شما از منتظرانم."
 

ِّا أنَْتَ م  إِ  وَ یَ ق ول  الَّذینَ كَفَر وا لَوْ لا أ نْزلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ رَبه  3نْذِرٌ وَ لِك لِّ قَ وْمٍ هادٍ نمَّ
ارش آسایی( از طرف پروردگگویند: "چرا نشانه )معجزهو كسانى كه كفر ورزیدند، مى»

ى ای؛ و براى هر گروهبر او فرود نیامده است؟!" )اى پیامبر( تو فق  هشداردهنده
 «رهنمايى است.

 

                               
 .37انعام:  1
 .20یونس:  2
 .7رعد:  3
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 ْی ضِلُّ وَ یَ ق ول  الَّذینَ كَفَر وا لَوْ لا أ ن َ  مَنْ یَشاء  وَ یَ هْدي إلِیَْهِ زلَِ عَلَیْهِ آیةٌَ مِنْ ربَهِِّ ق لْ إِنَّ اللََّّ
 1مَنْ أَنابَ 

ش آسایی( از طرف پروردگار گویند: "چرا نشانه )معجزهو كسانى كه كفر ورزیدند مى»
بر او فرود نیامده است؟!" بگو: "در حقیقت خدا هر كس را )به خاطر اعمالش( 

 «كند."سوی خود راهنمايى مىد، در گمراهى وانهد؛ و هر كس را كه بازگردد، بهبخواه
 

 ِرَةً فَظلََم وا وَ ما مَنَعَنا أنَْ ن  رْسِلَ بِالْآیاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهاَ الْأَوَّل ونَ وَ آتَ یْنا ثَم ودَ النَّاقَةَ م بْص
 2بِها وَ ما ن  رْسِل  بِالْآیاتِ إِلاَّ تَخْویفاً 

نكه آسا( را بفرستیم جز ایها )ى معجزهچیزی( ما را بازنداشت از اینكه نشانهو )هیچ»
که ]ها[ را دروغ انگاشتند؛ و )ازجمله( به ثَم ود، ماده شتر دادیم؛ درحالی پیشینیان آن

ى ) ها]لَ از روى كفر[ بدان ستم كردند! و نشانه بخش بود، واى( روشنی)معجزه
 «فرستیم.براى ترساندن نمىآسا( را جز معجزه

 

َوَ قال وا لَوْ لا يََتْینا بِِیةٍَ مِنْ ربَهِِّ أَ وَ لمَْ تَأْتِهِمْ بَ یِّنَة  ما في الصُّح فِ الْأ ول3 
اى ما آسا( از طرف پروردگارش بر اى )معجزهو )مخالفان( گفتند: "چرا )پیامبر( نشانه»
یامده هاى نخستین بوده، براى آنان نه در كتابآورد؟!" و )بگو:( آیا دلیل روشنِ آنچنمى

 «است؟!

                               
 .27رعد:  1
 .59اسراء:  2
 .133طه:  3
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  ونبَلْ قال وا أَضْغاث  أَحْلامٍ بلَِ افْتَراه  بَلْ ه وَ شاعِرٌ فَ لْیَأْتنِا بِِیةٍَ كَما أ رْسِلَ الْأَوَّل1 

را  هاى پریشان است؛ بلكه آنبلكه )مشركان( گفتند: ")این قرآن( یك دسته خواب»
اى نسبت داده است، بلكه او شاعر است؛ پس باید نشانه به خدا[ دروغبه]

ه كه پیشینیان )از پیامبران با معجزه( فرستاد  گونههمانآسا( براى ما بیاورد؛ )معجزه
 «شدند."

 

آنگاه در  ،اگر من در نشان دادن اینکه قرآن معجزه نیست موفق نبوده باشمالبته 
ت تحدی جاز را به نفع آیات آیات نافی اعبایستقابل میان آیات بالا و آیات تحدی، می

با توجه به  اما اکنون،. هستندفوق از آیات  ترحیمتن آیات تحدی صر  زیرا ؛کنیمتأویل  
این آیات تحدی  رسدیم به نظرآنچه در طول کتاب در رد اعجاز قرآن بیان شد، 

برای نشان  یبه نحو ایجابی از قوت کاف آیات فوق. لذا تأویل شوند ستیبایمهستند که 
 دادن اینکه قرآن معجزه نیست برخوردارند. 

 

گری معجزات دی )ص( آیا پیامبر»که   این پرسشبه در پاسخ : دومبررسی پرسش 
کنم آیات فوق برای نشان دادن این فکر می زیرا؛ کشمینمسخن را به درازا « داشته؟

 عجزهمکان به آن در پاسخ به مشر  داشت، یامعجزهاگر پیامبر )ص(  امر کافی است.
 .کردندینمرا مطرح  ییهاپرسشاصلاً مشرکان چنین  بساچهو  کردیماشاره 

 

، ص() آیا اساساً برای ایمان به پیامبر اسلام: »آمد پرسش سوم در: سومبررسی پرسش 
رسشی ترین پاین شاید مهم؟ «، وجود معجزه ضروری است)ع( طورکلی پیامبرانو به

                               
 .5اء: انبی 1
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. پرسشی که شایسته است مطرح شودتحقیق حاضر  یهیاشح در تواندیماست که 
 زومل توان گفت اگر شرطی آن تأمل و تحقیق جدی انجام شود. اما اجمالًا میدرباره

م حقانیت پیامبران را کنار بگذاریم، آنگاه راه برای پذیرش اسلااثبات وجود معجزه برای 
رحلهدر م روبرو خواهد بود.؛ در غیر این صورت، پذیرش اسلام با مشکل شودباز می

که آیا هر ملاکی را که جایگزین شرط   دیر گیمپیش روی ما قرار  پرسشاین  ی بعدی،
به ادیان بزرگ دیگر و حتی برخی  تواندینممعجزه برای پذیرش حقانیت اسلام کنیم، 

تن شرط اعجاز با کنار گذاش رسدنورهور بس  پیدا کند؟ به عبارتی به نظر می یهایینآ
شود، راه که کار برای پذیرش اسلام آسان می  طورهمان ،برای اثبات حقانیت پیامبران

 . گرددمی ودهگشبا اسلام نباشند نیز   جمعقابلبرای پذیرش ادیان دیگر که ممکن است 
از آن است که بتوان در چند سطر تکلیف آن را روشن کرد و  تریجداین پرسش 
 توان با استناد بهکاری انجام دهد. اما عجالتاً میچنین   اینجا قصد ندارم من هم در

طرد ادیان بزرگ  یمنزلهبهبرخی از آیات قرآن نشان داد که پذیرش حقانیت اسلام، 
 :گوید. قرآن مینورهور است یهایینآدیگر و 

 

لِّهِ وَ لَوْ كَرهَِ الْم شْركِ ونَ ك  وَ دینِ الْحقَِّ لیِ ظْهِرَه  عَلَى الدِّینِ   ه وَ الَّذي أرَْسَلَ رَس ولَه  بِالْه دى1 
اوست آن خدايى كه پیامبر خود را همراه با هدایت و دین راستین بفرستاد تا او را بر »
 «مشركان را ناخوش آید. هرچندادیان پیروز گرداند،  یهمه
 

                               
 .9. ایضاً صف: 33توبه:  1
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شَهیداً  ینِ ك لِّهِ وَ كَفىدِّ وَ دینِ الحَْقِّ لیِ ظْهِرهَ  عَلَى ال ه وَ الَّذي أرَْسَلَ رَس ولَه  بِالْه دى ِ  1بِاللََّّ
دیان پیروز  ا یهمهاوست كه پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا آن دین را بر »

 «گرداند. و خدا شهادت را كافى است.
 

توان به معنای اولویت اسلام بر سایر ادیان پیش از آن دانست و این دو آیه را می
 زیر: یهیآ
 

 َ بِك لِّ مَّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رجِالِك مْ وَ لكِنْ رَس ولَ اللََِّّ وَ خاتَمَ النَّبِیِّیَن وَ كانَ اللََّّ  ما كانَ مح 
 2ءٍ عَلیماً شَيْ 

یامبران پ بخشنیاپافرستاده خدا و  کنیولاز مردان شما نیست؛  یکهیچمحمد پدرِ »
 «است؛ و خدا به هر چیزى داناست.

 

ی از جانب خدا پس از پیامبر اسلام )ص( نخواهد بود و به دهد که پیامبر نشان می
عبارتی در صورت حقانیت اسلام و قرآن، دینی پس از اسلام وجود نخواهد داشت.

                               
 .28فتح:  1
 .40احزاب:  2



 منابع

 
 . قرآن -
ش(.  1378آخوندی، مصطفی و محمدیان، مرتضی و کمیلی، محمدصالح. ) -

فقیه یلامی نمایندگی ولجا[ مرکز تحقیقات اس. ]بیاصطلاحات نظامی در فقه اسلامی
 در سپاه.  

ی علی . ترجمهبدیع القرآنش(.  1368د. )واحدالبع نبم ظیعدالب، ععبالاصیابن اب -
 میرلوحی. مشهد: آستان قدس رضوی.
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 م.حز 
. قم: دفتر انتشارات اسلامى معاني الأخبار .ق( 1403ابن بابویه، محمد بن على. ) -

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
: . بیروتالاصابة فی تمیز الصحابةق(.  1415ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی. ) -

 دار الکتب العلمیة. 
. ریاض: مکتبة مام احمد بن حنبلمسند الاق(.  1434ابن حنبل، احمد بن محمد. ) -

 دار السلام. 
محمود مهدوی  ی. ترجمهطبقات الکبیرش(.  1374ابن سعد، محمد بن سعد. ) -

 تهران: فرهنگ و اندیشه. دامغانی.
ران: . تهجنتىاحمد  ی. ترجمهتحف العقولش(.  1382ابن شعبه حرانى، حسن بن على. )

 امیرکبیر.
. الاستیعاب فى معرفة الأصحابق(.  1412. )هلدالبع نبف وسر، یبدالبع ناب -

 بیروت: دار الْیل.
 . ریاض: دار ابن الْوزی.جامع بیان العلم و فضلهق(.  1414). ________



 

 / منابع 382
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 بیروت: دار الکتب العلمیه.
 الفکر. . بیروت: دارالبدایة و النهایةق(.  1407یر، اسماعیل بن عمر. )ابن کث -

 . بیروت: دار الكتب العلمیة.تفسیر القرآن العظیم (.ق 1419). ________

 . دمشق: دار الرسالة العالمیة.السننق(.  1430بن یزید. ) ابن ماجه، محمد -
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 انصاری. تهران: مولی.
روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر (. ق 1408. )ابوالفتوح رازى، حسین بن على -

 رضوى.آستان قدس  :. مشهدالقرآن
 . بیروت: موسسة الریان.کتاب السننق(.  1419ابوداود، سلیمان بن اشعث. ) -
. مشهد: ی بزرگ: پژوهشی در علوم قرآنیمعجزه ش(. 1379ابوزهره، محمد. ) -

 استان قدس رضوی.
محمدحسن لطفی. تهران: طرح  یترجمه. اخلاق نیکوماخوسش(.  1385ارسطو. ) -

 نو. 
،  منیر جزنی. تهران: امیرکبیر یترجمه. ی عمو تمُ کلبه .ش( 1392استو، هریت بیچر. ) -

 های جیبی. کتاب
مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین. (. ق 1400اشعری، علی بن اسماعیل. ) -

 بیروت: دار النشر فرانز شتاینر. 

  رضا رضایی. تهران: نشر کوچک. یترجمه .ش( 1380. )اعلامیه جهانی حقوق بشر -
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 . ساری: شوق.پژوهشگران و دانشمندان بزرگ جهان

 . تهران: امیرکبیر.ی علوم قرآنفرهنگنامهش(.  1385اقبال، ابراهیم. ) -
 م:قالتمهید فی علوم القرآن. . فی «الأزهر و بیانیة الرسمي»ق(.  1428الأزهر. ) -

 موسسة التمهید.
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 دار الْیل.
. تهران: موسسه الشعرای بهاردیوان اشعار ملکش(.  1387بهار، محمدتقی. ) -

 انتشارات نگاه.
ی . شمارهعلوم قرآن و حدیثدر «. القمر در ترازوشق»ش(.  1392بهرامی، محمد. ) -
 .9-40 . صص92
زرگ المعارف بدائره. در «حسن عسکری، امام»ش(.  1392پاکتچی، احمد. ) -

 المعارف بزرگ اسلامی. . تهران: مرکز دائرهاسلامی
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 . بیروت: دار الغرب الْسلامی.الجامع الکبیرم(.  1996ترمذی، محمد بن عیسی. )
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دلائل الاعجاز فی القرآن: اثری در نحو و فن ش(.  1383جرجانی، عبدالقاهر. ) -

 ی محمد رادمنش. اصفهان: شاهنامه پژوهی.. ترجمهبلاغت
 بیروت: امیری.. ةغلال اححصالم(.  1985جوهری، اسماعیل بن حماد. ) -
ی علامه قزوینی و قاسم . نسخهدیوان حافظش(.  1378الدین محمد. )حافظ، شمس -

 غنی. تهران: شقایق.
 .«حقوق گردشگران غیرمسلمان در كشورهاى اسلامى»ش(.  1376حسینی، احمد. ) -
 .245-286صص  .14 یشماره . کاوشی نو در فقهدر 
عارف الم. تهران: بنیاد دائرهبردگی از دیدگاه اسلامش(.  1372حسینی، مصطفی. ) -

 اسلامی. 
 .قم: چاپخانه پیروز. پس از یک سالش(.  1337حمیدی شیرازی، مهدی. ) -
 ممشهد: دانشگاه علو . زیباشناسی قرآن از نگاه بدیع ش(. 1392. )حسن ،خرقانی -

 اسلامی رضوی.
ثلاث رسائل فی در  «. بیان إعجاز القرآن»م(.  2008خطابی، حمد بن محمد. ) -

 .21-71 ص. قاهره: دار المعارف. صأعجاز القرآن
 . حلب: مطبعته العلمیة.معالم السنن(. ق 1352. )__________

 .. قاهره: دار الاستقامةتقیید العلمق(.  1429خطیب بغدادی، احمد بن علی. ) -
 الفکر. . عمان: دارسر الفصاحةق(.  1427خفاجی، عبدالله بن محمد. ) -
 . رههج: دار الم. قنیعکتاب الش(.  1364د. )ماح نبل یلخ -
نفحات الاعجاز فی رد الکتاب المسمی حسن ق(.  1411خویی، ابوالقاسم. ) -

 . بیروت: دار المورخ العربی.الایجاز
ی . ترجمهبیان در علوم و مسائل کلی قرآنش(.  1394). __________

 زاده هریسی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. محمدصادق نجفی و هاشم هاشم

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1676
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 . تهران: امیرکبیر.رباعیات عمر خیامش(.  1354. )عمر بن ابراهیمخیام،  -
المعارف هدائر در «. اعجاز قرآن»ش(.  1385دشتی، سید محمود و عزیز، غلامعلی. ) -

 : بوستان کتاب قم.. قم3ج . قرآن کریم
 . قم: دانشگاه قم.درآمدی بر تاریخ علوم قرآنیش(.  1387دیاری، محمدتقی. ) -
 . بیروت: موسسة الرسالة.سیر أعلام النبلاءق(.  1402ذهبی، محمد بن احمد. ) -
. دمشق: رآنقالب ریغ یف رداتفمال(. ق 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ) -
 القلم.  دار
ی . ترجمهاعجاز قرآن و بلاغت محمدش(.  1387رافعی، مصطفی صادق. ) -

 جامی.-عبدالحسین ابن الدین. تهران: مهماز
هایی از تاریخ تحلیلی اسلام "بخش درس»ش(.  1367رسولی محلاتی، سید هاشم. ) -

 .30-46. صص 83ی . شمارهپاسدار اسلامدر «. القمرسوم"؛ داستان شق
. رشت:  پژوهشی در اعجاز علمی قرآنش(.  1381رضایی اصفهانی، محمدعلی. ) -

 کتاب مبین. 
ی گروهی قرآن کریم. ترجمهش(.  1383رضایی اصفهانی، محمدعلی و همکاران. ) -

 الذکر. قم: دار
ی ترجمه برهان: کتاب جامع علوم قرآن.ش(.  1392زرکشی، محمد بن بهادر. ) -

 ابری. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.حسین ص
«. ی کوثری زمخشری در اعجاز سورهرساله»ش(.  1396زمخشری، محمود بن عمر. ) -
علی نصیری و حامد معرفت. قم:  ی. ترجمه5. ج ی التمهید فی علوم القرآنترجمهدر 

 .616-657تمهید. صص 
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 ة.جا[: موسسة قرطب. ]بیفقهالوجیز فی اصول التا[. زیدان، عبدالکریم. ]بی -
 . قم: توحید.فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامیش(.  1371سبحانی تبریزی، جعفر. ) -

 . قم: موسسه امام صادق )ع(.ی کلام اسلامیدانشنامهش(.  1387). ________
. به اهتمام محمدعلی فروغی. کلیات سعدیش(.  1385سعدی، مصلح بن عبدالله. ) -

 تهران: زوّار.
. بیروت: دار أدب الإملاء و الإستملاءق(.  1409سمعانی، عبدالکریم بن محمد. ) -

 .و مکتبة الهلال
. قم:  الدر المنثور فى تفسیر المأثورق(.  1404بكر. )سیوطى، عبدالرحمن بن ابى -

 كتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.
ی د مهد. به قلم سیی الاتقان فی علوم القرآنترجمهش(.  1392). ________

 حائری قزوینی. تهران: امیرکبیر.
 ی لباب النقولاسباب نزول آیات قرآن کریم )ترجمهش(.  1394). ________

سلام احمد الاجام: انتشارات شیخی عبدالکریم ارشد. تربت. ترجمهفی اسباب النزول(
 جام.
 . تهران: چاپخانه مجلس.تاریکی و روشنائیش(.  1329شادمان، فخرالدین. ) -
 .های اسلامیشفاهی و مکتوب در نخستین سدهش(.  1393شولر، گریگور. ) -

 ساز. تهران: حکمت.ی نصرت نیلترجمه
ی : تاریخ ایالات متحدهمریکا شدامریکا چگونه ا. ش( 1383. )شوئل، فرانک -

 ی ابراهیم صدقیانی. تهران: امیرکبیر.. ترجمهامریکا
 . تهران: اقبال. ائب تبریزیدیوان صش(.  1389صائب، محمدعلی. ) -
. ی معجزهای دربارهرساله :اعجاز قرآنش(.  1362). طباطبایی، محمدحسین -

 ی علیرضا میرزامحمد. تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.ویراسته
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ى سید محمدباقر موسو  یترجمه .تفسیر المیزان یترجمهش(.  1374). ________
 .ى مدرسین حوزه علمیه قمشارات اسلامى جامعههمدانى. قم: دفتر انت

ر . قم: مرکز نشآشنایی با تاریخ و منابع حدیثش(.  1385طباطبایی، محمدکارم. ) -
 هاجر.

تحقیق  .البیان فى تفسیر القرآنمجمع یترجمه (.ش 1360طبرسی، فضل بن حسن. ) -
 رضا ستوده. تهران: انتشارات فراهانی.

. تهران: انتشارات البیان فى تفسیر القرآنمعمج (.ش 1372). ________
 .ناصرخسرو

وت: . بیر جامع البیان فى تفسیر القرآنق(.  1412طبرى، ابوجعفر محمد بن جریر. ) -
 دار المعرفه.

بوالقاسم ا یترجمه. تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوکش(.  1375). ________
 پاینده. تهران: انتشارات اساطیر.

یاء التراث . بیروت: دار احالتبیان فى تفسیر القرآنتا(. )بی. ، محمد بن حسنطوسى -
 العربى. 

 .. بیروت: دار الاضواءالاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقادق(.  1406). ________
 .. تهران: دار الكتب الْسلامیهتهذیب الأحكام(. ق 1407. )________

ر داری با تکیه ببرسی تاریخی اسلام و برده(. ش 1388ابوزیدآبادی، عبدالرضا. )عرب
 . قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.ی معصومان )ع(سیره
ی حسین سیدی. ترجمه معناشناسی واژگان قرآن.ش(.  1380ع ضیمه، صالح. ) -

 نشر.مشهد: شرکت به
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ة جامع. بغداد: المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلامق(.  1413علی، جواد. ) -

 بغداد.
 تریندفاع از کافی: نقد و بررسی مهمش(.  1388عمیدی، ثامر هاشم حبیب. ) -

م: موسسه ی محمدحسین روحانی. ق. ترجمهی کتاب کافی و شیخ کلینیها دربارهشبه
 المعارف فقه اسلامی.دائرة
ه: هر قا. إعتقادات فرق المسلمین و المشرکین ق(. 1413)فخر رازى، محمد بن عمر.  -

 .مکتة مدبولی
 .. بیروت: دار احیاء التراث العربيمفاتیح الغیبق(.  1420). ________

اعجاز قرآن/عدم اختلاف در قرآن: اثبات وحیانی » ش(. 1385) عبدالمجید.فلسفیان، 
. 3ج  .المعارف قرآن کریمدائرهدر  «.بودن قرآن بر اثر نبود اختلاف و تناقض در آن

 قم: بوستان کتاب قم.
. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیق(.  1407قاضی عیاض، عیاض بن موسی. ) -

 عَمان: دار الفیحاء.
 . قم: دار الکتاب.تفسیر القمیق(.  1404. )قمى، على بن ابراهیم -

ی اشعار صائب و دیگر شعرای معروف سبک برگزیدهش(.  1388قهرمان، محمد. )
 . تهران: سمت.هندی
 /https://kadivar.com .«داری در اسلام معاصربرده مسأله»کدیور، محسن.   -

?p=1033  

. المعارف بزرگ اسلامیدایرهدر «. حارث بن کلده»ش(.  1367)کرامتی، یونس.  -
 المعارف بزرگ اسلامی.تهران: مرکز دایره
 در «.ن علاج ثقفیحارث بن کلده بن عمرو ب» ش(. 1393) .________

 المعارف اسلامی.تهران: بنیاد دایره. جهان اسلام یدانشنامه
 . تهران: دار الكتب الْسلامیة.الكافي(. ق 1407. )كلینى، محمد بن یعقوب -

https://kadivar.com/?p=1033
https://kadivar.com/?p=1033
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ی سید جواد مصطفوی. تهران:  . ترجمهأصول الکافی ش(. 1369) .________
 فروشی علمیه اسلامیه.کتاب

ران: ته مترجم و محقق محمدباقر بهبودی. .ی کافیگزیده(. ش 1386) . ________
 علمی و فرهنگی.

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي.بحار الأنوارق(.  1403مجلسى، محمدباقر. ) -
. قم: پژوهیاعجاز قرآن با گرایش شبههش(.  1394محمدی، محمدعلی. ) -

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
. تاج العروس من جواهر القاموسق(.  1385د. )محم ند بمح، میدیزب یضرتم -

 دار الهدایة. :بیروت
. قم: اصول فقه ینامهرهنگفش(.  1389مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. ) -

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. 
 . ریاض: دار الحضارة للنشر و التوزیع.صحیح مسلمق(.  1436مسلم بن حجاج. ) -
 . تهران: شرق.سیر کلام در فرق اسلامش(.  1368مشکور، محمدجواد. ) -
 .گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام  ینگاهش(.  1380مصباح یزدى، محمدتقى. ) -

 قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینی.
 . قم: صدرا.نبوتش(.  1384مطهری، مرتضی. ) -

 . تهران: صدرا. 3. ج ریخی تافلسفهش(.  1390). ________
ن ی حس. ترجمهنقد شبهات پیرامون قرآن کریمش(.  1388معرفت، محمدهادی. ) -

 باشی و دیگران. قم: تمهید.حکیم
 . تهران: سمت.علوم قرآنیش(.  1392). ________



 

 / منابع 390

 
 د. ی علی نصیری. قم: تمهی. ترجمهناپذیری قرآنتحریفش(.  1393). ________
ی میرزا ترجمه .4ج . التمهید فی علوم القرآن یترجمهش(.  1393). ________

 علیزاده و مجتبی خطاط. قم: تمهید.
ی مجتبی ترجمه .6. ج التمهید فی علوم القرآن یترجمهش(.  1393). ________

 خطاط و حامد معرفت. قم: تمهید.
ی علی ترجمه .5ج . التمهید فی علوم القرآن یترجمهش(.  1396). ________

 و حامد معرفت. قم: تمهید. نصیری
یة الشیخ لف. قم: الموتمر العالمی لأالنکت الإعتقادیةق(.  1413مفید، محمد بن محمد. ) -

 المفید.
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.إمتاع الأسماعق(.  1420، احمد بن علی. )مقریزى -
 سلامیة.الكتب الا. تهران: دار تفسیر نمونه(. ش 1374مكارم شیرازى، ناصر. ) -

 .دارالكتب الاسلامیة. تهران: پیام قرآنش(.  1386). ________
 . تهران: دارالکتب الاسلامیة.قرآن و آخرین پیامبرش(.  1387). ________

ها و ( منع تدوین؛ توجیه5تدوین حدیث )»ش(.  1376مهدوی راد، محمدعلی. ) -
 .2-28. صص 6ی . شمارهعلوم حدیثدر («. 2نقدها )

ی دانشنامه. در «زبیر بن عوام»ش(  1395محمود. ) ،نیامطهریمحمدرضا و  ،ناجی -
 المعارف اسلامی.تهران: بنیاد دایره .جهان اسلام

 . قاهره: مکتبة مصر.الصرفة و الانباء بالغیبم(.  2000نصار، حسین. ) -
 ت.. تهران. سمعلوم بلاغت و اعجاز قرآنش(.  1395نصیریان، یدالله. ) -
 یترجمه. های پیامبر )ص(مغازی: تاریخ جنگش(.  1394واقدی، محمد بن عمر. ) -

 محمود مهدوی دامغانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
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 نرییر شاعش هانگی یانهفاص فاته واندیش(.  1349هاتف اصفهانی، احمد. ) -
 .کتابفروشی فروغی. تهران:  فاتر هتدخ هحاشعار رش اممضانب نخس
 بذهم قطابم هقف گنرهفش(.  1382هاشمی شاهرودی، محمود )زیر نظر(. ) -
 بیت )ع(.بر مذهب اهل یلاماس هقف ارفعمالرهدائ هسوسم. قم: لامسالمهیلع تیبلاه
. هاچاله: از انفجار بزرگ تا سیاهی زمانتاریخچهش(.  1386هاوکینگ، استیون. ) -

 ی محمدرضا محجوب: تهران: شرکت سهامی انتشار.ترجمه
. اعجاز قرآن در پرتو ساینس و تکنالوژی معاصر ش(. 1385یحیی، هارون. ) -

 ی اینترنتی.محمدفرید آسمند. نسخه یترجمه
ن کیهادر «. اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن»ش(.  1375یزدانی، عباس. ) -

 .62-84. صص 67ی . شمارهاندیشه
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